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  آئین وهابیت

  آیت االله العظمی حاج شیخ جعفر سبحانى: نویسنده 

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  : پیشگفتار 

 »شرك«و » توحید«لزوم تشکیل یک کنگره علمى اسلامى درباره 

و در  )1(اش  يکعبه، نخستین خانه توحید اسـت کـه پـیش از نـوح پـى ریـز      
طوفان نوح آسیب دید، پـس از انـدى، ابـراهیم خلیـل بـه تعمیـر و آبـادى آن        

» االله«و همه خداپرستان را به زیارت آن پایگاه عاشقان و دلـدادگان   )2(پرداخت 
  )3(. دعوت نمود

خداپرسـتان قـرار داد و   » امـن «خداوند بیت خود را تجمع موحدان، و مرکز 
  )4(. هیچ کس نباید در آن جا احساس خطر و ناامنى بنماید

تان قرار داد، و یادآور خداوند زیارت خانه خود را مایه قوام زندگى یکتاپرس
شد که با برپا نمودن مراسم حج، حیات فردى و اجتماعى، مادى و معنوى آنـان  

  .)5(تأمین مى گرد 
لایزالُ الـدینُ قائمـاً مـا    «: فرمود   در پرتو الهام از این آیه، امام صادق 

  .» قامت الْکعَبۀُ
بیش از آن است کـه در ایـن    خصوصیات و ویژگیهاى بیت الهى و حرم خدا،

پیشگفتار منعکس گردد، آنچه لازم است بدان توجه شـود، وضـع کنـونى کعبـه     
مى نامند و بـه اداره آن  » !خادمان حرمین شریفین«است که متولیان آن، خود را 

  .فخر و مباهات مى کنند
  :ما از میان ویژگیهاى یاد شده، از دو مطلب پرسش مى کنیم 

  
  است؟» قیاماً للناس«ونى حج مصداق ـ آیا مراسم کن 1
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آیا اجتماع بیش از دو میلیون مسلمان در گرداگرد کعبه و زیارت آن، تـأمین  
گر حیات مادى و معنوى و مایه قـوام زنـدگى آنهـا اسـت؟ اگـر چنـین اسـت،        
بفرمایید در کدام یک از سالها، متولیّان وخطیبان حرمین، مسائل سازنده اسلامى 

  رگ مطرح کرده اند و خطوطى را ترسیم نموده اند؟را در اجتماعات بز
با گروهى از حافظان خردسال قرآن، به منظور انجام . ش. هـ  1356در سال 

روزهاى حضور ما در آن دیـار،  . عمره مفرده به زیارت خانه خدا مشرف شدیم
اخبار حمله اسرائیل به جنوب لبنان، براى قلع و قمع فلسطینى ها در رسانه هاى 

روز جمعه براى شرکت در مسابقه قرائـت قـرآن در محـل    . ى منعکس بودگروه
ریاست جلسه را یکـى  . جنب حرم شریف حاضر شدیم» تحفیظ القرآن الکریم«

از شخصیتهاى کشور عربستان بر عهده داشت، مسابقه به پایان رسـید و پـس از   
 ـ ا خـود  اندى، اذان نماز جمعه گفته شد و خطیب حرم برفراز منبر قرار گرفت، ب

گفتم، الآن پیرامون حادثه روز سخن خواهـد گفـت ولـى چیـزى نگذشـت کـه       
تبدیل شد و خطیب، پیرامون آداب شـرکت در  » سوء یقین«من به » حسن ظن«

مساجد و نماز جمعه سخن گفت و این که باید نظافـت پـا و دهـان را رعایـت     
عضـو  از شخصـیت مصـرى   ! او کلمه اى از حوادث روز بر زبـان نیـاورد  ! نمود

» مکـه «، که در کنارم نشسته و از بد حادثـه، بـه سـرزمین    » اخوان المسلمین«
او چون مرد ! بود؟» مقتضاى حال«این خطبه، مطابق : پناهنده شده بود، پرسیدم 

  .منصفى بود، اظهار تأسف کرد و پاسخى نداد
تمام خطبه هاى نماز جمعه در امثال این مراکز چک شده و خطوط کلّـى آن  

حتّى یک سخن نیز درباره استعمار و ضررهاى آمریکاى . ردیده استمشخص گ
اما آنچـه بخـواهى   . جهانخوار و اقمار آن بر جهانِ تحت استعمار گفته نمى شود
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سخن مى رانند، تا آنجا که پس از انقلاب اسلامى کتـابى  ! درباره شیعه و مجوس
  »!جاء دور المجوس«منتشر مى کنند به نام 

این اوضاع، مى توان گفت کـه فرمانروایـان نجـد و ریـاض،      حال با توجه به
  !در جهان اسلام اند؟» ....قیاماً للنّاس«پاسداران حرم الهى و زمینه سازان 

  
  ـ آیا حرم الهى جایگاه امن است؟ 2

  :الهى معرفى مى کند و مى فرماید » امن«قرآن، مکه و حوالى آن را حرم 
  )6()وَمَنْ دَخَلَهُ �نَ آمِناً (
هر کس به آنجا وارد گردد، از نظر تشـریع الهـى، از هـر تعرضّـى در امـان      «
  ».است

از خدا خواست مکه را منطقه امن قـرار  )   ابراهیم خلیل (پدر مسلمانان 
  :دهد آنجا که گفت 

  )7( ).ربَ� اجْعَلْ هذَا اَ�َ�َ آمِناً (
  ».قرار ده» امن«این منطقه را ! خداوندا«

آیا متولیان کنونى حرمین، پاسداران این تشریع الهى : رسش این است اکنون پ
هستند؟ آیا واقعاً سران طوایف اسلامى ایمنـى دارنـد کـه در آن نقطـه، مسـائل      
سیاسى را مطرح کنند و نمایندگان واقعى ملل اسلامى را که در آنجا گـرد آمـده   

؟ یا از میان طوایـف  اند، از اوضاع دردناك جهان اسلام آگاه سازند و خط بدهند
اسلامى، تنها حنبلى ها حق سخن دارند و از میان معارف بلند اسلام فقط اندیشه 

» محمد بن عبـدالوهاب «و اخیراً » ابن قیم«و » ابن تیمیه«هاى جامد و خشک 
باید مطرح شود؟ و از میان صدها بحث اجتماعى و سیاسى و فرهنگى تنها بایـد  

و بزرگداشت آثار رسالت و تکریم اولیاى الهـى   مسائل مربوط به زیارت اموات
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بازگو گردد و مخالف بى دفاع، با چماق تکفیر کوبیده شود و هر نـوع ضـرب و   
  !شتم و لعن و تکفیر نثار او گردد؟

: ؟ با توجه به این شـرایط ، اگـر بگـوییم     )حرماً آمنـاً (آیا این است معناى 
  است سخنى گزاف گفته ایم؟... کعبه در قبضه 

ایجـاد تفرقـه میـان    «، » تکفیـرِ فـرق اسـلامى   «رهنگ وهابیت بر اسـاسِ  ف
و » محو آثار رسـالت و وحـى  «، » خشن جلوه دادن تعالیم اسلام«، » مسلمانان

اسـتوار  » یزیـد بـن معاویـه   «حتى امثال » سازش با تمام جباران و مستکبران«
عـاظ  و«آنـان گوینـدگان و نویسـندگانى کـه در اختیـار دارنـد، همگـى        . است

و حقوق بگیران ترسویى هستند که جز آنچه اسـتادان بـه گوششـان    » السلاطین
  .خوانده اند، بازگو نمى کنند

شاید خواننده گرامى تصور کند که ما در این توصـیف، دور از منطـق و بـى    
مدرك سخن مى گوییم، ولى براى نمونه، روى جلد کتابى را منعکس مـى کنـیم   

در این کتاب از مـردى  . اپ و منتشر شده استکه در کشور عربستان سعودى چ
که با منجنیق کعبه را سنگباران کرد و سه روز تمام جان و عرض و اموال مـردم  

  .مدینه را بر سپاهیان خونخوار خود مباح ساخت، دفاع و مدح و ثنا شده است
با توجه به این اصل، مى توان گفت که در ایـن کشـور نـوعى آزادى مطلـق     

کتابهـایى کـه در آن، مـداحى از    . وع اختناق کامل حکمفرماسـت برقرار و یک ن
ستمگران و جباران اموى و عباسى انجام گیرد، کاملا آزاد است اما کتابهایى کـه  

نه تنها این نوع کتابها، بلکـه هـر   . در آن از اهل بیت دفاع شود، ممنوع مى باشد
طلاعـات و امنیـت   نوع کتابى باید هنگام ورود کنترل شود و از تصویب وزارت ا

  !بگذرد
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هنگام ورود به فرودگاه مدینه، ده جلد .) ق. هـ  1404سال (در سال گذشته 
را همراه داشتم که درباره اثبـات صـانع و دلائـل وجـود     » مصدر الوجود«کتاب 

هدفم از بردن این کتـاب، کـه خـود مؤلـف آن هسـتم،      . خدا نگارش یافته است
تأسفانه در فرودگاه توقیف شـد و حتـى   خدمت به فرهنگ این کشور بود، ولى م

با این کـه ایـن کتـاب، کتـاب شـیرین و      : پس از مطالعه، مسؤول مربوطه گفت 
سودمندى است ولى باید به وزارت اطلاعات و امنیـت ارسـال شـود و از آنجـا     

  !؟ )بََ�اً آمِناً (این است معناى . تحویل بگیرید
  
  !عربستان، فراوان ترین و ارزان ترین کالا در » شرك«

و مشرك نامیدن بسیارى از علمـا و بزرگـان، در ایـن کشـور     » شرك«اتهام 
انسان در برخورد با هیأت آمران به معروف، بـیش  . امرى است عادى و معمولى

و » شرك«از هر لفظى، این نوع الفاظ را مى شنود، تو گویى در قوطىِ آنان، جز 
  !اتهام به آن، چیز دیگرى براى فروش نیست

الشـیعه  «گام نگارش این مقدمه، کتابى از یک نویسنده پاکستانى با نـام  به هن
ف در صفحه . به دستم رسید که در کشور عربستان چاپ شده است» والتشیع مؤلّ

نقل کرده » مظفرى«بیست آن، جمله اى از مرحوم استاد فقید شیخ محمد حسین 
هر دو عبارت را مـى  و آن را مطابق دلخواه خود تفسیر و معنا مى کند، در اینجا 

آوریم تا روشن شود که نویسندگان وهابى چگونه، با کمال وقاحت، افراد را بـه  
  .متهم مى سازند» دعوت به شرك«

تشیع، از نخسـتین روزى کـه پیـامبر مـردم را بـه      : مرحوم مظفرى مى گوید 
  .یکتایى خدا و رسالت خود دعوت کرد، آغاز گردید

  :آنگاه چنین مى گوید 
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توحیـد  «، دوشادوش دعوت به ) على (» پیروى از ابوالحسن«دعوت به 
  .، پیش مى رفت» خدا و رسالت پیامبر

  :این نویسنده پاکستانى در انتقاد از سخن مظفرى مى نویسد 
  !پیامبر، مطابق گفتار مظفرى، على را شریک نبوت و رسالت قرار مى داد

خود را به وهابیان نمى فروخت، اگر این نویسنده، اسیر هوى و هوس نبود و 
و اگر از الفباى عقاید شیعه آگاه بود، چنین اعتراض مضحکى، به نویسنده بزرگ 

  .جهان اسلام نمى کرد
باشد، پـیش از  » شرکت در رسالت«یا » دعوت به شرك«اگر چنین دعوتى، 

همه، خود قرآن این کار را انجام داده است؛ زیـرا قـرآن عـلاوه بـر دعـوت بـه       
نیـز دعـوت کـرده و    » أولـى الاْمـر  «، به اطاعـت از  » ت از خدا و رسولاطاع«

  :فرموده است 
ْ�رِ مِنُْ�م(

َ
  )8()أطيعُوا االلهَ وَأطيعُوا ا�ر�سُولَ وَأو� الأ
به جاى دعوت به توحید، مـردم    بنابر عقیده این نویسنده، رسول خدا 

اطاعـت  «را در کنار » اولى الأمر«چرا که ! را به شرك و دوگانگى خوانده است
آورده و بدیهى است اولى الأمر را هر نوع تفسیر کنـیم، علـى از مصـادیق    » خدا

  .واضح آن است
همگى مى دانیم روزى که پیامبر مأمور به دعـوت خویشـاوندان شـد و آیـه     

فرود آمد، بسـتگان خـود را دعـوت کـرد و در آن      )وأنذر عش�تك الأقر��(
  :آنگاه افزود . نبوت خود را اعلام نمود) یوم الدار(مجلس 

»یکُمیفتَى فخَلى ویصوکوُنَ أخى ولى أنْ یرِ عذا الأملى هنى ع وازِرکم ی فأََی«  
کدام یک از شما مرا بر این کار کمک مى کند تا برادر و وصـى و جانشـین   «

  »من در میان شما باشد؟



8 
 

است و پیامبر پس از دوبـار تکـرار ونشـنیدن    آن هنگام، کسى جز على برنخ
  :فرمود   پاسخ از کسى جز على 

أَطیعوا« و َوا لهعمفَاس یکُمخَلیفَتى فى ویصونَّ هذا أخى وا«  
این برادر و وصى و جانشین من در میان شمااست، سخنش را بشـنوید و از  «

  )9(» .او اطاعت کنید
روزى که پیامبر مأمور شـد مـردم را بـه    : ریخ مى گوید شیعه به حکم این تا

توحید و رسالت خویش دعوت کند، دستور یافت، به خلافت على نیـز دعـوت   
  .توأم و همراه بوده است» امامت«با دعوت به » نبوت«نماید و دعوت به 

پیـامبر مـأمور بـود    «: حال آیا صحیح است شیعه را متهم کنیم که مى گویـد  
آن هم » خلافت«آیا دعوت به » سالت و نبوت خود اعلام کند؟على را شریک ر

  »!رسالت و نبوت؟«پس از مرگ؛ یعنى دعوت به 
آفت کتابهایى که نویسندگان سنّى، بخصوص وهابى، درباره عقاید شـیعه مـى   

  :نویسند، دو چیز است 
ـ بى اطلاعى از عقاید شیعه؛ این آفت در تمام قرون حـاکم بـوده اسـت و      1

ود قدرتهاى جهنمى اموى و عباسى بود که اجازه نمى داد شیعه عقاید دلیلش وج
خود را در محافل علمى اهل سنت مطـرح کنـد و تشـیع بسـان دیگـر مکاتـب       
شناخته شود؛ زیرا هر کسى اجازه سـخن گفـتن در مراکـز علمـى و عبـادى را      

  .داشت جز شیعه، مگر در مقطع هاى خاصى که براى معرفى این کتب کافى نبود
ـ انقلابى که در مجامع و محافل علمى تسنّن از نظر شیوه تعلیم وتعلّـم رخ    2

داد و شیوه هاى نو و کتابهاى سطحى در عقایـد و کـلام، جانشـین شـیوه هـاى      
گردید، سبب شد که » شرح مقاصد«و » المواقف«دیرینه و کتابهاى عمیقى مانند 
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این کتابهـاى عمیـق،    در یک کشور اسلامى، کسى پیدا نشود تا از عهده تدریس
  .که در قرن هشتم اسلامى نوشته شده، برآید

این نوع سطحى نگرى و آموزشهاى غیر عمیـق اسـت کـه سـبب مـى شـود       
دعـوت بـه   «و » دعوت به خلافت«میان » احسان الهى ظهیر«نویسنده اى مانند 

بنویسد و با پول نفت » فرَق و تاریخ«فرقى نگذارد و کتابى در » نبوت و رسالت
آگـاه  » شـیعه «بى حد و حساب سعودى چاپ و منتشر کند ولى از الفباى عقیده 

  .نباشد
  

  عمیق تر بیندیشیم
  :مى فرماید   فرزند گرامى پیامبر، حضرت صادق 

»ِاللَّوابس هَلیع مجلاتَه هبِزَمان ماَلعْال«  
اقـع نمـى   شخص آگاه از اوضاع زمان خویش، مورد هجوم حوادث نـاگوار و 

  .شود
اینک جا دارد کمى در اوضاع زمان و حوادث تلخ و اسفبارى کـه بـر جهـان    

اکنـون متجـاوز از   . اسلام مى گذرد، بیندیشیم و دشمن واقعى اسلام را بشناسـیم 
صد سال است که نبرد فکرى و عقیدتى بر ضد اسلام آغاز شده و اردوگاههـاى  

م بسیج شده اند و هفته و ماهى شرق و غرب، با اعوان و انصار خود بر ضد اسلا
  .نیست که به عناوین گوناگون بر ضد اسلام و تعالیم آن کتابى منتشر نشود

آیا در این اوضاع و شرایط، صحیح است که در مدت بسیار انـدك، تنهـا در   
کشور سعودى، کتابهایى درباره شیعه نوشته شود که تو گـویى در جهـان اسـلام    

جز شناخت عقایـد شـیعه و راه حلّـى جـز نقـد       مسأله اى جز تشیع، و مشکلى
  !عقاید آنان نیست؟
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اى کاش این کتابها از منطق و استدلالى برخوردار بودند که چنـدان اشـکالى   
علماى شیعه سخنان منطقى را یا باید پاسخ بگویند و یا بپذیرنـد و امـا   . نداشت

حیاناً جسارت متأسفانه همه اش مملو از فحش و ناسزا به شیعه و علماى آن و ا
  !است  به ساحت مقدس امیرمؤمنان 

که پیش تر بدان اشاره رفت، نمونه بارز ایـن قمـاش   » الشیعه والتشّیع«کتاب 
مؤلف این کتاب با استناد به کتابهاى تاریخى؛ مانند طبرى وابـن  . نوشته ها است

ى یهـودى مـى   » عبداالله بن سـبا «کثیر و ابن خلدون، شیعه را ساخته و پرداخته 
گـواه مـى   » فجـر الاسـلام  «را در کتاب » احمد امین مصرى«داند، آنگاه گفتار 

آورد و سپس براى تکمیل مطلبش از گروهى خاورشناسان یهـودى و مسـیحى؛   
کمک مى گیرد ولى گفتار علماى شیعه را » ولهاوزن«و » ملّر«و » دوزى«مانند 

و مفیـد  ) 381متوفاى (ند صدوق درباره عقاید خود، که به خامه شخصیتهایى مان
ایـن کتابهـا، کتابهـاى    : نگارش یافته، نمى پـذیرد و مـى گویـد    ) 413متوفاى (

بـدتر از همـه   ! تبلیغاتى شیعه است و عقاید واقعىِ شیعه، در غیر این کتابها است
دلیـل بـر عقیـده    » انوار نعمانیـه «و یا » بحار«این که وجود روایتى را در کتاب 

در حالى که همگـى مـى دانـیم در میـان احادیـث      ! ن مى گیردشیعه نسبت به آ
فریقین، حدیث ضعیف و دروغ وجود دارد و نقـل یـک روایـت همیشـه نشـانه      

  .اعتقاد بر مضمون آن نیست
  :را به چند نکته جلب مى کنیم » الشیعه والتشیع«توجه نویسنده 

بتـوان   ـ آیا تاریخ طبرى از نظر صحت و استوارى، به پایـه اى اسـت کـه     1
تمام محتویات آن صحیح و پا برجاست؟ یا این که قضاوت در منقـولات  : گفت 

طبرى و نظایر آن، نیاز به بررسى اسناد آن دارد؛ چرا که افراد وضّاع و کذاّب در 
  .اسناد تاریخ و تفسیر او بسیار است که اکنون مجال بازگویى آنها نیست
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مـى  » اللشـیعه والتشـیع  «کتـاب   به عنوان نمونه یادآور مى شویم که نویسنده
شیعه از افکار عبداالله بن سبا؛ یهودى زاده یمنى که به عقیده طبـرى بـه   : نویسد 

ظاهر اسلام آورد و عقاید یهودى گرى را در پوشش دعوت بـه علـى در میـان    
ولى آیا اصولا در جهان چنـین فـردى   ! مسلمانان پخش کرد تأثیر پذیرفته است

. نه ها و اساطیر است، فعلاً درباره آن بحث نمـى کنـیم  وجود داشته یا جزو افسا
گفتنى است که طبرى سندى که این مطلب را از طریق آنها نقل مى کند به قـرار  

  :زیر است 
» لَىا یزیـد  «، عـن  » عطیه«، عن » سیف«،عن » شعیب«،عن » السرى«کَتَب

  »...کان عبداالله بن سباء یهودیاً منْ أهلِ صنعْاء» الفقعسى
حال کمى درباره همین سند، که متن آن را مورخانى مانند ابن کثیر شـامى و  
ابن خلدونِ مغربى از قماش خود طبرى نیز آورده اند، دقت کنیم و ببینیم آیا بـه  

  :گفتار این افراد مى توان استناد جست 
السـرى بـن   «باشد یا » السرى بن اسماعیل کوفى«ـ السرى؛ خواه مقصود   1

  )10(. هر دو از کذاّبان روزگار و وضاعان تاریخ و حدیثند) 258فاى متو(» عاصم
  )11(. ـ شعیب بن ابراهیم کوفى؛ مجهول و گمنام 2
  )12(. ـ سیف بن عمر؛ راوى اخبار دروغ از زبان افراد ثقه 3
  .ـ یزید الفقعسى؛ فردى است گمنام که در کتابهاى رجال عنوان شده است 4

روایت تـاریخى پیرامـون وقـایع     701یخ خود، تار 5و  4، 3طبرى در جلد 
از طریق همـین  ) دوران خلافت ابوبکر، عمر و عثمان(هجرى  37تا  11سالهاى 

  .پنج نفر نقل کرده و در نتیجه حقایق تاریخى این دوره را وارونه جلوه داده است
تـاریخ   5و  4، 3روایات این چند نفر، پیرامون حوادث ایـن دوره، در جلـد   

احادیث آنان نیز پایان مى یابد، بطورى کـه   5است و با پایان جلد  طبرى پخش
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حدیثى از این پنج نفر نقل نکرده ) 10جز یک حدیث در جلد (در حوادث دیگر 
  .است

منحصر بـه حـوادث ایـن    » سیف بن عمر«و » السرى«آیا اطلاعات تاریخى 
  دوره خاص بوده است؟ آن هم فقط حوادث مربوط به مذهب؟

است که چون حوادث این زمـان، پایـه و اسـاس عقایـد و آراى      آیا جز این
مسلمانان به شمار مى رود، هدف آنان از نقل این احادیـث، تحریـف و وارونـه    

  نشان دادن حقایق تاریخى این دوره بوده است؟
هر کس در این روایات دقت کند، متوجه مى شود که همه، ساخته و پرداخته 

طالب یک هدف را تعقیب مى کند، گمان نمى یک دست و یک نفر است و همه م
نتیجه حب و بغض ها و ! چه باید کرد. رود که این مطلب بر طبرى پوشیده باشد
  .غرض ورزى ها جز اینها نمى تواند باشد

ابن «متأسفانه این روایت ساختگى و مجعول، بعد از طبرى در کتابهاى تاریخ 
پخش ... و» تاریخ ابن خلدون«، » ایهالبدایه والنه«، » کامل ابن اثیر«؛ » عساکر

شده، که همگى بدون تحقیق از طبرى پیروى نموده و پنداشته اند که آنچه او نقل 
کرده همان واقعیت است، بدین ترتیب مورخان متأخر نیـز، از اکاذیـب محفـوظ    

نقـل  » روایـات تـاریخى  «نمانده و یکى پس از دیگرى این دروغها را به عنوان 
  .نموده اند

اسـت و سـند   » مسـند «ته جاى بسى خوشبختى است کـه تـاریخ طبـرى    الب
تشخیص روایـات دروغ و بـى اسـاس، کـاملا امـرى ممکـن       . روایات مشخص

افرادى که سند این روایات بـه آنهـا مـى    : وشدنى است و چنانکه اشاره کردیم 
  .رسد، فاقد ارزش و اعتبار مى باشند
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یانش افرادى کذاّب و وضّـاع و  کتابى که مصادر آن، روایاتى این چنین و راو
باشند آیا در عصر تحقیق مى تواند ارزش و جایگاهى ... و» السرى«جعال مانند 

داشته باشد؟ و آیا صحیح است که یک طایفه عظیم اسلامى را، کـه پـى افکنـان    
علوم اسلامى و حاملان علوم رسـالت و جهـادگران واقعـى در میـدان نبـرد بـا       

به استناد چنین مطالب و تواریخ سراپا دروغ، سـاخته  هستند، » اسرائیل غاصب«
  !و پرداخته یک فرد یهودىِ گمنام دانست؟

  
  افکار ماکیاولیستى

این نویسنده خیره سر، درلباس پرسش وپاسخ، بطورتلویحى بـه امیرمؤمنـان   
  )13(... چرا در عزل معاویه عجله کرد؟ و چرا و چرا: اعتراض مى کند که   

تراض یک اساس بیش ندارد و آن این که تصور مى کند امام از حکـام  این اع
و فرمانروایان عادى است که مصالح شخصى را بر تکالیف الهى مقدم مى دارند و 
هدف را توجیه گر وسیله مى شمارند، از این جهت چنین اعتراضى را به صورت 

  .پرسش مطرح مى کند
ت بسـان نویسـنده بیندیشـد و    اگر امام یک فرد ماکیاولیست بـود، جـا داش ـ  

ستمگران را بر جان و مال مردم به خاطر یک رشته مصالح شخصى مسلط سازد 
هـا  » مغیـرة بـن شـعبه   «ولى او مردى است که در پاسخ نصیحت گرانى همانند 

  :فرمود 
) ً   )14( )وَما كُنْتُ مُت�خِذَ ا�مُْضِلَّ� عَضُدا

کـه ایـن توضـیح مختصـر و      در این جا سخن را کوتاه مى کنیم و امیدواریم
کوتاه، شما را به روحیات نویسنده و پایه اطلاعات او از مبانى اسـلام و غـرض   

و نوید مى دهیم که به همـین زودى،  . ورزى هایش در نقل تاریخ، رهنمون باشد
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بوسیله دانشمندان بـزرگ منتشـر   ) الشیعه والتشیع(پاسخ دندان شکن این نوشته 
  .خواهد شد
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  کنگره ها و سمینارهاى اسلامىضرورت تشکیل 

براى حلّ بسیارى ازمسائل مورداختلاف، تشکیل کنگره علمى اسلامى که در 
آن افکار مختلف به صورت علمى و منطقى عرضه شـود، بسـیار مفیـد و مـؤثر     

در عصر حاضر که یک رشته مسائل مربـوط بـه توحیـد و شـرك، میـان      . است
ورد اختلاف است، آیا شایسته نیست طرفداران وهابیت و دیگر طوایف اسلامى م

که براى تقریب این دو گروه، سمینارى علمى، بلکه کنگره اى تشکیل گـردد تـا   
مسائل مورد اختلاف در آن مطرح شـود، بـه امیـد آن کـه از اصـطکاك افکـار       
گوناگون، برقى جهد و افق را براى همه روشن سازد؟ البته این مجمـع بایـد بـه    

  :و در آن، شرایطى رعایت شود صورت جدى تشکیل گردد 
نماینـدگان  ) بـه حـق  (از تمام متفکران و دانشمندان طوایف اسلامى، که  - 1

علمى و فکرىِ مذهب خویش به شمار مى روند، دعـوت بـه عمـل آیـد، نـه از      
  .ستمدیده» مصر«و » پاکستان«، » هند«حقوق بگیران سعودى در دیار 

ه، شخصیت هاى علمى و فکـرىِ  در این مجمع، از سران مذاهب چهارگان -2
امامیه و همچنین زیدیه دعوت شود و مؤتمر، بـه صـورت یـک مـؤتمر وسـیع      

  .اسلامى درآید
ـ به آزادیهاى معقول احترام گذارده شود، تا افراد، آزادنه بتوانند از فکـر و    3

اندیشه خود دفاع کنند و هر نوع پرخاشگرى و اهانتهاى رایج در بـلاد سـعودى   
  .ماى اسلامى ممنوع گرددنسبت به عل

ـ جلسات مؤتمر بوسیله گروهى بى طرف اداره شود و یا لااقل یک هیأت   4
  .مختلط و آمیخته از کلیه شرکت کنندگان، بر اداره جلسات نظارت کند
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ـ رؤوس مسائل مورد نظر، از پیش به صورت واضـح در اختیـار شـرکت      5
  .د و پیرامون آن بحث کندکنندگان قرار گیرد و هر فردى موضوعى را برگزین

کلیه بحثها، بدون کوچکترین تغییرى، نشر یابد و در اختیار مراکز علمـى   - 6
  .قرار گیرد، تا علاقمندان از نتایج آن آگاه گردند

در صورت عملى شدن چنین طرح و پیشنهادى، مى توان امیدوار بود کـه در  
  .یک رشته مسائل، تفاهمى حاصل شود

  
  هدف کتاب

ساله، کلیات مسائل مورد اختلاف وهابیان با سایر طوایف اسلامى را در این ر
عنوان کرده و از طریق کتاب و سنت، نظریه اسلام را روشن ساخته ایـم و ایـن،   
تنها رساله اى نیست که در این مورد نگاشته ایم، بلکه قبلا نیز دو رساله دیگر را 

گرفته است نوشته و منتشر  که هر یک به گونه اى، تحلیل این مسائل را بر عهده
  :کرده ایم، و آن دو، عبارتند از 

 528: صـفحات  (» توحید درعبادت«ـ مفاهیم القرآن؛ جلد نخست، بخش   1
اسـت کـه در   » توحید و شرك از نظـر قـرآن  «درباره مسائل مربوط به ) 378ـ 

» جعفـر الهـادى  «حوزه علمیه قم تدریس شده و به قلم فاضلانه دانشمند فرزانه 
  .رشته تحریر درآمده و در ایران و بیروت چاپ و منتشر شده است به

توسـل بـه ارواح   «ـ توسل به ارواح مقدسه؛ این رساله، مربوط به مسـائل    2
  .است که وهابیان، در آن مورد، بیش از همه جا گَرد و خاك مى کنند» مقدس

قدیم مى بنابر این، کتاب حاضر، سومین رساله اى است که به جامعه اسلامى ت
گردد و از وهابیان و نویسندگانشان در ریاض و حرمین و کلیه هواداران آنان در 
بلاد دیگر، مى خواهیم که اگر موضعشان در مقابل گفتار ما منفى است، بـه نقـد   
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منطقى این کتاب بپردازند و از ضررهاى آن نسبت بـه فریـب خوردگـان خـود     
حرمین شریفین آزاد بگذارنـد و در  در غیر این صورت، مسلمانان را در . بکاهند

حرم امن الهى از آزار و آسیب دست بردارند و تبلیغات وهـابیگرى را کـه جـز    
ایجاد تفرقه و دودستگى نتیجه اى نـدارد، رهـا کـرده و جامعـه اسـلامى را بـه       

  .متفکران و اندیشه مندان مسلمان واگذارند
 ـحوزه علمیه، مؤسسه امام صادق     قم 

  ر سبحانىجعف
  .ش. هـ  24/4/1364. = ق. هـ  1405شوال  26
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  شرح حال زندگى پایه گذار مسلک وهابیت:  - 1فصل

  
» عبـدالوهاب «مسلک و آیین وهابیت منسوب است به شـیخ محمـد فرزنـد    

به گفته برخى از . است» عبدالوهاب«نجدى که این نسبت برگرفته از نام پدر او 
را بـه نـام خـود شـیخ محمـد نسـبت نـداده و        دانشمندان، این که این مسـلک  

نگفته اند، این است که مبادا پیروان این مذهب نوعى شرکت بـا نـام   » محمدیه«
  .و از این نسبت سوء استفاده نمایند )15( دپیدا بکنن  پیامبر 

یینَـه «در شـهر  . ق. هـ  1115محمد بن عبدالوهاب در سال  از شـهرهاى  » ع
شـیخ از کـودکى بـه    . پدرش در آن شهر قاضى بـود . چشم به دنیا گشود» نجد«

مطالعه کتب تفسیر، حدیث و عقاید، سخت علاقه داشـت و فقـه حنبلـى را نـزد     
وى از آغاز جوانى بسیارى از اعمـال  . پدرش که از علماى حنبلى بود، آموخت

خدا رفـت  در سفرى که به زیارت خانه . را زشت مى شمرد» نجد«مذهبى مردم 
بعد از انجام مناسک، به مدینه رهسپار شد، در آنجا توسل مردم به پیامبر را، در 

سپس به نجد مراجعـت نمـود و از آنجـا بـه     . نزد قبر آن حضرت، ناپسند شمرد
بصره رفت به این قصد که از بصره به شام رود، مدتى در بصره ماند و با بسیارى 

کن مردم بصره وى را از شهر خود بیـرون  از اعمال مردم به مخالفت پرداخت، لی
در راه میان شهرهاى بصره و زبیر نزدیک بود از شدت گرما، تشـنگى و  . راندند

پیاده روى هلاك شود، اما مردى از اهل زبیر چون او را در لباس روحانیت دید 
در نجاتش کوشید، جرعه اى آب به او نوشانید و بر مرکبى سوار کرد و به شـهر  

وى مى خواست از زبیر به شام سفر کند ولى چون توشه و خرج سـفر  . زبیر برد
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به قدر کافى نداشت، رهسپار شهر احَسا شد و از آنجا آهنـگ شـهر حریملـه از    
  .شهرهاى نجد را نمود

بود، پدرش عبـدالوهاب از عیینـه بـه حریملـه      1139در این هنگام که سال 
کتابهایى را نزد او فرا گرفت و بـه   شیخ محمد، ملازم پدر شد و. انتقال یافته بود

انکار عقاید مردم نجد پرداخت به این مناسبت میان او و پدرش نـزاع و جـدال   
همچنین بین او و مردم نجد منازعات سختى رخ داد و این امـر چنـد   . درگرفت

  .پدرش شیخ عبدالوهاب از دنیا رفت 1153سال دوام یافت تا این که در سال 
پدر به اظهار عقاید خود و انکار قسـمتى از اعمـال    شیخ محمد پس از مرگ

جمعى از مـردم حریملـه از او پیـروى کردنـد و کـارش      . مذهبى مردم پرداخت
رئـیس عیینـه در آن   . وى از شهر حریمله بـه شـهر عیینـه رفـت    . شهرت یافت

عثمان او را گرامى داشت و در نظـر گرفـت یـارى    . روزگار عثمان بن حمد بود
د نیز در مقابل اظهار امیدوارى کـرد کـه همـه اهـل نجـد از      شیخ محم. اش کند

خبر دعوت شیخ محمد و کارهاى او به امیر أحسا . عثمان ابن حمد اطاعت کنند
وى نامه اى براى عثمان نوشت و نتیجه اش این شد که عثمان شیخ را نزد . رسید

ى تمام اگر مرا یارى کن: شیخ محمد به او گفت . عذر او را خواست. خود خواند
اما عثمان از او اعراض کرد و از شـهر عیینـه بیـرونش    . نجد را مالک مى شوى

  .راند
پس از آن که از عیینه بیرون رانده شـد، رهسـپار    1160شیخ محمد در سال 

در آن دوران امیـر درعیـه محمـد ابـن     . درعیه از شهرهاى معروف نجد گردیـد 
عزّت و نیکى را به او مژده وى به دیدن شیخ رفت و . بود) جد آل سعود(مسعود 

شیخ نیز قدرت و غلبه بر همه بلاد نجد را به وى بشارت داد و بدین ترتیب . داد
  .)16( یارتباط میان شیخ محمد و آل سعود آغاز گردی
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در روزگارى که شیخ محمد به درعیه آمد و با محمد بن سـعود توافـق کـرد،    
  .مردم آنجا در نهایت تنگدستى و احتیاج بودند

مـن در اول کـار، شـاهد    «: آلوسى از زبان ابن بشـر نجـدى نقـل مـى کنـد      
تنگدستى مردم درعیه بودم سپس آن شهر را در زمان سعود مشـاهده کـردم، در   
حالى که مردم آن از ثروت فراوان برخوردار بودند و سلاحهاى ایشـان بـا زر و   

مه هاى فاخر بر اسبان اصیل و نجیب سوار مى شدند و جا. سیم زینت یافته بود
در بر مى کردند و از تمام لوازم ثروت، بهره مند بودند، به حدى که زبان از شرح 

  .و بیان آن قاصر است
روزى در یکى از بازارهاى درعیه ناظر بودم که مردان در طرفـى و زنـان در   
طرف دیگرى قرار داشتند در آنجا طلا و نقره و اسلحه و شتر و گوسفند و اسب 

اخر و گوشت و گندم و دیگر مأکولات، به قدرى زیاد بود که زبـان  و لباسهاى ف
تا چشم کار مى کرد بازار دیده مى شـد و مـن فریـاد    . از وصف آن عاجز است

فروشندگان و خریدارانى را مى شنیدم که مانند همهمه زنبور عسل درهم پیچیده 
  )17(» .بود که یکى مى گفت فروختم و دیگرى مى گفت خریدم

بن بشر شرح نداده است که این ثروت هنگفت از کجا پیـدا شـده بـود،    البته ا
ولى از سیاق تاریخ معلوم مى شود که از حمله به مسلمانان، قبائـل و شـهرهاى   

و به غنیمـت گـرفتن و غـارت    ) به جرم موافقت نکردن با عقاید وى(دیگر نجد 
یم جنگـى  و روش شیخ محمد در مورد غنـا . کردن اموال آنان به دست آمده بود

این بود که آن را هـر طـور مایـل بـود بـه      ) که از مسلمانان آن دیار مى گرفت(
مصرف مى رسانید، و گاهى تمام غنایمى را که در جنگى نصیب او شـده بـود و   
مقدار آن هم بسیار زیاد بود، تنها به دو یا سه نفر عطا مى کرد و غنایم هـر چـه   
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نیز با اجازه او مـى توانسـت سـهمى     بود در اختیار شیخ قرار داشت و امیر نجد
  .ببرد

از بزرگترین نقاط ضعف برنامه زندگى شیخ همین است که با مسلمانانى که از 
مى کرد و براى جان و » !کافر حربى«عقاید کذایى او پیروى نمى کردند، معامله 

  .ناموس آنان ارزشى قائل نبود
ت مـى کـرد، امـا    به توحید دعـو » محمد بن عبدالوهاب«کوتاه سخن این که 

هر کس مى پذیرفت خون و مالش سالم مى مانـد  . توحید غلطى که او مى گفت
  .و گرنه مانند کفار حربى حلال و مباح بود

جنگهایى که وهابیان در نجد و خارج آن؛ مانند یمن، حجاز، اطراف سوریه و 
هر شهرى که با جنگ و غلبـه بـر آن دسـت    . عراق مى کردند، بر همین پایه بود

اگر مى توانستند آن را جزو متصـرفات و امـلاك   . ى یافتند بر ایشان حلال بودم
  )18(. خود قرار مى دادند و الاّ به غنایمى که به دست آورده بودند اکتفا مى کردند

کسانى که با عقاید او موافقت مى کردند و دعوت او را مى پذیرفتند، باید بـا  
برخیزند باید کشته شوند و اموالشان تقسیم او بیعت نمایند و اگر کسانى به مقابله 

در شـهر أحسـا   » فصـول «طبق این رویه؛ مثلا از اهالى یک قریه به نـام  . گردد
  )19(. سیصد مرد را به قتل رسانیدند و اموالشان را به غارت بردند

پس از وى پیـروانش نیـز    )20(درگذشت  1206محمد بن عبدالوهاب در سال 
امیر سعود وهابى، سپاهى مرکـب از   1216مثلاً در سال به روش او ادامه دادند؛ 

کربلا در ایـن ایـام   . بیست هزار مرد جنگى تجهیز کرد و به شهر کربلا حمله برد
در نهایت شهرت و عظمت بود و زائران ایرانى و تُرك و عـرب بـدان روى مـى    

سعود پس از محاصره شهر، سرانجام وارد آن گردید و کشتار سـختى از  . آوردند
  .مدافعان و ساکنان آن نمود
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. سپاه وهابى در کربلا آن چنان رسوایى به بار آورد، که در وصف نمى گنجـد 
پـس از  . را به قتل رسانیدند) تا بیست هزار هم نوشته اند(پنج هزار تن یا بیشتر 

آن که امیر سعود از کارهاى جنگى فراغت یافت متوجه خزینه هاى حـرم امـام   
وى هـر  . ، این خزائن از اموال فراوان و اشیاء نفیس انباشته بودشد  حسین 

  .چه در آنجا یافت، برداشت و به غارت برد
. کربلا پس از این حادثه به وضعى درآمد که شعرا براى آن مرثیه مـى گفتنـد  

وهابیها در مدت متجاوز از دوازده سال، گاه و ناگاه، به شهر کربلا و اطـراف   )21(
نخستین ایـن  . به شهر نجف حمله مى بردند و غارت مى کردند آن و همین طور

بـه نوشـته نویسـندگان    . بود که شرح آن گذشت 1216حملات، هجوم در سال 
  .شیعه، این هجوم در روز عید غدیرِ آن سال انجام گرفت

مرحوم علامه سید محمد جواد عاملى در آخر مجلد هفتم از کتاب فقهـى پـر   
این جزء از کتـاب، بعـد از نیمـه شـب نهـم      : مى گوید ارج خود، مفتاح الکرامه 

ف آن خاتمه یافـت، در حـالى کـه دل در     1225رمضان المبارك  به دست مصنّ
هسـتند، اطـراف نجـف    » وهـابى «نگرانى و تشویش بود؛ زیرا اعراب عنیزه کـه  

راهها را بسـته و زوارش را کـه   . را احاطه کرده اند  اشراف و مشهد حسین 
زیارت نیمه شعبان به وطن هاى خود باز مى گشتند، غارت نمودنـد و جمـع    از

گفته مى شـود عـدد   . را به قتل رسانیدند) و بیشتر از زوار ایرانى(کثیرى از آنان 
  )22(. البته کمتر از این هم گفته اند. یکصد و پنجاه تن بوده است) این بار(مقتولین 

ا به آن دعوت مـى کردنـد و هـر    توحیدى که شیخ محمد و پیروانش مردم ر
کس نمى پذیرفت جان و مالش را مباح مى شمردند، این بود کـه بـه پیـروى از    

مـى  » !جهـت «ظاهر پاره اى ازآیات و احادیث، براى ذات بارى تعـالى اثبـات   
  !کردند و او را داراى اعضا و جوارح مى دانستند
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بن تیمیه، به احـادیثى  آلوسى در این باره گفته است که وهابیان به پیروى از ا
دلالت مـى کنـد، تصـدیق    ) آسمان اول(که بر فرود آمدن خداوند به آسمان دنیا 

: و مـى گویـد   » !خدا از عرش به آسمان دنیا فرود مى آید«: دارند و مى گویند 
آیا استغفار کننده اى هست که از گناهانش طلب آمـرزش  «؛ » هلْ منْ مستغَفْر«

ر دارند به این که در روز قیامت، خدا به صـحراى محشـر   و همچنین اقرا» کند؟
ک والْملَک صفّاً صفّاً«: مى آید؛ زیرا خود فرموده است  بر جاءو خداونـد  ) 23(» و

به هر یک از مخلوقاتش هرگونه که بخواهد نزدیک مى شود، همچنان که خـود  
  .)24( )�دوََ�نُْ أقرَْبُ اَِ�ْهِ مِنْ حَبلِْ ا�وَْر(گفته است 

او بر مى آید، احادیـث  » الرد على الاخنائى«ابن تیمیه، همانطور که از کتاب 
اگر کسى معتقـد  : را مجعول دانسته و گفته است   مربوط به زیارت پیامبر 

باشد که وجود آن حضرت بعد از وفات مانند وجود او در زمـان حیـات اسـت،    
ونظیر این سـخن را شـیخ محمـد و پیـروان او     ! استغلط بزرگى مرتکب شده 

  .شدیدتر، گفته اند
عقاید و گفته هاى باطل وهابیان باعث شـده اسـت افـرادى کـه اسـلام را از      
دیدگاه آنان مطالعه کرده اند، بگویند اسلام دین خشک و جامدى اسـت کـه بـه    

  !درد همه زمانها نمى خورد
صب، به راه افراط رفته اند و در اثر وهابیان در تع: گوید » لوتروپ ستودارد«

: این امور، گروهى نکته گیر برخاسته، همان شعار وهابیـان را نـدا داده انـد کـه     
حقیقت و طبیعت اسلام با مقتضیات زمانها جور نیست و با احوال ترقى و تبدیل 

  )25(. جامعه تطبیق نمى کند و با تغییر زمان نمى سازد
عبدالوهاب عقاید خود را ابراز و مردم را بـه   از همان وقت که شیخ محمد بن

پذیرفتن آنها دعوت کرد، گروه زیادى از علماى بزرگ به مخالفت بـا عقایـد او   
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نخستین کسـى کـه بـه شـدت بـااو بـه مخالفـت برخاسـت پـدرش          . پرداختند
بودند که هـر دو از  » شیخ سلیمان بن عبدالوهاب«عبدالوهاب و سپس برادرش، 

  .مى شدند علماى حنبلى محسوب
» الصواعق الإلهیه فـى الـرد علـى الوهابیـه    «شیخ سلیمان کتابى تحت عنوان 

  .تألیف کرد و در آن عقاید برادرش را رد کرد
بـرادرش  . پدر شیخ محمد، مردى صالح از اهل علم بـود : زینى دحلان گوید 

از زمانى که شیخ محمد در مدینه . شیخ سلیمان نیز از اهل علم محسوب مى شد
حصیل اشتغال داشت، شیخ عبدالوهاب و شیخ سلیمان از سخنان و کارهـاى  به ت

او دریافته بودند که چنان داعیه اى دارد، از این رو او را سرزنش مـى کردنـد، و   
  )26(. مردم را از وى بر حذر مى داشتند
بزرگترین مخالف شیخ محمد، بـرادرش شـیخ   : عباس محمود عقاد مى گوید 

شـیخ  : عقّاد همچنـین گفتـه اسـت    . واعق الالهیه استسلیمان صاحب کتاب الص
سلیمان برادر شیخ محمد که از بزرگترین مخالفان او بود، ضمن این کـه سـخنان   

امـورى کـه وهابیـان آن را موجـب     : برادرش را به شدت رد مى کند، مى گوید 
شرك و کفر مى دانند و آن را بهانه مباح شدن مال و جان مسلمانان مى پندارند، 
در زمان ائمه اسلام به وجود آمده بود، ولى از هیچ یک از ائمه اسـلام شـنیده و   
روایت نشده است که مرتکبین این اعمال را کافر یا مرتد دانسته و دستور جهـاد  
با آنان را داده باشند و یا این که بلاد مسلمانان را، آن گونه که شما مـى گوییـد،   

  )27(. بلاد شرك و دارالکفر نامند
پایان باید دانست که شیخ محمد بن عبدالوهاب مبتکـر و آورنـده عقایـد     در

بلکه قرنها قبل از او، این عقاید به صورتهاى گوناگون، از افرادى . وهابیان نیست
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مانند ابن تیمیه و شاگرد او ابن قیم اظهار شده، ولى به صورت مـذهب تـازه اى   
  .در نیامده بود و طرفداران زیادى نداشت

احمد بن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه از علماى حنبلى اسـت کـه    ابوعباس
او چون عقاید و آرایى بر خـلاف معتقـدات عمـوم    . درگذشت. ق. هـ  728در 

. فرقه هاى اسلامى اظهار مى داشت، پیوسته با مخالفت علماى دیگر مواجه بـود 
ات وهابیان را به عقیده محققین، همین عقاید ابن تیمیه است که بعداً اساس معتقد

  .تشکیل داد
وقتى ابن تیمیه عقاید خود را آشـکار سـاخت و در ایـن زمینـه کتابهـایى را      
منتشر نمود، از طرف علماى اسلام و در رأس آنان علمـاى اهـل سـنت، بـراى     

  :جلوگیرى از انتشار فساد، دو کار صورت گرفت 
از آنهـا اشـاره    الف ـ کتابهایى در نقد عقاید و آراء او نوشته شد که به برخى 

  :مى کنیم 
  .نگارش تقى الدین سبکى» شفاء السقام فى زیارة قبر خیرالانام« - 1
  .، این نیز نگارش اوست» الدرة المضیئۀ فى الرد على ابن تیمیه«ـ  2
تقـى الـدین   «، تألیف قاضى القضـات فرقـه مـالکى،    » المقالۀ المرضیه«ـ   3

  ».أبوعبداالله اخنائى
  .، نگارش فخر بن معلم قرشى» رجم المقتدىنجم المهتدى و «ـ  4
  .، نگارش تقى الدین الحصنى» دفع الشبهه«ـ  5
  .، نگارش تاج الدین» التحفۀ المختاره فى الرّد على منکر الزیاره«ـ  6

اینها ردیه هایى است که بر عقاید ابن تیمیه نوشته اند و بى پایگى نظـرات او  
  .را روشن و آشکار ساخته اند
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جع فتواى اهل تسنن در عصر او، به تفسـیق و گـاهى بـه تکفیـرش     ب ـ مرا 
  .برخاسته و بدعت گذارى او را فاش ساختند
بدر «، به قاضى القضات مصر   وقتى عقاید او را، درباره زیارت پیامبر 

  :نوشتند، وى در زیر ورقه نوشت » بن جماعه
فضیلت و سنت است و همه علما بر آن اتفاق نظـر   وسلم زیارت پیامبر «
را حرام مى داند، باید نـزد علمـا تـوبیخ     آن کس که زیارت پیامبر . دارند

شود و از ابراز چنین گفتارى بازداشته شود و اگر مـؤثر نیفتـاد زنـدانى گـردد و     
  ».معرفى شود تا مردم از او پیروى نکنند

که قاضى القضات . قاضى القضات فرقه شافعى درباره او چنین نظر دادنه تنها 
سه مذهب دیگر در کشور مصر، هر کدام به گونه اى نظـر او را تأییـد کردنـد و    

تقـى الـدین الحصـنى    » دفع الشـبهه «مشروح این قسمت را مى توانید در کتاب 
  .ببینید

ندگان بزرگ در قـرن  ، که از نویس» ذهبى«گذشته از این، نویسنده معاصرِ او 
هشتم هجرى است و آثار ارزنده اى در تاریخ و رجال دارد، در نامـه دوسـتانه   
اى که به ابن تیمیه نوشته، او را در اشاعه فساد و ضلالت، همتاى حجاج خوانده 

در کتاب خـود، آورده اسـت و   » تکملۀ السیف الصیقل«این نامه را مؤلف ! است
نقـل   87 - 89ص » الغـدیر «: آن را در جلد پنجم  مرحوم علامّه امینى نیز متن

  .علاقمندان مى توانند به آنجا مراجعه کنند. کرده است
در زندان شام فروکش کرد و شاگرد  728غائله ابن تیمیه با مرگ او در سال 

معروفش ابن قیم هر چند به ترویج افکار استاد پرداخت، لیکن در زمانهاى بعـد،  
آراء نبود، تا آنگاه که فرزند عبدالوهاب تحت تأثیر افکار اثرى از چنین افکار و 

ابن تیمیه قرار گرفته و آل سعود، براى تحکیم پایه هاى امارت خـود در منطقـه   
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نجد، به حمایت از او برخاستند، در نتیجه، بار دیگر عقاید موروثى از ابن تیمیـه  
ک و متأسـفانه  در مغز برخى از مردم نجد جوانه زد و به دنبال تعصب هاى خش

بـه راه  » !جهاد با کـافران و مشـرکان  «سیل خون تحت عنوان » !توحید«به نام 
افتاد و هزاران هزار از مرد و زن و کودك قربانى آن شـدند و بـار دیگـر فرقـه     
جدیدى در جامعه مسلمین پدید آمد و تأسف زمانى افزایش یافت کـه حـرمین   

وهابى بر اثر سازش بـا بریتانیـا و   شریفین در قبضه این گروه درآمد و نجدیهاى 
دیگر ابرقدرتهاى وقت، بر اساس متلاشـى شـدن امپراتـورى عثمـانى و تقسـیم      
کشورهاى عربى میان ابرقدرتها، بر مکه و مدینه و آثار اسلامى دسـت یافتنـد و   
در هدم آثار و اصالتها و ویرانگرى قباب و قبـور و بیـوت الهـى، بـیش از حـد      

  .کوشش کردند
هنگام علماى شیعه در نقـد آراء و نظـرات عبـدالوهاب، دوشـادوش     در این 

علماى اهل سنت، کوششهاى فراوان انجام دادند و هر دو گروه به نحو پسـندیده  
  .و نیکو، جهاد منطقى و علمى را آغاز کردند

نخستین ردى که از طرف علماى اهل سنت بر عقاید محمد بـن عبـدالوهاب   
بود، به قلم سلیمان بن » لهیه فى الردّ على الوهابیهالصواعق الا«نوشته شد، کتاب 

  .عبدالوهاب برادر محمد بن عبدالوهاب
نخستین کتابى که از سوى علماى شیعه، بر رد عقاید محمـد بـن عبـدالوهاب    

است و مؤلف آن شیخ بزرگوار مرحـوم شـیخ جعفـر    » منهج الرشاد«نوشته شد، 
وى ایـن کتـاب را در پاسـخ    . درگذشـت  1228کاشف الغطاء است که در سال 

بـراى او  » عبـدالعزیز بـن سـعود   «رساله اى که یکى از امراى آل سعود بـه نـام   
فرستاده بود نوشت و در آن رساله مجموع عقاید محمد بن عبدالوهاب را جمـع  

پس از ایـن  . در نجف چاپ شده است. ق. هـ  1343نمود و این کتاب در سال 
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ناسـب حرکتهـاى وهـابیگرى در منطقـه     شخصیت، نقدهاى علمى فراوانـى بـه ت  
نگارش یافته و قسمت مهم آنها چاپ شده است ولى اکنون حرکتهاى وهابى، بـر  
اثر ثروت هنگفتى که وهابیان از طریق فروش نفت به چنگ مى آورند، افـزایش  
یافته و سال و یا حتّى ماهى نیست که از طـرف آنـان، بگونـه اى بـه مقدسـات      

چیـزى کـه   . روز به نحوى آثـار اسـلامى از بـین نـرود    اسلام حمله نشود و هر 
حرکت آنها را تند ساخته، همان اشارتهاى پشت پرده اربابان غربى آنها است که 
از وحدت مسلمین بیش از کمونیسم بین المللى مى هراسند و چاره اى جز ایـن  
نمى بینند که به بازار مذهب تراشى و دین سازى، داغى بخشند و بخشى از پول 

مـى پـردازد از ایـن طریـق نفلـه کننـد و       ) سـعودى (فت را که به دولت وهابى ن
سرانجام از وحدت مسلمین به شدت جلوگیرى نمایند و آنها را مشغول تکفیر و 

و مادر این رساله کوشش نمودیم که عقاید آنـان را روى  . تفسیق یکدیگر سازند
یم وروشن سازیم که عقایـد  دایره بریزیم و با نیش قلم پرده هاى ابهام را بالا بزن

تمام مسلمانان جهان برگرفته از کتاب و سنت است و اعمـال و حرکتهـاى ضـد    
مى باشد و در   فطرى وهابیها بر خلاف قرآن و سنت رسول گرامى اسلام 

  .این مورد از خلاصه گویى پیروى مى کنیم
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  اوهابیان و تعمیر قبور اولیاى خد:  - 2فصل

  
از مسائلى که وهابیان درباره آن حساسیت خاصى دارند، مسأله تعمیر قبور و 

  .ساختن بنا، بر روى قبور پیامبران و اولیاى الهى و صالحان است
براى نخستین بار این مسأله را ابن تیمیه و شاگرد معروف او ابن قـیم عنـوان   

  .اند کرده و بر تحریمِ ساختن بنا و لزوم ویرانى آن، فتوا داده
  :مى گوید  )28(» زاد المعاد فى هدى خیر العباد«ابن قیم در کتاب 

ویران کردن بنایى که روى قبور ساخته شده واجب است و پس از قدرت بر «
هدم و ویران کردن آن، ابقاء آنها به همـان صـورت حتـى یـک روز هـم جـایز       

  )29( »!نیست
اطراف آن سـلطه پیـدا    که سعودیها بر مکه و مدینه و. ق. هـ  1344در سال 

کردند، به فکر افتادند که براى تخریب مشاهد بقیـع و آثـار خانـدان رسـالت و     
صحابه پیامبر مستمسکى به دست آورند و با گرفتن فتوا از علماى مدینه، راه را 
بر تخریب آن هموار نمایند و افکار عمومى مردم حجـاز را کـه هرگـز بـا ایـن      

از ایـن جهـت قاضـى القضـات     . ن کار آماده سازنداعمال موافق نبودند، براى ای
را روانه مدینه کردند که وى مسائل مورد نظـر آنـان را   » سلیمان بن بلیهد«نجد، 

از این جهت او پرسشها را بگونه اى طرح کـرد کـه   . از علماى آنجا استفاده کند
از این  و. در خود سؤالها گنجانیده شده بود) مطابق با نظریه وهابیان(پاسخ آنها، 

طریق به مفتیان اعلام کرد که باید پاسخ را مطابق جوابهایى که در پرسشها آمده 
است تهیه کنند، در غیر این صورت محکوم به شرك مى گردند و اگر توبه نکنند 

  .به قتل خواهند رسید
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، مـاه شـوال منتشـر    1344مکه، شماره » ام القرا«سؤالها و جوابها در جریده 
شار آن، در همان زمان، ضجه اى میان مسلمانان؛ اعم از سـنى و  با انت) 30. (شد

شیعه پدید آمد؛ زیرا همه مى دانستند که پس از اخذ فتوا، ولو از طریق ارعاب و 
تهدید، تخریب بنا و قبور پیشوایان اسلام آغاز خواهد شد، که همـان هـم شـد،    

تخریب بى امـان   پس از گرفتن فتوا از پانزده عالم مدینه و پخش آن در حجاز،
آثار خاندان رسالت در هشتم شوال همان سال آغاز گردید و تمام آثار اهل بیت 
و صحابه پیامبر، از میان رفت و اثاثیه گرانبهاى حرم ائمـه بقیـع غـارت شـد و     

  .قبرستان بقیع به صورتى درآمد که انسان از دیدن آن سخت ناراحت مى شود
ى کنیم تا روشن شود که پرسشگر چگونه ما اکنون قسمتى از سؤالها را نقل م
یعنى نه تنها هدف، سؤال و استفتاء نبود، ! جواب سؤالها را در آن گنجانیده است

بلکه مقصود دستیابى به مستمسکى در نزد عوام بود براى هـدم و ویـران کـردن    
اگر به راستى هدف فهم و واقع بینى بود، معنا نداشـت کـه پرسـش    . آثار رسالت
ه، پاسخ خود را در خود پرسش بگنجاند، بلکـه از قـرائن مـى تـوان     کننده مسال

حدس زد که سؤال و جواب را از پیش در ورقه اى تنظیم کرده و فقط براى اخذ 
امضا نزد علماى مدینه برده بودند؛ زیرا تصور نمى رود مشاهیر علماى مدینه که 

ران آنهـا بودنـد،   سالیان درازى خود و نیاکانشان مروج و حافظ آثار نبوى و زائ
یک مرتبه طرز تفکّر دیگرى پیدا کنند وبر تحریم بنا و لزوم ویران کردن آن فتوا 

  !دهند
  :سلیمان بلیهد در سؤال خود چنین مى گوید 

ـورِ       ُلَـى القبـى البنـاء علمْـاً فماً وعم االلهُ فَه هرةِ زادۀ المنوالمدین لُ علماءَما قو
هو جائزٌ أو لا وإذا کانَ غیرَ جائز بل ممنوع منهى عنه نهیاً واتِّخاذها مساجِد هلْ 

إذا کـانَ البنـاء فـى مسـبلَۀ     . شدیداً فهل یجِب هدمها و منع الصلاةِ عنْدها أم لا و



31 
 

کالبقیع وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبنى علیه فهلْ هو غَصب یجِب رفعْه لمـا  
حقِّینَ ومنعْهِم استحقاقَهم أم لا؟فیهِ منْ ظُ   لْمِ المستَ

علماى مدینه منوره که خدا فهم و دانش آنان را روز افـزون سـازد دربـاره    «
ساختن بنا بر قبور، و مسجد قرار دادن آن، چه مى گویند، آیا جایز است یا نـه،  

ران کردن اگر جایز نیست و به شدت در اسلام ممنوع مى باشد، آیا تخریب و وی
  و جلوگیرى از گزاردن نماز در کنار آن، لازم و واجب است یا نه؟

و اگر در زمین وقفى؛ مانند بقیع کـه قبـه و سـاختمان بـر روى قبـور، مـانع       
استفاده از قسمتهایى است که روى آن قرار گرفته اسـت، آیـا ایـن کـار غصـب      

که بـر مسـتحق   قسمتى از وقف نیست که هر چه زودتر باید رفع گردد تا ظلمى 
  ».شده است، از بین برود

علماى مدینه در محیط پر از ارعاب و تهدید، بـه پرسـش سـلیمان پاسـخى     
  :چنین گفتند 

اما البناء علَى القبُورِ وفهَو ممنوع اجماعاً لصحۀ الأحادیث الـواردة فـى منعـه    
حدی ث على ـ رضى االله عنـه   ولَهذِا افتْى کثیرٌ من العلماء بوِجوبِ هدمه مستنَدین بِ

اَن لا   لأبى الهیاج اَلا أبعثُک على ما بعثنَـى علیـه رسـولُ االله    : ـ إنه قال 
یتهَ ولاّ سشرِفاً اتهَ ولا قَبراً مسلاّ طَممثالا ات عتَد.  

کـه بـر    ممنوعیت ساختن بناء بر قبور، اتفاقى اسـت، بـه گـواهى احـادیثى    «
از این جهت، گروهى بر تخریب و ویران کردن آن . ممنوعیت آن دلالت مى کنند

نقل کرده اسـت    فتوا داده اند ودراین مطلب به حدیثى که ابى الهیاج از على
على به او گفت من تو را بر کارى مبعوث مى کنم کـه رسـول   . استناد مى جویند

تصویرى را نمى بینى مگر این کـه آن را محـو   خدا مرا براى آن برانگیخت، هیچ 
  ».کن و قبرى را مشاهده نمى کنى مگر این که آن را مساوى و برابر بنما
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 1345شماره جمادى الثـانى  » ام القرا«شیخ نجدى در مقاله اى که در جریده 
منتشر ساخت مى گوید، ساختن قبه و بنا از قرن پـنجم هجـرت معمـول گـرده     

  .است
ى از سخنان وهابیان درباره تعمیر قبـور اسـت و آنـان غالبـاً در     اینها نمونه ا

  :نوشته هاى خود بر دو دلیل تکیه مى کنند 
  .ـ اتفاق علماى اسلام بر تحریم آن 1
  .و برخى دیگر مانند آن  ـ حدیث ابى الهیاج از امیرمؤمنان على  2

سـاختن سـایبان،    تعمیـر قبـور،  «باید توجه نمود که بحث ما اینک در مورد 
جداگانـه بحـث   » زیارت قبور«اما در موضوع . است» سقف و یا بنا بر روى آن

  .خواهیم کرد
  :براى روشن شدن موضوع، چند بحث را مطرح مى کنیم 

بر روى قبر چیست، آیا حکـم آن از دیـدگاه   ... نظر قرآن درباره بنا، تعمیر و
  قرآن را مى توان به دست آورد؟

ه راستى بر تحریم آن اتفاق دارند، یا در تمام ادوار اسلامى، آیا امت اسلامى ب
جریان بر خلاف بوده است و در زمان خـود پیـامبر و یـاران او تعمیـر قبـور و      

  ساختن خانه و سایبان بر آن، وجود داشته است؟
  مقصود از حدیث ابى الهیاج که مورد استفاده گروه وهابى است چیست؟

  سلمه و ناعم چیست؟مقصود از احادیث جابر، ام 
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  ـ نظریه قرآن درباره تعمیر قبور 1
قرآن، بخصوص متعرضِّ حکم این موضوع نشده است، ولـى در عـین حـال،    

اینـک  . مى توان حکم موضوع را از کلیاتى که در قرآن وارد شده، استفاده نمـود 
  :بیان این قسمت 

  
  الف ـ تعمیر و حفظ قبور اولیا، تعظیم شعائر الهى است

مجید تعظیم شعائر الهى را نشانه تقواى قلوب و تسلطّ پرهیزگـارى بـر   قرآن 
  :دلها مى داند، آنجا که مى فرماید 

مْ شَعائِرَ االلهِ فَاِن�ها مِنْ َ�قْوَى القُْلوُبِ (   )31( )وَمَنْ ُ�عَظ�
  ».هر کس شعائر الهى را تعظیم و تکریم کند، آن نشانه تقواى دلها است«

به معنـاى  » شعیره«جمع » شعائر«ائر الهى چیست؟ مقصود از بزرگداشت شع
مقصود در آیه، نشانه هاى وجود خدا نیست؛ زیرا همـه  . است» علامت و نشانه«

عالم نشانه وجود او است و هیچ کس نگفته است که تعظیم آنچه در عالم هستى 
بلکه مقصود، نشانه هاى دین او است و لذا مفسـران، آیـه   . است نشانه تقوا است

  )32(» نشانه هاى دین خدا«؛ » معالم دین االله«: چنین تفسیر مى کنند  را
و شترى که براى ذبـح در منـا سـوق داده مـى      )33(اگر در قرآن، صفا و مروه 

از شعائر الهى شمرده شده، به خاطر این ست که اینها نشانه هـاى دیـن    )34(شود، 
مى گویند به خاطر این است » شعْرم«اگر به مزْدلفه، . حنیف و آیین ابراهیم است

که آن نشانه دین الهى است و وقوف در آن، نشانه عمل به دین و اطاعـت خـدا   
  .است

مى نامند، به خاطر این است که ایـن  » شعائر«را » مناسک حج«اگر مجموع 
  .اعمال، نشانه هاى توحید و دین حنیف مى باشد
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، بزرگداشـت آن، مایـه   خلاصه، هر چیزى که شعار و نشانه دین خـدا باشـد  
بطـور مسـلّم انبیـا و اولیـاى الهـى از بزرگتـرین و       . تقرب به درگاه الهى اسـت 

بارزترین نشانه هاى دین الهى هستند که وسیله ابلاغ دین و مایه گسترش آن در 
میان مردم بوده اند، هیچ انسان با انصافى نمى تواند منکر این مطلـب شـود کـه    

یت، از دلائل اسلام و نشانه هاى این آیین مقدس مـى  وجود پیامبر و ائمه اهل ب
باشند و یکى از طرق بزرگداشت آنها، حفظ آثار و قبـور آنـان و صـیانت آن از    

  .اندراس و فرسودگى و محو و نابودى است
  :به هرحال، با ملاحظه دو چیز حکم و تکریم قبور اولیاى خدا روشن است 

ترش دیـن جانبـازى کـرده انـد، از     اولیاى الهى، بخصوص آنان که در راه گس
  .شعائر الهى و نشانه هاى دین خدا هستند

یکى از راههاى تعظیم این گروه، پس از در گذشتشان، علاوه بر حفظ آثار و 
از این جهت در میان تمام ملل، . مکتب آنها، همان حفظ و تعمیر قبور آنان است

مکتـب و راه و روش   شخصیت هاى بزرگ سیاسى و دینى را، که قبر آنان نشانه
آنها است، در نقاطى به خاك مى سپارند که براى ابد محفوظ مى ماند، تو گویى 
حفظ قبر آنان از اندراس و فرسودگى، نشانه حفظ وجود و سرانجام نشانه حفظ 

  .مکتب آنها است
از سوره حج را به دقت تجزیـه و   36براى درك حقیقت، لازم است مفاد آیه 

از زائران خانه خدا از منزل خود، شترى را براى ذبح در کنار برخى . تحلیل کنیم
خانه خدا، به همراه مى آورند و با انداختن قلادّه اى برگردن، آن را براى ذبح در 
راه خدا اختصاص مى دهند و از دیگر شتران جدا مى سازند، از آنجـا کـه ایـن    

شـمرده  » شـعائر االله «شتر به گونه اى به خدا وابسته است به حکم همان آیه، از 
م شَعائِر(از سوره حج  32مى شود و به مضمون آیه  باید مـورد   )االله وَمَنْ ُ�عَظ�
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احترام قرار گیرد؛ مثلا دیگر نباید بر آن سوار شد، و به موقع بایـد آب و علـف   
  .آن را داد تا لحظه اى که ذبح مى شود

خـدا، جـزو   وقتى شترى به خاطر برگزیده شدن بـراى ذبـح در کنـار خانـه     
مى گردد و متناسبِ خود تعظیم و بزرگداشت لازم دارد، چرا پیـامبران  » شعائر«

و علما و دانشمندان، شهیدان و جانبازان، که از نخستین روزهـاى زنـدگى خـود    
قلاده عبودیت و بندگى خدا و خدمت به آیـین او را برگـردن افکنـده و وسـیله     

 ـ    ردم خـدا و آیـین او را در پرتـو    ارتباط میان خدا و خلـق او گردیـده انـد و م
نباشد و به تناسب مقـام و موقعیـت   » شعائر االله«تلاشهاى آنان شناخته اند، جزو 

خود، در حال حیات و ممات، تعظیم و بزرگ داشته نشوند و چرا اولیـاى الهـى   
که ناشران آیین خدا و حافظان دین اویند و همچنین آنچه کـه وابسـته بـه آنهـا     

  )35(. باشنداست، جزو شعائر ن
ما وجدان وهابى را در این مورد قاضى و داور قـرار مـى دهـیم کـه آیـا در      

بودنِ انبیا و رسل، تردیدى هسـت؟ و آیـا حفـظ آثـار و اشـیاى      » شعائر الهى«
وابسته به آنها تعظیم و ارج نهادن نیست؟ و خلاصه آیـا تعمیـر قبـور و تنظیـف     

کـردن و بـه صـورت ویرانـه      محیط خاك آنها، تعظیم و تکریم است یـا ویـران  
  !درآوردن قبر آنها؟
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  ب ـ احترام به اهل بیت در قرآن
قرآن مجید به ما دستور مى دهد که به بستگان و خویشاوندان پیامبر گرامـى  

  :مهر ورزیم، آنجا که مى فرماید 
ةَ ِ� القُْرْ�( جْراً اِلا� ا�مَْود�

َ
سْئَلُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
  )36( )قُلْ لا أ

من بر رسالت مزد و اجرى جز ابراز علاقه و دوستى بـه خویشـاوندانم   بگو «
  ».نمى خواهم

بدیهى است از نظر جهانیان، که مورد خطاب این آیه هسـتند، یکـى از طـرق    
ابراز علاقه به خاندان رسالت، همان قبور و تعمیر آنهاست و این راه و رسـم در  

ى اظهار علاقه بـه صـاحب   میان تمام ملل جهان وجود دارد و همگى آن را نوع
قبر مى دانند و لذا شخصیت هاى بزرگ سیاسـى و علمـى را در کلیسـاها و یـا     

  .مقابر معروف دفن کرده و اطراف آن را گل کارى و درخت کارى مى کنند
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  ج ـ تعمیر قبور و امتهاى پیشین
در از آیات قرآن استفاده مى شود که احترام به قبر افراد با ایمان، امرى رایج 

  :میان ملل قبل از اسلام بوده است، آنجا که درباره اصحاب کهف مى گوید 
هنگامى که وضع اصحاب کهف بر مردم آن زمان روشن شد، و مردم به دهانه 

  :غار آمدند، درباره مدفن آنها دو نظر ابراز داشتند 
  . )اْ�نُوا عَليَْهِمْ بُ�يْاناً (
  ».بر روى قبر آنان بنایى بسازید«
ْ�رِهِمْ َ�َت�خِذَن� عَليَهِْمْ َ�سْجِد وَقالَ (

َ
ينَ غَلبَوُا َ� أ ِ

  )اًا��
مـدفن آنـان را مسـجد    : گروه دیگر که در این کار پیروز شده بودند، گفتند «

  ».انتخاب مى کنیم
بنـابر  . گفتنى است که قرآن این دو نظر را نقل مى کند، بى آن که انتقـاد کنـد  

ن دو نظر بر خلاف بودند، قرآن از آنان انتقـاد مـى   این، مى توان گفت که اگر ای
در هر حال ایـن دو  . کرد و یا عمل آنها را با لحن اعتراض و انتقاد نقل مى نمود

نظر حاکى است که یکى از طرق بزرگداشت اولیا و صالحان، حفظ قبور و مدفن 
  .آنان بوده است

 ـ  ور اولیـاى الهـى و   با توجه به این سه آیه مبارکه، هرگز نمى توان تعمیـر قب
صالحان را عملى حرام و یا مکروه قلمداد کرد، بلکـه بایـد آن را نـوعى تعظـیم     

  .شعائر و تظاهر به مودت در قربى تلقى نمود و مایه تکریم آنها شمرد
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  د ـ ترفیع بیوت مخصوص
قرآن پس از طرح مثَلى بس بدیع و جالب که در آن، نور خدا تشبیه شده بـه  

  :و این مثل نغز و ژرف با جمله ... در داخل آن چراغى است که» چراغدانى«
  
رض(

َ
ـماواتِ وَالأ وَااللهُ بُِ�ـل� َ�ء (: آغاز شـده و بـا جملـه     )االله نوُر ا�س�

  .پایان یافته است )عَليمٌ 
قرآن پس از طرح این مثل، که براى خود بحث گسترده اى دارد، مى فرمایـد  

:  
ذِنَ االلهُ انَْ تُ (

َ
حُ َ�ُ فيهـا باِلغُْـدُو� والآصـالِ ِ� ُ�يوُت أ رَْ�عَ وَُ�ذْكَرَ فيها اسْمُهُ �سَُـب�

  )37( ).رجِالٌ لا تلُهْيهِمْ ِ�ارَةٌ وَلا َ�يعٌْ َ�نْ ذِكر االلهِ 
در خانه هایى است که خد اذن داده است تا رفعت یابد ) این نور و مصباح(« 

داد و سـتد، آنهـا را از یـاد     مردانى که بازرگانى و. و نام خدا در آنجا گفته شود
  ».خدا باز نمى دارد، صبح و شام او را در آن بیوت، تسبیح مى گویند

استدلال با این آیه نیاز به این دارد که قبل از هر چیز دو مطلب روشن گـردد  
:  
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  چیست؟» بیوت«مقصود از  
یادآور مى شویم که مفـاد لفـظ یـاد شـده، منحصـر بـه       » بیوت«درباره لفظ 

نیست، بلکه مساجد و منازلى مانند منازل انبیا و اولیـاى الهـى را کـه    » دمساج«
ویژگى یاد شده در آیه را دارا مى باشند شامل است و دلیلى بر انحصـار مفهـوم   
آن بر مسجد وجود ندارد و مجموع این بیوت؛ اعم از مساجد و منازل پیـامبران  

مى دارد، مرکز نور خـدا و  و رجال صالح که کارهاى دنیا آنان را از آخرت باز ن
کـه مقصـود از   : شعله هاى توحید و تنزیه و تسبیح است، بلکه مى تـوان گفـت   

غیر از مساجد است زیرا بیت به آن چهار دیوارى مى گویند کـه حتمـاً   » بیوت«
مى گویند بـدان جهـت اسـت کـه     » بیت االله«باشد و اگر به کعبه » سقف«داراى 

ت مساجد داراى سقف نباشند و هـم اکنـون   در حالى که مستحب اس. سقف دارد
به جـایى  » بیت«فاقد سقف است و آیات قرآن حاکى است که » مسجد الحرام«

  :مى گویند که داراى سقف باشد، چنانکه مى فرماید 
مّةً واحدةً َ�عََلنْا(

ُ
نْ يَُ�ونُ اّ�اس أ

َ
ْ�نِ ِ�ُيوُتهِِمْ سُقُفاً مِنْ  �وَْلا أ �مَِنْ يَْ�فُر با�ر�

ةفِ    )38(.  )ض�
اگر نبود که همه مردم باید یک گروه باشند، سقف خانه کسانى را که به خدا «

  ».ورزند، از نقره قرار مى دادیم کفر مى
غیر مساجد است و یـا اعـم از مسـاجد و    » بیوت«در هر حال یا مقصود از 

  .منازل
  

  که به معناى ترفیع و برافراشتن است، چیست؟» یرفع«مقصود از 



40 
 

یه این است که خداوند اذن داده است این خانـه هـا رفعـت یابـد و     صریح آ
مقصود از رفعت و برافراشتگى یا رفعت ظاهرى و بالا بردن پایه ها و دیوارها و 
صیانت آن از فرو ریختن است، چنانکه قرآن همین لفظ را در بالا بردن دیـوار و  

  :تعمیر ظاهرى به کار برده است و مى فرماید 
  )39( ).َ�عُ اِبرْاهيمُ القَْواعِدَ مِنَ اْ�َيتِْ وَاِسْماعيلُ وَاِذْ يرَْ (
  ».را بالا بردند) کعبه(آنگاه که ابراهیم و فرزند او اسماعیل دیوارهاى بیت «

و یا رفعت معنوى و عظمت باطنى مراد است و این که خدا به این نوع خانـه  
  .برده استها، امتیاز خاصى بخشیده و مقام و موقعیت آنها را بالا 

ظاهرى باشد، به روشنى گواهى مى دهد که خانه انبیا و » رفعت«اگر مقصود 
مى باشند، در هـر حـال شایسـته    » بیوت«اولیا، که مصداق حقیقى و واقعى این 

تعمیر و آبادى است؛ خواه در حال حیات و خواه در حال ممات، خواه در آنجـا  
کـه   هادى و امـام عسـکرى    مانند خانه پیامبر، امام(به خاك سپرده شوند 

در هر حال، بایـد ایـن گونـه بیتهـا     . یا در جاى دیگر) مدفن آنها منزلشان است
  .تعمیر شوند و از ویرانى و خرابى مصون بمانند

معنوى باشد، نتیجه آن این است که خداونـد اذن داده  » رفعت«و اگر مقصود 
قرار گیرند و یکى از مظاهر احتـرام   است این نوع خانه ها مورد احترام و تکریم

به این نوع خانه ها، حفظ آنها از ویرانى و تعمیر و آبادانى و کوشش در تمیـزى  
  .و نظافت آنها است

و همه این رفعت ظاهرى و باطنى، براى این است کـه ایـن خانـه هـا از آنِ     
  .رجالى است الهى که همگى بنده خدا و مطیع فرمانهاى او بوده اند

ود این آیه و آیات دیگر، چگونه است کـه وهابیهـا بـه تخریـب آثـار      با وج
رسالت و ویران کردن خانه هاى آنان پرداختند و این مشاهد نورانى را که زنـان  



41 
 

و مردانى شب و روز در آنجا خدا را تسـبیح و تنزیـه نمـوده انـد و بـه خـاطر       
راز و نیاز و  وابستگى صاحبان این بیوت به خدا، در آنجاها گرد آمده و مشغول

دعا و تذلل گشته اند، به ویرانه اى تبدیل ساختند و از این طریق کینه وعـداوت  
دیرینه خود را به صـاحب رسـالت و خانـدان و صـحابه او، واضـح و آشـکار       

  !ساختند؟
  :در این مورد نظر خواننده گرامى را به حدیثى جلب مى کنیم 

  :انس بن مالک مى گوید 
ذنَ االله: یه روزى پیامبر گرامى آ« را خواند، در آن هنگام مـردى  ... فى بیوت اَ

. خانـه پیـامبران  : مقصود کدام خانه ها است؟ پیامبر فرمود : برخاست و پرسید 
) اشاره کرد به خانه على و فاطمه(آیا این خانه : آنگاه ابوبکر برخاست و پرسید 

  :از آن خانه ها است؟ فرمود 
  ».؛ آرى، از مهمترین و با فضیلت ترین آنها است)40(» نعَم منْ أَفاضلها«
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  ـ امت اسلامى و تعمیر قبور 2
آنگاه که اسلام در شبه جزیره انتشار یافت و نور آن بتدریج قسمت مهمـى از  
خاور میانه را در برگرفت، در آن روز قبور پیامبرانى که مدفن آنان شناخته شده 

اشت و هم اکنون قسمتى از قبور آنان به بود، سقف و سایبان بلکه قبه و بارگاه د
  .همان شکل باقى است

قبر دانیـال  . در مکه، قبر اسماعیل و مادرش هاجر در حجر قرار گرفته است
در شوش، هود و صالح و یونس و ذوالکفل در عراق واقع شده و قبور پیامبرانى 

را حضرت مانند ابراهیم خلیل و فرزندش اسحاق و نیز یعقوب و یوسف، که همه 
  .موسى از مصر به بیت المقدس آورد، در قدس اشغالى است

  .آنان همگى داراى علامت، نشانه و بنا مى باشند
و . و قبر حوا در جده است که آثار آن پس از تسلطّ سـعودیها از بـین رفـت   

مى گویند، به خاطر بودن قبر حوا در آنجا اسـت،  » جده«این که به آن سرزمین 
  .سبت درست باشد یا نادرستحال خواه این ن

روزى که مسلمانان، این بلاد را فـتح کردنـد، هرگـز از مشـاهده ایـن آثـار       
  .ناراحت نشدند و فرمان تخریب آن را صادر نکردند

اگر به راستى تعمیر قبور و دفن میت در مقابرِ پوشـیده شـده، از نظـر اسـلام     
ستند ایـن مقـابر را، کـه    حرام بود، مسلمانان قبل از هر چیز بر خود لازم مى دان

اردن و عراق را فرا گرفته اند، ویران کنند و از تجدید بناى آن در تمام ادوار بـه  
شدت جلوگیرى نمایند، در صورتى که نه تنها این مقابر را ویران نکردنـد بلکـه   

  .در مدت چهارده قرن، در تعمیر و حفظ آثار پیامبران سلف کوشیده اند
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فظ آثار پیـامبران را نـوعى اداى احتـرام بـه آنـان      آنان با عقل خدادادى، ح
  .دانسته و خود را با انجام این کار، در شمار افراد مأجور و نیکوکار قرار داده اند

هنگام فتح بیـت المقـدس،   : مى گوید » الصراط المستقیم«ابن تیمیه در کتاب 
اگـر   )41(. قبور پیامبران بنا داشت ولى درب آن تا سال چهارصد هجرى بسته بود

به راستى ساختن بنا بر قبر، عمل حرام بود، طبعاً باید ویـران کـردن آن واجـب    
باشد و مسدود بودنش، مجوز بقاى آن نبود، و لازم بود هر چه زودتـر سـقف و   

  .بنا را از دم بیل و کلنگ بگذرانند و آنها را ویران سازند
 ـ ر انظـار علمـا و   خلاصه، وجود این ابنیه و قباب در طول این مدت، در براب

  .سران اسلام، خود نشانه بارزى بر جواز آن در آیین مقدس اسلام مى باشد
  

___________________  
  :نوشت ها  یپ

دى للعالمین«ـ  1 کاً وهبارکَّۀَ مللنّاسِ لَلَّذى بِب عضت ویلَ بنَّ أَو96: آل عمران (» ا(  
  )127: بقره (» منَ البیت واسماعیلُواذْ یرفَع ابراهیم القوَاعد «ـ  2
نْ فى النّاسِ بِالحج«ـ  3   )27: حج (» وأذِّ
أمناً«ـ  4 لنّاسِ وثابۀً لم تیعلْناالبذْ جا57: و نیز قصص  125: بقره (» و(  
  )97: مائده (» جعلَ االلهُ الکْعَبۀَ الْبیت الحرام قیاماً للنّاسِ«ـ  5
  97: عمران ـ آل  6
  35: ـ ابراهیم  7
  5: ـ نساء  8
است، » بدء الدعوه«و » یوم الإنذار«ـ مدارك این حدیث، که در میان محدثان معروف به حدیث   9

، ط مصـر  63، ص 2در کتابهاى تاریخ و حدیث موجود است و طبـرى آن را در تـاریخ خـود، ج    
  .آورده است

، ص 1؛ میـزان الإعتـدال، ج   193، ص 9طیـب، ج  ، تاریخ الخ46، ص 3ـ تهذیب التهذیب، ج   10
  13، ص3؛ لسان المیزان، ج37
  145، ص 3؛ لسان المیزان، ج 447، ص 1ـ میزان الإعتدال، ج  11
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  295، ص 4؛ تهذیب التهذیب، ج 438، ص 1ـ میزان الإعتدال، ج  12
  144ـ الشیعه والتشیع ص  13
ولم یکـن االله لیرانـى اتّخـذ المضـلیّن     : عبارت امام چنین است  58ـ واقعه صفین ط مصر ص   14

  .عضداً
  893، ص 27، به نقل از مجله المقتطف، ج 871، ص 10ـ دائرة المعارف فرید وجدى، ج  15
و » شـیخ محمـد  «، آغاز رابطـه  152خود، ص » تاریخ بغداد«ـ یکى از نویسندگان عثمانى در   16
  .جا نوشته شد صحیح تر به نظر مى رسدرا به نحو دیگر نوشته است اما آنچه در این» آل سعود«

  .ـ تاریخ ابن بشر نجدى 17
  341ـ جزیرة العرب فى القرن العشرین، ص  18
  51، ص 1ـ تاریخ المملکۀ العربیۀ السعودیه، ج  19
  .اقوال دیگرى هم هست 1206ـ  1115ـ در تاریخ تولد و فوت شیخ، غیر از  20
  172ـ  174، ص   ـ تاریخ کربلا و حائر حسین  21
  653، ص 7ـ مفتاح الکرامه، ج  22
  23: ـ فجر  23
نوشـته ابـن   » العقیـدة الحمویـه  «و نیز در این باره به رساله  90ـ   91ـ تاریخ نجد آلوسى، ص  24

  .تیمیه مراجعه شود
  264، ص 1ـ حاضر العالم الاسلامى، ج  25
  357، ص 2ـ الفتوحات الاسلامیه، ج  26
  126ـ  137القرن العشرین، ص  ـ الاسلام فى 27
  661ـ زاد المعاد، ص 28
ة على هدمها وإبطالهـا  «ـ   29 رعد القُدها بإبقاء وزجعلى القُبور، ولا ی تینالّتى ب دشاهالم مده جِبی

  »!یوماً واحداً
 15ابیـان در  وه: مـى نویسـد    261، ص 8، ج » الذریعه«ـ مرحوم آقا بزرگ تهرانى در کتاب   30

، قبور امامـان بقیـع و صـحابه را    1343بر حجاز تسلط یافتند و در هشتم شوال  1343ربیع الأول 
شـوال سـال    17صورت استفتاء و جواب را در شماره » ام القرا«در حالى که، جریده . ویران کردند

گفت تسلط  باید. رمضان معین کرده است 25منتشر ساخته و تاریخ جواب علماى مدینه را  1344
، انجام گرفته است و مرحوم سید محسین امین تاریخ تسلط کامـل  1344و تخریب هر دو، در سال 
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مراجعـه   56-60، ص » کشف الارتیـاب «به کتاب . دانسته است. ق. هـ  1344و تخریب را سال 
  .شود
  32: ـ حج  31
  .، چاپ صیدا83، ص 4ـ مجمع البیان، ج  32
ة منْ شعَائرِ اهللانَّ ا«:  158: ـ بقره  33 ْروْالمفا ولص.«  
دنَ جعلنْاها لکَُم منْ شعَائرِ االله«:  36ـ سوره حج آیه  34 الْب؛ شتر فربه را از شعائر قرار دادیم» و.«  
  .ـ حفظ قبور، ابراز مودت به قربى است 35
  23: ـ شورى  36
  37و  36: ـ نور  37
  33: ـ زخرف  38
  127: ـ بقره  39
  50، ص 5ـ درالمنثور، ج  40
  384ـ کشف الارتیاب، ص  41
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  آثار اسلامى نشانه اصالت دین است
در حفظ آثار نبوت، بخصوص آثار پیامبر گرامى؛ مانند مدفن آن حضـرت و  
قبر همسران و فرزندان و صحابه و یاران او و خانه هایى کـه در آنجـا زنـدگى    

اراى ارزش و فایده عظیمى است کـه  کرده و مساجدى که در آنها نماز گزارده، د
  :هم اکنون به آن اشاره مى کنیم 

همگى مى دانیم که امروزه پس از گذشت بیست قرن از میلاد حضرت مسیح 
، وجود آن حضرت و مادرش مریم و کتابش انجیل و یـاران و حواریـون     

ق شناسان او، در غرب به صورت افسانه تاریخى درآمده است که گروهى از شر
در وجود چنین مرد آسمانى، که نامش مسـیح مـادرش مـریم و کتـابش انجیـل      

و معشوق » مجنون عامرى«است، تشکیک کرده و آن را افسانه اى بسان افسانه 
، تلقّى مى کنند و چنین فکر مى کنند کـه زاییـده مغزهـا و اندیشـه     » لیلى«وى 

از مسیح در دست نیست؛ چرا؟، به خاطر این که یک اثر واقعى ملموس . هاست
مثلا بطور مشخص نقطه اى که او در آن متولد گردید و خانه اى که زندگى کـرد  
. و جایى که در آن، به عقیده نصارى، به خاك سپرده شد، معلوم و روشن نیسـت 

کتاب آسمانى او دستخوش تحریف گردیده و این اناجیل چهارگانه، که در آخـر  
آمده است، بطور مسلم مربوط به او نیسـت و   هر کدام جریان قتل و دفن عیسى

آشکارا گواهى مى دهد که پس از درگذشت وى تدوین شده اند، از ایـن جهـت   
بسیارى از محققان، آنها را از آثار ادبى قرن دوم میلادى دانسته اند ولى اگر تمام 
خصوصیات مربوط به او محفوظ مى ماند، به روشنى بر اصالت او گـواهى مـى   

  .راى این خیالبافان و شکاکان، جاى تشکیک باقى نمى گذاردداد، و ب
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هزار و چهـار  ! مردم: اما مسلمانان با چهره اى باز، به مردم جهان مى گویند 
صد سال پیش از این، در سرزمین حجاز مـردى بـراى رهبـرى جامعـه بشـرى      
برانگیخته شد و در این راه موفقیت بزرگى بـه دسـت آورد، تمـام خصوصـیات     

یش محفوظ است، بى آن که کوچکترین نقطه ابهامى در آن مشاهده گـردد،  زندگ
حتّى خانه اى که در آن متولد شده، مشخص است، و کوه حرا منطقه اى است که 

این مسـجد او اسـت کـه در آن نمـاز مـى      . در آنجا وحى بر او نازل مى گشت
نـه هـاى   اینهـا خا . این خانه اى است که در آنجا به خـاك سـپرده شـد   . گزارد

فرزندان و همسران و بستگان او است و اینها قبور فرزنـدان و اوصـیا و خلفـا و    
  ....همسرانش و

حال اگر همه این آثار را از میان ببریم، علائم وجود و نشانه هاى اصـالت او  
بنـابر ایـن،   . را نابود کرده ایم و زمینه را براى دشمنان اسلام آماده سـاخته ایـم  

الت و خاندان عصمت، افزون بر این که نوعى هتک حرمت ویران کردن آثار رس
و بى اعتنایى است، مبارزه با مظاهر اصالت اسلام و اصالت رسـالت پیـامبر نیـز    

  .مى باشد
آیین اسلام، آیین ابدى و جاودانى است و تـا روز قیامـت دیـن بشـرها مـى      

 ـ  . باشد ؤمن و نسل هایى که پس از هزاران سال مى آیند، باید بـه اصـالت آن، م
لذا براى تأمین این هدف، باید پیوسته تمـام آثـار و نشـانه هـاى     . مذعن باشند

صاحب رسالت را حفظ کنیم و از این طریق گامى در راه بقاى دیـن در اعصـار   
آینده برداریم، کارى نکینم که نبوت پیامبر اسلام به سرنوشـت حضـرت عیسـى    

  .دچار گردد  
بر حفظ آثار پیامبر گرامى عنایت داشته انـد کـه تمـام    مسلمانان به اندازه اى 

خصوصیات زندگى آن حضرت را، بخصوص دوران رسالتش را به دقـت ضـبط   
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کرده اند، تا آنجا که خصوصیات انگشتر، کفـش، مسـواك، نشـان شمشـیر، زره،     
نیزه، اسب، شتر و غلام او را بیان کرده انـد و حتـى چـاه هـایى کـه از آن آب      

ضى که وقف نموده، بلکه بالاتر، کیفیت راه رفـتن، غـذا خـوردن و    آشامیده و ارا
نوع طعامى که آن را دوست داشته و خصوصیات محاسن و کیفیـت خضـاب آن   

  )1(. را یادداشت نموده و هم اکنون قسمتى از این آثار باقى است
با مراجعه به تاریخ اسلام و گشت و گذار در بلاد گسترده اسلامى، بـه یقـین   

دریافت که تعمیر قبور و حفظ و صیانت آنها از انـدراس و فرسـودگى،    مى توان
سیره مسلمانان بوده است و هم اکنون در تمام بـلاد اسـلامى، مقـابر پیـامبران و     
اولیاى دین و رجال صالح و نیکوکار، به صورت مزار موجود است و براى حفظ 

باشـند، موقوفـاتى وجـود     آثار و قبور آنها، که غالباً از آثار باستانىِ اسلامى مى
  .دارد که درآمد آن موقوفات در حفظ آنها مصرف مى شود

پیش از پیدایش گروه وهابى در نجد، و پیش از تسـلط آنـان بـر حـرمین و     
دیگر مناطق حجاز، تمامى قبور اولیاى الهى، معمور و آباد و مورد توجه همگان 

فت، این تنها ایران نیست بوده است و احدى از علماى اسلام بر آن ایراد نمى گر
که قبور اولیا و صالحان در آن، به صورت مزار درآمده بلکه در تمام کشـورها و  
بلاد اسلامى، بخصوص مصر، سوریه، عراق، مغرب و تونس مقابر علما و بزرگان 
اسلام، معمور و آباد مى باشد و مسلمانان گروه گروه بـراى زیـارت و خوانـدن    

ابر آنان مى شوند و تمامى این امکنه، براى خود خـادم  فاتحه و قرآن رهسپار مق
هـاى شـریف مـى    » حـرم «و نگهبان دارد و گروهى مأمور نظافت و نگاهدارى 

  .باشند
با این اشاعه و گسترش، آن هم در تمام بلاد اسلام، چگونه مى تـوان تعمیـر   

م قبور را یک امر حرام تلقّى کرد، در حالى که چنین روش ممتدى از صدر اسـلا 
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سـیره  «تا به امروز وجود داشته و دارد و به این روش در اصـطلاح دانشـمندان   
مى گویند، که منتهى به زمان پیامبر مى گردد، وجود چنین سـیره، بـى   » مسلمین

  .آن که به آن اعتراض گردد، نشانه جواز و مرغوبیت و محبوبیت آن است
یسندگان وهـابى  به پایه اى است که یکى از نو» ضرورت«این مطلب از نظر 

  .نیز به آن اعتراف مى نماید و در صدد پاسخ برمى آید
هذا أمرٌ عم البلاد وطبَقَ الأَرض شرقاً وغرباً بحیث لا بلدةَ منْ بِـلاد الاسـلامِ   
  ـعسن قبر ومشهد ولایینَ غالباً لاتَخْلوُ عملسْالم لْ مساجدب ومشاهد إلاّ فیها قبُور

غ الى ما ذَکرت منَ الشَّناعۀِ ویسکُت علماء الإسلامِ عقلُ عاقلِ   )2(. اَنّ هذا منکَرٌ یبلُ
این مطلب، عموم بلاد و شرق و غرب را فرا گرفته است، بگونـه اى کـه از   «

بلاد اسلامى نقطه اى نیست که در آنجا قبـر و مشـهدى نباشـد، حتـى مسـاجد      
نمى پذیرد که چنین کارى حرام باشـد و  مسلمانان نیز خالى از قبر نیست و عقل 

  ».علماى اسلام در برابر آن سکوت کنند
جاى بسى شگفت است که این نویسنده وهابى با چنین اعتراف آشکارى، باز 

  :هم دست از لجاجت نمى کشد و مى گوید 
رواج یک مطلب و سکوت علما، دلیل بر جواز آن نیست و اگر گروهـى در  «

مصالحى لب فرو بندند، به یقین گروه دیگـرى، کـه از    برخى از ظروف به خاطر
  ».نظر شرایط متفاوت مى باشند، حقیقت را بازگو مى کنند

پاسخ این گفتار واضح و روشن است؛ زیرا علما، هفت قـرن تمـام لـب فـرو     
آیا همه آنان، در این مدت محافظه کـار  . بسته و کلمه اى در این مورد نگفته اند

آثار قبور پیـامبران را نـابود   » بیت المقدس«وم هنگام فتح چرا خلیفه د! بودند؟
  !نکرد؟ آیا او هم با مشرکان زمان خود ساخت؟

  :پاسخ منسوب به علماى مدینه، شگفت آورتر است، آنان مى گویند 
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أما البنِاء على القبُورِ فهَو ممنوْع اجماعاً لصحۀ الأحَادیث الواردةِ فـی منعْهـا   «
لمَاء بوِجوبِ هدمهولهذ نَ العا اَفتْى کثیرٌ م.«  
بنا نهادن بر قبور، به اتفاق علما ممنوع است، به خاطر احادیث صحیحى که «

در این مورد وارد شده است، از این جهت گروه زیادى از علما، بر ویران کـردن  
  ».آن فتوا داده اند

نـا بـر قبـور نمـود، در     بر تحـریمِ سـاختنِ ب  » اتفاق«چگونه مى توان ادعاى 
صورتى که مسلمانان، پیامبر گرامـى را در اتـاقى کـه همسـرش عایشـه در آن      
زندگى مى کرد، دفن کردند سپس ابوبکر و عمر بـه خـاطر تبـركّ، در کنـار آن     

آنگاه حجـره عایشـه را از وسـط قسـمت     . حضرت، در همان حجره، دفن شدند
به زندگى عایشه اختصـاص داده   کردند و دیوارى در میان نهادند، بخشى از آن،

از آنجا که دیوار وسـط  . شد و بخش دیگر مربوط به قبر پیامبر و شیخین گردید
کوتاه بود، در زمان عبداالله بن زبیر بر ارتفاع آن افزوده شد، سپس در هر زمانى، 
مطابق معمارىِ خاص آن عصر، خانه اى که پیامبر در آن دفن گردیده تعمیر و یا 

گردید و در دوران خلافت امویها و عباسى ها بناى قبر پیوسته مـورد  تجدید بنا 
  .توجه بوده و در هر زمانى با معمارى خاصى بنا گردیده است

آخرین بناى روى قبر، که هم اکنون نیز باقى است، بناى سـلطان عبدالحمیـد   
. آغاز گردید و مدت چهار سال طول کشید 1270است که ساختمان آن از سال 

تاریخ تعمیر و تجدید بناى پیامبر در طـول تـاریخ و ادوار اسـلامى تـا     مشروح 
و  )3(. ى سـمهودى بخوانیـد  » وفاء الوفـا «را مى توانید در کتاب  سمهودىعصر 

  .پس از دورانِ سمهودى را در کتابهاى مربوط به تاریخ مدینه به دست آورید
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  ـ حدیث ابى الهیاج 3
د نظر علماى وهـابى را بـا دقـت    اکنون وقت آن رسیده است که حدیث مور

  .مورد توجه قرار دهیم
  :متن حدیث با سندى از صحیح مسلم 

هیرُ بـنُ حـرْب   « ۀَ وزبَنُ أبی شیکْر بحیى وابَوبحیى بنُ یثنا یدحیـى   (ح قـال ی
ثابـت، عـنْ    عنْ سفْیانَ عنْ حبیِبِ بنِ أَبـی ) وکیع: وقَالَ الآخَرانِ، حدثنَا . أَخبْرَنا

ثکُ علـى مـا    عب أَلا أَبنُ أبی طالب ىلی عقالَ ل يدلأس اَبی وائل، عنْ أبی الهیاجِ اْ
اَنْ لاتَـدع تمثـالا الاّ طمَسـتهَ ولا قبَـراً مشـرِفاً الاّ        بعثنَى علیَه رسولُ االله 

َتهی و4(» .س(  
» زهیـر «و » ابـوبکر «، » یحیى«م در صحیح خود، از سه نفر به نامهاى مسل«

وکیع از سفیان و او از حبیـب، او هـم از ابـى وائـل، سـرانجام      : نقل مى کند که 
ابووائل از ابى الهیاج نقل مى کنند که على بن ابیطالب به ابى الهیاج گفـت تـو را   

ن برانگیخـت، تصـویرى را تـرك    به سوى کارى برانگیزم که پیامبر خدا مرا بر آ
مکن مگر این که آن را محو کنى، و نه قبر بلندى را مگر این که آن را مساوى و 

  ».برابر سازى
وهابیان این حدیث را مستمسک خود قرار داده اند، بدون این کـه در سـند و   

  .دلالت حدیث دقت کنند
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  دیدگاه ما درباره حدیث
ى از احکام خدا استدلال کند، باید آن هرگاه کسى بخواهد با حدیثى بر حکم

  :حدیث دو شرط را دارا باشد 
ـ سند حدیث صحیح باشد؛ مقصود این است که راویان حدیث در هر طبقه   1

  .اى، افرادى باشند که بتوان به قول آنان اعتماد کرد
ـ دلالت حدیث بر مقصود روشن باشد؛ یعنى الفاظ و جمله هـاى حـدیث     2

دلالت کند، بطورى که اگر همان حدیث را به دست یک فرد  بخوبى بر مقصود ما
آشنا به زبان و آگاه از خصوصیات آن بدهى، همان را که ما از آن مى فهمیم، او 

  .نیز بفهمد
متأسفانه این حدیث از هـر دو نظـر مـورد ایـراد اسـت، بخصـوص از نظـر        

  .که ربطى به مقصود آنان ندارد» دلالت«
که آن را روایت کرده اند موثق بودنشان مورد اتفاق  اما از نظر سند، اشخاصى

  :دانشمندان حدیث شناس نیست؛ زیرا در سند آن افرادى به نامهاى 
بـه  » ابى وائل اسـدى «و » حبیب بن ابى ثابت«، » سفیان الثورى«، » وکیع«

چشم مى خورند، در حالى که حدیث شناسى چون حافظ ابن حجر عسقلانى در 
از این افراد انتقاد کرده است؛ بگونه اى که انسان کـاملا  » یبتهذیب التهذ«کتاب 

در صحت حدیث مذکور و دیگر احادیث این گروه، شک و تردید مى کند؛ مـثلا  
:  

  :درباره وکیع از امام احمد حنبل نقل مى کند که 
  )5(» إنهّ اَخْطأََ فی خمَسِ مأةَِ حدیث«
  »!او در پانصد حدیث اشتباه کرده است«
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  :از محمد بن نصر مروزى درباره وکیع نقل مى کند که  و نیز
حدثُ بِالمْعنى ولَم یکُن منْ أهلِ اللسّانِ« 6(» کانَ ی(  
در ) متن و الفاظ حـدیث را نقـل مـى نمـود    (حدیث را نقل به معنا مى کرد «

  »).تا تغییرات او در حدیث بى اشکال باشد(حالى که عرب زبان نبود 
  :ثورى از ابن مبارك نقل مى کند درباره سفیان 

ئتْهُ وهو یدلِّسه فَلمَا رآنى إستحیى« ثَ سفیانُ بحدیث فجَِ د7(» ح(  
سفیان حدیث مى گفت، ناگهان رسیدم و دیدم که در حـدیث تـدلیس مـى    «

  ».کند، وقتى مرا دید شرمنده شد
در  در هر حدیث، به هر معنا تفسیر شود، حـاکى از آن اسـت کـه   » تدلیس«

راوى حدیث، ملکه عدالت و یا راستگویى و واقع بینى وجود ندارد و غیر واقـع  
  .را واقع جلوه مى دهد

از او نقل مى کند که سفیان کوشش کرد، مـرد غیـر   » یحیى قطان«در ترجمه 
  )8(. ثقه را بر من ثقه قلمداد کند، ولى سرانجام نتوانست

  :نقل مى کند که » ابى حبان«، از » حبیب بن ابى ثابت«درباره 
دلِّساً« کانَ م«  
  ».او در حدیث تدلیس مى کرد«

  :و از قطان نقل مى کند که 
»َفوُظهح ت مولیس هَلیع عتابلا ی«  
پیروى نمى شـود و احـادیثش مضـبوط    ) حبیب بن ابى ثابت(از حدیث او «

  )9(» .نیست
ز امــام وى از نواصــب و از منحرفــان ا: مــى گوینــد » ابــى وائــل«دربــاره 

  )10(. بوده است  امیرمؤمنان على 
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در تمام صحاح شش گانه، یک » ابى الهیاج«قابل توجه این که راوى حدیث 
حدیث نقل کرده، آنهم همین حدیث است و فردى که بهره او از علوم نبوى یـک  

در این صورت اعتماد . حدیث باشد، ثابت مى کند که وى مرد حدیث نبوده است
  .ط او مشکل خواهد بودبه ضب

اگر سند حدیث، با چنین اشکالاتى روبرو است، هیچ فقیهـى نمـى توانـد بـا     
  .چنین سندى فتوا بدهد

واما دلالت حدیث، دست کمى از سـند آن نـدارد؛ زیـرا مـورد استشـهاد در      
  :حدیث جمله زیر است 

  »ولا قبراً مشرفاً الاّ سویته«
  :دقّت کنیم » سویته«و » اًمشْرِف«: درباره معناى دو لفظ 

  
  مشرِْفاً: الف 
  :آمده و گفته اند » عالى و بلند«در لغت به معناى » مشرف«لفظ 

ف منَ الأماکن « طلُّ على غیَرِه: المشرِ 11(» العالى والم(  
  ».مشرف؛ مکان بلند و مسلطّ بر اطراف را گویند«

  :لفاظ دارد، مى گوید صاحب قاموس که اصالت بیشترى در تنظیم معانى ا
ف « رَ لوُ ومنَ البعیرِ سنامه) محرکۀً(الشَّ الع«  
  ».یعنى بلند، و از شتر به قسمت کوهان آن مى گویند) با حرکت راء(شرف «

به مطلق بلندى و بخصوص بلندى که به شکل کوهان » مشرف«بنابر این لفظ 
  .د مقصود چه نوع بلندیستبا مراجعه به قرائن، باید دی. شتر باشد، گفته مى شود
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  سویته: ب 
در لغت، مساوى قرار دادن، برابر کردن و کج و معوج را راست » سویته«واژه 

  .کردن است
؛ جعله سوِیاً یقالُ « ء الشَى توَِیاً: سوىسم هَنعتوَى، صفمَا اس جوعالم سویت«  

تم کج را راست کـنم،  خواس: عرب مى گوید . آن را راست کرد: سوى الشىء 
  .و نیز به معناى مصنوع بى عیب هم مى آید. نشد

  :و در قرآن مجید مى فرماید 
ى خَلقََ فَسَوّى(   )12( )اَ��

  ».خدایى که آفرید، و به تکمیل آن پرداخت«
  پس از آگاهى از معانى مفردات، باید دید مقصود حدیث چیست؟

توجه به معانى مفردات و قرائن در این حدیث دو احتمال وجود دارد؛ باید با 
  :دیگر، یکى از آنها را برگزید 

مقصود این است که حضرت به ابوالهیاج دستور داد قبرهاى بلند را ویران  -1
  .کند و آن را با زمین یکسان سازد

  .به آن چسبیده اند از جهاتى مردود است» وهابیان«این احتمال که 
کردن نیامده است و اگر مقصود این بود » هدم و ویران«لفظ تسویه به معناى 
  :باید چنین گفته مى شد 

  »ولا قبراً مشرِفاً الاّ سویتهَ بالأرضِ«
در حـدیث  » ارض«یعنى باید آن را با زمین یکسان کنى، در صورتى که واژه 

  .نیامده است
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اگر یکسان سازى قبرها با زمین مراد است، چرا احدى از علماى اسـلام بـر   
توا نداده است؟ پس باید گفت برابرى قبر با زمـین بـر خـلاف سـنت     طبق آن ف

اسلامى است و سنت اسلامى این است که قبر مقدارى بلندتر باشد و تمام فقهاى 
  .اسلام بر استحباب بلندى قبر از زمین به مقدار یک وجب فتوا داده اند

وف اهـل  که با فتواى چهار امـام معـر  » الفقه على المذاهب الأربعه«در کتاب 
  :تسنّن مطابق است، چنین مى خوانیم 

راب فوَقَ القْبَرِ بقَِدرِ شبر«   )13(» .وینْدب ارتفاع التُّْ
  ».مستحب است که خاك قبر، به اندازه یک وجب از زمین بلندتر باشد«

با توجه به این مطالب، باید حدیث را به گونه دیگر که هم اکنـون بیـان مـى    
  .کنیم تفسیر کرد

این است که روى قبر را صاف کن و هـم  » قبر را مساوى کن«ـ مقصود از   2
سطح و یکسان و یکنواخت ساز، در برابر قبرهایى که به صورت پشت مـاهى و  

  .شتر ساخته مى شوند) کوهان(یا بسان سنام 
در این صورت حدیث ناظر به این است که باید روى قبـر صـاف و مسـاوى    

اهى و یا مسنم کـه در میـان برخـى از اهـل تسـنن      باشد، نه به صورت پشت م
مرسوم است و از چهار امام معروف تسنن جز شافعى، همگى به استحباب تسنیم 

در این صورت، این حدیث مؤید فتواى علماى شیعه اسـت   )14(. قبر فتوا داده اند
  .سطح قبر باید در عین ارتفاع از زمین، صاف و یکنواخت باشد: که مى گویند 

جالب این که مسلم در صحیح خود، این حدیث و حدیث دیگـر را کـه    نکته
و همچنـین ترمـذى و   » باب الأمر بتسـویۀ القبـر  «اینک مى آوریم، تحت عنوان 

و . نسائى هر یک در سنن خود این حدیث را، در عنـوان یـاد شـده آورده انـد    
 مقصود از این عنوان این است که سطح قبر یکسـان و یکنواخـت باشـد، و اگـر    
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مقصود این بود که قبرهاى بلند را با زمین یکسان کنید لازم بود عنوان باب را به 
  .بیاورد» الأمر بتخریبِ القبُور و هدمها«صورت دیگر؛ مثل 

را به چیزى مثل قبر نسبت دهند، مقصـود  » تسویه«اتفاقاً در زبان عرب، اگر 
دیگـرى مثـل    این است که خود آن چیز صاف و مساوى باشد نه آن که با چیـز 

  .زمین، مساوى و هم سطح گردد
حدیث دیگرى را مسلم در صحیح خود آورده که مضمون آن نیز همان اسـت  

  :که ما تأیید کردیم 
ضالۀَُ بنُ « ومِ بِرَودس فتَوَفّى صاحب لَنا فأََمرَ فَ کُناّ مع فضالۀَ بن عبید بِأَرضِ الرُّ

  )15(» .الَ سمعت رسولَ االله یأْمرُ بتَِسویتهاعبید بقِبَرهِ فسَوى ثُم ق
با فضاله در سرزمین روم بودیم، یکى از دوستان و همراهان ما : راوى گوید «

از دنیا رفت، فضاله دستور داد که قبر او را مساوى کنند و گفت از رسـول خـدا   
  ».شنیدم که دستور مى داد قبرها را تسطیح و مساوى کنند

اسـت و در آن سـه   » تسـویه «وایت، به دست آوردن معناى لفـظ  کلید فهم ر
  :احتمال وجود دارد که باید با توجه به قرائن، یکى را برگزید 

ـ ویران کردن بناى روى قبر که این احتمـال باطـل اسـت، زیـرا قبـور در        1
  .مدینه داراى بنا و قبه اى نبوده است

خلاف سنّت قطعى است که  ـ یکسان نمودن سطح قبر با زمین، این نظر بر  2
  .قبر به اندازه یک وجب از زمین بلند و برجسته باشد: 

ـ قبر را هم سطح و هموار سـاختن و از صـورت پشـت مـاهى و شـکل         3
در این صورت هیچ ارتبـاطى بـه   . کوهانى بیرون آوردن؛ و این معنا متعین است

  .مقصود مستدل ندارد
  :اینگونه تفسیر مى کند  شارح معروف صحیح مسلم، حدیث را» نووى«
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سنت این است که قبر از زمین زیاد بلند نباشـد و بـه شـکل کوهـان شـتر      «
  )16(» .درنیاید، بلکه به مقدار یک وجب بلند و مسطح باشد

همان معنا را » تسویه«این جمله حاکى است، که شارح صحیح مسلم، از لفظ 
وصیه کرد که سطح قبرهـا  فهمیده است که ما اظهار کردیم؛ یعنى امام سفارش و ت

را از حالت تسنیمى و یا از صورت پشت ماهى بودن بیرون آورد و آن را مسطح 
و صاف و برابر کند، نه این که آنها را با زمین یکسان کند و یا قبر و بنـاى روى  

  !قبر را نابود سازد
لازم به گفتن است تنها ما نیستیم که حدیث را چنین تفسیر مـى کنـیم، بلکـه    

نیـز  » ارشاد السارى فى شـرح صـحیح البخـارى   «حجر قسطلانى در کتاب  ابن
  :وى مى گوید . حدیث را اینگونه تفسیر کرده است

سنت در قبر این است که تسطیح شود و ما هرگز نباید سنت را به خاطر این 
سنت تسطیح قبر : این که مى گوییم . که تسطیح شعار رافضى ها است ترك کنیم

  :ى الهیاج منافات ندارد؛ چرا که است، با حدیث اب
مقصود برابر کردن قبر با زمین نیست، بلکه مقصـود ایـن اسـت کـه در عـین      

ردِ تَسوِیتهَ بـالأرضِ وإنمَـا   . (ارتفاع از زمین، روى قبر مسطح و صاف گردد لم ی
، جمعاً بیِنَ الأخبار هیحتَسط اَراد(....  

از سفارش بـه ابـى الهیـاج      ب گذشته بر این، اگر مقصود على بن ابیطال
این بود که قباب و ابنیه اى را که روى قبرها قرار دارد ویران کند، پس چرا قبـه  
هاى موجود در زمان خود را که بر روى قبور پیامبران الهى بود، ویران نکرد، او 

ان که آن روز حاکم على الاطلاق بر سرزمین هاى اسلامى بود و در برابر دیـدگ 
او سرزمین هاى فلسطین و سوریه و مصر و عراق و ایران و یمن، مملـو از ایـن   

  !بناها بود که بر روى قبور پیامبران قرار داشت؟



59 
 

ابى «به   از همه این گفته ها صرفنظر مى کنیم، و فرض مى کنیم که امام 
ند، ولى حـدیث  دستور داده است تمام قبرهاى بلند را با زمین یکسان ک» الهیاج

هرگز گواه بر این نیست که بایـد بنـا و سـاختمانى کـه روى قبرهـا قـرار دارد       
ولاقبراً مشرفاً الاّ ... «: تخریب و نابود شود، زیرا در حدیث آمده که امام فرمود 

در حالى که سخن مـا دربـاره   » ولابناء ولا قبۀً الاّ سویتهما«: و نفرمود » سویتهَ
بلکه بحث ما درباره بناها و ساختمانهایى اسـت کـه روى قبـر    خود قبر نیست، 

انجام گرفته و مردم در سایه این بنا به تلاوت قرآن و خوانـدن دعـا و گـزاردن    
نماز مشغولند، کجاى این جمله مى گوید بناهاى اطراف قبـور را ویـران کنیـد و    

و مـردم را از   این آثار را، که به زائر امکان انجام عبادت و تلاوت قرآن مى دهد
  .گرما و سرما حفظ مى کند، ویران سازید
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  دو احتمال دیگر
ـ ممکن است این حدیث و امثال آن، ناظر باشد به قبورى از ملـل سـابق،     1

که مردم آن دوران قبرهاى صالحان و اولیا را قبله اتخاذ کرده و به سوى آنهـا و  
از به قبلـه واقعـى، کـه خـدا     تصویرى که کنار آنها بود، نماز مى گزاردند و از نم

در این صورت حـدیث بـه قبـورى کـه هرگـز      . معین کرده بود، سرباز مى زدند
  .مسلمانى براى نماز وسجده، درمقابل آن نایستاده است، مربوط نمى شود

بدیهى است که اگر مسلمانان به زیارت قبر صالحان مـى شـتابند، و عبـادت    
آنان انجام مى دهند، به خاطر شَـرَفى  خدا را در کنار اجساد طاهر و مدفن پاك 

است که این اماکن با دفن آنان پیدا کرده است؛ چنان که درباره آن بحث خواهیم 
  .کرد

، قبور مشرکان بوده که » قبر«، تمثال بتها و مراد از » صورت«ـ مقصود از   2
  .مورد توجه بازماندگان و دیگران قرار مى گرفته است

  :انه در ساخت بنا بر قبرها فتواى علماى مذاهب چهارگ
»جِدسرسۀٌ أو مدأو قبُۀٌ أو م تیرِ بلَى القَبع بنىکرَه أَنْ ی 17(» ...ی(  
  »...مکروه است که روى قبر، خانه، قبه، مدرسه و یا مسجدى ساخته شود«

بنا بر روى قبر دارند، چگونـه اسـت   » کراهت«با اتفاقى که این چهار امام بر 
آن دارد، تازه این کراهت نیز مدرك صحیح و » حرمت«جد اصرار بر که قاضى ن

قطعى ندارد؛ بخصوص اگر بنا و ساختمان، زمینه عبادت و خواندن قرآن را براى 
  .زائران قبر پیامبران و صالحان فراهم کند
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  ـ استدلال با احادیث جابر، ام سلمه و ناعم 4
  

  حدیث جابر
ها است که در تحریم قبور بر آن استناد مى حدیث جابر یکى از مدارك وهابی

این حدیث در صحاح و سنن اهل سنت، به صورتهاى گوناگون نقل شده . جویند
تحقیق پیرامـون آن،  . و در تمام اسناد آن، ابن جریج و ابى الزبیر وارد شده است

در گرو این است که تمام صور حدیث را با اسناد آنها نقل کرده، آنگاه نظر خود 
  .بیان کنیم» پایه صلاحیت آن بر استدلال«درباره را 

  

  صور مختلف حدیث صحاح و سنن
» النهـى عـن تجصـیص القبـر والبنـاء علیـه      «مسلم در صحیح خود، در باب 

  :حدیث جابر را به سه طریق با دو متن نقل مى کند 
ریج، عـن  ـ حدثنَا أبوبکْرُ بنُ أبی شَیبۀ، حدثنا حفصْ بنُ غیاث، عنْ اب  1 نِ ج

بیر، عنْ جابِر؛ قال  ـص القْبَـرُ   نَهى رسولُ االلهِ «: أبی الزُّ صج أنْ ی .  ـدْقعأنْ ی و
هَلیع .هَلینى عبأنْ ی و«  
پیامبر از گچ کارى کردن قبرها و از این که روى آن بنشینند و یا سـاختمان  «

  .» بنا کنند، نهى کرد
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د  2 محنُ مب اججثَنا حدااللهِ، حدبنُ عونُ ب ثنَی هاردـنُ    . ـ حب ـد محثنَی مـدحو
بیرِ . جمیعاً، عنْ ابنِ جرَیج. رافع، حدثنَا عبدالرَّزاقِ أنَّه سـمع  : قال أخبرنى أبو الزُّ
ثْله. ىسمعت النَّبِ: جابرُِ بنُ عبدااللهِ یقوُلُ  ِبم.«  

در این قسمت، متن یکى است ولى طریق دومى بـا اولـى مقـدارى اخـتلاف     
  .دارد
ـوب، عـنْ أبِـی     - 3 نْ أَیۀ ع َلی نُ عیلُ بماعسرَنا اْیى، أخبح نُ یى بیح ثنَا یدوح

بیرِ، عنْ جابرِ قالَ    ».نهَى عنْ تقَْصیصِ القبُورِ«: الزُّ
  )18(» .ز گچ کارى قبور نهى کردپیامبر ا«

حدیثى به یـک  » کراهیۀ تجصیص القبور والکتابۀ علیها«سنن ترمذى در باب 
  :سند نقل مى کند 

، حدثنَا محمد بنُ ربِیعـۀَ،    4 ِرىص رو البمو عأب ،دولأَس ـ حدثنَا عبدالرَّحمنِ بنُ اْ
رَیج، عنْ أبی الزُّ نِ جنْ ابنْ جابِر قالَ عرِ، عیب :»   ـى النَّبِـىنَه   ـص صُأَنْ تج

أنْ توُطأََ ها وَلینى عبأنْ ی ها وَلیع کتَْب أنْ ی و ورُالقْب«  
پیامبر از گچ کارى قبور و از این که بر آن نوشته شود و ساختمان بنا گردد «

  ».و روى آن راه بروند، نهى کرد
سپس ترمذى از حسن بصرى و شافعى نقل مى کند که ایـن دو، اجـازه گـل    

  )19(. کارى قبور را داده اند
ما جاء فى النهى عن البناء على القبـور  «در صحیح خود در باب » ابن ماجه«

  :حدیث را با دو متن و دو سند نقل کرده است » وتجصیصها والکتابۀ علیها
د بنُ زِیاد، قالَ ـ حدثنَا أزهرُ بنُ مخر  5 محمـنْ   : وانَ، وع ،ث حدثَنا عبـدالوْارِ

بیرِ، عنْ جابرِ، قالَ  ـولُ االلهِ   «: أیوب، عنْ أبی الزُّ سصـیصِ    نهَـى رـنْ تَجع
  ».القْبُورِ
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رَیج، عنْ حدثنَا حفصْ بنُ : ـ حدثنَا عبدااللهِ بنُ سعید، قالَ   6 نْ ابنِ جیاث، عغ
لیَمانَ بنَ موسى، عنْ جابِر، قالَ  ولُ االلهِ «: سسـرِ    نَهى رَلَـى القْبع کْتَب أنْ ی

یء   )20(» .شَ
حـدیث صـحیح   : سندى، شارح حدیث، پس از نقل آن از حاکم، مى گویـد  

لام از شرق تا غرب، روى قبرهـا  است ولى مورد عمل نیست؛ زیرا پیشوایان اس
  .را مى نوشتند و این چیزى است که آیندگان از گذشتگان اخذ کرده اند

حدیث را بـا دو سـند و دو   » البناء على القبر«نسائى در صحیح خود در باب 
  .متن نقل کرده است

ـرَیج قـالَ    7 نِ جنْ ابع اججثَنا حدعید قالَ حنُ سب فوسرَنا یرَنـی   ـ أخْبأخْب
بیرِ أنَّه سمع جابِراً یقوُلَ  ـورِ أو      نَهى رسولُ االلهِ «: أبوالزُّ ـیصِ القُْبـنْ تقَْصع

دَلیَها أحع سلجی ها أوَلینى عب ی.«  
ث قالَ : ـ أخبَرَنا عمرانُ بنُ موسى قالَ   8 ، عـنْ  ح: حدثنَا عبدالوْارِ وبثنَا أید

بیرِ، عنْ جابِر، قالَ    )21(» .عنْ تجَصیصِ القُْبورِ  نهَى رسولُ االلهِ «: أبی الزُّ
، حدیث جابر را با دو سند و دو » البناء على القبر«در سنن ابى داود در باب 

  :متن نقل مى کند 
9- ْنبنُ حب دمثنَا أحدرَنـی      حـریج، أخْب رَنـا ابـنُ جْاقِ، اَخبالرَّزـدبثنَا عدل، ح

بیرِ أَنَّه سمع جابِراً یقوُلُ  نَهى أنْ یقعْد علَـى القْبَـرِ    سمعت رسولَ االلهَ : أبوالزُّ
هلَینى عبیو صصج اَنْ ی22(. و(  

حدثنَا حفصْ بنُ غیـاث، عـنْ   : وعثمْانُ بنُ أبی شیَبۀِ قالا  ـ حدثنَا مسدد  10
حـدیث  بیر، عنْ جابِر بهذا الْ لیَمانِ بنُ موسى، وعنْ أبی الزُّ نْ سج عرَی نِ جقـالَ  . اب

کتَْـب      «: قال عثمان : أبو داود  اَنْ ی وسـى، أومان بـن مَـلی س زادو ـهَلیع ـزاد یأو 
هَلیع....«  
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  .پیامبر از نوشتن روى قبر وافزودن برآن، نهى نموده است: ابوداود مى گوید 
  :امام حنبل در مسند خود حدیث جابر را اینگونه نقل کرده است 

بیرِ أنَّه سـمع جـابرِ بـنُ     - 11 عنْ عبدالرَّزاقِ، عنْ ابن جرَیج، أَخبْرنی أبوا الزُّ
االلهِ یدبقوُلُ ع : بِى ـص  « سمعت النَّ صجأن ی رِ وَلَى القْبلُ ع الرَّج دْقعنْهى أنْ یی

هلَینى عب23(» .أو ی(  
اینها صورتهاى گوناگون حدیث است که با اسناد و متون مختلفى نقـل شـده   

  .حتجاج کرد یا نهاکنون باید دید، با این حدیث مى توان استدلال و ا. اند
  

  اشکالات حدیث
حدیث جابر، با اشکالاتى روبـرو اسـت کـه آن را از صـلاحیت اسـتدلال و      

  :احتجاج مى اندازد 
، یا هر دو آمده اند و )25(و ابوالزبیر  )24(الف ـ در تمام اسناد حدیث، ابن جریج  

ربـاره  اگر وضع این دو نفر روشن گردد، دیگر نیازى نیست که د. یا یکى از آنها
بقیه افراد در سند، بحث و گفتگو شود، هر چند تعدادى از راویان از مجاهیـل و  

  .یا ضعاف هستند
ابن حجر در تهذیب التهذیب درباره ابن جریج، این جملـه هـا را از علمـاى    

  :رجال نقل مى کند 
اگر ابن جریج ازروى کتاب، حدیث نقـل نکنـد،   «: یحیى بن سعید مى گوید 

  ».اعتماد کردنمى توان به آن 
قـال فـلان و فـلان    «: اگـر ابـن جـریج بگویـد     : احمد بن حنبل گفته است 

احادیـث  : اگر بگوید فلانى و فلانى این چنین گفتنـد  «؛ » واُخبِْرْت جاء بمناکیر
  ».منکر را نقل مى کند
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ابن جریج در جمع حدیث، بسان کسـى اسـت کـه شـب     «: مالک مى نویسد 
قطعـاً دسـت او را عقـرب و مـار مـى      (مع کنـد  هنگام در وقت تاریکى هیزم ج

  »).گزد
ـدلیسِ لا  «: نقل شده که دارقطنى گفت  ب تَدلیس ابن جریج فانهّ قبیح التَّ تجَنَّ

دلِّس الاّ فیما سمعه من مجروح ی «.  
ابن جریج بپرهیز، زیرا به صورت ) و غیر واقع را واقع نشان دادن(از تدلیس «

ر موقع حدیث را از فرد ضعیف بشنود، طورى جلوه مى ه. زشت تدلیس مى کند
  ».دهد که حدیث را از ثقه شنیده است

» .ابن جریج در حدیث تدلیس مـى کنـد  «: و نیز از ابن حبان نقل مى کند که 
)26(  

آیا با این قضاوت ها و داورى هاى علما و دانشمندان علم رجال، مـى تـوان   
و در برابر سیره قطعـى مسـلمانان کـه    به حدیث چنین فردى اتکا و اعتماد کرد 

پیوسته قبور اولیاى الهى را تعمیر مى کردند و احترام آنها را حفظ مـى نمودنـد،   
  به نقل چنین راوى اعتماد نمود؟

ابن حجر همچنین درباره ابوالزبیر جمله هاى زیر را از دانشمندان رجال نقـل  
  :مى کند 

وى او را «: نقـل مـى کنـد کـه     فرزند احمد بن حنبل از احمد و او از ایوب 
  ».تضعیف مى کرد

  »وى نماز خود را درست بلد نبود«: از شعبه نقل مى کند که 
من در مکه بودم مردى بـر ابـوالزبیر وارد شـد، از او    «: باز از او نقل مى کند 

بر یک فـرد مسـلمان تهمـت    : چیزى پرسید، ناگهان بر آن مرد افترا بست، گفتم 
هر کس تو را ناراحت کند بـر  : به او گفتم . را ناراحت کرداو م: گفت ! مى زنى؟

  ».دیگر من از تو حدیث نقل نخواهم کرد! او افترا مى بندى
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: چرا نقل حدیث از ابوالزبیر را ترك کردى؟ گفت «: همچنین از شعبه پرسید 
  ».دیدم او عمل بد مرتکب مى شود
زبیر چگونه است؟ گفـت  از پدرش پرسید ابوال«: از ابن ابى حاتم نقل مى کند 

  ».حدیث او نوشته مى شود ولى نمى توان با آن احتجاج نمود: 
مردم از ابوالزبیر حـدیث  : من از ابوزرعه سؤال کردم «: باز از او نقل مى کند 

نقل مى کنند، شما چه مى گویید، آیا با حدیث او مى شود احتجاج نمود؟ گفـت  
  ).کنایه از این که او ثقه نیست(به حدیث افراد ثقه مى شود استدلال کرد 

این بود وضع ابن جریج و ابوالزبیر که در تمام اسناد حدیث وجود دارند، آیـا  
مى توان با حدیثى که این دو، آن را نقل مـى کننـد، اسـتدلال کـرد؟ آن هـم در      

یگرى که در اسناد قرار دارند، افراد صحیح و ثقـه باشـند، در   دصورتى که افراد 
ى از این اسناد، عبدالرحمن بن اسود وجـود دارد کـه مـتهم بـه     حالى که در برخ

  .دروغ گویى است
به راستى روا است با حدیثى که وضع سند آن این چنین است، آثار خانـدان  
رسالت و صحابه پیامبر را ویران و منهدم و عمل مسـلمانان را در ایـن چهـارده    

  قرن تخطئه نمود؟
مضطرب است و این اضطراب حـاکى  ب ـ حدیث از نظر متن بسیار لرزان و  

اضطراب به . است که راویان خبر، در حفظ متن آن دقت کافى به خرج نداده اند
  :گونه اى است که اعتماد انسان را نسبت به آن سلب مى کند؛ مثلا 

حدیث جابر به هفت صورت نقل شده است، در حالى که پیامبر آن را به یک 
  :صورت بیان کرده است 

از گچ کارى قبر و تکیه بر آن و ساختن بنـا روى آن، نهـى کـرده    ـ پیامبر   1
  .)حدیث هاى یکم و دوم و نهم(است، 
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  .)حدیث هاى پنجم و هشتم(ـ پیامبر از گچ کارى قبر نهى کرده است  2
ـ پیامبر از گچ کارى قبور و نوشـتن روى آن و سـاختن سـاختمان و راه      3

  .)حدیث چهارم(رفتن روى قبر نهى کرده است 
  .)حدیث ششم(ـ پیامبر از نوشتن بر روى قبر نهى فرموده است  4
ـ پیامبر از نشستن بر روى قبـر، گـچ کـارى آن، سـاختن بنـا روى آن و        5

  .)حدیث دهم(نوشتن بر آن نهى کرده است 
ـ پیـامبر از نشسـتن بـر روى قبـر و گـچ کـارى و سـاختن بنـا روى آن           6

  )حدیث یازدهم(جلوگیرى کرده است 
قت تفاوت این صورت باصورت نخست، دراین است کـه در صـورت   در حقی

  .نخست از اعتماد و تکیه بر قبر نهى شده، اما در این جا از نشستن روى آن
پیامبر از نشستن روى قبر و گچ کارى و بنا روى آن نهادن و افزودن بر  - 7

  .خاك آن و نوشتن روى آن نهى کرده است
اول، افزودن بر خاك قبر و نوشتن آن نیز در صورت اخیر، علاوه بر سه تاى 

  .ممنوع شده است
افزون بر اینها، گاهى میان تعبیرها، اختلاف و تباین است، در صورت نخست، 

اسـت و در صـورت   ) پا زدن و راه رفـتن (» وطاء«و در صورت سوم » اعتماد«
ز به طور مسلم اعتماد غیر از راه رفـتن، و غیـر ا  ) نشستن(» قعود«پنجم و ششم 
  .نشستن است

  .با چنین اضطرابى این حدیث نمى تواند، مورد اعتماد یک فقیه باشد
ج ـ این حدیث بر فرض صحت سند و اغماض از آن، بـیش از ایـن دلالـت     
نمى کند که پیامبر از بنا بر قبر جلوگیرى کرده است، ولى نهى از یک شىء دلیل 
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و نهـى  » کراهتى«اهى است و گ» تحریمى«بر تحریم آن نیست؛ زیرا نهى گاهى 
  .در مکالمات پیامبر و سایر، پیشوایان، بیشتر در کراهت به کار رفته است

، همـان تحـریم   » نهـى «درست است که معناى ابتدایى و به اصطلاح حقیقىِ 
است و تا قرینه اى بر معناى دیگر در کار نباشد، هرگز نمى توان از آن کراهـت  

، از این حدیث جز کراهت چیـزى برداشـت   استفاده کرد، ولى علما و دانشمندان
کراهیۀ تجصیص «: نکرده اند، مثلا ترمذى در سنن خود، حدیث را تحت عنوان 

  .آورده است» ...القبور و
شـارح سـنن ابـن ماجـه، از     » سندى«گواه روشن بر کراهت، همان است که 

ت؛ احدى از مسلمانان بر این نهى عمل نکرده اس: حاکم نقل مى کند و مى گوید 
یعنى آن را نهى تحریمى تلقى نکرده است، به گواه این که همـه مسـلمانان روى   

  .قبرها را مى نویسند
شاهد دیگر بر این که این نهى، نهى کراهتـى اسـت، اتفـاق علمـاى مـذاهب      

  .اسلامى بر جواز بنا بر روى قبرها است مگر این که زمین وقفى باشد
  :شارح صحیح مسلم در شرح حدیث مى نویسد 

. بنا بر روى قبر در ملک صاحب قبر مکروه اسـت و در زمـین وقفـى حـرام    
کراهـۀ تجصـیص   «شافعى بر این مطلب تصریح کرده و حتّى حدیث را با عنوان 

أما البناء فَانْ کانَ فی ملْک البْـانی فمکْـرُوه وانْ   . (آورده است» القبر والبناء علیه
لۀَ فحَرام نَ بسقبْرة مکان فی م حاب )27(ص الشَّافعی والاْص هلَیع(  

ولى ناگفته پیدا است که مکروه بودن یک شىء، مانع از آن نیست که گاهى به 
هرگاه تعمیر قبـر، مایـه حفـظ    . خاطر یک رشته امورى، از آن رفع کراهت شود

اصالت اسلام و اظهار مودت و دوستى بر صاحب قبر که خداونـد محبـت آن را   
رده است و یا موجب حفظ شعائر اسلامى گردد و یا سبب شود فرض و واجب ک
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که گروه زائر در سایه بنا بر قبر به تلاوت قرآن و خواندن دعا موفق گردد، بطور 
قطع نه تنها چنین فواید عظیمى، که بر بناى این قبـور مترتـب مـى گـردد، رفـع      

تحب نیـز  مس ـ» شعائر اسلامى«کراهت مى کند، بلکه سبب مى شود که به عنوان 
  .باشد

حکم مکروه و یا مستحب، به وسیله عناوینى، دگرگون مى گـردد، چـه بسـا    
مکروهى که بر اثر ضمیمه شدن عنوانى، محبوب مى شود و یا یک رشـته امـور   
مستحبى، به خاطر عوارضى مرجوح شمرده مى شوند؛ زیرا مکـروه و مسـتحب   

چیز دیگرى نیسـت،   بودن یک چیز، جز بودنِ مقتضىِ مرجوحیت و یا محبوبیت
ولى این مقتضیات در صورتى مؤثر مى شوند که موانعى جلو اقتضا و تأثیر آنهـا  
را نگیرد یا بر اقتضاى آن غلبه ننماید و این مطالب بر افرادى که نسبت بـه فقـه   

  .اسلامى آشنایى دارند بسیار روشن است
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  استدلال با دو حدیث دیگر
یسته است احادیث دیگرى را کـه بـراى   اکنون که سخن به این جا رسیده، شا

  :گروه وهابى مستمسک است، مورد بررسى قرار دهیم 
  :ابن ماجه در صحیح خود چنین نقل مى کند 

د بنُ یحیى، حدثنَا محمد بن عبداالله الرِقاشـى، حـدثنَا وهـب،      1 محثنَا مدـ ح
انَ «: ر، عنِ القْاسمِ بنِ مخیَمرة، عن اَبى سـعید  حدثنَا عبدالرحَمنُ بنُ یزید بنِ جابِ

 رِ النَّبِىَلَى القبنى عب28(» .نهَى اَنْ ی(  
  ».از بنا ساختن بر روى قبر نهى کرد   پیامبر «

  : و سند نقل مى کند احمد بن حنبل در مسند خود، یک حدیث را با د
، حدثنَا ابن لهَیعِۀ، حدثنَا برید بنُ اَبی حبیب، عنْ ناعم مولى  - 2 حدثنَا حسنٌ

 ۀ قالَتَلمس نْ اُملمَۀ، عس ـولُ االله  «: اُم سنهى ر       ـر اَوَالقب لـىنـى عباَنْ ی
صصج 29(» .ی(  

بر حذر داشت از بنا ساختن بر روى قبر و گل کارى کـردن     پیامبر «
  ».آن

نْ اسحاق، حدثنَا عبدااللهِ بنُ لَهیعِۀ، حدثنَی برید بنُ اَبی حبیب، عـن    3 ب ىلـ ع
 ـ   أنَّ النَّبِى «: ناعم مولى اُم سلمَۀ  َقب ـص صج نَهى اَنْ ی   اَو ـهَلینـى عبی رٌ اَو

َلسج 30(» .ی(  
از گل کارى کردن قبر، بنا سـاختن بـر روى آن و یـا       رسول خدا «

  ».نشستن بر قبر بر حذر داشت
او . اسـت » وهب«در ضعف روایت نخست، همین بس که یکى از راویان آن 

مقصـود از او کیسـت و در    کاملا مجهول مى باشد و هرگز مشخص نیسـت کـه  
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نام، اسم مى برد و معلوم نیست کـه ایـن وهـب    » وهب«میزان الاعتدال از هفده 
کدام یک از آنهاست و بسیارى از آنان جزء و ضاعان حدیث و کذابان روزگـار  

  )31(. بودند
ذهبـى دربـاره او مـى    . آفت حدیث دوم و سوم، وجود عبداالله بن لهیعه است

  :نویسد 
فته او ضعیف است و نمى توان با روایتش استدلال کرد و یحیـى  ابن معین گ«

  )32(» .بن سعید، او را چیزى نمى شمرده
در اینجا از مناقشه در اسناد مى گذریم و نکته اى را یادآور مى شـویم و آن  

  :این که 
تمام سیره نویسان و تاریخ نگاران و محدثان اسلامى نقل کرده اند که جسـد  

مى، به تصویب صحابه آن حضرت، در خانه و حجره همسـرش  مطهر پیامبر گرا
عایشه به خاك سپرده شد و صحابه در گزینش مدفن وى به حدیثى، که ابـوبکر  
از پیامبر نقل کرد، استناد جستند و آن این که هر پیـامبرى در هـر نقطـه اى کـه     

  )33(. درگذرد، همان جا به خاك سپرده مى شود
یامبر گرامى از ساختن بنـا بـر روى قبـر نهـى     اگر پ: اکنون پرسش این است 

کرده بود، چگونه جسد او را در زیر سـقف دفـن کـرده و قبـرش را بـه حـالتى       
خنده آورتر، گفتار برخى از نویسندگان جامـد و  ! درآورند که داراى بنا گردید؟

» ایجاد بنا«آنچه حرام است، همان : خشک برخى از وهابیها است که مى گوید 
و پیامبر را زیر بنا به خاك سپردند، نه این که ! ، نه دفن جسد زیر بنابر قبر است

  )34(. بر قبرش بنا بسازند



72 
 

) دفن جسد پیـامبر زیـر بنـا   (چنین تفسیرى جز توجیه یک واقعیت خارجى 
انگیزه دیگرى ندارد و اگر وهابیان با چنین واقعیت روبرو نبودند، به تحریم هـر  

  !دو، حکم مى کردند
ابى مى پرسیم حال از وه:  

آیا تنها اصل ایجاد و احداث بنا بر قبر میت حرام است و اگر کسى، بـا ایـن   
  اصل مخالفت نمود و بنایى ایجاد کرد دیگر ابقاى آن حرام نیست؟

  حرام است؟» بقا«و » ایجاد«یا این که بنا از جهت 
: یم مى پرس) که ایجاد بنا حرام و ابقاى آن حرام نباشد(بنا بر صورت نخست 

چرا حکومت سعودى به قهر و زور، آثار رسالت و بیوت خاندان پیامبر و قبـاب  
صحابه و فرزندان او را نابود کرد در صورتى که فقط احداث بنـا حـرام بـود نـه     

و گذشته از این، این فرض بر خلاف فتاواى وهابیه؛ مانند ابـن قـیم و   . ابقاى آن
  :مى گوید ) ابن قیم(اولى . ابن تیمیه است

ویران کردن بناهایى که روى قبور ساخته اند واجب است و ابقا و نگهدارى «
  »!آنها، پس از توانایى بر ویران کردن آنها یک روز هم جایز نیست

هرگز صحیح نیست که وهابى بخش نخسـت  ! » عمل«و با آن » بیان«با این 
بنا نهادن بـر  : از پرسش را برگزیند بلکه ناگزیر باید شق دوم را بپذیرد و بگوید 

  .حرام است) ایجاد و ابقا(قبر، در هر دو حالت 
چـرا مسـلمانان، جسـد    : در این هنگام است که این پرسش مطرح مى شود 

مطهر پیامبر را در زیر سقف دفن کردند؟ گرچه بنایى برایش نساختند، اما کارى 
  .کردند که قبر پیامبر داراى بنا و ساختمان گردد

هابیان این است کـه بـه خـاطر توجیـه عمـل خـارجى       تنها راه براى فرار و
  :مسلمین، بگوید 
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ابقایى حرام است که احداث آن بر روى قبر باشد و اگر به هنگـام احـداث   «
ساختمان، قبرى در کار نباشد، ابقاى آن، هر چند به صورت بنـا بـر قبـر باشـد،     

 )عمـل مسـلمین  (و چنین تفکیکى جز توجیه یک واقعیت خارجى . حرام نیست
  ».نیست
  

  »عمل مسلمانان«و » مکتب«وهابیت در کشمکش تناقض 
» مکتـب «این نقطه، تنها موردى نیست که وهابیان در کشمکش تناقض میان 

قرار گرفته انـد بلکـه آنـان در مـوارد دیگـر نیـز در ایـن        » عمل مسلمانان«و 
  .کشمکش دست و پا مى زنند

: رد و پیوسته مى گوید وهابیت تبرك به آثار نبى را به شدت ممنوع مى شما
از سوى دیگر، مسلمانان پیوسته با بوسیدن . از سنگ و گل، کارى ساخته نیست

حجر و لمس آن و بوسیدن پرده کعبه و در و دیوار آن تبرك مى جویند و سنگ 
  .و گلى را مى بوسند که از نظر آنها کارى از آنها ساخته نیست

حریم کرده اند؛ در حالى که در تمام آنان ساختن مسجد در کنار قبر اولیا را ت
کشورهاى اسلامى در کنار مشاهد، مساجدى وجـود دارد، حتـى در کنـار قبـر     
حضرت حمزه مسجدى بود که حاکمان سعودى آن را ویران کردند و هم اکنـون  
نیز قبر پیامبر گرامى میان مسجد قرار دارد و مسلمانان اطراف آن بـه نمـاز مـى    

  .ایستند
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  »واقع بینى«به جاى  »دلیل سازى«
وهابى براى تخریب گنبد و قبـر امامـان مـدفون در بقیـع، بـه دلیـل تراشـى        

زمین بقیع، : پرداخته و به اصطلاح، بهانه دیگرى به دست آورده اند و آن این که 
وقف است و باید از این اراضى، نسبت به مقاصد واقف، حداکثر استفاده را نمـود  

ره بردارى را از بین بـرد و بنـاى سـاختمان بـر روى     و باید هر نوع مزاحم از به
قبور خاندان رسالت، مانع از بهره بردارى از یک قسمت از زمین بقیع است؛ زیرا 
به فرض این که دفن در صحن و حرم امکان پذیر باشـد، ولـى زیـر پـى هـا و      
دیوارهاى اطراف، چنین چیزى ممکن نیست پس باید چنین بناهایى را از میـان  

  !ت، تا در تمام سرزمین بقیع، مقاصد واقف عملى گرددبرداش
قاضى وهـابى  ! داورى نیست شکى نیست که چنین استدلالى، جز نوعى پیش

مى خواهد به هر قیمت که شده آثار خانـدان رسـالت را از بـین ببـرد و بـراى      
رسیدن به چنین هدفى به فکر دلیل سازى افتاده و مسأله وقـف بـودن سـرزمین    

کشیده است، در حالى که اندیشه وقف بـودن بقیـع، پنـدارى بـیش      بقیع را پیش
  :نیست؛ زیرا 

وقف بودن بقیع در هیچ کتاب تاریخى و حدیثى نیامده است تا روى آن تکیه 
کنیم بلکه احتمال دارد که بقیع، موات بوده و مردم مدینه اموات خود را در آنجـا  

خواهد بود کـه هـر نـوع    » همباحات اولی«دفن مى کرده اند، در این صورت، از 
  .تصرف در آن جایز مى باشد

در زمانهاى گذشته، که حرص و آز مردم بر تملک زمین هاى بـایر و مـوات   
کم بود و قدرت و مکنت چندانى بر عمـران و آبـادى وجـود نداشـت و هجـوم      

و افرادى به نـام  » زمین«روستاییان به شهرها آغاز نشده بود و مسأله اى به نام 
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و مؤسساتى به اسم بورس زمین به وجود نیامده بود، بسـیارى از  » وارزمین خ«
اراضى، صاحب و مالکى نداشت و بـر اباحـه نخسـتین خـود بـاقى بـود، و بـه        
اصطلاح جزء زمین هاى موات محسوب مى شد و در این ایام و زمان، مردم هر 
شهر و یا بخش و ده و دهکـده اى قطعـه زمینـى را بـراى دفـن امـوات خـود        

تصاص مى دادند، یا اگر کسى در دفن مـرده خـود در زمینـى، پیشـگام مـى      اخ
و آن را بـه صـورت قبرسـتان در مـى     . گردید، دیگران از او پیروى مى کردنـد 

آوردند، بى آن که یک نفر آنجا را تملک کند و سپس براى دفـن امـوات وقـف    
  .نماید

زمـین در  . روشن است که سرزمین بقیع از این قـانون مسـتثنى نبـوده اسـت    
حجاز و مدینه چندان قیمتى نداشت، و با بودن اراضى موات در اطـراف مدینـه،   

در منطقه . هیچ عاقلى زمین ملکى و قابل کشت را، بر دفن اموات وقف نمى کند
فراوان و زمین حاصلخیز بسیار کم باشـد، قطعـاً از زمـین    » موات«اى که زمین 

  .ى کنندکه جزو مباحات اولیه است استفاده م» موات«
» وفـاء الوفـا  «سـمهودى در  : تاریخ نیز این حقیقت را تأیید و اثبات مى کند 

  :مى نویسد 
. نخستین کسى که در بقیع دفن گردید، عثمان بن مظعون صحابى پیـامبر بـود  
. وقتى ابراهیم فرزند پیامبر درگذشت، به امر پیامبر در کنار عثمان مدفون گردید

دفن کنند؛ از ایـن  » بقیع«که مرده هاى خود را در از این زمان مردم مایل شدند 
  .جهت درخت ها را بریدند، و هر نقطه اى براى قبیله اى اختصاص یافت

داشت وقتى عثمان ابن » غرقد«سرزمین بقیع درختى به نام : سپس مى گوید 
  )35(. مظعون را در آنجا دفن کردند، آن درخت قطع گردید
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است کـه در بیابانهـاى مدینـه در فاصـله     درخت غرقد، همان درخت بیابانى 
  .هایى دیده مى شوند

از این عبارت به روشنى استفاده مى شود که بقیع زمین مرده اى بـود کـه بـه    
خاطر دفن یک صحابى، هر کسى قطعه اى را براى قبیله خود حیازت کرد و در 

یخ بلکـه از تـار  . تاریخ نامى از وقف و یا سبیل بودن منافع بقیـع نیامـده اسـت   
استفاده مى شود که نقطه اى که ائمه بقیع در آنجا دفن شده اند، خانه عقیـل بـن   
ابى طالب بوده و اجساد طاهر و پاك این چهار امام، در خانه اى که متعلـق بـه   

  .بنى هاشم بود، دفن شده است
عباس بن عبدالمطلب نزد قبر فاطمه بنت اسد در مقـابر  : سمهودى مى نویسد 

  )36(. ر خانه عقیل بود، به خاك سپرده شدبنى هاشم ـ که د
و نیز از سعید بن جبیر نقل مى کند که او قبر ابراهیم فرزند پیامبر را در خانـه  

  .اى که ملک محمد بن زید بن على بود، دیده است
باز نقل مى کند که پیامبر، بدن سعد بن معاذ را در خانه ابن افلح که در کنـار  

  .ى داشت به خاك سپردبقیع بود و گنبد و ساختمان
این جمله ها همگى حاکى است که سرزمین بقیع، وقف و سبیل نبوده است و 

  .اجساد طاهر ائمه ما در خانه هاى مملوك خود به خاك سپرده شده اند
آیا با این وضع، صحیح است که آثار خاندان رسالت بـه بهانـه مزاحمـت بـا     

  !وقف، با خاك یکسان شود؟
ن بقیع وقف بوده، آیـا از کیفیـت وقـف آن، اثـرى در     حال فرض کنیم که زمی

دست هست، شاید واقف براى شخصیت هاى بزرگ، اجازه بنا و سـاختمان داده  
است و چون نمى دانیم، باید کار مؤمن را حمل بر صحت نماییم، و آنان را متهم 

  .به خلاف نکنیم
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هـا، حـرام   بدیهى است در این صورت هدم و ویران کردن این قبه ها و خانه 
  .بین و خلاف شرع روشن خواهد بود

قاضى بن بلیهد و همفکران وى، به خوبى مى دانستند که اندیشه وقف بـودن،  
یک نوع دلیل سازى و استدلال تراشى است و اگر هم چنین دلیلى نداشتند بـاز  
آثار رسالت را ویران مى کردند؛ زیرا این نخستین بار نیست که این گـروه آثـار   

که براى اولـین بـار، بـر مدینـه      1221ا ویران کرده اند، بلکه، در سال رسالت ر
مسلط شدند، آثار رسالت را خراب و ویران کردند، سپس پس از طـرد آنـان از   

  .سرزمین حجاز به وسیله نیروهاى عثمانى، همگى تجدید بنا شدند
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  مسجد سازى در کنار قبور صالحان:  - 3فصل 

  
بر روى قبر صـالحان جـایز اسـت یـا نـه و در      آیا مسجد سازى در کنار یا 

صورت جواز، مفاد حدیثى که از پیامبر در مورد عمل یهود و نصارى نقـل شـده   
را ) یهود و نصـارى (است، چیست؟ در حدیث آمده است که پیامبر این دو گروه 

براى این که قبور پیامبران خود را معبد اتخاذ کرده اند لعن کرد، اینـک پرسـش   
آیا مسجد سازى در کنار قبور اولیـا، مـلازم بـا آنچـه کـه در ایـن        این است که

  !روایت آمده است، نیست؟
مسجد سازى در جوار قبور اولیا و صالحان، با توجه به اصـول کلـى   : پاسخ 

اسلام، کوچک ترین مانعى ندارد؛ زیرا هدف از بناى مسجد، جز پرستش خدا در 
  .گردیده است چیز دیگرى نیست جوار مدفن محبوب او که مایه تبرك آن نقطه

هدف از تأسیس مسجد در این موارد، این است کـه زائـران   : به دیگر سخن 
اولیاى خدا، قبل از زیارت و یا پس از آن، فرایض عبادى خود را در آنجا انجام 

نه اصل زیارت قبـور حـرام اسـت و نـه     ) حتى از نظر وهابیها(دهند، از آنجا که 
جهت ندارد که بناى مسـجد در جـوار   . ت و یا قبل از آناقامه نماز پس از زیار

  .قبور اولیا به منظور پرستش خدا و انجام فرایض الهى حرام باشد
با توجه به سرگذشت اصحاب کهف، استنباط مى شود که این کار یک عمل و 
سنتى در شرایع پیشین بوده و قرآن آن را بدون این کـه از آن انتقـاد کنـد، نقـل     

وقتى جریان اصحاب کهف پس از سیصد و نه سال بـراى مـردم آن   . نموده است
  .زمان کشف گردید مردم درباره نحوه تجلیل آنها به دو گروه تقسیم شدند
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تـا ضـمن تجلیـل از ایـن     (بنایى بر قبـر آنـان بسـازیم    : ـ گروهى گفتند   1
ایـن  قرآن به ) رادمردان، خاطره آنها و نام و نشان و آثارشان را زنده نگاه داریم

  :نظر، با جمله زیر اشاره مى کند 
  )وَقا�وُا اْ�نوُا عَليَْهِمْ بُ�يْاناً (
  ».بنایى بر قبر آنها بسازید«
و از (مسـجد بسـازیم   ) روى غار(بر روى قبر آنان : ـ گروهى دیگر گفتند   2

که پیشنهاد نخست، مربوط  )37( دمفسران اتفاق نظر دارن). این طریق تبرك جوییم
پیشنهاد دوم مربوط به موحدان و خداپرستان بوده است؛ زیرا قرآن به مشرکان و 

  :در نقل این قول، چنین مى فرماید 
) ً ينَ غَلبَوُا َ� أ�رِهِمْ، َ�َت�خِذَن� عَليَهِمْ َ�سْجِدا   )38( ) .وَقالَ ا��
آن گروه که بر گروه نخست پیروز شده بودند، گفتند که بر مدفن آنان مسجد «

  ».بسازیم
دوره ظهور جریان اصحاب کهف، دوره پیروزى توحیـد بـر   : تاریخ مى گوید 

شرك بود، دیگر از آن فرمانرواى مشرك و اخلاف او، که مـردم را بـر پرسـتش    
طبعاً این گروه غالب، همان موحدان خواهنـد  . بت دعوت مى کردند، خبرى نبود

رسـتش  مسجد سـازى بـراى پ  «بود، بخصوص که متن پیشنهادى آنان، موضوع 
بوده است و این خود گواه بر این است که پیشنهاد کنندگان، افراد موحد و » خدا

  .گروه نماز گزار بوده اند
اگر مسجد سازى در روى قبر و یا کنار قبر اولیا نشـانه شـرك باشـد، چـرا     
موحدان چنین پیشنهاد کردند، و چرا قرآن بدون آن که از کار آنهـا انتقـاد کنـد،    

آیا نقل قرآن، توأم با سـکوت، گـواه بـر جـواز آن     ! قل مى کند؟ماجرایشان را ن
نیست؟ هرگز صحیح نیست که خداوند نشانه شرك را از گروهى، نقل کند بدون 
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» تقریـر «آن که، بطور تلویح یا تصریح از آن انتقاد نماید و این اسـتدلال همـان   
  .است که در علم اصول از آن بحث شده است

یره مستمر در میان موحدان جهـان اسـت و نـوعى    این کار حاکى از نوعى س
  .احترام به صاحب قبر و یا تبرك به شمار مى رود

شایسته بود که وهابى ها پیش از استدلال به حدیث، مسأله را بر قرآن عرضه 
  .مى کردند، سپس به طرح احادیث مى پرداختند

  
  دلائل وهابیان بر تحریم بناى مسجد در جوار قبور اولیا

، به چند حـدیث  » تحریم بناى مسجد در جوار قبر صالحان«وه براى این گر
  .استدلال کرده اند که همه را بررسى مى کنیم

ـورِ   «بخارى در صحیح خود در باب  لَـى القُْبع سـاجِدالم من إتِّخاذ دو » یکْرَه
  :حدیث زیر را نقل مى کند 

حسنِ بنِ على«ـ   1 حسنُ بنُ الْ ـۀَ     لمَا مات الْ القُْب أَتُـه رضى االلهُ عنهْ ضَـرَبت امرَ
واْ فَأجابه الآخَرُ  وا مافقََد دجلْ وقوُلُ اَلاهوا صائحاً یعمفَس تَفعر نَۀً ثُمس رِهَلى قبع

  ».بلْ یئسوا فَانقَْلبَوا
بر قبر ) خیمه اى(وقتى حسن بن حسن بن على در گذشت همسر او قبه اى «

شنیدند که شخصى داد مى زد، آیا آنچه را که . او زد و پس از یک سال برداشت
نـه، ناامیـد شـدند و تغییـر وضـع      : گم کرده بودند پیدا کردند، دیگرى پاسخ داد 

  ».دادند
ذُوا قبُور أنبْیـائهِم مسـجِداً قالَـت    «ـ   2 صارى إتَّخَ ) عائشـۀ (لعَنَ االلهُ الیْهود والنَّ

وا قبَرَه غیَرَ أَنیّ أخشْى أن یتَّخذََ مسجِداًولوَلا ذ َرز39(» لک لأَب(  



81 
 

خداوند یهود و نصارى را از رحمت خود دور کند، قبرهاى پیامبران خود را «
اگر بیم این نبود کـه قبـر پیـامبر مسـجد     : ) عائشه گفت (مسجد اتخاذ کرده اند 

) ر او حائلى قـرار نمـى دادنـد   و دو(گردد، مسلمانان قبر او را آشکار مى کردند 
  ».جز این که بیم آن دارم که قبر او مسجد شود

مسلم در صحیح خود، حدیث دوم را با مختصر تفاوتى نقـل کـرده اسـت، از    
  :این جهت به نقل یکى از آن دو، اکتفا مى کنیم 

ذُونَ قُبور اَنبْیِا... «ـ   3 تَّخکانوُا ی لَکُمنْ کانَ قَبنَّ ماسجِداًأَلا وم یهِمح صالو هِمئ .
ساجِدم ورُذُوا القْب اَلافَلا تَتَّخ .کنْ ذلع نّى أنْهاکُم40(» .ا(  

آگاه باشید پیشینیان از شما، قبرهاى پیامبران و صالحان خود را مسجد قرار «
  ».مى دادند هرگز قبور را مسجد اتخاذ نکنید من شما را از آن باز مى دارم

ـولِ   إنَّ«ـ   4 رَسشَۀِ فیها تَصاوِیرٌ لبح أَینهَا بِالْ ۀً رۀَ ذَکَرَتا کنَیسَلمس اُمۀَ وبِیبح اُم
، فمَات بنوَا على   االله  ح اللُ الص الرَّج همیذا کانَ ف فقَالَ رسولُ االلهِ إنَّ اُولئک إِ

روا ف وصجِداً وسم رِهَۀِقبیامْالق مواالله ی نْدقِ ع   )41(» یه تلْک الصور اُولئک شرار الْخَلْ
کـه همـراه   (در کشـور حبشـه   ) همسران رسـول خـدا  (ام حبیبه و ام سلمه «

پیـامبر  . تصاویرى از پیـامبر خـدا دیدنـد   ) گروهى به آنجا مهاجرت کرده بودند
صالحى از آنان مى مـرد، بـر قبـر او    آنان مردمى هستند که هر گاه مرد : فرمود 

مسجدى مى ساختند و صورتهایى را تصویر مى کردند، آنان بدترین مـردم نـزد   
  ».خدا در روز قیامت مى باشند

رجُ على القبـورِ «نسائى در سنن خود، در باب  از ابـن  » التغلیظ فى اتخاذ الس
  :عباس نقل مى کند 

ـرجُ     لعَنَ رسولُ االله « السو سـاجِدْها المَلیینَ عذتَّخْالمورِ وُالقب راتزائ «
)42(  



82 
 

زنانى را که قبور را زیارت مى کنند و کسانى کـه آنهـا      رسول خدا «
  ».را مسجد اتخاذ کرده، چراغ روشن مى کنند، لعن کرد

ست، و محمد بن عبدالوهاب پیوسـته  ابن تیمیه، که پایه گذار این نوع عقاید ا
: از نیم خورده او بهره مى گیرد، احادیث یاد شده را چنین تفسیر مـى کنـد کـه    

  .هرگز جایز نیست روى قبر مرد صالح و یا جوار آن، مسجد ساخته شود
  )43(: باز ابن تیمیه مى نویسد 

  ».علماى ما گفته اند که هرگز جایز نیست به روى قبر مسجدى بنا کرد«
  

  تحقیقى در مفاد احادیث
اکنون باید در متون احادیث دقت کرد و مفاد صحیح آنها را به دست آورد، و 

همانطور که با آیه اى مى توان ابهام آیـه  : از یک اصل غفلت نکرد و آن این که 
آیه اى را با آیه دیگر مى تـوان تفسـیر   : دیگر را بر طرف کرد و به سخنى دیگر 

  .وان با حدیثى، حدیث دیگر را تفسیر و رفع ابهام کردنمود، همچنین مى ت
گروهى وهابى، به ظاهرِ یک حدیث چسـبیده و از آن، ایـن چنـین برداشـت     
کرده اند که هر نوع مسجد سازى بر روى قبر اولیـا و یـا جـوار آنـان، حـرام و      
ممنوع است، در حالى که اگر آنان همه احادیث را باهم بررسى مى کردنـد، مـى   

  .ند به هدف رسول خدا از این لعن، پى ببرندتوانست
این گروه از آنجا که باب اجتهاد را به روى خود بسته اند، در فهم بسیارى از 

  .احادیث به خطا مى روند
روایت زمانى صحیح است که اسناد آن صحیح و راویانش ثقه و قابل اعتمـاد  

حث در اسناد ایـن  باشند، در غیر این صورت قابل استدلال نخواهد بود و چون ب
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احادیث، مایه گستردگى سخن و اتلاف وقت است، فقـط دربـاره مضـمون آنهـا     
  :سخن مى گوییم 

  
  اینک نظر ما پیرامون عمل یهود و نصارى

آگاهى از هدف روایات، بسته به آن است که نحوه عمل یهـود و نصـارى در   
ملى که آنان انجام مـى  کنار قبور پیامبران را بدانیم؛ زیرا پیامبر گرامى، ما را از ع

اگر حدود کار آنان برایمان روشن شود، محدوده حرمـت در  . دادند باز مى دارد
  .اسلام نیز مشخص خواهد شد

قرینه هایى در احادیث گذشته هست که گواهى مى دهند مردم قبور پیامبران 
بلکـه  . خود را قبله خود قرار داده و از توجه به قبله واقعـى سـرباز مـى زدنـد    

تر، در کنار قبور پیامبران، به جاى این که خدا را بپرستند، پیـامبران خـود را   بالا
  .مى پرستیدند و یا آنان را با خدا در عبادت و پرستش شریک مى ساختند

و یـا  » قبور آنان را قبله خـود اتخـاذ نکنـیم   «اگر مفاد احادیث این باشد که 
نمى توان با این احادیـث،   ، هرگز....و» آنان را با خدا شریک در عبادت نکنیم«

بر تحریم مسجد سازى بر روى قبور و یا جوار صالحان و پاکان استدلال کـرد،  
چرا که زائران آنان نه قبر را قبله خود قرار مى دهند و نه آنـان را مـى پرسـتند    
بلکه اینان خداى یگانه را مى پرستند و در حال نماز رو به کعبه مـى ایسـتند و   

  .مسجد در جوار اولیا، تبرك از مکان آنها استهدفشان از ساختن 
قبور آنـان را  «بنابر این، مهم این است که ثابت شود هدف روایات از این که 

  .، همان است که گفته شد» مسجد اتخاذ نکنیم
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  قرینه ها در روایات گذشته
روشنگر روایات دیگر اسـت؛ زیـرا   ) روایت چهارم(ـ روایت صحیح مسلم   1

تصاویرى از پیـامبر خـدا   «: پیامبر به حضرتش عرض کردند که  وقتى دو همسر
آنان کسانى هستند کـه هـر گـاه    «: پیامبر فرمود » را در کلیساهاى حبشه دیدند

مرد صالحى در مى گذشت، روى قبرش را مسجدى مى ساختند و تصـویرى از  
  )44(» .آن در مسجد قرار مى دادند

، این بـود کـه بـر صـورت و قبـر،      هدف از تصویر صالحان، در کنار قبر آنان
سجده کنند بطورى که قبر و صورت قبله آنها باشد و بلکه قبـر و تصـویر، بتـى    

عبادت بر بت جز این نیست که بت را در برابر خـود  . باشد که بر آن سجده کنند
  .قرار دهند و در برابر او به خضوع و تعظیم بپردازند

ه عمل مسیحیان که پیوسته به بشر احتمالى که در این حدیث دادیم با توجه ب
پرستى گرایش کامل داشته و دارند و تصاویر و مجسمه ها همواره مورد پرستش 
آنان مى باشد بسیار قابل توجه است و با وجود چنین احتمال قوى هرگـز نمـى   
توان با آن بر حرمت ساختن مسجد در کنار یا روى قبر اولیا، که خـالى از ایـن   

  .ت، استدلال نمودگونه پیرایه ها اس
ـ احمد بن حنبل در مسند و همچنین امام مالک در کتاب الموطأ، ذیلى نیز   2

  :براى حدیث نقل مى کنند و آن این که پیامبر پس از نهى فرمود 
»دبعثنَاً ی ري وَلْ قبعلا تَج م ّ45(» ألله(  
  ».قبر مرا، بتى که مورد عبادت باشد، قرار مده! بارالها«
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جمله حاکى است که آنان با قبر و تصویرى که کنار آن بوده، بسـان بـت   این 
رفتار مى کردند و قبر یا صورت فرد صالح را قبله قرار مى دادند، بلکه آن را به 

  .صورت بت مى پرستیدند
حقیقت فوق را واضـح تـر مـى    ) حدیث دوم(» عایشه«ـ دقت در حدیث   3
  :ن مى گوید وى پس از نقل حدیث از پیامبر، چنی. سازد
اگر بیم آن نبود که قبر پیامبر مسجد گردد، مسلمانان قبر او را آشـکار مـى   «

که اگر آشـکار  (جز این که بیم آن مى رود ) دور او حائل قرار نمى دادند(کردند 
  ».قبر او مسجد گردد) گردد

اکنون باید دید، حائل و دیوار دور قبر، از چه چیز جلوگیرى مى کند؟ بطـور  
ئل، مانع از آن مى شود که بر قبر نماز بگزارند و آن را بـه شـکل بـت    مسلم حا

  .بپرستند، یا لااقل آن را قبله قرار دهند
اما نماز در کنار قبر، بى آن که قبر را بپرستند یا آن را قبله قرار دهند، امکان 
پذیر است، خواه حائل باشد یا بدون آن، قبر آشکار باشد یا پنهان؛ زیرا چهارده 

ن است که مسلمانان، در کنار قبر پیامبر رو به کعبه نماز مى گزارند و خـدا را  قر
  .عبادت مى کنند و حائل قبر، مانع از این کار نشده است

ذیل حدیث که متن کلام عایشه است، مفاد حـدیث را روشـن مـى    : خلاصه 
د، آن مى گوید، به خاطر این که قبر پیامبر مسجد نشو» !ام المؤمنین«سازد؛ زیرا 

اکنون باید دیـد کـه ایـن    . را از دیدگان پنهان کردند و حائلى بر دورش کشیدند
  حائل از چه چیز مانع مى شود؟

  :حائل مى تواند از دو چیز پیش گیرى کند 
الف ـ نمى گذارد قبر به صورت بت درآیـد و مـردم در برابـرش بایسـتند و      

  .به صورت بت رفتار کنندپرستشش کنند؛ زیرا وقتى نبینند، نمى توانند با او 
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ب ـ نمى توانند قبر را قبله قرار دهند؛ زیرا قبله قرار دادن فرع بر دیدن است  
و هرگز نمى توان آن را به کعبه قیاس کرد که در تمام حالات قبله اسـت، دیـده   
شود یا دیده نشود؛ زیرا کعبه یک قبله رسمى جهانى است که در تمـام حـالات،   

شد، دیده شدن و نشدن در آن تأثیرى ندارد، ولى قبله قـرار  قبله مسلمانان مى با
دادن قبر پیامبر براى حاضران در مسجد، مربوط به کسانى خواهـد بـود کـه در    

چنین انحرافى در صورت آشـکار وظـاهر بـودن    . مسجد او نماز به پا مى دارند
توجـه  چون دیده م. قبر، بیشتر امکان تحقق دارد تا اختفا و در معرض دید نبودن

قبر نیست، اندیشه سجده برآن، ولو به صورت قبله، کمتر وارد ذهن مى شـود، از  
سجده بـر آن  (اگر احتمال مسجد قرار دادن : مى گوید » !ام المؤمنین«این جهت 

قبر او را آشکار مى کردند و چنـین انحرافـى در صـورت آشـکارى قبـر،      ) نبود
  .بیشتر امکان تحقق دارد و در صورت اختفا کمتر

ـ بسیارى از شارحان صحیح بخارى و مسلم، حدیث را بـه گونـه اى کـه      4
  :معنا کردیم، تفسیر کرده اند 

  :مى گوید » ارشاد السارى«قسطلانى در 
یهود و نصارى براى احیاى خاطره گذشتگانشان، صورتهاى صالحان خود را 

یدند ولى در کنار قبرهایشان نصب مى کردند و در کنار قبر آنان خدا را مى پرست
اخلاف و جانشینان آنان، تحت تأثیر وسوسه هاى شـیطانى قـرار گرفتنـد و در    

  .کنار قبور آنان، صورتها را پرستش مى کردند
  :نقل مى کند » بیضاوى«سپس از تفسیر 

 ـ« ظیماً لشأَْنهِم ویجعلوُنَه َتع لأنبْیِاء ونَ لقُبورِ اْ د جسصارى ی ا لما کانَت الیهود والنَّ
    ـکثْـلِ ذل ونَ فـی مملسْالم عنثاناً، مذُوها أو حوها واتَّخَ قبلَۀً یتوجهونَ فى الصلاة نَ
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ظـیمِ ولا    لتَّعلا ل نْـهباِْلقُرْبِ م التَّبرُّك دقَصح و وارِ صالجِداً فی جسنِ اتَّخذََ ما مفأَم
  )46(» .وعید المْذْکوُرِللتَّوجه الَیه فَلایدخلُُ فی الْ

از آنجا که یهود و نصارى قبور پیامبران خود را براى تعظیم، قبله برگزیده و «
هنگام نماز، به آن توجه مى نمودند، قبور آنان موقعیت بت پیدا مى کرد، از ایـن  

اما اگـر کسـى در جـوار قبـر مـرد      . جهت مسلمانان از این کار ممنوع گردیدند
تبركّ مسجدى بسازد، نه براى پرستش آنـان و نـه بـه خـاطر     صالحى به عنوان 

  ».توجه به آن در موقع نماز، هرگز مشمول این اخبار نخواهد بود
این نه تنها قسطلانى است که در شرح بخارى، احادیـث مـورد نظـر را ایـن     
چنین تفسیر مى کند، بلکه علاّمه سندى، شارح نسائى، سخنى به همین مضـمون  

  :ز آن را مى آوریم دارد که برخى ا
»ساجِدم هِمأنبْیِائ ورُإتَّخذَُوا قب « ساجدنوُا ملیها أو بلُّونَ اص یلاةِ وبلۀً للص؛ أى ق

صلُّونَ فیها ولعلَّ وجه الکراهۀِ أنَّه قَد یفضى الى عبادة نفَسِْ القبَرِ 47(. علیها ی(  
روى قبـر، حـرام و احیانـاً    حاصل سخن او این است که ساختن مسـجد بـر   

مکروه است اگر قبر را قبله قرار دهد حرام است و در غیر این صـورت مکـروه   
  .است؛ زیرا ممکن است منجر به عبادت صاحب قبر گردد

  :باز مى گوید 
 ـ     « هِم مصـارى بقِبُـورِ أَنبْیـائ نْ یحذِّر أُمتهَ أَنْ یصنعَوا بقَِبرِه ما صـنع الیْهـود والنَّ

ظیمـاً لَهـا أَو بِجعلهـا قبلـۀً         َهـا تعَلیا ودـج ـا باِلسإم ساجِدم القبُور لْکم تهإتِّخاذ
  )48(» یتوَجهونَ فى الصلاةِ الیَها

او امت خود را، از این که با قبر او همان طور رفتار کنند که یهود و نصـارى  «
، باز مى دارد، زیرا آنان به عنوان تعظیم، بـر  با قبر پیامبران خود رفتار مى کردند

  ».قبور سجده مى کردند، و یا آن را قبله خود قرار مى دادند
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اگر پیـامبر گرامـى قبـر خـود و     : شارح صحیح مسلم، در این باره مى گوید 
دیگرى را از اتخاذ مسجد باز داشت، به خاطر این بود کـه مبـادا مسـلمانان در    

و کار به کفر بکشد، از این جهت وقتـى مسـلمانان مجبـور    تعظیم او مبالغه کنند 
شدند که مسجد پیامبر را توسعه دهند و حجره هاى همسـران پیـامبر و حجـره    
عایشه را، که مدفن پیامبر است، در وسط مسجد قرار دهند، دیـوار مـدورى بـر    

، و دور قبر کشیدند که مبادا قبر او ظاهر گردد و مسلمانان بر قبر او سجده کننـد 
وا قَبرَه غیرَ أَنَّه خشُى اَنْ یتَّخذََ مسـجِداً (سخن عایشه  رَزلأب کلا ذلَنـاظر بـر   ) لو

  .همین است
سخن عایشه مربوط به دورانى است که مسجد توسعه : شارح دیگر مى گوید 

پیدا نکرده بود، پس از توسـعه و ادخـال حجـره وى در مسـجد، حجـره را بـه       
سـپس مـى گویـد    . د که احدى نتواند، بر قبر نماز بگزاردصورت مثلث درآوردن

گروه نصارى و یهود، در کنار قبر، آنان را مى پرستیدند و یا شریک عبادت قرار 
  .مى دادند

با این قرائن و فهم شرح کنندگان حدیث، نمى توان از احادیث جز این فهمید 
  .و به غیر آن فتوا داد

ظر کنیم و مشکل را به گونـه دیگـر حـل    مى توانیم از همه این قرائن صرف ن
  :نماییم؛ یعنى بگوییم 

الف ـ مورد حدیث جایى است که مسجدى بر روى قبر ساخته شـود و ایـن    
در تمام مشاهد، مسجد در کنار مدفن ائمـه  . مطلب ربطى به مشاهد مشرفه ندارد

  .و اولیا قرار گرفته؛ به طورى که مسجد از حرم جدا است
حرم بـراى خوانـدن زیـارت و    . حرمى داریم و مسجدى :و به عبارت دیگر 

در ایـن صـورت   . توسل است و مسجد در کنار آن، براى عبادت و ستایش خدا
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بر فرض این که مفـاد احادیـث همـان باشـد کـه      (اماکن مشرفه، از مفاد حدیث 
  .بیرون است) وهابى ها مى گویند

حـرام و یـا    و اصلا چگونه مى توان گفت که ساختن مسـجد در کنـار قبـر،   
مکروه است، در حالى که مسجد پیامبر در کنـار قبـر آن حضـرت قـرار گرفتـه      

  !است؟
اگر صحابه پیامبر، بسان ستارگان هستند که باید به آنها اقتـدا کـرد، چـرا در    
این مورد از آنان پیروى نکنیم؟ آنان مسجد را آن چنان توسعه داده اند کـه قبـر   

  .ار گرفته استپیامبر و شیخین در میان مسجد قر
اگر مسجد سازى در کنار قبر اولیاى خـدا، نامشـروع بـود، چـرا مسـلمانان      
مسجد پیامبر را از هر طرف توسعه دادند؟ بطورى که قبر در وسط مسـجد قـرار   
گرفت، در حالى که مسجد در زمان پیامبر، در ضلع شرقى محل قبر قرار داشـت  

  .سجد شدبر اثر توسعه، قسمت غربىِ محل قبر نیز جزو م
و سلفى بودن که پیوسـته گـروه وهـابى بـه آن     » سلف«آیا معناى پیروى از 

ورزند، این است که فقط در یک مورد از آنان پیروى کنـیم، و مـوارد    افتخار مى
  !دیگر را نادیده بگیریم؟

در اسلام قبـر و  «: از این بیان روشن مى گردد که سخن ابن قیم که مى گوید 
تا چه حد بى پایه و مخالف سیره مسلمانان » نمى گرددمسجد در کنار هم جمع 

  .است
از    از این روایات، بیش از این استفاده نشد که پیـامبر گرامـى    - ب

مسجد سازى بر مدفن اولیا و یا جواز آن نهى کرده است، ولى هرگز دلیل قطعى 
است بلکـه احتمـال دارد   » ىنهى تحریم«وجود ندارد که ثابت کند این نهى یک 

و به اصطلاح کراهتى باشد همچنانکه بخـارى احادیـث را بـه    » نهى تنزیهى«که 
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بـاب، یکـره مـن اتخّـاذ     «این حمل کرده و عنوان بحث را اینگونه آورده است؛ 
  )49(» .المساجد على القبور

زائـرات  «گواه دیگر بر تنزیهى بودن نهى، آن است که این مطلب با لعـن بـر   
بطـور مسـلم،    )50(. همراه وارد شده است) زنانى که قبور را زیارت کنند» «بورالق

  .زیارت قبر براى زن ـ به خاطر یک رشته عوارض مکروه است نه حرام
اگر پیامبر این گروه را لعن مى کند، لعـن گـواه بـر تحـریم نیسـت؛ زیـرا در       

ر گرفتـه انـد و   نیز مورد لعن قرا» مرتکبان کارهاى مکروه«بسیارى از روایات، 
در . مقصود از لعن، شدت کراهت و فاصله زیـاد گـرفتن از رحمـت خـدا اسـت     

روایات، کسانى که تنها مسافرت مى روند و تنها مى خوابند و تنها مـى خورنـد   
  .نیز مورد لعن قرار گرفته اند

در پایان، نکته دیگرى را یاد مى آوریم و آن این که مسجد سـازى بـر روى   
  .، در صدر اسلام امرى رایج بوده استقبر افراد صالح

وقتى مادر على، فاطمه بنت اسد درگذشـت، پیـامبر    )51(: سمهودى مى گوید 
. دستور داد که در محل مسجدى که امروز به آن قبر فاطمه مى گویند، دفن کننـد 

مقصود ایشان این است که محل قبر فاطمه بعدها به صورت مسجد درآمد، و باز 
بن عمیر و عبداالله بن جحش، زیر مسجدى که بر قبـر حمـزه   مصعب : مى گوید 

  .ساخته شده است به خاك سپرده شدند
  )52(. در قرن دوم بر روى قبر حمزه مسجدى به پا بود: همچنین مى گوید 

این مسجد همچنان بود تا زمان تسلط وهابیان، که آنان روى این ادلهّ واهـى،  
  .ویرانش کردند
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___________________  

  :نوشت ها  یپ
در این صفحات، بسـیارى از ویژگیهـا و خصوصـیات     360ـ   530، ص 1ـ طبقات ابن سعد، ج   1

  .زندگى حضرت وارد است
  .، طبع مصر، به نقل از کشف الارتیاب17ـ تطهیر الاعتقاد، ص  2
  383ـ  390ـ وفاء الوفا، ص  3
، باب ماجـاء فـى تسـویۀ    256، ص 2؛ سنن ترمذى، ج 61، کتاب الجنائز، 3ـ صحیح مسلم، ج   4

  88، باب تسویۀ القبر، ص 4القبر؛ سنن نسائى، ج 
  125، ص 11ـ تهذیب التهذیب، ج  5
  130، ص 11ـ مصدر سابق، ج  6
  115، ص 4ـ تهذیب التهذیب، ج  7
  218، ص 11ـ مصدر سابق، ج  8
  179، ص 3ـ مصدر سابق، ج  9

  99، ص 9ـ شرح حدیدى، ج  10
  .ـ المنجد ماده شرف 11
  2: ـ اعلى  12
  420، ص 1ـ الفقه على المذاهب الاربعه، ج  13
و یجعل کسنام البعیر و قال الشافعى جعل التـراب   420، ص 1ـ الفقه على المذاهب الاربعه، ج   14

بنابر این به مضمون این حدیث دو گروه از مذاهب اسلامى عمل . مستویاً مسطحاً أفضل من تسنیمه
  .ـ شیعه 2ـ شافعى  1: کرده است 

  61، کتاب جنائز، ص 3ـ صحیح مسلم، ج  15
سطَّح«ـ  16 شبر وی رفَع نحَولْ یب م سنَّ فعْاً کثیراً ولاینِ الأرضِ رع رفَع نۀَّ اَن القَبر لا ینَّ السا.«  
  421، ص 1ـ الفقه على المذاهب الاربعه، ج  17
  62، ص 3ـ صحیح مسلم کتاب الجنائز، ج  18
  .، ط مکتبۀ سلفیه208، ص 2رمذى تحقیق عبدالرحمان محمد عثمان، ج ـ سنن ت 19
  473، کتاب الجنائز، ص 1ـ سنن ابن ماجه، ج  20
  .همراه با شرح حافظ جلال الدین سیوطى 88و  87، ص 4ـ سنن نسائى، ج  21
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  216، ص 3ـ سنن ابى داود، ج  22
رسل از جـا بـر نقـل کـرده     به صورت م 399، و در ص 332و  295، ص 3ـ مسند احمد، ج   23

  .است
  .ـ عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج اموى 24
  .ـ محمد بن مسلم اسدى 25
ط دارالمعارف النظامیـه تـألیف شـهاب الـدین ابـى       506و  402، ص 6ـ تهذیب التهذیب، ج    26

  .الفضل احمد
  .، ط مصر، مکتبه محمدعلى صبیح62، ص3ـ صحیح مسلم، ج 27
  474، ص 1ج ـ سنن ابن ماجه،  28
  299، ص 6ـ مسند احمد، ج  29
  .ـ مدرك سابق 30
  350ـ  355، ص 3ـ میزان الاعتدال، ج  31
، ص 1، و به تقریب التهـذیب، ج  » عبداالله به لهیعه«، به عنوان 476، ص 2ـ میزان الاعتدال، ج   32

  .مراجعه شود 444
 ـ 139، ص 2، صحیح ترمذى، ج 7، ص 1ـ مسند احمد، ج   33  71، ص 2ن سـعد، ج  ؛ طبقـات اب
  ....و

  .نگارش مقبل بن الهادى، نشر کویت 269ـ ریاض الجنهّ، ص  34
  84، ص 2ـ وفاء الوفا، ج  35
  96، ص 2ـ همان، ج  36
  .ـ به تفاسیر کشاف، مجمع البیان، غرائب القرآن نیشابورى، جلالین و المیزان مراجعه شود 37
  .دارمطالع، 111، کتاب الجنائز، ص 2ـ صحیح بخارى، ج  38
  871، کتاب الجنائز، ص 2؛ سنن نسائى، ج 111، ص 2ـ صحیح بخارى، کتاب الجنائز، ج  39
  68، ص 2ـ صحیح مسلم، ج  40
  66، ص 2ـ صحیح مسلم، کتاب المساجد، ج  41
  .، ط مصر، مصطفى الحلبى77، ص 3ـ سنن نسائى، ج  42
  106ارة القبور، ص زی. » قال علمائنا لایجوز بناء المسجد على القبور«ـ  43
ح فَمات، بنَـوا علـى قَبـرِه مسـجِداً وصـوروا فیـه تلْـک        «ـ   44 اللُ الص الرَّج إذ کانَ فیهِم کإنَّ اوُلئ

روالص...«  
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  .و در کتاب موطأ نیز نقل نشده است 248، ص 3ـ مسند احمد، ج  45
، ایـن  2088، ص 3ر فتح البـارى، ج  ـ ارشاد السارى فى شرح صحیح البخارى، و ابن حجر د  46

  .نظریه را تأیید مى کند
نهى مربوط به آن صورتى است که قبر به حالتى درآید که میـان اهـل کتـاب رایـج     : وى مى گوید 

  .است و در غیر این صورت اشکال ندارد
  .، مطبعه ازهر41، ص 2ـ سنن نسائى، ج  47
  41، ص 2ـ سنن نسائى، ج  48
  111، ص 2ـ صحیح بخارى، ج  49
  .، ط مصر77، ص 3ـ سنن نسائى، ج  50
  .، تحقیق محمد محیى الدین897، ص 3ـ وفاء الوفا، ج  51
  922ـ  936، ص 3ـ وفاء الوفا، ج  52
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  »سنتّ«و » کتاب«زیارت قبور مؤمنان از نظر :  - 4فصل 

  

علما و دانشمندان اسـلام، بـه پیـروى از آیـات و احادیـث، زیـارت قبـور،        
قبور پیامبران و صالحان را تجویز کرده و بـراى آن فضـیلت و    بخصوص زیارت

به حسـب  (در این میان گروه وهابى، اصل زیارت قبور را . کرامتى قائل شده اند
حرام نمى دانند ولى سفر براى زیارت قبور اولیا را تحریم و ممنوع اعلام ) ظاهر

  .مى کنند
» اى زیارت قبـور اولیـا  سفر بر«اینک ما پس از فراغ از اصل زیارت، مسأله 

  :را مطرح مى نماییم 
و در . روشن است که زیارت قبور، اثـرات اخلاقـى و تربیتـى فراوانـى دارد    

  :اینجا، به گونه اى فشرده بدان اشاره مى گردد 
مشاهده آن وادى آرام، که چراغ زندگى همه افراد؛ از غنى و فقیر و نیرومنـد  

آن، با سه قطعه لباس، زیر خـاك آرمیـده   و توانا به خاموشى گراییده و ساکنان 
اگـر  . اند، دل و جان را تکان مى دهد و از آز و طمع انسان به شدت مـى کاهـد  

انسان چشم عبرت بین داشته باشد، از این رهگذر درس عبرت فرا مـى گیـرد و   
زندگى موقّت شصت یا هفتاد ساله، که پایان آن پنهـان  : با خود چنین مى گوید 

رها خاك و پوسیدگى و محو و نابودى است، ایـن انـدازه ارزش   شدن زیر خروا
ندارد که انسان در تحصیل مال و مقام آن، این همه تلاش کنـد و بـر خـودى و    

  .بیگانه ظلم و ستم روا بدارد
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مشاهده این وادى خاموشان، که سخت تـرین دلهـا را نـرم و سـنگین تـرین      
روغ مى بخشـد، سـبب مـى    گوشها را شنوا مى سازد و به کم سوترین چشمها ف

گردد که انسان در برنامه زندگى خود تجدید نظـر کنـد و در مسـؤولیت شـدید     
خــود، در مقابــل خــدا و مــردم و وظــایف فــردى و اجتمــاعى بیندیشــد و از  

زیـارت قبـور مایـه    : به فرموده رسول خدا . خودکامگى هاى خود بکاهد
  )1(. یادآورى سراى آخرت است

صحت و استوارى زیارت قبور به قدرى روشن است که چندان نیاز به اقامـه  
  :دلیل ندارد، ولى برخى از دلایل آن را براى گروه دیر باور گوشزد مى کنیم 

  

  قرآن و زیارت قبور
قرآن کریم به پیامبر فرمان مى دهد که هیچ گاه بر جنازه منافق نماز نگزارد و 

  :د آنجا که مى فرماید نباید بر کنار قبر او بایست
هُمْ َ�فَرُوا بـِااللهِ وَرسَُـوِ� ( حَد مِنهُْمْ مّاتَ ابَدَاً وَلاَ�قُمْ َ� َ�ْ�هِ اِ��

َ
وَلاتصَُل� َ� أ
  )2( )وَماتوُا وَهُمْ فاسِقُونَ 

اگر بمیرد، هیچ گاه نماز نگزار و بـر قبـر آنـان    ) منافقان(براى کسى از آنان «
، آنان به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و در حالى که نایست) براى طلب مغفرت(

  ».فاسق و بدکارند، مرده اند
در این آیه، براى هدم شخصیت منافق، و دادن گوشمال به اعضاى این حزب، 

  :به پیامبر خدا فرمان مى دهد 
  .بر جنازه احدى از آنان نماز مگزار - 1
ادا کـرده  »  تقم على قبرهولا«این حقیقت را با جمله . ـ بر قبر آنان نایست  2
  .است
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درباره منافق این دو کار را انجـام نـده، مفهـومش آن    : از این که مى فرماید 
  .است که این کار درباره غیر منافق خوب و شایسته است

چیست؟ آیا مقصود تنها قیـام   )وَلا َ�قُمْ َ� َ�ْ�هِِ (اکنون باید ببینیم مقصود از 
ه منافق جایز نیست و درباره مؤمن لازم و شایسـته  به هنگام دفن است که دربار

  است؟ یا مقصود اعم از زمان دفن و دیگر مواقع است؟
برخى از مفسران آیه را ناظر به زمان دفن دانسته اند ولى گروهى دیگر؛ مانند 

ولا َ�قُمْ (: بیضاوى و غیره، با دید وسیع نگریسته و آیه را چنین تفسیر مى کنند 
فنِْ أوْ�زِِ�ارَة َ� َ�ْ�هِِ  ��ِ�.( )3(  

دقت در مفاد آیه مى رساند که مقصود یک معناى وسیع است؛ اعم از توقـف  
  .هنگام دفن یا وقوف پس از آن

  :زیرا دو جمله، مجموعِ مضمون آیه را تشکیل مى دهد و آنها عبارتند از 
  

ً (الف ـ  حَد مِنْهُمْ ماتَ ابَدَا
َ
  )لاتصَُل� َ� أ

به حکم این که در سیاق نهى واقع شده، مفید استغراق افراد است » أحَد«لفظ 
براى هـیچ  «: مفید استغراق زمانى است و معناى جمله چنین است » أبداً«و لفظ 

  ».کس از منافقان و در هیچ زمان نماز مگزار
با توجه به این دو لفظ، مى توان به روشنى به دست آورد که مقصود از جمله، 

یت نیست؛ زیرا نماز بر میت فقط یک بار قبل از دفـن انجـام   خصوصِ نماز بر م
مى گیرد و دیگر قابل تکرار نیست، پس اگر مقصود خصوص نمـاز میـت بـود،    

نبود و تصور ایـن کـه ایـن لفـظ بـه منظـور افـاده        » أبداً«نیازى به آوردن لفظ 
َ (است، کاملا بى مورد است؛ زیرا جملـه  » استغراق افرادى«  )حَـدلاتصَُـل� َ� ا

مفید چنین شمول و استحباب است، دیگر لزومى ندارد که بار دیگر بـه بیـان آن   
  .بپردازد
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اسـت نـه   » زمـانى «در لغت عرب براى اسـتغراق  » ابدا«گذشته از این، لفظ 
زْؤاجَه مِنْ َ�عْدِهِ (: ؛ مانند » افرادى«

َ
نْ َ�نكِْحُوا أ

َ
ً  ولا أ   )4( ).ابَدَا

هیچگاه براى احـدى از منافقـان   «: ست که بنابر این مفاد جمله نخست این ا
  ».طلب رحمت و مغفرت مکن، خواه با گزاردن نماز و خواه به غیر آن

  
  )لاَ�قُمْ َ� َ�ْ�هِ( ب ـ

وَلا َ�قُـمْ َ� (: مفهوم این جمله، به حکم عطف بر جمله پیشین، چنین است 
 ً وجود دارد بر معطـوف نیـز   زیرا قیودى که در معطوف علیه  )َ�ْ�ِ احََد مِنهُْم ابَدَا

  .وارد مى شود
همـان قیـام هنگـام دفـن     » قیام«مقصود از : در این صورت نمى توان گفت 

است؛ زیرا فرض این است که قیام موقع دفن، دربـاره هـر فـردى قابـل تکـرار      
که در این جمله نیز در تقدیر است، حـاکى اسـت کـه ایـن     » ابداً«نیست، و لفظ 

و تصور این که این لفظ براى اسـتغراق افـراد اسـت،     عمل قابل تکرار مى باشد
نیازى به افاده مجـدد آن  » أحد«پاسخ آن در جمله قبل گفته شد؛ زیرا با وجود 

  .نیست
: مـى تـوان گفـت    » لاتقم«و » لاتصل«: با توجه به این دو مطلب در الفاظ 

بـر  بر منافق، خواه از طریـق نمـاز   » طلب رحمت«خداوند پیامبر را از هر نوع 
او، خواه هنگام دفن یا پس » وقوف بر قبر«مرده او و یا مطلق دعا و از هر نوع 

از آن، نهى کرده است، و مفهوم آن است که این دو عمل؛ طلب رحمت و قیـام و  
وقوف بر قبر مؤمن در تمام اوقات، جایز و شایسته است و یکـى از آن اوقـات،   

ه سالها است به خاك سـپرده  وقوف بر زیارت و خواندن قرآن بر مؤمن است، ک
  .شده است
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  احادیث و زیارت قبور
از احادیثى که صحاح و سنن آنها را نقل کرده اند، استفاده مى شود که پیـامبر  
خدا به علتّى، بطور موقّت از زیارت قبور نهى کرده بود سپس اجازه داد که مردم 

  .راهىِ زیارت آنها شوند
گذشته آنان، غالباً مشـرك و بـت پرسـت    شاید علت نهى این بوده که اموات 

ممکن است . بوده اند و اسلام علاقه و پیوند آنان را با جهان شرك قطع کرده بود
علت نهى چیز دیگرى بوده باشد و آن این که گروه تازه مسلمان، بر سـر خـاك   
مردگان به باطل نوحه سرایى مى کردند و سخنان خارج از ادبِ اسلامى به زبان 

ولى پس از گسترش اسلام و پا برجایى نهال ایمان در دل افراد، ایـن  . مى راندند
نهى برداشته شد و پیامبر گرامى به خاطر منافع تربیتى که در زیارت قبور هست 

نویسـندگان سـنن و صـحاح در ایـن     . اجازه داد تا مردم به زیارت قبور بشتابند
  :زمینه چنین نقل مى کنند 

وا القبور فإنها« - 1 ور رةََ زرُکم الآخ   )5(» ...تذَُکِّ
قبرها را زیارت کنید؛ زیرا زیارت آنها، مایـه یـادآورى سـراى دیگـر مـى      «
  ».گردد
رُ       « - 2 نیْا وتُـذَکِّ ـی الـدف ـد نَّهـا تزَُهوا، فَا ورِ فَـزُورُةِ القْبنْ زِیارع تُکُمینَه کنُْت

  )6(» الآخرةََ
حدیثُ بریدة صحیح والعمـلُ  «: ى گوید ترمذى پس از نقل حدیث از بریده م

        هـو قـولُ ابـنِ المبـاركعلى هذا عند أهلِ العلم، لایرُون بزیـارة القبـورِ بأسـاً و
حدیث بریده صحیح است و اهل علم به آن عمل «؛ » والشافعى واحمد واسحاق
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مى کنند، و براى زیارت قبور مانعى نمى اندیشند، این است نظریه گروهى ماننـد  
  ».بن مبارك و شافعى و احمد و اسحاقا: 

  :ضمناً به مدارك یاد شده در زیر مراجعه فرمایید 
، ص » استئذان النبّى ربه عزّوجلّ فى زیارة قبر أمه«، باب 3صحیح مسلم، ج 

65  
  195، ص » زیارة القبور«، کتاب الجنائز، باب 2صحیح ابو داود، ج 

  73، ص » ة القبورزیار«، کتاب الجنائز، باب 4صحیح مسلم، ج 
من شما را از زیارت قبور نهى کرده بودم، از این به بعد زیارت کنیـد؛ زیـرا   «

زیارت قبور، شما را نسبت به دنیا بى اعتنا مى سازد و آخـرت را بـه یـاد مـى     
  ».آورد

روى همین اساس است که پیامبر گرامى، قبر مادر خود را زیارت مى کـرد و  
ش مى فرمود؛ زیرا زیـارت قبـور مایـه یـادآورى     مردم را به زیارت قبور سفار

  .آخرت است
ور    ... زار النّبى قبَرَ اُمه فبَکى واَبکى منْ حولهَ«ـ   3 َـی فـی اَنْ أز بر إسـتأذَْنْت

توْالم رُکُم وا القْبُور فإَِنَّها تذَُکِّ ى، فزَُورنَ لَ7(» قبَرها، فَاذ(  
قبر مادر خود را زیـارت کـرد و در کنـار قبـر او گریسـت و       پیامبر «

از خدایم اجازه گرفته : کسانى را که دورش گرد آمده بودند گریاند، آنگاه فرمود 
ام که قبر مادرم را زیارت کنم، شما نیز قبرها را زیارت کنید، زیرا زیـارت آنهـا   

  ».مرگ را به یاد مى آورد
  :ـ عایشه مى گوید  4
  )8(» رسولَ االلهِ رخَّص فی زِیارةِ القْبُورِ أنَّ«
  ».پیامبر خدا بر زیارت قبور اجازه داد«
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پیامبر کیفیت زیارت قبور را این چنین بـرایم  : ـ عایشه همچنین مى گوید   5
  :آموخت 

: ، قـالَ  یـا رسـول االلهَ  : فأَمرنَی ربی آتى البْقیع فأََستغَفْرَلَهم، قُلْت کیَف أقُـولُ  «
السلام على أهل الدیارِ منَ المْؤمنینَ والمسلمینَ یرحْم االله المستقَْدمینَ منّـا  : قوُلی 

  )9(» والمستأخرینَ وإنّا إنْ شاءاالله بِکُم لاحقونَ
پروردگارم دستور داد که به بقیع بیایم و بر خفتگـان در آن طلـب آمـرزش    «
بگو سـلام  : فتم اى رسول خدا چگونه بگویم؟ فرمود گ: مى گوید ) عایشه(کنم، 

خداوند پیشینیان از مـا و آنـان کـه بـه     . بر اهل این دیار؛ از مؤمنان و مسلمانان
  ».دنبال ما مى آیند را رحمت کند، ما به همین زودى به شما ملحق مى شویم

ـ در احادیث وارد شده که پیامبر با چه جمله هایى به زیـارت قبـور مـى      6
  :داخت، مانند پر

السلام علَیکُم دار قوَم مؤمنینَ وإنّا وایاکُم متواعدونَ غَداً ومواکلُـونَ، وانّـا انْ   «
لِ بقیع الغَرْقَدهر لأْاغف قوُنَ، أللّهم10(» شاءااللهُ بِکُم لاح(  

  :در حدیث دیگر، چنین آمده 
إنّـا انْ شـاءااللهُ بِکُـم       السلام علیَکُم أهلَ الدیارِ مـنَ « ینَ ومـلس ْالمنینَ وـؤْم ْالم

لَکُمیۀَ لنَا وئلَُ االله العْافأس عنُ لَکُم تَبح   )11(» لاحقونَ، اَنتُم لنا فَرطٌَ ونَ
از حدیث عایشه استفاده مى شود که هرگاه آخر شب فرا مى رسید، پیامبر به 

  :سوى بقیع مى رفت و مى گفت 
لُـونَ، وانّـا انْ      السلا« َؤجونَ، غَـداً م ـدمـا توُع اَتاکُمنینَ وؤْمم مَدارقو کُمَلیع م

یعِ الغَْرْقَدقلِ بهرْ لاْاغف مقوُنَ أَللّهلاح االلهُ بِکُم12(» شاء(  
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جمعـى بـه    ازحدیث دیگرى استفاده مى شـود کـه پیـامبرگرامى بطوردسـت    
آنان تعلیم مى کرد که اهل قبور را چگونه زیـارت   زیارت قبور مى شتافت و به

  .کنند
م اذا خَرجَوا الَى الْمقابِرِ فَکانَ قائلُهم یقوُل « هلِّمعلُ االلهَ یلَى : کانَ رسوع لامالس

ا إنْ شـاءااللهُ  السلام علیَکُم أهلَ الدیارِ منَ المْؤْمنینَ والمْسلمینَ وإنّ) یا(أهلِ الدیارِ 
  )13(» ...لاحقوُنَ أَسئَلُ االلهَ لَنا ولَکُم العْافیۀَ

  

  زنان و زیارت قبور
در برخى از روایـات  . تنها مسأله اى که باقى ماند موضوع زیارت زنان است

  .از زیارت زنان را باز داشته است  نقل شده که پیامبر 
  )14(»  زوارات القْبُورِلعَنَ رسولُ االلهِ«
  ».پیامبر خدا، زنانى را که بسیار به زیارت قبور روند، لعن کرد«

ولى باید توجه داشت که استدلال با اینگونه احادیث، بر حرمت زیارت براى 
  :زنان، از جهاتى صحیح نیست 

ـ بسیارى از علما این نهى را، نهى کراهتى مى دانند و علت کراهت، شرایط   1
خاصى است که بر آن زمان حاکم بوده است که یکى از شارحان حـدیث ماننـد   

  :در شرح خود بر صحیح ابن ماجه مى گوید » مفتاح الحاجه«مؤلف 
حرِیم أَو تَنزیه ذَهب الاْکثَرُ الى الجْوازِ اذا « إخْتَلفَوُا فی الْکَراهۀِ هلْ هى کراهۀ تَ

  )15(» .آمنَت باِلفْتنَْۀِ
. علما درباره نهى پیامبر، بر دو قولند که آیا نهى تحریمى اسـت یـا کراهتـى   «

ولى اکثر علما معتقدند که زن در صورتى که از فتنه مطمئن باشد مـى توانـد بـه    
  ».زیارت قبر برود
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خواندیم که عایشه از پیامبر نقل کرده بود که پیـامبر   )16(در احادیث گذشته  2
اگر زنان از این حکم مستثنى بودند لازم بود کـه  . ردزیارت قبور را آزاد اعلام ک

یادآور شود این حکم مخصوص مردها است بخصوص کـه گوینـده زن اسـت و    
طبعاً در میان مخاطب هاى او زن وجود داشته است و هر مخاطبى مـى اندیشـد   

  .که حکم و تکلیف به او متوجه است
عایشـه نحـوه زیـارت    ـ در برخى از احادیث وارد شده است که پیامبر به   3

وشخص عایشه پس از پیامبر گرامى به زیارت قبـور مـى    )17(. قبور را تعلیم داد
  .رفت
در ) عبـدالرحّمان بـن ابـى بکـر    (ـ ترمذى نقل مى کند وقتى برادر عایشه   4

درگذشت، جنازه او را به مکه برده و در آنجا به خاك سپردند، وقتى » الحبشى«
ه مکه آمد، به زیارت قبر برادر شـتافت و در کنـار   خواهر وى عایشه از مدینه ب

  )18(. خاکش دو شعر در سوك او سرود و سخنانى گفت
 543متوفاى سال  435متولد » امام حافظ ابن العربى«شارح صحیح ترمذى، 

صحیح این است که پیامبر بـه مـردان و   : در تعلیقه هایش بر صحیح مى نویسد 
روند، اگر برخى زیـارت آنـان را مکـروه مـى     زنان اجازه داده به زیارت قبور ب

شمارد به خاطر بى تابى و کم صبرى بر سر قبر، و یا به خاطر نداشـتن حجـاب   
  .کامل بوده است

پیامبر زنى را دید که بـر سـر عزیـز از    : نقل مى کند » انس«بخارى از  - 5
زن  تقوا را پیشه خود ساز و صبر بنما، آن: فرمود . دست رفته اش گریه مى کند

مرا رها کن، به مصیبتى که من گرفتار شده ام تو نشده : پیامبر را نشناخت، گفت 
وقتى به او گفتند او پیامبر است، قبر عزیز خود را رها کـرد و خانـه پیـامبر    . اى



103 
 

صـبر در مصـیبت   : پیامبر فرمـود  . آمد، معذرت خواست که من شما را نشناختم
  )19(. مطلوب است

ان حرام بود، پیامبر گرامى او را از این کار نهـى مـى   اگر زیارت قبر براى زن
و سخن پیـامبر پـس از   . در حالى که پیامبر تنها او را به صبر سفارش کرد. کرد

بود، نـه مسـأله   » صبر و استقامت در مصائب«بازگشت زن به خانه او، موضوع 
  .و گرنه امر مى کرد که دیگر به زیارت قبر عزیز خود نرود» زیارت قبر«

دخت پیامبر گرامى در هر جمعه به زیارت قبـر عمـوى خـود    » فاطمه«ـ  6
  )20(. مى رفت و در کنار قبر او نماز مى گزارد و گریه مى کرد» حمزه«

پیامبر هر زن زائر را لعن نکرد، بلکه زن زائرى را لعن : ـ قرطبى مى گوید   7
» زوارات القبور« :کرد، که پیوسته به زیارت قبور برود، به گواه این که مى گوید 

  )21(. صیغه مبالغه است» زوار«و 
زیارت بیش از حد، مایه تضییع حـق زوج و  : و شاید علت لعن این است که 

وسیله تبرجّ در انظار، و گریه هاى همراه با داد و فریاد است و اگـر در زیـارت   
زن امورى از این قبیل نباشد، اشکالى نخواهد داشت؛ زیـرا یـادآورى مـرگ، از    

  .موریست که مردان و زنان هر دو به آن نیازمند مى باشندا
ـ اگر زیارت قبور، مایـه کنـاره گیـرى از دنیـا و کـاهش حـرص و آز و         8

نفع دیگرى است به حال میت؛ کسى که زیـر  . یادآورى آخرت در زائر مى گردد
خروارها خاك خفته و دستش از همه چیز کوتاه گردیـده اسـت؛ زیـرا معمـولا     

با خواندن فاتحه و اهداى ثواب آن، همراه مـى باشـد و ایـن بهتـرین     زیارت ها 
  .هدیه است که زنده مى تواند به عزیز نهفته در خاك خود تقدیم کند

  :ابن ماجه در سنن خود نقل مى کند که پیامبر فرمود 
ؤا یس على موتاکُم«   »اقرَ
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  ».بر مردگان خود سوره یس بخوانید«
ین زن و مرد نیست که یکـى ممنـوع و دیگـرى    در این صورت هیچ تفاوتى ب

مجاز باشد، مگر این که زنان شرایط خاص داشته باشـند کـه در گذشـته بـدان     
  .اشاره شد
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  آثار سازنده زیارت قبور شخصیت هاى مذهبى:  - 5فصل 

  
قبورى که مورد توجه خداپرستان جهان، بخصـوص مسـلمانان اسـت، غالبـاً     

اراى رسـالتى بـوده و آن را بگونـه اى    مدفن گروهى اسـت کـه در اجتمـاعى د   
  .شایسته به انجام رسانده اند

  :این گروه عبارتند از 
پیامبران و پیشوایان مذهبى که رسالت الهى را به دوش گرفته و بـا دادن   - 1

جان و مال و نثار خون عزیزان و تحمل رنـج و درد، بـه هـدایت مـردم همـت      
  .گماشتند

ه بسان شمع سوخته و اطراف خود را روشـن  علما و دانشمندان بزرگ ک - 2
ساخته اند و در محافل تحقیقاتى با قوت لایموتى ساخته و گنجینه بزرگى را بـه  
نام علم و دانش در اختیار بشر نهاده اند و او را با کتاب الهى، وکتاب طبیعـت، و  
ه زبان آفرینش آشنا ساخته اند و علوم دینى و انسانى و طبیعى را پى ریزى نمود

  .اند
ـ گروهى که جام صبرشان از مظالم اجتماع و حق کشى هاى روز افزون و   3

تبعیض هاى ناروا، لبریز شده و براى احیاى حقوق انسانى و عـدالت اجتمـاعى،   
و بـا خـون خـود    . جان به کف، با حاکم ستمگر و خودخواه به نبرد پرداخته اند

  )راه اسلامشهداى . (مظالم حاکم جائر را از اجتماع شسته اند
هیچ انقلاب و رفرمى در اجتماع بى بها نخواهد بود و بهاى انقلاب مقدسى که 
مى خواهد کاخهاى ستمگران را فرو ریزد، و گلـوى چروکیـده آنـان را بفشـرد،     
خون مقدس آن گروه از رزمندگان است که مـى خواهنـد عـدالت و دادگـرى و     
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ه ها هستند که مردم به زیـارت  این گرو. حرّیت و آزادى را به کشور باز گردانند
آنان مى روند و اشک شوقى، در کنار مرقد آنان مى ریزنـد و بـه یـاد خـدمات     
ارزنده و جانبازیهاى مقدس آنان مى افتند و با خواندن سوره اى از قـرآن، روح  
آن عزیزان را نوازش مى دهند و با سرودن اشعارى درباره فداکاریها، و فضـائل  

لاقى آنان، خاطره و مکتب آنان را احیا و زنده مى سازند و انسانى، و ملکات اخ
  .توده ها را براى پیمودن راه آنان، دعوت مى نمایند

زیارت قبور این گروه از شخصـیت هـا نـوعى سپاسـگزارى و قـدردانى از      
جانبازى و فداکاریهاى آنان است و یادآورى به نسل معاصر که پاداش آن کـس  

زیند و در دفاع از عقیده و گسترش حریـت وآزادى  که راه حق و فضیلت را برگ
جان بسپارد، این است که هیچ گاه از خاطره ها محو نمى گردد و مرور زمان که 

پس چه بهتر . ورتر مى سازد همه چیز را در دلهاى صاف و پاك، داغ تر و شعله
د نسل معاصر و نسل هاى آینده نیز، راه آنان را بپیمایند؛ زیـرا بـا دیـدگان خـو    

  .پاداش جانبازى رجال حق را دیده اند
بررسى یاد شده، ما را از اهمیت بزرگداشت شخصیت هاى بـزرگ مـذهبى و   

  .جانبازان راه حق و حقیقت، آگاه ساخت
روى این بیان باید پیوسته در بزرگداشت این افراد در حال ممات، بسان حال 

مـیلاد و  . بنمـاییم  حیات بکوشیم و آثار و یادگارى هاى آنان را حفظ و صیانت
زاد روز آنان را جشن بگیریم و روز وفات آنان را، روز سوگوارى اعلام کنیم و 
با بر پا ساختن مجالس عظیم و سخنرانى هاى مؤثر و مفید، مردم را در آن روز 
. به شناسایى مکتب آنان و حفظ و نگهدارى آن در اعصار آینده، دعوت نمـاییم 

مرده و از هر نوع اهانت و تحقیر خوددارى کنیم؛ مدفن و خاك آنان را محترم ش
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زیرا احترام به خاك آنان، احترام به مکتب و دعوت آنها است، همچنانکه اهانت 
  .و تحقیر مدفن و آثار آنان، اهانت به راه و رسم آنان به شمار مى رود

و در این ایام وقتى انسان به قبرستان بقیع گام مى نهد و قبور پیشوایان اسلام 
صحابه عزیز پیامبر را مى بیند که با آن همه تلاش و فداکارى و سخت کوشـى،  
اینک به صورتى در معرض اهانت قرار گرفته اند، سخت تکان مى خـورد، و از  

سـخت در  ! سنگ دلى گروه وهابیان، که خود را مروج آیـین اسـلام مـى داننـد    
پیـامبر را بـالاى    شگفت مى ماند؛ زیرا از یک طرف نام پیشوایان دین و صحابه

منابر، با احترام یاد مى کنند و از سوى دیگر، وقتى بـه قبـور آنـان مـى رسـند،      
کمترین احترام نمى کنند، و حتى از این که حیوانات، حول و حوش مدفن آنـان  

را دسـتاویز  » مشـرك «و » شرك«را آلوده کنند، ابداً بیم و هراس ندارند و لفظ 
و تعظیم اولیا را تحت این عنوان مى کوبنـد و آن   خود قرار داده، هر نوع احترام

چنان انسان را در مورد بزرگداشت اولیا محدود مـى کننـد و اندیشـه و زبـان و     
گوش و چشم را به زنجیر مى کشند، که حرکت انسان را به پاس خدمات اولیـا،  

تو گویى آنان بـا اولیـاى الهـى نـوعى     . شرك و انجام دهنده را مشرك مى نامند
  .ت دارند که از هر نوع احترام به آنان، سخت ناراحت مى شوندعداو
  

  زیارت قبر پیامبر
در این جا دلائل قرآنى و حدیثى خود را منعکس نموده و از خواننده گرامـى  

  .مى خواهیم که در این قسمت دقت بیشتر کند
  گواهى از قرآن
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برسند و از قرآن مجید، به افراد گنهکار دستور مى دهد که حضور پیامبر خدا 
او درخواست کنند که درباره آنان، از خدا طلب آمرزش نماید زیرا دعاى پیـامبر  

  :چنانکه مى فرماید . درباره آنان مستجاب مى گردد
غْفَرَ �هَُمُ ا�ر�سُولُ �وَجََدُوا ( غْفَرُوا االله وَاستَ ْ�فُسَهُمْ جاءوك فاَسْتَ

َ
هُمْ اِذْ ظَلمَُوا أ وَ�وَْ اَ��

  )22( )اً رحَيماً االلهَ توَّاب
اگر آنان وقتى بر نفس خویش ستم کردند، حضور تو برسند، هم خود توبـه  «

کنند و هم رسول خدا درباره آنان طلب آمرزش کند، خدا را تواب و رحیم مـى  
  ».یابند

آیه مربوط به روزى است کـه  : اگر ما بودیم و تنها همین یک آیه، مى گفتیم 
ى روى جهاتى مى توان، از این آیه یک حکم کلّى ول. پیامبر در میان مردم باشد

  :که مخصوص به زمان حیات دنیوى نباشد استفاده کرد؛ زیرا 
الف ـ آیات قرآنى، براى انبیا و اولیا بلکه براى گروههـایى، حیـات برزخـى     
قائل است و آنان را در آن جهان بینا و شنوا معرفى مى کنـد کـه ایـن بخـش از     

  .خواهد آمد» سل به ارواح مقدسهتو«آیات کریمه در بحث 
ب ـ احادیث و روایات، به روشنى گواهى مى دهند که فرشتگان پیـام هـاى    
افراد را به خاتم پیامبران مى رسانند و این احادیث در صحاح وارد شده اسـت؛  

  :مانند 
م علی إلاّ رد االلهُ علَى : إنَّ رسولَ االلهِ قالَ « د   ما منْ أحَد یسلِّ وحـی حتـى اَر ر

لامالس 23(» علیه(  
هیچ کس نیست بر من سلام کند، مگر این که خداوند : پیامبر گرامى فرمود «

  ».سلام او را به روح من مى رساند و من پاسخ او را مى گویم
  :و فرمود 

ثُ کنُتُم« یی حُلغُنبلاتَکُم ینَّ صَفا َلیلُّوا ع24(» ص(  
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  ».ستید؛ زیرا درود شما بر من مى رسدبر من درود بفر«
ج ـ جامعه اسلامى از همان روزهاى نخست از این آیه یک معنـاى وسـیع و    
کلّى، که موت پیامبر مانع از آن نیست، فهمیده و بر طبق آن عمل کرده اند و پس 
از درگذشت پیامبر، گروهى از عرب ها، با اذهان صاف و غیر آلوده به مناقشات 

ارت قبر پیامبر مى آمدند و این آیه را مى خواندند و از پیامبر مـى  کلامى، به زی
  .خواستند که درباره آنان استغفار نماید

» وفاء الوفـا «و سمهودى در کتاب » شفاء السقام«تقى الدین سبکى در کتاب 
  :نمونه هایى را آورده اند 

کنـار   نقل مى کند که در» عتبى«سفیان بن عنبر که از مشایخ شافعى است از 
  :قبر پیامبر بودم عربى آمد و گفت 

م     : (السلام علیَک یا رسولَ االلهِ سمعت االله یقولُ « ـهُـوا أَنفس َـم إذْ ظَلم أَنَّه لَـوو
سولُ لوَجدوا االله تواباً رحیماً وك فَاستغَفْرُوا االلهَ واستغَفرَ لَهم الرَّ اءج (   جئِتُـک قَـدو

یمستغَفْر بإلى ر عاً بِکْتَشفسنْ ذَنبْی ماً م«  
  :سپس گریه کرد و شعرى سرود و استغفار کرد و حرم پیامبر را ترك گفت 

ــه    ُــاع اَعظم ــت بالق فن ــن د ــرَ م ــا خَی   ی

       ــم ــاع والاکُ ــبهِنَّ الق یــنْ ط م ــاب   فَط

   
ــاکنهُ  ــت سـ ــر أنْـ ــداء بقِبَـ ــی الفْـ   نفسـ

ـود والْکَـرَم   فیه العْفـاف وفیـه الْ        25(ج(
  

   
سه روز از دفن پیامبر گذشته بود، عربى آمد و خود را روى قبر پیامبر افکند 

تو گفتى و ما نیز شـنیدیم، از  ! پیامبر خدا«: و خاك قبر را بر سر ریخت و گفت 
خدا گرفتى آنچه ما از تو گرفتیم، از جمله آنچه که از جانـب خـدا نـازل شـده     

است، من بر نفس خویش ستم کـردم و آمـدم    )....هُمْ اِذْ ظَلمَُواوَ�وَْ ��� (است آیه 
  ».درباره من طلب آمرزش کنى
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این اعمال گواهى مى دهند، این مقام و رتبه که به حکم ایـن آیـه بـه پیـامبر     
گرامى داده شده است، به حال حیات او اختصاص نداشته و در حال برزخى نیز 

  .این مقام براى او ثابت است
مسلّم، مسلمانان آیاتى را که در مورد احتـرام پیـامبر وارد شـده اسـت      بطور

در هنگام دفن جنازه حسن بن على برخـى در  . مخصوص به حیات او نمى دانند
کنار قبر، سر و صدایى به راه انداختند، فوراً حسین بن على براى ساکت نمـودنِ  

  :آنان، این آیه را خواند 
ينَِ آمَنوُ( �يا ايَ�ها ا�� صْواتَُ�مْ فَوْقَ صَوتِْ ا��

َ
  )26( )ا لا ترََْ�عُوا أ

  ».اى افراد با ایمان، از صداى خود بکاهید، و بلندتر از پیامبر سخن نگویید«
هیچ کس، حتى امویان نگفتند که این آیـه مخصـوص دوران زنـدگى پیـامبر     

ته و پیش روى قبر پیامبر این آیـه را نوش ـ » وهابى«هم اکنون همین گروه . است
بر دیوار زده اند و با این عمل مى خواهند بگویند کـه بایـد از صـداى خـویش     

روى این جهات، مى تـوان از آیـه معنـایى وسـیع     . بکاهیم و بلند سخن نگوییم
فهمید و آن این است که اکنون مسلمانان مى توانند به حضور پیامبر برسـند و از  

یامبر اسلام مفادى جز مفـاد  او درخواست طلب آمرزش از خدا کنند و زیارت پ
  .این آیه و مشابه آن ندارد

  :این آیه بر دو مطلب دلالت دارد 
ـ پس از رحلت پیامبر، مى توان حضور او رسید و از او درخواسـت کـرد     1

که درباره انسان، از خدا طلب آمرزش کند و این مطلبى است که بعدها پیرامـون  
  .حث خواهیم کردب» توسل به اولیاى خدا«آن، تحت عنوان 

ـ این آیه گواه است بر مشروع بودن زیارت پیامبر گرامـى؛ زیـرا حقیقـت      2
چیز دیگرى نیست، اگـر جـایز   » حضور زائر نزد زیارت شونده«جز » زیارت«
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است که در کنار قبر پیامبر قرار گیریم و از او درخواست کنیم که از خـدا بـراى   
  :م داده ایم ما طلب آمرزش کند، در حقیقت دو کار انجا

  .کند» طلب آمرزش از خدا«الف ـ از او درخواست کرده ایم که در حق ما 
ب ـ نزد او حاضر شده و با او به سخن پرداخته ایم و زیـارت حقیقتـى جـز     

  .این ندارد و غالباً مضامین زیارت از همین مسائل تشکیل یافته است
  .از این جهت این آیه گواه بر هر دو مطلب است

  

  یگرگواه د
اتفاق و اجماع مسلمانان در اعصار گوناگون بـر حکمـى از احکـام، روشـن     
ترین گواه بر صدق و استوارى آن است، اتفاق بر زیارت قبر پیامبر گرامى، یکى 

با مراجعه به کتابهاى حدیث و فقه و اخـلاق  . از مصادیق روشن این قاعده است
  .ب روشن مى گرددو تاریخ، بخصوص مربوط به مناسک حج، حقیقت این مطل

مرحوم علامه امینى، از چهل و دو منبع اسلامى، استحباب زیارت قبر پیـامبر  
نصـوص و   106ـ   129، ص 5ایشـان در کتـاب الغـدیر، ج    . را نقل کرده است

و از کتابهایى که ما به آنها مراجعـه  . کلمات آنان را، با کمال دقت نقل کرده است
  :کرده ایم، عبارتند از 

نگارش تقى الدین سـبکى شـافعى   » السقام، فى زیارة خیر الأنام شفاء« - 1
وى در این کتاب بخشى از نصوص و عبارات علما را نقل کـرده  ). 756متوفاى (

  .است
وى در این کتاب، نصوص ). 911متوفاى (تألیف سمهودى » وفاء الوفا« - 2

  .ده استو کلمات علما را که جملگى حاکى از استحباب مؤکد مى باشد، نقل کر
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که به قلـم چهـار تـن از علمـاى مـذاهب      » الفقه على المذاهب الأربعه«ـ   3
چهارگانه و بیانگر افکار چهار امام اهل تسنن اسـت و همگـان از افکـار و آراء    

  .آنان پیروى مى کنند
  :آنان همگى مى گویند 

وبات، ورد فیها أحادیثُ« نْدْضلَُ الم   )27(» زیارة قبرِ النَّبی أفْ
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  احادیث پیرامون زیارت پیامبر گرامى
احادیث درباره زیارت پیامبر گرامى، از طریق محدثان سـنى، بـه انـدازه اى    
است که ما را از دقت در اسناد و روایات بى نیاز مى سازد و حافظان از بزرگان 
اهل سنت در هر فرقه اى، آنها را در کتابهاى خود نقل کرده انـد و ایـن حـاکى    

نقـل همـه   . قبر پیامبر یکى از مسلمّات در میان آنان بوده اسـت  است که زیارت
بنابر این تنهـا  . این احادیث از مدارك اصیل اسلامى، مایه گستردگى سخن است

  :به چند نمونه از آن مى پردازیم 
  ».منْ زار قبَري وجبت لهَ شفَاعتی«: عن عبداالله بن عمرَ «ـ  1
  ».کند از شفاعتم بى بهره نخواهد بودهر کس قبر مرا زیارت «

آمـده   590، ص 1، ج » الفقه على المذاهب الأربعه«حدیث مذکور در کتاب 
  )28(. و علماى مذاهب چهارگانه اهل سنت بر طبق آن فتوا داده اند

بدیهى است چنین حدیثى که علما و حفاظ آن را از نیمه قرن دوم تا کنون در 
  .هرگز نمى تواند بى اساس باشدکتابهاى خود ضبط کرده اند، 

متوفـاى سـال   (و براى تکمیل مطلب، تقى الدین على بن عبدالکافى سـبکى  
در (در طـرق حـدیث    )29(» ...شـفاء السـقام   «در کتاب ارزنده خود بنـام  ) 756

به بحث و تحقیق پرداخته و صحت و استوارى طرق حـدیث  ) 11-13صفحات 
  .را ثابت کرده است

حملهُ(زائراً  منْ جاء نی«ـ   2 الاّ زِیارتی کَانَ حقاً علَى اَنْ أَکوُنَ شفَیعاً یوم ) لاتَ
  »القْیامۀِ
هر کس به قصد زیارت به سوى من آید، شایسته است بـر مـن کـه در روز    «

  .قیامت شفیع او باشم
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این حدیث را شانزده حافظ و محدث در کتابهاى خود آورده اند و تقى الدین 
در طرق ) 13در صحفه (» ...شفاء السقام «در کتاب ) 756فاى سال متو(سبکى 

، ص 4، ج» وفاء الوفـا «حدیث بحث و گفتگو نموده است و نیز مراجعه کنید به 
1340  
ی حیاتی«ـ  3 نی فنْ زارَى، کانَ کمفاتد وعري بَقب فَزار جنْ حم«  
آن است که مرا در حال هر کس خانه خدا و آنگاه قبر مرا زیارت کند، مثل «

  ».حیات زیارت کرده است
این حدیث را بیست و پنج تن از محدثان و حفاظ مشهور در کتابهـاى خـود   

 16تا  12، صفحات » شفاء السقام«ضبط کرده اند و تقى الدین سبکى در کتاب 
در سند حدیث بطور گسترده سخن گفته است و نیز مراجعه کنید به وفـاء الوفـا،   

  1340، ص 4ج 
  »منْ حج البْیت ولَم یزُرنی فقََد جفانى« - 4
هر کس خانه خدا را زیارت کند و مرا زیارت ننماید، بـر مـن سـتم کـرده     «
  ».است

رجـوع  . این حدیث بوسیله نه تن از مشایخ و حفاظ حدیث نقل شـده اسـت  
  1342، ص 4کنید به وفاء الوفا، ج 

  »کنُْت لهَ شفَیعاً) نیأو منْ زار(منْ زار قبَريِ «ـ  5
  ».هر کس قبر مرا زیارت کند، من شفیع او مى گردم«

رجـوع  . این حدیث به وسیله سیزده تن از محدثان و حفاظ نقل شـده اسـت  
  1347، ص4ج» وفاء الوفا«کنید به 

  ».منْ زارنی بعد موتی فَکأََنَّما زارنی فی حیاتی«ـ  6
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کند، مثل این است که مرا در حال حیـات  هر کس پس از مرگم مرا زیارت «
  ».زیارت کرده است

اینهــا نمونــه هــایى اســت از احادیــث فراوانــى کــه در آنهــا، پیــامبر خــدا  
مردم را به زیارت قبر خود دعوت کرده است و تعداد این احادیث مطابق  

 ـ    22تتبع و بررسى الغدیر به  ، 4اء الوفـا، ج  مى رسـد و سـمهودى در کتـاب وف
هفده روایت گرد آورده و در اسناد آنها به اندازه کافى  1346تا  1338صفحات 

  .بحث نموده است
اگر پیامبر گرامى مردم را به زیارت قبر خویش دعوت کرده است، به خـاطر  
یک رشته فواید مادى و معنوى است، کـه در زیـارت شخصـیت هـاى بـزرگ      

  .اسلامى نهفته است
زیارت قبر پیامبر، با مرکز نشـر آیـین اسـلام آشـنا شـده و از       مردم در پرتو

حوادثى که در آن مى گذرد آگاه مى گردنـد، و علـوم و احادیـث صـحیح را از     
  .آنجا دریافت نموده، به اطراف و اکناف جهان پخش مى کنند
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  دلائل وهابیان در تحریم سفر براى زیارت قبور
امبر را تجویز مى کنند ولى هرگـز  پی» زیارت«وهابیان به حسب ظاهر، اصل 

محمد بن عبدالوهاب در رساله . را جایز نمى دانند» مسافرت براى زیارت قبور«
  :چنین مى نویسد » الهدیۀ السنیه«دوم از رسائل 

»یهلاةِ ف والص جِدسْةِ المزیارالرَّحلُ إلاّ ل شدبیِ إلاّ أَنَّه لای نْ زیارةُ النَّ   »تُسنُّ
) الحرام(رت پیامبر مستحب است، ولى مسافرت جز براى زیارت مسجد زیا«

  ».و نماز در آنجا، جایز نیست
دلیل مهم آنان براى تحریم زیارت، حدیث زیر است که در صحاح نقل شـده  

  :است و راوى حدیث ابوهریره است که مى گوید، پیامبر فرمود 
» الرِّحالُ إلاّ إلى ثلاثَۀِ مساجد د سجدى هذا، ومسجِد الحرامِ، ومسجِد م: لاتشَُّ

  »الأقصى
بار سفر بسته نمى شود مگر براى سه مسجد؛ مسجد خودم، مسجد الحرام و «

  ».مسجد اقصى
  :متن این حدیث بگونه دیگر هم نقل شده است 

  .» إنمّا یسافَر إلى ثلاثۀ مساجد، مسجِد الکعبۀ، ومسجدى، ومسجد ایلیا«
  :نیز نقل شده است  این حدیث بگونه سوم

»ساجِدلى ثَلاثۀ مالرِّحالُ ا 30(» ...تُشَد(  
در این که این حدیث در کتابهاى صحاح وارد شده، سخنى نیست و هیچگـاه  

حـدیث  » فهم مفـاد «، ولى مهم » راوى آن ابو هریره است«مناقشه نمى کنیم که 
  .است
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» ...لاّ الى ثَلاثَۀِ مسـاجِد لاتُشَد الرِّحالُ ا«فرض کنیم متن حدیث چنین است، 
لازم دارد و بایـد در تقـدیر   » مستثنى منه«استثنا است و » الاّ«بطور مسلم، لفظ 

گرفت و پیش از مراجعه به قرائن، مى توان مستثنى منـه را دو جـور در تقـدیر    
  :گرفت 

  »...لاتُشد الى مسجد منَ المْساجِد إلاّ ثلاثۀُ مساجِد«ـ  1
  »...تُشَد الى مکان منَ الأمَکنۀَِ الاّ الى ثلاثۀِ مساجِدلا«ـ  2

  .براى درك مفاد حدیث بستگى دارد که یکى از این دو تقدیر را برگزینیم
بـه هـیچ   : هرگاه مفاد حدیث، فرض اول باشد، در این صورت باید بگـوییم  

ایـن کـه    مسجدى از مساجد، بار سفر بسته نمى شود مگر به این سه مسجد، نـه 
براى هیچ مکانى، ولو مسجد نباشد جـایز نیسـت و هرگـاه کسـى     » شد رحال«

براى زیارت پیامبران و امامان و انسان هاى صالح، بار سفر ببندد هرگز مشـمول  
نهى حدیث نخواهد بود؛ زیرا موضوع بحث، عزم سفر براى مسـاجد اسـت و از   

ا عزم سفر براى زیـارت  میان تمام مساجد، این سه مسجد استثنا شده است و ام
  .مشاهد که از موضوع بحث بیرون است، داخل در نهى نمى باشد

هرگاه مفاد حدیث فرض دوم باشد، در این صورت تمام سفرهاى معنوى، جز 
سفر به این سه نقطه ممنوع خواهد بود، خواه سفر براى زیارت مسجد باشد، یـا  

  .براى زیارت نقاط دیگر
و ثابت مى کنیم که مفاد حدیث بر فرض صـحت  ولى با قرائن قطعى، روشن 

  :سند، همان اولى است 
است، از آنجا که اسـتثنا، اسـتثناى متصـل    » مساجد سه گانه«الف ـ مستثنى،  

  )31(» مکان«خواهد بود نه » مساجد«است به یقین مستثنى منه لفظ 
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اگر هدف ممنوع ساختن تمام مسافرتهاى معنوى باشد، حصـر صـحیح    -ب 
، شد » منا«و » مشعر«، » عرفات«ود؛ زیرا در اعمال حج، انسان براى نخواهد ب

رحل کرده و بار سفر مى بندد، اگر مسافرت مذهبى جز براى غیر این سه مـورد  
  !جایز نیست، پس چرا سفر به این نقاط سه گانه جایز است؟

ج ـ مسافرت براى جهاد در راه خدا و آموزش علم و دانش و صله رحـم و   
لدین؛ از جمله مسافرتهایى است که در آیات و روایات بدانها تصـریح  زیارت وا

  :شده؛ مانند این آیه که مى فرماید 
يـنِ وَِ�ُنـْذِرُوا قـَوَْ�هُمْ اِذا ( هُـوا ِ� ا�� فَق� فَلوَْلا َ�فَرَ مِنْ ُ�� فِرْقةَ مِنهُْمْ طائفَِـةٌ ِ�َتَ

  )32( )رجََعُوا اَِ�هِْمْ لعََل�هُمْ َ�ْذَرُونَ 
قبیله خـود   چرا از هر قبیله اى گروهى کوچ نمى کنند که دین را بیاموزند و«

  ».را پس از بازگشت، بترسانند شاید آنان بترسند
غزالـى در  : محققان بزرگ، حدیث را به گونه اى که گفتیم، تفسیر کـرده انـد   

  :مى گوید » احیاء العلوم«کتاب 
ت مسـافرت کنـد؛ ماننـد    قسم دوم از مسافرت این اسـت کـه بـراى عبـاد    «

. مسافرت براى جهاد و حج و زیارت قبور پیامبران و صـحابه و تابعـان و اولیـا   
زیارت هر کس در حال حیات مایه تبرك باشد، در حال ممات نیز تبركّ اسـت  
و شد رحال براى این اغراض اشکالى ندارد و با حدیثى که شدرحل را بـه غیـر   

زیرا موضوع در آنها مساجد است و . اتى ندارداز سه مسجد جایز نمى داند، مناف
چون دیگر مساجد از نظر فضیلت یکسان مى باشد، گفته شده است که مسافرت 
براى آنها جایز نیست و اگر از مساجد صرفنظر کنیم، زیارت انبیا و اولیا فضیلت 

  )33(» .دارد، هر چند داراى درجات و مراتب مى باشند
به مسجدى غیر از مسـاجد سـه   » شد رحال«ست، بنابر این آنچه مورد نهى ا

  .گانه است، نه شد رحال براى زیارت و یا امور معنوى دیگر
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به غیر «: تذکر نکته اى را ناگزیریم و آن این که اگر پیامبر گرامى مى فرماید 
براى » شد رحال«، مقصود این نیست که » آن سه مسجد بار سفر بسته نمى شود

بلکه مراد این است که آنها ارزش آن را ندارنـد کـه انسـان     غیر آنها حرام است،
براى آنها بار سفر ببندد و رنج را بر خود هموار سازد و به زیـارت آنهـا بـرود،    
زیرا غیر این سه مسجد، از نظر فضیلت چندان تفـاوت چشـم گیـرى ندارنـد و     

رتبـه   مساجد جامع جهان یا مساجد محله، و یا مساجد قبیله همه از نظر ثواب،
که انسان با بـودن مسـجد جـامع در نقطـه     » لزومى ندارد«مساوى دارند، دیگر 

نه اینکه اگر یـک چنـین   . نزدیک، بار سفر براى مسجد جامع در نقطه دور ببندد
  .است» حرام و معصیت«کارى انجام داد، کار او 

پیامبر : گواه مطلب فوق این است که نویسندگان صحاح و سنن نقل کرده اند 
امى و صحابه روزهاى شنبه به مسجد قبا مى آمدند، و در آن مکـان مقـدس   گر

  :صحیح بخارى نقل کرده . نماز مى گزاردند
إنّ النَّبِى کانَ یأتی مسجِد قباء کلَُّ سبت ماشیاً وراکباً وإنَّ ابنَ عمر کانَ یفعْلُ «

  )34(» کذَلک
ه براى زیارت مسجد قبا مى آمدنـد  پیامبر گرامى، در هر شنبه، پیاده و سوار«

  ».و فرزند عمر نیز چنین مى کرد
طى مسافت براى گزاردن نماز، در یکى از مساجد، آن هم بدون کـوچکترین  
شائبه ریا، چگونه مى تواند حرام و منهى عنه باشد؟ اگر نماز گزاردن، در مسجد 

ود مستحب باشد، پس باید مقدمه آن نیز همـان رنـگ و خصوصـیت را بـه خ ـ    
  ».بگیرد



120 
 

  
  برگزارى نماز و دعا، نزد قبور اولیا:  - 6فصل 

  
از جمله مطالبى که در کتابهاى وهابیان، مورد بحـث و گفتگـو قـرار گرفتـه،     
مسأله گزاردن نماز، خواندن دعا نزد قبور اولیا و روشن کـردن چـراغ در مقـابر    

  .آنان است
  :مى نویسد  »زیارة القبور«در رساله ) وهابیت(پایه گذار این مکتب 

»   ، لاةَ عنْد القبُورِ وفی مشـاهدها مسـتحَبۀٌ ف اَنّ الص لَ مۀِ السنَ أئم دذْکرُ أح لم ی
   سـاجِدْلاةَ فَـی الملى اَنّ الصم ع لْ اتَّفقَوُا کُلُّهأفضلُ، ب ناكعاء ه لاةَ والدولا اَنّ الص

ضلَُ منْها عنْد قبُورِ ا   )35(» .لأولیاء والصالحینَوالبیوت أفْ
هیچ کس از پیشوایان گذشته، نگفته است که نماز نزد قبور و مشـاهد اولیـا   «

مستحب است و نیز نگفته اند که نماز و دعا در آنجا افضل از جاى دیگـر اسـت   
بلکه همگى اتفاق نظر دارند که نماز در مساجد و خانه هـا افضـل از برگـزارى    

  ».ا و صالحان استآنها در نزد قبور اولی
  :در پاسخ پرسشى، منسوب به علماى مدینه مى خوانیم 

بِى « جرةَِ النَّ ه إلى حا التوَجام          ـو کمَـا ه ـه نعفَـالأولى م عاء الـد نـدع
ضلََ الجهات، جهۀُ القبلۀِ لأنَّ أفْ کتُب المْذهبِ و نْ معتبَراتم رُوفعم«  

ه و رو به قبر پیامبر ایستادن در هنگام دعا، بهتر منع آن است و معروف توج«
  ».در کتابهاى معتبر، ممنوعیت آن مى باشد، و بهترین جهت، سمت قبله است

رسـیده  » شـرك «به مرحله، » ممنوعیت«این مسأله به مرور زمان، از مرحله 
نجام دهنده آن و ا. است، و هم اکنون در میان آنان چنین کارى رنگ شرك دارد

  .مشرك شمرده مى شود
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یادآور مى شویم که هرگاه کسى در نزد قبور، براى صاحب قبر نماز بگـزارد  
و او را بپرستد، یا او را قبله خود قرار دهد، به طور مسلم مشرك خواهـد بـود،   
ولى در روى زمین مسلمانى یافت نمى شود که در کنـار قبـر پیـامبران و اولیـا،     

بدیهى است که مسلمانان نه صاحب قبر را عبـادت مـى   . م دهدچنین کارى انجا
  .کنند و نه او را قبله خود قرار مى دهند

انگیزه مسلمانان از گـزاردن  . ، پندارى بیش نیست» شرك«بنابر این، اندیشه 
نماز و خواندن دعا نزد قبور اولیا، همان اندیشه تبرك به مکانى است که محبوب 

ده شده است، و تصور مى کنند که چون آن مکـان بـه   خدا در آنجا به خاك سپر
خاطر در بر گرفتن جسد عزیزى از عزیزان خدا، از شرافت خاصـى برخـوردار   

  .است، در نتیجه عملشان ثواب بیشترى خواهد داشت
آیا به خاطر دفن جسد صـالحان  : اکنون لازم است در این باره بحث کنیم که 

ان شرافت خاص پیدا مى کند یـا نـه؟ اگـر    و پاکان در نقطه اى از زمین، آن مک
چنین حکمى از قرآن و سنت ثابت گردد، باید گزاردن نماز و خوانـدن دعـا در   

بلکه ! بقاع پیشوایان دین داراى فضیلت باشد نه آن که ممنوع و حرام اعلام شود
بسان دیگر امکنه، گزاردن نماز و خواندن دعا در آنجا جایز ومشروع مى باشـد،  

  .اراى فضیلت نباشدهر چند د
اکنون بحث خود را در این قسمت متمرکز مى کنیم که آیـا مـدفن و مشـاهد    
اولیا از شرافت و فضیلت خاص برخوردار است و بر این مطلب گواهى از کتاب 
و سنت وجود دارد یا نه؟ این حقیقت را مى توان با توجه به آیات یـاد شـده در   

  :زیر استفاده کرد 
  :، گروه موحد، چنین نظر داده اند که » اصحاب کهف«ـ درباره مدفن  1
  )36(» لنَتََّخذَنَّ علَیهِم مسجِداً«
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  ».ما مدفن آنان را مسجد، اتخاذ مى کنیم«
هدف از مسجد قرار دادن مدفن آنان، جز این نبـود کـه فـرائض خـود را در     

آنـان ایـن    )37(. آنجا انجام بدهند، به اصطلاح در آنجا به نماز و نیایش بپردازنـد 
چنین تصور مى کردند که این مکان، با در نظر گرفتن، اجساد بنـدگان محبـوب   
خدا، فضیلت خاصى دارد و باید از فضیلت آن مکـان تبـرك بجـوییم و ثـواب     

  .بیشترى را کسب نماییم
. قرآن این مطلب را از گروه موحد نقل نموده و در برابر آن سکوت مـى کنـد  

و یا لغو و بى جهـت بـود، هرگـز قـرآن در برابـر آن       اگر این کار، عملى خلاف
سکوت نمى کرد و بگونه اى آن را تخطئه مى نمود و از آن بطـور سـکوت کـه    

  .طبعاً نشانه رضا است ـ نمى گذشت
ـ قرآن مجید، به زائران خانه خود دستور مى دهد که در مقام ابراهیم؛ یعنى   2

  :ماز بگزارند چنانکه مى فرماید نقطه اى که ابراهیم در آنجا ایستاده است، ن
َذُوا مِنْ مَقامِ اِبرْاهيمَ ُ�صّ�ً (   )38( ).اِ��
  ».از مقام ابراهیم براى خود نمازگاهى اتخاذ کنید«

چون ابراهیم در این نقطـه ایسـتاده و   : از این آیه کسى جز این نمى فهمد که 
دا کرده است و شاید خدا را در آنجا عبادت کرده، آن مکان فضیلت و شرافت پی

به خاطر میمنت این مکان، و شرافتى که دارد، دستور مى دهد کـه مسـلمانان در   
  .آن نقطه نماز بگزارند و تبرك بجویند

وقتى قیام ابراهیم در جایى، موجب شرافت و مبارکى آنجا مى گردد، آیا دفن 
اجساد شهیدان راه حق و مردان با فضیلت، مایه شرافت و فضیلت نمـى شـود و   
نماز در آنجا از فضیلت زیادترى و دعا از اسـتجابت بیشـترى برخـوردار نمـى     

  گردد؟
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درست است که این آیه، فقط در مورد حضرت ابراهیم نـازل گردیـده اسـت    
  ولى آیا نمى توان از آن، یک حکم کلى استفاده کرد؟

در مسـجد  ) یکى از پیشوایان فقهى اهل سـنت (منصور دوانیقى با امام مالک 
آیا هنگام دعا رو به قبله بایسـتم  : ا، به مذاکره پرداخت و از او پرسید رسول خد

چرا از پیامبر روى برگردانى، : و دعا کنم، یا رو به مدفن رسول خدا؟ پاسخ داد 
در حالى که او وسیله تو و وسیله پدر تو آدم است، بلکه رو به قبر رسـول خـدا   

کن تا در حـق تـو شـفاعت     کن و او را شفیع قرار بده و از حضرتش درخواست
  )39(. کند

از این پرسش و پاسخ استفاده مى شود که دعا نزد قبـر پیـامبر، بـى اشـکال     
  .است و بحث منصور با پیشواى مدینه، درباره برترى یکى بر دیگرى بوده است

ـ با مراجعه به اخبار معراج، حقیقت را بیشتر و روشن تر مى توان فهمیـد؛    3
بیـت  «و » طـور سـینا  «و » طیبه«: پیامبر در نقاطى مانند : مانند این روایت که 

اى پیامبر خدا، مى دانى آنجا کجا بود که : جبرئیل به او گفت . نماز گزارد» لحم
  )40(. نماز خواندى؟ آنجا زادگاه عیسى بود

نماز گزاردن در چنین نقطه اى، کـه بـا بـدن    : از این حدیث استفاده مى شود 
اراى فضیلت بوده است و تبركّ چنین مکـانى علتّـى جـز    پیامبر تماس داشته، د

  .ولادت حضرت مسیح در آن مکان، چیز دیگرى نیست
ـ هاجر و اسماعیل به خاطر صبر در راه خدا و تحمل غربـت، بـه مقـامى      4

  )41(. محل عبادت شد) میان صفا و مروه(رسیدند که جاى گامهاى آنان 
اگر به راسـتى، محـل   ! میه مى گویداین سخنى است که ابن قیم شاگرد ابن تی

قدم هاى این دو، به خاطر صبر و تحملـى کـه در راه خـدا داشـتند، آن چنـان      
در این نقطه بـه عبـادت   : مبارك مى گردد که به مسلمانان دستور داده مى شود 
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خدا بپردازند و سعى با شکوه را به جا آورند، چرا مدفن پیامبر که در راه اصلاح 
ن سختى ها را بر خود هموار ساخت و بالاترین استقامت هـا را  جامعه، بزرگتری

از خود نشان داد، متبرك نباشد و نماز و دعـا در آن نقطـه، از شـرافت خاصـى     
  .برخوردار نگردد

ـ به راستى اگر نماز در کنار قبر مشروع نباشد، ام المؤمنین چگونه عمـرى    5
  !به عبادت خدا پرداخت؟در حجره خود، که مدفن پیامبر است، نماز گزارد و 

خدا یهود و نصارى را لعـن کـرد کـه چـرا     «: پیش از این حدیثى آوردیم که 
و گفتیم کـه وهابیـان بـا ایـن      )42(» .قبور پیامبران خود را مسجد اتخاذ کرده اند

لازم بـه  . حدیث، بر تحریم گزاردن نماز نزد قبور اولیاى خدا استدلال مى کننـد 
ر پیامبران سجده مى کردند و آنها را عبادت مى نمودند گفتن است که آنان بر قبو

اگـر معنـاى   . و یا قبور آنها را قبله قرار مى دادند که هر دو عملى است خـلاف 
حدیث همان است که آنان مى گویند، پس چرا عایشه راوى حدیث، نزدیک بـه  

  .پنجاه سال در آن حجره نماز گزارد و خدا را پرستش نمود
مبر شرافت خاصى ندارد، چرا شـیخین اصـرار کردنـد کـه     اگر مدفن پیا - 6

وصـیت کـرد کـه     جنازه شان را در آن نقطه دفن کنند؟ چرا حسن بن على 
جسم مطهرش را در کنار جد بزرگوارش دفن نمایند و در صورتى که دشمنانش 

  مانع شدند، او را در قبرستان بقیع به خاك بسپارند؟
ارتباطى دارد به کار مسلمانى که در کنار قبر پیامبر  و بالأخره این حدیث چه

  !رو به قبله براى خدا نماز مى گزارد و هدفش درك فضیلت آن مکان است؟
خشـنودى او خشـنودى   «دخت گرامى پیامبر، که به حکم احادیث صـحاح،  

هـر جمعـه بـه زیـارت قبـر      » خدا و رسول، و خشم او خشم خدا و پیامر است
  :فت و در آنجا نماز مى گزارد و گریه مى کرد عموى خود حمزه مى ر
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» تزَُور قبَرَ عمها حمزةََ کلَُّ جمعۀ فتَُصلِّی وتبَکی عنْده کانت فاطمۀ «ـ   7
)43(  

این دلائل، به ضمیمه سیره مسلمین، که پیوسته در امکنه اى که عزیزان خدا و 
رده شده اند نماز مى گزاردند و به دعا و جانبازان راه حق و فضیلت به خاك سپ

نیایش مى پردازند، مى رساند که دعا و نماز در این مکانها، از فضـیلت برتـر و   
شرافت بیشتر برخوردار است و هدف جز این نیست که با شرافت محـل تبـرّك   

  .جسته و عمل خود را در محلّى انجام دهند که مورد توجه خدا است
ى از قرآن و حدیث بر شرافت این مکانهـا و فضـیلت   شما فرض کنید که دلیل

نماز و دعا در این جاها وجود ندارد، چرا نماز در آن ممنوع باشـد و چـرا ایـن    
 )44(» همه جاى زمین محل عبادت خدا است«: نقاط، تحت قانون کلّى اسلام که 

  ؟داخل نباشد و چرا مسلمانان نتوانند در کنار قبور عزیزان خدا نماز بگزارند
یهود و نصارى قبور پیامبران خود را «در گذشته هدف احادیثى که مى گوید 

، را یاد آوردیم و گفتیم کـه هرگـز آن احادیـث شـامل     » مساجد اتخاذ کرده اند
  .گزاردن نماز براى خدا رو به قبله و دعا نزد قبور نمى گردد

نهى مـى  روشن کردن چراغ در مقابر عزیزان خدا، که وهابیان به شدت از آن 
کنند، مسأله مهمى نیست؛ زیرا مدرك آنان همـان حـدیث ابـن عبـاس از سـنن      

رسول خدا زنان زائر قبور و کسانى را که آنجا را «: نسائى است که نقل مى کند 
این احادیـث   )45(» .مسجد اتخاذ کرده اند و چراغ روشن مى کنند لعن کرده است

ى جز تضییع مـال یـا تشـبه بـه     ناظر بصورتى است که برافروختن چراغ نتیجه ا
برخى ملل جهان، نداشته باشد ولى اگر هدف از روشن کـردن چـراغ، خوانـدن    
قرآن و دعا و اداى نماز و دیگر منافع مشروع باشد، بـه یقـین اشـکال نخواهـد     
داشت بلکه بر افروختن چراغ در این نقاط، آنهم به خاطر ایـن اهـداف مقـدس،    

  .خواهد بود )46( ) الِ�� وَ ا��قْوىتعَاوَنوُا َ�َ (مصداق روشن، 
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گفتنى است که گروهى از شارحان حدیث، به همین حقیقت تصریح کرده اند، 
  :آنجا که سندى در حاشیه سنن نسائى مى گوید 

ضیْیِع مال بِلانفَعْ... «   )47(» والنَّهى عنهْ لأنهّ تَ
ى جز تضییع مال نهى از روشن کردن چراغ به خاطر این است که چنین کار«

  ».سودى ندارد
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  توسل به اولیاى الهى:  - 7فصل 

توسل به عزیزان درگاه خداوندى، از جمله مسائلى است که میـان مسـلمانان   
جهان رواج کامل دارد و از روزى که شریعت اسلام به وسیله پیامبر ابـلاغ شـد،   

کـه در قـرن    تنها ابن تیمیه بود. مشروعیت توسل از طریق احادیث اعلام گردید
هشتم این امر مسلّم را مورد انکار قرار داد و دو قرن پس از آن، این جریان بـه  
وسیله محمد بن عبدالوهاب تشدید یافت و توسل به اولیـاى الهـى نامشـروع و    

  .خوانده شد» عبادت اولیا«بدعت معرفى گردید و احیاناً 
آن یـادآور مـى   درباره معناى عبادت بحث جداگانه اى خواهیم داشت و در 

محسوب شده و به » شرك«و » عبادت«شویم که توسل به اولیا، به یک صورت 
صورت دیگر، مطلوب و مستحب است و بویى از عبادت ندارد، ابتدا باید بـدانیم  

  :که توسل به اولیاى الهى به دو صورت انجام مى گیرد 
  :ـ توسل به ذات آنان، مثل این که بگوییم  1
م انّ« ّد أللهحمم ک ِبِنبَی لیکلُ ا تی ى أَتوَسحاج ىض   »أَنْ تقَْ
که حاجت    توسل به تو مى جویم، به وسیله پیامبرت محمد ! بارالها«

  ».مرا روا فرما
ـ توسل به مقام و قرب آنان در درگاه الهى و حقـوق آنهـا؛ مثـل ایـن کـه        2
  :ییم بگو
لُ الیَک بجِاه محمد « ی أَتوس م انّ ّتی أَللهحاج ىض   »وحرمته وحقهّ أَنْ تقَْ
مقام و احترام آنان را، که نزد تو دارند، وسیله خود قرار مى دهم کـه  ! بارالها«

  ».حاجت مرا ادا فرمایى
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در حالى که احادیث و سیره . ستاز دیدگاه وهابى ها، هر دو صورت ممنوع ا
مسلمین بر خلاف نظریه وهابى ها است و توسل به اولیا را بـه هـر دو صـورت    

  .تجویز مى کنند
بـا  . نخست احادیث را مى آوریم و آنگاه به بیان سیره مسلمین مـى پـردازیم  

بیان این دو دلیل، مسأله بدعت و نامشروع بودن، خود به خود روشـن و منتفـى   
و اما این که آیا توسل جـویى بـه اولیـاى الهـى، عبـادت و پرسـتش       . مى گردد

خواهد آمد و پیرامـونش توضـیح داده   » معناى عبادت«آنهاست یا نه، در بخش 
گفتنى است آن بخش، از نقاط بس حساسِ این مبحث به شمار مـى  . خواهد شد

  .رود
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  توسل از دیدگاه حدیث
مـده کـه گواهنـد بـر صـحت و      احادیث فراوانى در کتب حـدیث و تـاریخ آ  

استوارى توسل به ذوات و یا مقامات اولیاى الهى و ما اینک بخـش کـوچکى از   
  :آن را منعکس مى کنیم 

إنْ : فقَـالَ اُدع االلهَ أنْ یعـافینی فقََـال      إنَّ رجلا ضَریراً أتى إلى النَّبی «
رْتبص ئتنْ شاو توعد ئتو خیرٌ شهـنَ   : قالَ . وسحتوَضّـأ فَیأنْ ی رَهفَاَم ، هعفَاد

عاء  و بِهذا الدعدیکعْتینِ ور لِّىص یو هوضوء :     ـکإِلَی ـه جَأَتو و ،ـأَلُکإنّـی أَس مأللّه
إلى ر بِک هجَإنیّ أَتو دمحۀِ، یا مالرَّحم د نبَِىمحم ک ِنبَیـى،  بض بی فی حاجتی لتقَْ

یف هشفَِّع م ّتّـى دخَـلَ     : قالَ . اَللهطالَ بِنـا الحـدیثَ حقنا و ابنُ حنیف فوَااللهِ ما تفََرَّ
  »علیَنا کأَنْ لَم یکُن بهِ ضُرٌّ

از خداوند بخـواه، بـه مـن عافیـت     : مرد نابینایى محضر پیامبر آمد و گفت «
مایل هستى دعا کنم، و اگر مایل هستى صبر کـن کـه    اگر: بخشد، پیامبر فرمود 

پیامبر به او دستور داد وضو بگیـرد  . مرد نابینا گفت، دعا بفرمایید. این بهتر است
  :و در وضوى خود دقت کند و دو رکعت نماز بگزارد و این چنین دعا کند 

من از تو درخواست مـى کـنم وسـیله پیـامبرت محمـد، پیـامبر       ! پروردگارا
اى محمد من درباره حاجتم، بـه وسـیله تـو بـه     . به تو متوجه مى شومرحمت، 

شـفاعت او را  ! خدایم متوجه مى شوم تا خـدا حـاجتم را بـرآورد، پروردگـارا    
  »...درباره من بپذیر
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  سخنى در سند حدیث
در اتفاقى بودن و صحت سند حدیث، سخنى نیست، حتى پیشواى وهابى هـا  

مقصود از ابو جعفر که در سند : نده و گفته است ابن تیمیه سند آن را صحیح خوا
  )48(. همان ابو جعفر خطمى است و او ثقه است. حدیث است

رفاعى، نویسنده معاصر وهابى که مـى کوشـد احادیـث توسـل را از اعتبـار      
  :بیاندازد، درباره این حدیث مى گوید 

»تثَب قَدو ورشْهمو یحح یثَ صدح   )49( »فیه بِلاشَک لا شک إنّ هذا الْ
  ».شکى نیست که این حدیث صحیح و مشهور است«

این حدیث را نسائى، بیهقى، طبرانـى،  : مى گوید » التوصل«رفاعى در کتاب 
نقل کرده اند و دو نفر اخیر به جـاى جملـه   ) در مستدرك خود(ترمذى و حاکم 

» ىف هشفَِّعو...» «یهنی فورده اندآ )50(» ...اللّهم شفِّع.  
در (ایـن حـدیث را، بخـارى    : مى نویسد » خلاصۀ الکلام«زینى دحلان در 

با اسناد صحیح و جلال الـدین  ) در مستدرك(و ابن ماجه، و حاکم ) تاریخ خود
  .نقل کرده اند) در جامع خود(سیوطى 

  :نگارنده، این حدیث را از مدارك زیر نقل مى کند 
شارات داراحیـاء الکتـب العربیـه عیسـى     ، ، از انت1سنن ابن ماجه، جلد  - 1

  .13885البابى الحلبى و شرکاء، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقى شماره حدیث 
  :نقل مى کند » ابو اسحاق«از » ابن ماجه«
»هذا حدیثٌ صحیح«  

  :سپس اضافه مى نماید 
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هـذا  «: نقل کرده، گفته است » ابواب الأدعیه«این حدیث را ترمذى در کتاب 
  »صحیح غریب حدیثٌ حقُ

، از مسند عثمـان بـن حنیـف    138، صحفه 4ـ مسند احمل بن حنبل جلد   2
  .طبع المکتب الاسلامى مؤسسه دارالصادر بیروت
  .وى این حدیث رااز سه طریق نقل کرده است

  .، ، افست، طبع حیدرآباد1ـ مستدرك حاکم، جلد  3
  :او پس از نقل حدیث مى گوید 

»على شرط خرجِاه هذا حدیثٌ صحیح ی لمالشیخینِ و«  
  ».این حدیث درستى است، بنابر شرط شیخین و آن را نقل نکرده اند«
  ـ الجامع الصغیر، نگارش سیوطى، نقل از ترمذى و مستدرك حاکم، 4
، کـه در ذیـل مسـتدرك    748ـ تلخیص مستدرك، نگارش ذهبى متوفـاى    5

  .چاپ شده است
، را » ابن ماجه«صحاح پنجگانه، جز ، ، این کتاب احادیث 1ـ التاج، جلد   6

  .جمع کرده است
  .بنابر این در سند حدیث جاى بحث و گفتگو نیست

این حدیث را اگر به دست فردى آشنا به زبان عربى، که ذهن او از مناقشات 
پیـامبر در  : وهابى ها در مسأله توسل به کلى خالى باشد، بدهید و از او بپرسید 

م کرد، چه دستورى به او داد و او را در اسـتجابت دعـاى   دعایى که به نابینا تعلی
پیامبر به او تعلیم داد، : خود، چگونه ارشاد کرد؟ در جواب به شما خواهد گفت 

که پیامبر رحمت را وسیله خود قرار دهد و به او توسل بجوید و از خدا بخواهد 
بى استفاده که خداوند حاجت او را برآورد و این مطلب از جمله هاى زیر به خو

  :مى شود 
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  »أللّهم إنیّ أَسأَلُک وأتوَجه الیَک بنِبَِیک«: الف 

  »از تو درخواست مى کنم وروى مى آورم به تو، به وسیله پیامبرت! بارالها«
  .» أتوَجه الیَک«و » أسأَلُک«متعلق است به دو جمله پیش؛ » نبیک«لفظ 

سیله پیامبر از خدا تقاضا و درخواست مى کنـد  به عبارت روشن تر؛ هم به و
، خود نبى است، نه » نبى«و هم به وسیله او رو به خدا مى نماید و مقصودش از 

است، بر خلاف ظـاهر و فاقـد   » بدعاء نبَیک«واین تصور که مقصود . دعاى نبى
دلیل است و کسى که لفظ دعا را مقدر مى کند، علتى جـز پـیش داورى نـدارد؛    

فردى که چنین لفظى را در تقدیر مى گیرد، چـون توسـل بـه اشـخاص را     زیرا 
را مقدر نماید، تا مخالف » دعا«صحیح نمى داند، قهراً دست و پا مى کند که لفظ 

است نه به » دعاى پیامبر«مقصود توسل به : تا در نتیجه بگوید . اندیشه او نباشد
  .او، و توسل به دعاى افراد اشکال ندارد» ذات«
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بىِ الرَّحمه:  ب د نَ محم  
براى این که روشن شود که مقصود سؤال از خدا به خاطر پیامبر، و توجه بـه  

توصـیف  » محمد نبـى الرَّحمـه  «را با جمله » نبیک«خدا به وسیله او است، لفظ 
  .کرده است که حقیقت را روشن تر و هدف را واضح تر مى سازد

ی یا محمد انّى أتوجه«جمله : ج  بالى ر ِمى رساند که حضرت محمد را » بک
  .وجهه دعاى خود قرار مى دهد، نه دعاى او را وجهه خویش

او را شفیع من قرار بده ! پروردگارا: این است که » وشفِّعه فى«مفاد جمله : د 
  .و شفاعتش را در مورد من بپذیر

پیـامبر  در تمام این جمله ها، آنچه مورد بحث و سخن است، همـان شـخص   
  .گرامى و شخصیت والا مقام او است و سخنى از دعاى پیامبر در کار نیست

با این بیان اشکالات پنج گانـه اى کـه رفـاعى، نویسـنده وهـابى در کتـاب       
مطرح کرده است، همگى بر طرف مى گـردد و مـا   » التوصل الى حقیقۀ التوسل«

ایـم، علاقمنـدان   آورده » توسل«مشروح اشکالات و پاسخهاى آنها را در کتاب 
  .مراجعه فرمایند 147-153مى توانند به صفحات 
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  توسل به حق سائلان: حدیث دوم 
  :فرمود  عطیه عوفى از ابو سعید خدرى نقل مى کند که پیامبر گرامى 

کـه  (هر کس از خانه خود براى نماز بیرون برود و در این حال این دعـا را  «
بخواند، با رحمت خدا مواجه مى گـردد و هـزار فرشـته بـراى او     ) در زیر آمده

  )51(» .طلب آمرزش مى کنند
»   هذا فـإنی لَـم شاىمقّ م بح أَلُکأس و کَلیلینَ عائقِّ الس ح م إنیّ أَسأَلُک بِ ّأَلله

کخَطس إتِّقاء تَخرَجۀً وعمولاس طَراً ولا رِیاءج اَشرَاً ولا ب وابتغاء مرْضاتک  اَخرُْ
إلاّ أنَْت رُ الذُّنوُبْغفرَلی ذُنوُبِى إنَّه لاینَ النّارِ واَنْ تغَفاَنْ تعُیذنَی م ئَلُکفَأس...«  

از تو درخواست مى کنم به حق سـؤال کننـدگان و بـه حرمـت     ! پروردگارا«
ش گـذرانى  گامهایى که به سوى تو بر مى دارم، من از روى نافرمانى و براى خو

و یا ریا و سمعه از خانه بیرون نیامده ام، من براى پرهیز از خشم تو و تحصـیل  
رضاى تو خارج شده ام، از تو مى خواهم مرا از آتـش بـاز دارى و گناهـانم را    

  ».ببخشى؛ زیرا گناهان را جز تو کسى نمى بخشد
در  انسان: حدیث یاد شده، از احادیث بسیار روشن است که گواهى مى دهد 

مقام درخواست حاجت از خدا، مى تواند مقام و منزلت حق و شأن صـالحان را  
  .واسطه خویش قرار دهد، و دلالت حدیث بر مقصود ما روشن است
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  توسل به حق پیامبر: حدیث سوم 
در پرتو کلماتى که از خدا تلقّـى   )52(پس از نافرمانى خدا،   حضرت آدم 

  :چنانکه در قرآن مجید مى فرماید  کرده بود، توبه نمود،
  )53( )َ�تلََّ� آدَمُ مِنْ رَ��هِ َ�ِمات فَتابَ عَليَهِْ، اِنهُّ هُوَ ا��وّابُ ا�ر�حيم(
آدم از خداى خود کلماتى را با خضوع و طاعـت اخـذ نمـود، و روى آنهـا     «

  ».توبه کرد، حقا که او توبه پذیر است
فسیر کلمـاتى کـه در آیـه وارد شـده، بـه      گروهى از مفسران و محدثان، در ت

  .استناد روایت زیر، نظرى دارند که با توجه به متن آن روشن مى گردد
طبرانى در المعجم الصغیر و حاکم نیشابورى در مستدرك صحاح و ابـو نعـیم   
اصفهانى و بیهقى در کتاب دلائل النبوه و ابن عسـاکر شـامى در تـاریخ خـود و     

با سندى از عمر بن خطاب  )54(و آلوسى در روح المعانى  سیوطى در الدر المنثور
  :فرمودند    نقل کرده اند که پیامبر گرامى 

قِّ محمـد الاّ  « ح ذي أذَْنبَه رفَع رأسه إلى السماء فقالَ أَسأَلُک بِ ذنب آدم الّ لمَا أَ
 لیَهى االله الی فَاوح نْ مح: غفَرْتوم    فعـتر ـا خَلقَْـتلم ،ک مسا ك؟ فقال تبارمد

رأسی إلى عرشک فاذا فیه مکتْوُب لا اله الاّ االله و محمـد رسـولُ االله فقلـت إنّـه     
ـه آخـرُ     نْ جعلت اسمه مع اسمک فَأوحى الیَـه انَّ مراً مقَد كنْدع ظَم أع دأح لیس

یتک ولوَ لا هو لمَا خَلقَتُْکالنَّبیِینَ منْ ذُ 55(» ر(  
تـو را  !) خدایا(وقتى آدم مرتکب گناهى شد، سر به آسمان بلند کرد و گفت «

به حق محمد، درخواست مى کنم که مرا ببخشى، خدا به او وحى نمود که محمد 
وقتى مرا آفریدى، سر بـه عـرش بلنـد نمـودم، در ایـن      : کیست؟ آدم پاسخ داد 

معبودى جز خدا نیسـت و محمـد پیـامبر خـدا     «م دیدم در آن نوشته است هنگا
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با خود گفتم که محمد بزرگترین و والاترین مخلوق تو است که نـام او را  » است
کنار نام خود آورده اى، در این هنگام به او وحى شد کـه او آخـرین پیـامبر از    

  ».ذریه تو است و اگر او نبود، تو را خلق نمى کردم
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  نکته ها
» کلمـات «بر خلاف آنچه که میان ما رواج دارد، لفـظ  » قرآن مجید«ـ در   1

  :ها اطلاق گردیده است؛ مانند » ذوات و شخصیت«بر 
قاً بَِ�لمََة مِنَ االلهِ «: الف  كَ �ِيَحْ� ُ�صَد� ُ   )39: آل عمران (» انَ� االلهَ يُ�َ��

تو را به یحیى که تصـدیق کننـده کلمـه اى اسـت از جانـب خـدا،       خداوند «
  ».بشارت مى دهد

كِ بَِ�لِمَة مِنهُْ اسْمْهُ ا�مَْسيحُ ع�َ� ْ�نُ َ�رَ�مَ (: ب  ُ   )1( ).يا َ�رَْ�مُ اِن� االلهَ يُ�َ��
اى مریم، خداوند به کلمه اى از او که نام او مسیح، عیسى فرزند مریم است، «

  ».بشارت مى دهد
  )2( )اِّ�مَا ا�مَْسيحُ ع�َ� ْ�نُ َ�رَْ�مَ رسَُولُ االلهِ وَ�مَِتُهُ (: ج 
  ».مسیح، فرزند مریم، پیامبر خدا و کلمه او است«
فِدَ اْ�َحْرُ (: د    )3( )قُلْ �وَْ �نَ اْ�َحْرُ مِداداً لَِ�ِماتِ رَ�� َ�َ
  ».ان مى رسدبگو اگر دریا براى کلمات خداى من، مرکب گردد، دریا به پای«

هُ مِنْ َ�عْدِهِ سَبعَْةُ اَْ�ُر مّانفَِدَتْ َ�ِماتُ االلهُ (: هـ    )4( )وَاْ�َحْرُ َ�مُد�
  ».و دریا را، هفت دریاى دیگر مدد کند، کلمات خدا به پایان نمى رسد«

وارد شده است مى توان » کلمات«با توجه به این که در آیه مورد بحث، لفظ 
اسـت کـه   ) ذوات مقدس(ت همان شخصیت هاى محترم گفت که مقصود از کلما

به آنها متوسل گردیده است و در روایت یاد شده، از اسامى آن شخصیت ها فقط 
و لذا در روایات شیعه این حقیقت بـه دو صـورت نقـل    . آمده است» محمد«نام 

تفسیر شـده و گـاهى بـه    » اسامى ذوات مقدس«به » کلمات«شده است؛ گاهى 
  .آنها» اشباح نورانى«
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بـه او  . آدم نام هایى را دید که در عرش نوشته است، به آنها توسل جسـت «
گفته شد که آنها نامهاى گرامى ترین مخلوقات خداست و آن نامهـا عبارتنـد از   

آدم در توبه و تعالى خود به آنهـا متوسـل   . محمد، على، فاطمه، حسن و حسین
  )5(» .گردید

پـنج تـن را مشـاهده    » اشباح نورانى« دیگر احادیث شیعه مى رساند که آدم
  )6(. براى آگاهى از این روایات، به تفسیر برهان مراجعه فرمایید. کرد

ـ با مراجعه به کتابهاى تاریخ و حدیث، روشن مى شود که توسل حضرت   2
آدم به پیامبر، مطلبى مشهور و معمول بوده است؛ زیرا امام مالک در حرم پیامبر 

  :مود به منصور دوانیقى فر
  )7(» هو وسیلتَُک ووسیلۀُ أبِیک آدم«
  ».پیامبر وسیله تو و وسیله پدرت آدم است«

  :شعراى مسلمان این حقیقت را به نظم درآورده و گفته اند 
  بِــــه قَــــد أجــــاب االلهُ آدم إذْ دعــــا

         ــفینَۀِ نُــوح ــنِ الس ــى فــی بِطْ   ونجَ

   
یئۀَُ آدخَط رَتُغف بهِِم مَقوم     ــع ـ لَّ م الطُّ ــو ـ ج ــیلَۀُ والنُّ ــم الوسـ ـ هو  

   
 )8(  

  خداوند، دعاى آدم را اجابت کرد) پیامبر خاتم(به واسطه او «
  و نوح را در داخل کشتى نجات داد

  گناه آدم به واسطه کسانى بخشوده گشت
  ».که واسطه درگاه خدا و ستارگان درخشانند
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  پیامبران پیشینتوسل پیامبر به حقّ خود و : حدیث چهارم 
فَجلس عنْد رأسـها،   لما ماتَت فاطمۀُ بِنْت أسد، دخلَ علیَها رسولُ االلهِ «

أبـا     فقَالَ رحمک االلهُ یا أُمى بعد أُمى ثُم دعا رسولُ االلهِ  ـد، وینَ زۀَ بأُسام
حفـرُوا قَبرَهـا، فَلمَـا    أیوب ا حفرُونَ، فَ ی ،دوغُلاماً اَسنَ الْخَطّابِ ورَبمعلأنْصاريِ و

، فَلمَا فرَغَ دخلََ رسولُ االلهِ  هتُراب أَخرْج و ول االلهِ بیِدهسفَرَ رح ،دلغَوُا اللَّحب  
ـی      االلهُ: فَاضْطجَع فیه، ثُم قالَ  إغفـرْ لأم ، ـوت ملای ـىح هوو یتمیییِ وحذي ی الّ

ک والأنبیاء الذّینَ منْ قبَلی ِقِّ نَبی ح   ».فاطمۀَ بنِْت أسد ووسعه علَیها مدخَلَها بِ
پس از اطـلاع     هنگامى که فاطمه دختر اسد درگذشت، رسول خدا «

اى مادرم پس از مـادرم، خـدا تـو را    : بر بالینش نشست و فرمود از مرگ وى، 
سپس اسامه و ابـو ایـوب و عمـر بـن خطـاب و غـلام سـیاهى را        . رحمت کند

خواست که قبرى آماده سازند، وقتى قبر آماده شد، پیامبر خدا لحدى سـاخت و  
دعا خاك آن را با دست خود درآورد و در قبر، رو به پهلو دراز کشید و اینگونه 

  :کرد 
خدایى که زنده مى کند و مى میراند و او زنده است و نمى میرد، مادرم فاطمه 
دختر اسد را بیامرز و جایگاه او را وسیع و فراخ گردان، به حق پیـامبرت و بـه   

  ».حق پیامبرانى که پیش از من بودند
  :مى گوید » خلاصۀ الکلام«نویسنده کتاب 

ر و اوسط خود و نیز ابن حبـان و حـاکم   این حدیث را طبرانى در معجم کبی«
  ».نقل کرده اند و صحت آن را تصدیق نموده اند

مـى  » الدرر السنیۀ فى الرّد علـى الوهابیـه  «سید احمد زینى دحلان در کتاب 
  :نویسد 
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محدث معروف، ابن ابى شیبه این حدیث را از جابر نقـل کـرده و نیـز ابـن     «
و همه ایـن مطالـب را جـلال    . نموده اند عبدالبر از عباس و ابو نعیم از انس نقل
  ».الدین سیوطى در جامع کبیر آورده است

نگارنده، این حدیث را به صورت یاد شده از دو کتاب نقل مى کند، که برخى 
  :از آن مشتمل بر دعاى مورد بحث هست و برخى دیگر نیست 

  جلد سوم،» ابونعیم اصفهانى«ـ حلیۀ الاولیاى  1
  جلد سوم،» مهودىس«ـ وفاء الوفاى  2
  

  توسل به شخص پیامبر: حدیث پنجم 
گروهى از محدثان نقل کرده اند که عربى بادیه نشین بـر پیـامبر وارد شـد و    

  :شروع به سخن کرد و گفت 
طُ « ئیرٌ یعما لنَا بو أتیَناك 9(لقََد( ُطغی بِىلا لنَا صو «)10(  
داریم ناله کند و نه کـودکى کـه    به سوى تو آمده ایم، در حالى که نه شترى«

  ».بخواند
  :آنگاه این اشعار را سرود 

  اَتیَنــــاك والعــــذْراء تُــــدمى لبانهُــــا

ــلِ      ــنِ الطِّفْ ع ــبِى الص أُم لَتــغ ــد شُ   وقَ

   
  ولاشَــىء ممــا یأکُــلُ النــاس عنــدنا    

ظَلِ العامىِ والعلْهـزِ الفسـلِ          سوى الحنْ

   
ــیس ل ــا ولــ نــ رارف ــک ــا إلاّ الیَــ   نــ

ــلِ      س ــرار النّــاس إلاّ إلــى الرُّ أیــنَ ف و  

   
  
ما به سوى تو آمده ایم، در حالى که از سینه اسبها خون مـى چکـد، مـادر    «

  ».کودك از طفل خود بازداشته شده است
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چیزى نزد ما نیست که مردم بخورند، مگر حنظل تلخى که در سال مجاعت «
  ».غذاى بدى از کرك و خونو قحطى مى خورند و 

ما چاره اى جز پناه به سوى تو نداریم، و پناه مردم جز به سـوى پیـامبران   «
  »!کجا مى تواند باشد

جرُّ ردِائهُ حتَّى صعد المنبْر، فَرَفـع یدیـه    رسولُ االلهَ ی یثـاً    : فقَامنا غـقاس ـم اَللّه
  :ثَم قال ... ى اَلقَْت السماءفمَا رد النَّبى یدیه حت... مغیثاً

نا قوَلهَ؟ فقَام على بـنُ أبـی    دنش ن یم ، عیناه ت الله در أَبی طالب لوَ کانَ حیاً لقََرَّ
ک تُرید یا رسولَ االلهِ قوَلهَ    :طالب، وقالَ وکأنَّ

 ــه ــام بوِجهِـ ــقَى الغمَـ ــیض یستسَـ   وأبـ

  للأرامـــلِ ثمَـــالُ الیتـــامى، عصـــمۀُ     

   
ــلاكّ مــنْ آلِ هاشــم     اله بِــه طُــوفی  

ــم عنــده فــى نعمــۀ وفوَاضــلِ          َفه  

   
سفید چهره اى که به روى او از ابرها بـاران طلبیـده مـى شـود و پناهگـاه      «

  »یتیمان و گیرنده دست بیوه زنان است
نزد او، در  گرفتارانى از فرزندان هاشم بر گرد وجود او مى چرخند و آنانند«

  ».نعمت و بخشش
  .آرى مقصود من همان است که گفتى: فرمود   پیامبر 

بخشى از قصیده او را قرائت کرد و پیامبر خدا بـالاى منبـر    سپس على 
براى ابوطالب درخواست آمرزش نمود، بعـد از آن مـردى از قبیلـه بنـى کنانـه      

  :واند؛ از جمله برخاست، چند بیتى خ
براى تو است اى خدا ستایش، ستایش از بندگان سپاسگزارت، ما بـه روى  «

  ».پیامبر بوسیله باران سیراب شدیم
مدارك بسیارى براى این قسمت نقل شده، لیکن نگارنده آن را از مدارك زیر 

  :مى آورد 
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ن ، ، نگاشته بدرالدی7، جلد » عمدة القارى فى شرح صحیح البخارى«الف ـ  
  .، چاپ ادارة الطباعۀ المنیریه855محمود بن احمد العین، متوفاى سال 

  .، 14، جلد » شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید«ب ـ 
  .263، صحفه 3جلد » سیره حلبى«ج ـ 
نوشته شمس الدین أبى علـى  » الحجۀ على الذاهب الى تکفیر أبى طالب«د ـ  

  .عه علوى، ، چاپ نجف مطب630فخار بن معد، متوفاى سال 
  .، در حاشیه سیره حلبى، جلد اول، » سیره زینى دحلان«هـ ـ 

  

  توسل به ذات پیامبر: حدیث ششم 
توسل جسـته،     سواد بن قارب در قصیده اى که در آن به رسول خدا 

  :چنین سروده است 
ــلِّ      واَشهْد أنّ االله لارب غیرُه ــى کُ ــأمونٌ عل ــک م ــب وإن   غائ

   
رســـلینَ وســـیلۀً    ْنـــى المَنّـــک ادوا  

ــبِ        ــرمینَ الأطَائ ــابنَ الأک ــى االله ی   إل

   
ــل    رس ــرَ م ــا خی ــک ی ــا یأتی ــا بمِ رْن َفم  

وائبِ      ــیب الــذَّ   وإنْ کــانَ فیمــا فیــه شَ

   
  وکُــنْ لــی شــفیعاً یــوم لا ذُوشــفاعۀ    

ــنْ ســواد بــن قــارب      غْــن فتَــیلا عِبم  

   
  
جز خدا، خدایى نیست و تو بر هـر پوشـیده از حسـى،     گواهى مى دهم که«
  »امینى
تو نزدیکترین وسیله به سوى خدا، از دیگر پیامبرانى، اى فرزند گرامى ترین «

  ».و پاکیزه ترینها
به ما دستور ده آنچه را به تو مى رسد، اى نیکوترین فرستادگان، هـر چنـد   «

  »که عمل به دستور تو موجب سفیدى موى سر باشد،
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فیع من باش روزى که شفاعت شافعان به اندازه رشته خرما به حال سـواد  ش«
  )11(» .بن قارب سودى نمى بخشد

تا اینجا برخى از احادیث و روایات توسل را کـه در کتـاب هـاى حـدیث و     
باید بگوییم که در احادیث پیشوایان شـیعه،  . تاریخ اهل سنت وارد شده، آوردیم
ت مسلم و روشن که در بسیارى از ادعیـه آن  توسل به ذوات مقدس، حقیقتى اس

  .بزرگواران نیز وارد شده است
محمـد بـن   «و » ابن تیمیه«حال مى پرسیم آیا ما باید دستورات اسلام را از 

فرا گیریم، یا از خاندان رسالت و عترت پیامبر گرامى که به حکـم  » عبدالوهاب
  حدیث ثقلین، ثقل اصغر و عدل قرآنند؟

و یـا در دعـاى   ) 12(» صـحیفه علویـه  «دعیه بسیارى که در اکنون از میان ا
ـ علیهم السـلام ـ وارد   » صحیفه سجادیه«عرفه حضرت حسین بن على و یا در 

  :شده، تنها به نقل یک بخش از آن اکتفا مى کنیم 
  

  حدیث هفتم
  :مى گوید » دعاى عرفه«سالار شهیدان در 

»هی هذ ف کَإلی هجإناّ نَتو م ّألله      ـک ـد نبی محِتَهـا بمظَّم عیۀِ التّی فرَضْـتَها وشْالع
  )13(» ورسولک وخیرَتک منْ خَلقْک

در چنین هنگامى که تو آن را بر من واجب و بزرگ داشته اى، به تو ! خدایا«
توجه کرده و تو را به محمد، پیامبر و فرستاده و مهمترین آفریده ات، سوگند مى 

  ».دهم
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  »توسل«ره مسلمانان در سی
سیره مسلمین در زمان پیامبر و پس از او، پیوسته بـر ایـن جـارى بـود کـه      

اینـک  . مسلمانان به ذات اولیاى الهى و مقام و منزلت آنان توسـل مـى جسـتند   
  :نمونه هایى در اینجا مى آوریم 

ابن اثیر عزالدین على بن محمد بن محمد بن عبدالکریم جزرى، متوفاى «ـ   1
  :مى نویسد » اسد الغابه فى معرفۀ الصحابه«در کتاب  630

در سال رماده وقتى قحطى به اوج رسید، عمر عبـاس را بـراى طلـب بـاران     
خداوند به وسیله او آنان را سیراب کـرد، و زمـین هـا سرسـبز     . واسطه قرار داد

عباس وسیله ما اسـت  : گردید، پس عمر رو به مردم کرد و گفت به خدا سوگند 
  .سوى خدا و منزلت و مقام داردبه 

  :حسان بن ثابت در مورد او اشعارى سرود و گفت 
ــدبنُا   ــابع جـ ــد تَتَـ ــام وقَـ ــال الأمـ   سـ

ــاسِ         ــرَّةِ العبـ ــام بغُِـ ــقَى الغْمَـ   فسَـ

   
ــذى   ــده الـ ــنوِ والـ ــى وصـ ــم النَّبـ   عـ

ــاسِ       ونَ النّـ د ــذاك ــى بِـ   وِرثَ النَّبِـ

   
 ــ ــه الْـ ــه بِـ ــا الاْلـ ــبحتأحَیـ   بِلاد فأََصـ

ـــرةََ الأجنـــاب بعـــد الْیـــأْسِ      ضَّ   مخَ

   
  
پیشوا هنگامى که قحطى شدید همه جا را فرا گرفته بود، درخواسـت بـاران   «

  ».نمود، آنگاه ابر آسمان به نورانیت عباس مردم را سیراب کرد
 عباس که عموى پیامبر و همتاى پدر پیامبر است، مقام و منزلت را از او بـه «

  ».ارث برده است
خداوند به وسیله او سرزمین ها را زنـده کـرد، همـه جـا پـس از نومیـدى       «

  ».سرسبز گردید
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وقتى آب باران همه جا را فرا گرفت، مردم با مسح بـدن عبـاس تبـرك مـى     
  )14(. آفرین بر تو اى ساقى دو حرم: جستند و مى گفتند 

نیـز آمـده،   » بخارىصحیح «ملاحظه این قطعه تاریخى، که قسمتى از آن در 
، توسل به ذات محترم و صاحب منزلت » وسیله«مى رساند که یکى از مصادیق 

است که خود مایه قرب و سبب شایستگى در داعى و متوسـل مـى گـردد، چـه     
  »هذا واالله الوسیلۀُ الَى االلهِ والمکانُ منهْ«: تعبیرى روشن تر از این که گفت 

ابى بکر، معاصر با جلال الـدین سـیوطى   قسطلانى، احمد بن محمد بن «ـ   2
المواهب اللدنیـه بـالمنح المحمدیـه فـى السـیرة      «در کتاب ) 923متوفاى سال (

  :که در مصر چاپ شده، مى نویسد » النبویه
اى مردم، پیامبر خدا بر : وقتى عمر به وسیله عباس طلب باران نمود، گفت «

و وسیله خود به سـوى خـدا   عباس به دیده پدر مى نگریست، از او پیروى کنید 
  ».قرارش دهید

این عمل اندیشه کسانى را که توسل را مطلقاً و یا توسـل بـه غیـر پیـامبر را     
  )15(. تحریم کرده اند، باطل مى کند

  :ـ وقتى منصور از مالک، مفتى بزرگ مدینه، پرسید  3
  ؟  رو به قبله دعا کنم یا رو به پیامبر خدا 

  :الک پاسخ داد م
در   چرا چهره از وى بر مى تابى؟ او وسیله تو و وسیله پـدر تـو آدم   «

روز رستاخیز است، رو به سویش کن و او را شفیع خود قرار ده، خدا شفاعت او 
  »....اگر آنان به نفس خویشتن ستم کنند: خداوند مى فرماید . را مى پذیرد



149 
 

، کـه مرحـوم قاضـى    » الصواعق المحرقـه « در کتاب» ابن حجر هیثمى«ـ   4
نقد کرده، از شافعى دو شـعر زیـر را نقـل    » الصوارم المهرقه«نوراالله آن را با نام 

  :کرده است 
ــی  ــى ذَریعتـــــــــ   آلُ النَّبِـــــــــ

ــیلتَى      ــه وســـــ ــم الیَـــــ ـــــ ه  

   
ــداً  ــى غـــ ــم اُعطـــ ــوا بهِـــ ـــ جاَر  

ــحیفَتى         ــینِ صــ ــدي الیمــ )16(بیــ
  

   
  ».من به سوى خدا هستندخاندان پیامبر وسیله «
  ».به وسیله آنان امیدمندم که نامه عملم به دست را ستم داده شود«

با در نظر گرفتن این شواهد و کلمات، مى تـوان ادعـا نمـود کـه پیـامبران و      
: شخصیت هاى برجسته، یکى از وسائلى هستند که قرآن به آن امر کـرده اسـت   

ين آمنُوا اِ��قُو ا( ِ
ها ا�� ي�

َ
غُوا إَ�هِْ ا�وْسَِيلةََ يا � » وسـیله «بدیهى است کـه   )17( )اللهَ وَاْ�تَ

منحصر به انجام واجبات و محرّمات نیست، بلکه مستحبات، کـه از جملـه آنهـا    
آیا مى توان این همه علما و دانشـمندان  . توسل به انبیا است نیز وسیله مى باشد

ان، مصادر حکم و حفاظ تخطئه نمود؟ در حالى که آن» وسیله«را در فهم معناى 
کسانى که به این تصریح ها و گواهها توجه ندارند و به فکـر توجیـه و   . حدیثند

تأویل آنها مى باشند، پیش داورانى هستند که به خـاطر داورى پیشـین، از ایـن    
براى ارائه نمونه اى از این تعصب و پـیش  . قرائن و شواهد بهره گیرى نمى کنند

خارى در این حادثه تاریخى نقـل کـرده مـى آوریـم تـا      داوریها، مطلبى را که ب
در این مورد، چه تحریف و غوغایى را بـه راه  » تعصب«روشن شود که حجاب 

آورده  135-140صـفحات  » توسل«و ما پاسخ آنها را در کتاب ! انداخته است
  .ایم

  :خود نقل مى کند که » صحیح«ـ بخارى در  5
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اس بن عبدالمطلب متوسل مى شـد  عمر بن خطاب در سالهاى قحطى، به عب«
ما در گذشته به پیامبرت متوسل مـى شـدیم و رحمـت    ! پروردگارا: و مى گفت 

خود را مى فرستادى، اکنون به عموى پیامبرت توسل مى جوییم، رحمـت خـود   
  ».در این هنگام باران ریزش مى کرد و همگى سیراب مى شدند. را بفرست

حتـى رفـاعى کـه بـه     . خن نیسـت در صحت و اتقان حدیث مذکور، جاى س
عناوین گوناگون احادیث متواتر توسل را رد مى کنـد بـه صـحت ایـن حـدیث      

  :اذعان دارد و مى گوید 
اگر مفاد حـدیث، دلیـل بـر صـحت توسـل بـه       ... این حدیث صحیح است«

اشخاص باشد، ما از پیشگام ترین کسانى هستیم که مفاد آن را اخذ کرده، به آن 
  ».عمل مى کنیم

با توجه به جمله هایى که از خود خلیفه، در مورد توسل به عباس نقل شـده  
هذا وااللهُ الوْسـیلۀُ إلـى   «: و این که مخصوصاً وى به خدا سوگند یاد مى کند که 

ْنهکانُ مْالمروشن مى گردد که واقعیت توسل در این مورد، توسـل بـه    )18(» االلهِ و
  .در نزد خداست» عباس«ذات و شخص یا شخصیت و مقام 

نیـز در  ) 683متوفـاى سـال   (شمس الدین ابوعبداالله محمد بن نعمان مـالکى  
نحوه توسل عمر را از ابن » مصباح الظلام فى المستغیثین بخیر الأنام«کتاب خود 

  :عباس چنین نقل کرده است 
»َبِشی کَإِلی عْتَشفنَسو ک ِنبَی مِک بعیتقإنا نَس م ّقواأَللهَفس هتب«  
به وسیله عموى پیامبرت طلب باران مى کنیم و محاسن سفید و ! پروردگارا«

سابقه او را در اسلام شفیع خود قرار مى دهیم، در این موقع رحمت حق همه جا 
  ».راگرفت

  :اینجا بود که عباس بن عتبه شعرى سرود و گفت 
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ــه    أهلَـ و ــاز حجـ ــقَى االلهُ الْ ــی سـ ـ مِبع  

     ــی شــرُ   ع مع هتبــی ــقی بِشَ تَسس19(ۀً ی(
  

   
  
غروبگاهى کـه  . به برکت عموى من سرزمین حجاز و اهل آن سیراب شدند«

  ».عمر به محاسن او متوسل گردید
  :نیز در این باره شعرى سرود » حسان بن ثابت«و همینطور 

  »فسَقَى الغمَام بغِرَُّةِ العباسِ«
  ».سیراب کردابر به نورانیت چهره عباس «

مـى  » فتح البارى فى شـرح صـحیح البخـارى   «ابن حجر عسقلانى در کتاب 
  :عباس در دعاى خود گفت : گوید 
»ک ِنْ نبَیی مکانمل لیَکبی ا مَالقْو هجَتو قَد20(» و(  
  ».مردم رو به من آوردند، به خاطر پیوند خویشاوندى که با پیامبر تو دارم«

مى فرمایید، هیچ جاى شکى باقى نمى ماند که هدف، توسل چنانکه ملاحظه 
  :به مقام و موقعیت عباس بود، و مى دانیم که از گذشته هاى دیرین گفته اند 

ۀِ« لِّیْرٌ باِلعْشعم کمِ بِالوصف لیقُ الحَتع«  
وابسته کردن حکم بر وصف و عنوانى، گواه بـر دخالـت آن صـفت، در آن    «

  ».حکم است
تـأمین زنـدگى   « )21(؛  )وَ� ا�مُو�وُدِ َ�ُ رِزُ�هُـن� (: قرآن مى فرماید یعنى اگر 

این بخاطر بیان علّت » .زنان مربوط به کسى است که زنان براى او فرزند بیاورند
حکم است و این که چون زنان براى مردان فرزندى آورده اند، پس مردان بایـد  

عالم و دانشمند را : کسى مى گوییم  و اگر به. هزینه زندگى آنان را فراهم سازند
  .احترام کن، به خاطر علم و دانش او است
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ک«: پس بنابر این، اگر عمر مى گوید  ِنَبی مِبع کَلیلُ اسَنَّا نتَومـى خواهـد   » ا
علّت توسل به عباس را برساند که چرا در میان افراد دیگر به او متوسل شـویم،  

ک« :همچنانکه خود عباس گفت  ِنْ نبَیکانی ممل.«  
با در نظر گرفتن این جهات، مى توان بطور قطع و یقین گفـت کـه مسـلمانان    

  .صدر اسلام به اشخاص پاکدامن و صالح متوسل مى شدند
  :ـ شعر صفیه در سوگ پیامبر  6

صفیه دختر عبدالمطلب و عمه پیامبر گرامـى، بـه هنگـام رحلـت حضـرت،      
  :این است  اشعارى سرود که دو بیت آن

ـــولَ االلهِ أَنـــت رجاؤُنـــا    سأَلا یـــا ر  

ــاً        ــک جافی ــم تَ ــراًّ ولَ ــا بِ ــت بِن   وکنُ

   
ؤوفــــاً نبَیِنــــا بنِــــا بِــــراًّ ر کنُــــتو  

)22(لَیبک علیَک القْوَم منْ کـانَ باکیـاً        
  

   
اى پیامبر گرامى، تو امید ما هستى، تو فرد نیکوکارى بـودى و هرگـز جفـا    «
  دىننمو

اى پیامبر ما از این قـوم هـر کـس گریـان     . تو به ما نیکوکار و مهربان بودى
  ».است، باید بر تو اشک بریزد

از این قطعه شعر که در محضر صحابه پیامبر خوانده شده و تاریخ نگـاران و  
  :سیره نویسان آن را نقل نموده اند، امور زیر استفاده مى شود 

ألا یـا رسـول   (لاح خطاب به رسول گرامى الف ـ مکالمه با ارواح و به اصط 
پس از درگذشت او، یک کار رایجى بـوده اسـت، و بـر خـلاف اندیشـه      ...) االله

  .وهابیان، این نوع خطابها نه شرك است و نه لغو
، پیامبر گرامى امیـد جامعـه اسـلامى در    » أنت رجاؤُنا«به حکم جمله  -ب 

  .با ما قطع نشده است تمام احوال بود، حتى پس از مرگ نیز رابطه او
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در این جا به برخى از کتابها و نوشته هاى ارزنده اى که به قلم بزرگان اهـل  
تسنن، پیرامون توسل به پیامبر گرامى نوشته شده، اشاره مى کنـیم، مطالعـه ایـن    
کتابها موقعیت مسأله را نزد علما و دانشمندان اسلام روشن مى سـازد و معلـوم   

پندار وهابیها، مسأله توسل امرى رایج در میان مسـلمانان  مى گردد که بر خلاف 
  .بوده است

الوفـاء فـى فضـائل    «کتـابى بـه نـام    ) 597متوفـاى سـال   (ابن جوزى  - 1
و بـاب  » توسل بـه پیـامبر گرامـى   «نگاشته و بابى از آن کتاب را به » المصطفى

  .اختصاص داده است» طلب شفا از قبرش«دیگر را به 
کتابى به عنوان ) 673متوفاى سال (د بن نعمان مالکى شمس الدین محم - 2

نوشته و سید نورالدین سـمهودى در  » مصباح الظلام فى المستغیثین بخیر الأنام«
  .از او زیاد نقل کرده است» توسل به پیامبر«در باب » وفاء الوفا«کتاب 
 توسلهاى عالمان و» البیان والاختصار«ابن داود مالکى شاذلى در کتاب  - 3

  .صالحان به پیامبر را در مواقع گرفتارى در آن کتاب گردآورده است
شـفاء  «در کتـاب خـود بـه نـام     ) 756متوفاى سال (تقى الدین سبکى  - 4

  .، به تحلیل مسأله پرداخته است120ـ  133، صفحات » السقام
در کتـاب معـروف خـود    ) 911متوفـاى سـال   (سید نورالدین سمهودى  - 5

، پیرامون مسـأله  413ـ   419، صفحات 2، ج » دارالمصطفى وفاء الوفا لاخبار«
  .بحث نموده و شواهدى نقل کرده است

  .» المواهب اللدنیه«در کتاب ) 932متوفاى سال (ابوالعباس قسطلانى  - 6
شارح المواهـب  «) 1122متوفاى سال (ابو عبداالله زرقانى مصرى مالکى  - 7

  .در جلد هشتم، » اللدنیه



154 
 

وى » صلح الاخـوان «مؤلف کتاب ) 1299متوفاى سال (ادى خالدى بغد - 8
علاوه بر این، رساله اى در پاسخ سید محمود آلوسى بغدادى در موضوع توسـل  

  .چاپ شده است 1306به پیامبر، نوشته و در سال 
وى بحثى درباره توسل در کتاب ). 1303متوفاى سال (عدوى حمزاوى  - 9

  .، کرده است» کنز المطالب«
این کتاب با کتاب . » فرقان القرآن«زامى شافعى قضاعى مؤلف کتاب ع - 10

  .صفحه چاپ شده است 140بیهقى در » الاسماء والصفات«
صـلح  «با مراجعه به این کتابها که برخى به حق، مطالب را ادا کرده و کتـاب  

در رأس آنها قرار دارند، مى توان سیره مسـلمین را  » فرقان القرآن«و » الاخوان
ر عصر و زمانى نسبت به توسل به پیامبر گرامى به دست آورد و از این راه، در ه

  .گزافه گویى ابن تیمیه و شاگردان مکتب ضلال او را فاش ساخت
  :در پایان، باز این نکته را یادآور مى شویم که قرآن مى فرماید 

) ْ غُوا اَِ�هِْ ا� ينَ آمَنُوا اِتقوا االلهَ وَاْ�تَ ِ
هَاَ ا�� ��

َ
وسَيلةَ، وجَاهِدُوا � سَِ�يلِهِ لعََل�ُ�ـمْ يا �
  )23( )ُ�فْلِحُون

اى افراد با ایمان، پرهیزکار باشید و به سوى خدا وسیله اى تحصیل کنیـد و  «
  ».در راه او جهاد نمایید تا رستگار شوید

تحصیل کنید، اما وسـیله چیسـت،   » وسیله«این آیه به صورت کلى مى گوید 
شکى نیست که انجام وظایف دینـى از وسـایل   . شده استدر خود این آیه بیان ن

رستگارى است ولى وسیله منحصر به آن نیست بلکه با توجه به تاریخچه توسل 
به اولیاى الهى، روشن مى شود که خود این عمل نیز یکى از وسایل رسـتگارى  

با منصور و همچنین بـاران  » مالک«است و این مطلب با توجه به گفتگوى امام 
  .دن خلیفه دوم از طریق توسل به عموى پیامبر کاملا روشن مى گرددطلبی
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آیا بزرگداشت موالیـد و وفیـات اولیـاى خـدا بـدعت       - 8: فصل 
  است؟

  
وهابیان بزرگداشت تولّد و وفات اولیا و رجال آسمانى و اجتماع در تولـد و  
 وفات آنان را بدعت و حرام مى دانند تو گویى آنان دشـمن سرسـخت بزرگـان   

  .دین و اولیاى الهى هستند
در پـاورقى هـاى   » انصار السنۀ المحمدیـه «محمد حامد فقى رئیس جماعت 

  :مى نویسد » الفتح المجید«خود بر 
»هِمیمظ َتعو مةِ لَهبادْنَ العم نوع ىه یاءللأَو لأت الْبِلاد بِاسمِ اْ الَّتی م اتکرِْی » .اَلذِّ

)24(  
بر پا کردن جشن در ایام ولادت یا وفات اولیا، پرسـتش آنـان   یادواره ها و «

  ».نیست بلکه نوعى تعظیم نسبت به آنان محسوب مى گردد
چون براى شـرك و  : ریشه تمام اشتباهات آنان یک کلمه است و آن این که 

حد و مرزى تعیین نکرده اند، از این جهـت  » عبادت«توحید و بخصوص مفهوم 
  .بادت و پرستش تصور نموده اندهر نوع بزرگداشت را ع

را » تعظیم«و » عبادت«همچنانکه ملاحظه مى فرمایید وى در کلام خود لفظ 
  .کنار هم قرار داده و تصور کرده است که هر دو لفظ یک معنا دارند

را توضـیح خـواهیم داد و بـه روشـنى     » عبادت«و ما در بخش آینده معناى 
از بندگان صالح خدا، بـه قیـد ایـن کـه      ثابت خواهیم کرد که هر تکریم و تعظیم

خدا هستند، به هیچ وجه پرستش طرف آنان نیسـت، از ایـن رو ایـن    » بندگان«
  .مورد بررسى قرار مى دهیم) غیر از شرك در عبادت(بحث را از جهت دیگر 
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هُمْ �نوُا �سُارعُِونَ ِ� اْ�َْ�اتِ وََ�دْعُوننَا رغََباً وَرهََباً وَ�نوُ (شکى  ا َ�ا خاشِع�َ اِ��
نیست که قرآن مکرّر گروهى از انبیا و اولیا را با جملـه هـاى فصـیح و بلیـغ      )

  .ستوده است
  :مى گوید ... قرآن درباره حضرت زکریا و یحیى و

 .)25(  
آنان به کارهاى نیکو مى شتافتند و با امید و بیم، مـا را مـى خواندنـد و در    «

  ».برابر ما فروتن بودند
در مجالسى که بنام آن پیامبران بر پا گردد، آنان را به مضمون حال اگر کسى 

این آیه و امثال آن توصیف نماید و آنان را از این طریق تجلیـل کنـد، آیـا جـز     
  پیروى از قرآن کارى انجام داده است؟

  :خداوند درباره، خاندان رسالت چنین مى فرماید 
عامَ َ� حُب�هِ ِ�سْكِين( ً وَ�ُطْعِمُونَ الط�   )26( )اً وََ��ِيماً وَاسَِ�ا
  ».با این که طعام را دوست دارند، آن را به مسکین و یتیم و اسیر مى دهند«

دور هـم گـرد آینـد و     حال اگر پیروان على در روز میلاد امیرمؤمنـان  
على کسى است که طعام خود را به مسکین و یتیم و اسیر مى داد، آیـا  : بگویند 

  !کرده اند؟ او را عبادت
اگر در روز میلاد پیامبر، آیاتى را که پیامبر را ستوده است، به غیر زبان عربى 
ترجمه کنیم و یا در قالب شعر بریزیم و در مجمعى بخوانیم چرا دچار کار حـرام  

  !شده باشیم؟
آیا جز این است که آنان دشمنان تکریم پیامبر و اولیـاى الهـى هسـتند و در    

  !مى خواهند از تکریم پیامبر و اولیا جلوگیرى کنند؟» دعتمبارزه با ب«پوشش 
در این جا پرسشى مطرح است که بلندگوهاى وهابیها بیشـتر روى آن تکیـه   

بـر پـا مـى    » مذهب«این مجالس و محافل، چون به نام : مى کنند و آن این که 
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گردند و به اسلام نسبت داده مى شوند، باید از طرف آیـین اسـلام بـه صـورت     
» بـدعت «صى و یا عمومى، مورد تصویب قرار گیرند، در غیر این صورت خصو

  .خواهد بود» حرام«و 
پاسخ این پرسش بسیار روشن است؛ زیرا آیات قـرآن، کـه مـا را بـر لـزوم      

دعوت مى کند، در این مورد کافى است و این نوع مجالس جـز  » تکریم پیامبر«
خوانـده  » بدعت«د و چیزى رجال آسمانى برپا نمى گرد» بزرگداشت«به عنوان 

و یـا  » خصوصـى «مى شود که مورد تصویب قرآن و یا سنت پیامبر به صـورت  
هدف از این بزرگداشتها که میان تمـام ملـل عـالم نسـبت بـه      . نباشد» عمومى«

بزرگان خود مرسوم است، جز تکریم و احترام نیست و در میان تمام مسـلمانان  
 ـ» نجدى«جهان جز یک مشت  و یـا  » بـدعت «ل دارد و اگـر  خشک رواج کام

بود و با موازین کلّى اسلامى منطبـق نمـى شـد، ممکـن نبـود      » نوظهور«کارى 
علماى اسلام در اقطار اسلامى میلاد پیامبر را جشن بگیرند و با خواندن مقالات 

  .و اشعار نغز و شیرین، بر مجالس شکوه بخشند
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  دلائل جواز بزرگداشتها از قرآن
  

  دلیل نخست
جید بر کسانى که پیامبر اسلام را گرامى مى دارنـد ارج مـى گـزارد و    قرآن م

  :مى فرماید 
ي انُـزِلَ مَعَـهُ اوُِ�ـكَ هُـمُ ( ِ

ورَ ا�� ـوهُ وَاَ�بَعُـوا ا��ـ رُوهُ وَنََ�ُ ينَ آمَنُوا بهِِ وعََز� فَا��
  )27(.  )ا�مُْفْلِحُونَ 

، یـاریش کردنـد و از   آنان که به پیامبر ایمان آوردند و او را گرامـى داشـته  «
  ».به او فرستاده شده است پیروى کنند، رستگارانند) قرآن(نورى که 

ـ   2ـ آمنـوا بـه     1: جمله هایى که در این آیه وارد شده اسـت، عبارتنـد از   
  ....ـ واتَّبعوا النوّر 4ـ نصروه  3عزَّروه 

النـور،  آمنـوا بـه، نصـروه، واتَّبعـوا     : آیا کسى احتمال مى دهد که جمله هاى 
مخصوص زمان پیامبر باشد؟ بطور مسلم نه، اگر چنین احتمالى درباره ایـن سـه   

که به معنـاى تعظـیم و تکـریم اسـت     » عزَّروه«جمله داده نمى شود، قطعاً جمله 
مختص زمان پیامبر نیست و این رهبر عالیقدر، پیوسته بایـد مـورد احتـرام و    )28(

  .تعظیم گردد
د در روزهاى بعثت و ولادت، القـاى خطابـه و   آیا ترتیب دادن مجالس یادبو

  نیست؟» وعزّروه«سخنرانى و قرائت اشعار سازنده، مصداق روشن 
که گروه وهابى در برابر رؤسا و زمامـداران خـود، آنچنـان تعظـیم و     ! شگفتا

کرنش مى کنند و از یک بشر عادى چنان تجلیل بجا مى آورند که انجـام یـک   
منبر و محـراب او، بـدعت مـى خواننـد و سـرانجام      صدم آن را درباره پیامبر و 
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اسلام را، در نظر ملل جهان، یک آیـین خشـک و عـارى ازاحسـاس و عاطفـه      
معرفى مى نمایند و شریعتى را که سهل و آسان، مطابق فطرت و عواطف انسانى 
و در جذب و پذیرش افراد، بلند نظر است، آیین خشک که عواطـف انسـانى را   

بزرگان نادیده گرفته و توانایى جذب و پذیرش اقوام و ملـل  در تعظیم و تکریم 
  .جهان را ندارد، مى شناسانند

  
  دلیل دوم

وهابیان که با تأسیس هر نـوع مجلـس سـوگوارى بـراى شـهیدان راه خـدا       
مخالفند، درباره سرگذشت حضرت یعقوب چـه مـى گوینـد؟ اگـر ایـن پیـامبر       

د بن عبدالوهاب زندگى مى کـرد،  بزرگوار، امروز در میان نجدیها و پیروان محم
  درباره او چگونه به داورى مى نشستند؟

او شب و روز در فراق یوسف مى گریست و از همه کس جسـتجوى فرزنـد   
در فراق و اندوه جدایى او آنقدر گریست که بینایى خـود  . دلبند خود را مى نمود

  )29(. را از دست داد
شى یوسف نگردید، بلکـه هـر چـه    بیمارى و فقدان بینایى یعقوب، مایه فرامو

وعده وصل نزدیکتر مى شد، آتش عشق او به فرزند در دلش شـعلهور تـر مـى    
و به جاى این  )30(. گردید، و لذا از فرسنگها راه، بوى یوسف را استشمام مى کرد

باشد، آفتاب اندیشه او در بدر بـه  ) یعقوب(به دنبال خورشید ) یوسف(که ستاره 
  .دنبال یوسف بود

ا چنین اظهار علاقه اى در حال حیات، صحیح و عین توحید اسـت ولـى   چر
پس از مرگ، که دل انسان، سوز و گداز بیشتر و پیچ و تابى زیادتر پیدا مى کند، 

  !جرم و شرك باشد؟
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حال اگر یعقوب هاى زمان ما، در هر سال، در روز وفات یوسف هاى خـود  
ات نفسانى یوسف هـا سـخن   دور هم گرد آیند و در ارزش هاى اخلاقى و ملک

بگویند و بر اثر تأثر، قدرى اشک بریزند، آیا بـه ایـن عمـل، فرزنـدان خـود را      
  )31(. پرستش کرده اند

  
  دلیل سوم

شکى نیست که مودت ذوى القربى، یکى از فرائض اسلامى است که قرآن بـا  
صراحت ما را به آن دعوت نموده است، حال اگر کسى بخواهد بـه ایـن فریضـه    

هبى، پس از چهارده قرن، عمل کند راه آن چیست؟ آیا جز این اسـت کـه در   مذ
  روزهاى شادمانى آنان، شادمان و در ایام غم و اندوه آنان اندوهناك گردد؟

اگر براى ابراز خرسندى خود مجلسى بر پا نماید کـه در آن محفـل، تـاریخ    
میت آنـان را از  زندگى و فداکارى هاى آنان را بازگو کند و یا مظلومیت و محرو

حقوق حقه خویش بیان نماید، جز ابراز علاقه و اظهار مودت به ذوى القربى کار 
دیگرى انجام داده است؟ و اگر چنین فردى براى ابراز علاقه بیشـتر، سـرى بـه    
دودمان آنان بزند و در کنار مدفن آنان حاضر گردد و این گونـه مجـالس را در   

نظر عقلاى جهان و خردمندان بصیر و بینا جز ابـراز  کنار قبور آنان بر پا کند، در 
  !علاقه و مودت، کار دیگرى کرده است؟

باید مودت و محبت در سینه ها حـبس ومکتـوم   : مگر این که وهابى بگوید 
  .گردد و هیچ کس حق اظهار مودت و ابراز آن را ندارد

ندیشه هـا  زمان پیامبر گرامى و پس از وى، که دوران تحول عقاید و انقلاب ا
بود، ملل و اقوام مختلف با فرهنگ ها و آداب و رسوم گوناگون به اسـلام روى  
مى آوردند و با گفتن شهادتین، اسلام آنان پذیرفته مى شد و هرگز بناى پیامبر و 
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رهبران پس از وى این نبود که تمام آداب و رسوم ملل و اقـوام را بـا تأسـیس    
نند و همه را در بوتـه بریزنـد و در قالـب    دایره تفتیش عقاید، سانسور و ذوب ک

  .دیگرى درآورند که هیچ گونه شباهت با قالب هاى پیشین نداشته باشد
احترام بزرگان، تأسیس مجالس یاد بود، حضور بر سر خاك و ابراز علاقه به 
آثار آنان، مرسوم تمام ملل و اقوام جهان بوده و هست و هم اکنون ملـت هـاى   

ارت اجساد مومیایى و مدفن رهبران دیرینه خود سـاعتها  شرق و غرب، براى زی
در صف انتظار مى ایستند تا در کنار جسد و قبر آنان ابراز علاقه کننـد و اشـک   
شوق از گوشه چشمان خود فرو ریزند و این را نـوعى احتـرام کـه از عواطـف     

  .درونى آنان سرچشمه مى گیرد، حساب مى نمایند
س از تفتیش عقاید افراد و پس از بررسى رسوم هرگز دیده نشده که پیامبر پ

 و آداب زندگانى آنها، اسلام آنان را بپذیرد، بلکه به همان ابراز شهادتین اکتفا مى
ورزید و اگر این گونه آداب و رسوم، حرام و یا پرستش بزرگان بود، باید پـس  

در صورتى که  از اخذ بیعت و پیمان بر تبرىّ از آنها، اسلام اقوام و ملل را بپذیرد
  .هرگز چنین نبوده است

  
  دلیل چهارم

از خداوند بزرگ مائده آسمانى مى طلبد   ما مى بینیم که حضرت مسیح 
  :و روز نزول آن را روز عید معرفى مى کند و مى فرماید 

ِ�ا وَآ( ماءِ تَُ�ونُ َ�ا عيداً لاِوَّ َ نزِْلْ عَليَنْا مائدَةً مَنَ ا�س�
َ
خِرنـا وَآيـةً مِنـْكَ رَ��نا أ

  )32( )...وَارْزُقنْا وَانَتَْ خَْ�ُ ا�رّازِِ��َ 
مائده اى از آسمان بر ما بفرست تا عیدى براى اول و آخر مـا و  ! پروردگارا«

  ».روزى بده، تو بهترین روزى دهندگانى. نشانه اى از تو باشد
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ضـرت  آیا ارزش وجود پیامبر گرامى کمتر از یک مائده آسمانى است کـه ح 
اگر عید گرفتن آن روز بخاطر . روز نزول آن را، عید اعلام مى دارد  مسیح 

  .این بود که مائده آیت الهى بود، آیا پیامبر اسلام بزرگترین آیت الهى نیست
اف بر کسانى که حاضرند روز نزول یک مائده سماوى را که شکمها را سـیر  

قرآن و بعثت پیامبران کـه اندیشـه هـاى    مى کند جشن بگیرند ولى از روز نزول 
انسانها را در طول زمان تکامل مى بخشد، با بى اعتنایى گذشته و هر نوع ابـراز  

  .مى اندیشند» بدعت«شادمانى را 
  

  دلیل پنجم
آوازه تـو را در جهـان بلنـد    « )33(؛  )وَرََ�عْنا �ـَكَ ذِكْـرَك(: قرآن مى فرماید 

  »کردیم
وز میلاد مسعود پیامبر گرامى، جز بـالا بـردن   آیا ترتیب مجالس جشن در ر

نام و نشان و آوازه او، نتیجه اى دارد؟ چرا مـا در ایـن مـورد از قـرآن پیـروى      
  .نکنیم، مگر قرآن براى ما اسوه و الگو نیست
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  تبرك و استشفا به آثار اولیا - 9: فصل 

  
و منبـر   وهابیان تبرك به آثار اولیا را شرك مى دانند و کسى را کـه محـراب  

پیامبر را ببوسد مشرك مى خوانند، هر چند در آن به هیچ نـوع الوهیـت معتقـد    
باید . نباشد، بلکه مهر و مودت به پیامبر سبب شود که آثار مربوط به او را ببوسد

اِذْهَبوُا بِقَمِي�ـ (: درباره پیراهن یوسف چه مى گویند که گفت : از آنان پرسید 
ً  هذا فأَلقُْوهُ َ� وجَْهِ  پیراهن مرا ببرید و بر دیـدگان پـدرم   « )34(؛  )أ� يأَتِ بصَِ�ا

  »بیفکنید، او بینایى خود را باز مى یابد
یعقوب نیز پیراهن یوسف را، که تافته جدا بافته اى نبود، بر دیدگان خود مـى  

نْ (: چنانکه مى فرمایـد  . افکند و در همان دم بینایى خود را باز مى یابد
َ
فَلمَّـا أ

  )الْ�شَُ� ألقْاهُ َ� وجَْهِهِ فَارْتدَ� بصَِ�اً  جاءَ 
محمـد بـن   «هـا و پیـروان   » نجـدى «اگر یعقوب چنـین کـارى را در برابـر    

انجام مى داد، با او چگونه معامله مى کردند؟ و عمل پیامبر مصـون  » عبدالوهاب
  از گناه و خطا را چگونه توصیف مى نمودند؟

ح و مرقـد خـاتم پیـامبران را بـر دیـده      حال اگر مسلمانى خاك قبر و ضـری 
بگذارد و قبر و ضریح پیشوایان را به احترام ببوسد و یا به آنها تبـركّ جویـد و   

خداوند در این خاك چنین اثر گذارده است و در ایـن کـار از یعقـوب    : بگوید 
  )35(. زمان پیروى نماید، چرا باید مورد سب و لعن و تکفیر واقع شود

یخ زندگانى پیامبر گرامى آشنایى داشته باشند، مى داننـد کـه   کسانى که با تار
یاران آن حضرت پیوسته در تبركّ با آب وضوى پیامبر به یکدیگر سـبقت مـى   
جستند و در این مورد کافى است که به دو صحیح بخـارى و مسـلم کـه اصـح     
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اینک برخـى را بـه   . صحاح ششگانه به شمار مى روند مراجعه مختصرى بنماییم
  :ن نمونه یادآور مى شویم عنوا
هرگاه پیامبر وضو مى : مى نویسد » صلح حدیبیه«ـ بخارى در سرگذشت   1

گرفت، یاران او براى ربودن قطرات آب وضوى آن حضرت بر یکـدیگر سـبقت   
  )36(. مى گرفتند

  :از سائب بن یزید نقل مى کند که مى گفت » باب خاتم نبوت«ـ و نیز در  2
امبر برد و گفت فرزند خواهرم بیمار است، پیامبر وضـو  خاله ام مرا خدمت پی

گرفت و از خدا براى من برکت خواست و زمانى کـه وضـو گرفـت مـن از آب     
  )37(. وضویش نوشیدم

نقـل کـرده   » وهب بن عبـداالله «از » صفات پیامبر«ـ وى همچنین در باب   3
دسـت  است که مردم دستهاى پیامبر را به صورت خویش مى کشیدند و من نیـز  

. آن حضرت را گرفته، به صورت خود کشیدم و دست او خوشبوتر از مشک بود
)38(  

پیـامبر در  : نقـل مـى کنـد    » صفات پیـامبر «و بالاخره بخارى در باب  - 4
میان خیمه اى بود که بلال از خیمه بیرون آمد و مردم را به نماز دعـوت  » ابطح«

وى پیـامبر را بیـرون آورد و   کرد، آنگاه به درون خیمه رفت و باز مانده آب وض
  )39(. مردم هجوم آوردند و آب را گرفته و بدان تبركّ مى جستند

ـ مسلم در صحیح خود از انس نقل مى کند کـه پیـامبر سـر خـود را مـى        5
تراشید و یارانش در اطرافش بودند و هر تـارى از مـوى او در دسـت یکـى از     

  )40(. یاران بود
حابه به پیامبر و تبركّ جویى آنان به آثار رسول اینها نمونه هایى از علاقه ص

شـما مـى   . خدا است و گردآورى این جریانها تألیف کتاب مستقلّى را مى طلبـد 
  :توانید با مراجعه به صحیح بخارى، در اواخر کتاب جهاد و همچنین در باب 
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زره، عصا، شمشیر، ظروف، مهر، انگشتر، مو و کفنِ پیـامبر بـا نمونـه هـاى     «
  .از این تبرّکها آگاه شویدبارزى 

این احادیث بى پایگى فرهنگ وهابیت را، که براى جلـوگیرى از تبـرك بـه    
ضریح رسول خدا گروهى را استخدام کرده و با ضرب و شتم و ایجـاد حادثـه،   

در حـالى  . مسلمانان را از اظهار علاقه باز مى دارند، واضح و آشکار مى سـازد 
  .و در محضر او نیز رواج داشته استکه چنین عملى در عصر رسول خدا 

مسأله جلوگیرى از تبرّك به آثار رسول گرامى و تقبیل و بوسـیدن ضـریح و   
گرى است که دولـت وهـابى سـعودى    ی منبر آن حضرت، از مظاهر بزرگ وهاب

آمران به معروف و ناهیان از «براى جلوگیرى از انجام آن، مأمورانى را در لباس 
ریف مستقر ساخته است و آنان نیز با کمال خشـونت  در اطراف ضریح ش» منکر

و بى رحمى با زائران قبر شریف رفتار مى کنند و چه بسا در این مورد خونهـاى  
پاکى ریخته مى شود و عرض و ناموس گروه کثیرى لطمه و آسیب مـى بینـد، و   
ریشه اندیشه آنان این است که بوسیدن ضریح، عبادت و پرستش صـاحب قبـر   

  »!هر احترامى عبادت است«گویى . است
این بیچارگان دور از معارف اسلام، چون نتوانسـتند عبـادت را بـه صـورت     
منطقى تعریف کنند، سرانجام در وادى حیرت گیج شـدند و هـر نـوع تعظـیم از     

را پرستش تلقّى کردند و ما در فصل آینده بـراى عبـادت، حـد و مـرز     » میت«
هم است، آگاهى از سیره مسلمین در ایـن  دقیقى ترسیم خواهیم کرد، آنچه فعلا م

مورد است که به مختصر و فشرده اى از مطالب انبوه در این زمینـه بسـنده مـى    
  :کنیم 
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ـ دخت گرامى پیامبر، پس از درگذشت و دفن پدر بزرگوارش، کنـار قبـر     1
وى ایستاد و مقدارى از خاك قبر را برداشت و بر صورت نهـاد و گریـه کـرد و    

  :ا سرود این دو بیت ر
مانِ غوَالیا    ما ذا علَى منْ شَم تُربۀ أحَمدا   أَنْ لا یشُم مدى الزَّ

چه مى شود بر آن کسى که خاك قبر احمد را ببوید و دیگر تا زنـده اسـت   «
  ».مشگ هاى گران قیمت را نبوید

ت علَى مصائب لوَ أنَّها  برْنَ*** صامِ صلَى الأْیع ت ب یا صلیَال  
مصیبت هایى بر من وارد شد که اگر به روزهاى روشن وارد مـى شـد، بـه    «

  )41(» .شب تار تبدیل مى شدند
ـ صحابى جلیل، بلال حبشى که به عللى مدینه را ترك گفت و در نـواحى    2

ایـن  : شام به امر مرز بانى اشتغال جست، در خواب دید که پیامبر به او فرمـود  
لال، آیا وقت آن نرسیده است که ما را زیارت کنى؟ وى با چه جفایى است اى ب

. حالت اندوه از خواب بیدار شد و بر مرکب خود سوار گشته، آهنگ مدینه کـرد 
وقتى کنار قبر پیامبر آمد، شروع به گریه کرد و صورت خود را بر قبر مى مالیـد  

  )42(. و وقتى حسن و حسین را دید، هر دو را بوسید
سه روز از دفن پیامبر گذشته بـود کـه   : مى گوید   على  ـ امیرمؤمنان  3

عربى بیابانى آمد و خود را بر قبر پیامبر افکند و خاك قبر او را بـر سـر خـود    
اى پیامبر خدا، سخن گفتى : پاشید و شروع به سخن گفتن با پیامبر کرد و گفت 
تو گرفتیم از جمله چیزهایى ما نیز شنیدیم، حقایق را از خداوند گرفتى ما نیز از 

، حال من » ولوَ أَنّهم إذْ ظَلمَوا أَنفْسُهم«: که خداوند برتو نازل کرده، این است که 
ناگهان ندایى شنید که ! بر خویشتن ستم کرده ام، از خدا برایم طلب آمرزش فرما

  »!گناهان تو بخشوده شد«: 
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یره آورده انـد؛ از آن جملـه   این داستان را بسیارى از نویسندگان تاریخ و س ـ
) 1299متوفـاى  (و شیخ داود خالـدى   612، ص 2سمهودى در وفاء الوفا، ج «

  .در صلح الاخوان و غیره
مروان بن حکم وارد مسجد شد و دیـد  : ـ حاکم در مستدرك نقل مى کند   4

مردى صورت بر قبر نهاده است، گردن او را گرفت و گفت مـى دانـى چـه مـى     
ر برداشت معلوم شد که ابو ایوب انصـارى اسـت و خطـاب بـه     کنى؟ او وقتى س

اى مـروان از پیـامبر   . من نزد سنگ نیامده ام، نزد پیـامبر آمـده ام  : مروان گفت 
آنگاه که دین را صالحان رهبرى کنند بر آن گریه نکنید آنگـاه  : شنیدم که فرمود 

  )43(. )یعنى تو و بیت اموى تو(گریه نمایید که نا اهلان رهبر باشند 
این بخش از تاریخ ریشه بازدارى از تبرك به قبر پیامبر را به دست مى دهـد  
و مى رساند که صحابه گرامى پیامبر پیوسته به قبـر شـریف پیـامبر تبـركّ مـى      
جستند، این مروان بن حکم ها بودند که آنان را از این عمـل مشـروع بـاز مـى     

  .داشتند
زیاد است که نقل آنها مایه اطاله  در این مورد سرگذشتهاى تاریخى به قدرى

بـه  » تبرك الصحابه«علاقمندان مى توانند افزون بر کتاب . و درازى سخن است
  .مراجعه فرمایند 146-156، ص 5، ج » الغدیر«کتاب ارزنده 

ایـن همـه نقلهـاى تـاریخى     : در پایان از تذکر نکته اى ناگزیرم و آن این که 
باشد، حالا فرض کنیم که همگى بى پایه و  هیچگاه نمى تواند دروغ و بى اساس

دروغ است، ولى باز بر مقصود ما گواهى مى دهند؛ زیـرا اگـر چنـین کارهـایى     
شرك، بدعت و یا نامشروع و حرام به شمار مى رفت هرگز دروغ پردازان آنهـا  
را به شخصیتهاى اسلامى نسبت نمى دادند، زیرا افراد دروغگو در زمینـه هـایى   

مى کنند که مورد پذیرش جامعه باشـد تـا مـردم سـخن آنهـا را      دروغ پردازى 
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بپذیرند و باور کنند و هرگز کارى را که شرك و بدعت و یا حـرام و نامشـروع   
است، به صالحان نسبت نمى دهند؛ زیـرا در ایـن صـورت بـا مقاومـت و عـدم       
پذیرش مردم روبرو مى شوند و تیر آنان به سنگ مى خورد و بـه هـدف پسـت    

  .رسند خود نمى
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  )یا دستاویز وهابیان(توحید در عبادت و پرستش  - 10: فصل 

  
یکتا پرستى اساس دعوت پیامبران آسـمانى را در تمـام ادوار، تشـکیل مـى     
دهد؛ یعنى همه انسان ها باید خداى یگانه را بپرستند و از پرسـتش موجـودات   

  .دیگر بپرهیزند
اساسى ترین دسـتورهاى   یکتاپرستى و شکستن زنجیرهاى دوگانه پرستى، از

آسمانى است که در سر لوحه برنامه هاى تمام پیامبران قـرار گرفتـه اسـت، تـو     
گویى تمام پیامبران براى یک هدف برگزیده شده اند و آن تثبیت یکتاپرسـتى و  

  .مبارزه با شرك به صورت مطلق و شرك در عبادت ـ بخصوص ـ مى باشد
  :آور شده و مى گوید قرآن مجید این حقیقت را به روشنى یاد

  )44( )وَلقََدْ َ�عَثنْا � ُ�� امَُة رسَُولا انَِ اْ�بُدُوا االلهَ واجْتَ�ِبوُا الطّاغُوتَ (ـ  1
در میان هر امتّى پیامبرى برانگیختیم که خدا را بپرسـتند و از هـر معبـودى    «

  ».جز خدا بپرهیزند
َ� اِلاّ انَاَ فَاْ�بُدُونِ  وَما ارَسَْلنْا مِنْ َ�بلِْكَ مِنْ رسَُول اِلاّ (ـ   2 ن�هُ لا اِ

َ
 )نوُِ�َ اَِ�ْهِ �

)45(  
جـز  : پیش از تو، هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر این که به او وحى کردیم «

  ».من معبودى نیست و مرا بپرستید
قرآن مجید یکتا پرستى را اصل مشترك میان تمـام شـرایع آسـمانى معرفـى     

  :کرده و مى فرماید 
لاّ َ�عْبـُدَ اِلا� االلهَ وَلاَ قُلْ ي(

َ
هْلَ الكْتابِ تعَا�وَْا اِ� َ�ِمَة سَواء بَ�نَْنا وََ��ـْنَُ�مْ، أ

َ
ا أ

كَ بهِِ شَ�ئْاً  ِ�ُْ�( )46(  
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بگو اى اهل کتاب بیایید کلمه اى را که میان ما و شما یکسان است، بپذیرید «
  ».ازى قرار ندهیمجز خداى را نپرستیم و براى او شریک و انب: و آن این که 

توحید درعبادت اصل مسلم و استوارى است که در میان مسلمانان احدى بـا  
اگر گروه معتزلـه  . آن مخالفت نکرده و تمام طوائف درباره آن نظر واحدى دارند

در توحید افعالى اختلاف نظر دارند، و یا گـروه اشـاعره در توحیـد صـفات بـا      
مى در این اصل وحدت نظر دارنـد و هـیچ   معتزله مخالفند ولى تمام طوایف اسلا

فرد مسلمانى نمى تواند این اصل را منکر شود و اگر اختلافـى در میـان باشـد،    
مربوط به مصادیق است؛ یعنى گروهى از مسلمانان برخى از افعال را عبادت مى 
انگارند، در حالى که طوایف دیگر آن را تکریم و تعظیم مى دانند و به اصـطلاح  

ع هست در صغرى است که آیا این کار عبادت اسـت یـا نـه، نـه در     هر چه نزا
این جا اسـت کـه بایـد    . کبرى و آن این که عبادت غیر خدا شرك و حرام است

را از نظر لغت و قرآن کاملا روشن کنیم، آنگاه تکلیف مـوارد و  » عبادت«معناى 
  .مصادیق مورد گفتگو خود به خود روشن خواهد شد

وحید در عبادت چیزى نیست که فقط گـروه خاصـى آن   ت: روشن تر بگوییم 
را به خود نسبت دهد بلکه تمام یکتاپرستان بخصوص مسلمانان در ایـن مـورد   
نظر واحدى دارند، چیزى که هست بحث و گفتگو درباره یک رشته اعمال است 
که گروهى آنها را عبادت تلقى مى کنند، در حالى که در نظر دیگران ارتباطى به 

ندارد، از این جهت باید در این بخش پیرامون آن بحث و گفتگو کنـیم و  عبادت 
عبادت را به صورت منطقى تعریف کنیم و حـد و مـرز آن را روشـن سـازیم و     

را از غیر آن بـه روشـنى   » عبادت«محکى به دست طرف بدهیم که در پرتو آن 
  .تمیز دهد
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  عبادت و تعریف کامل و جامع آن
در زبان فارسى است، همـان  » پرستش«ادل لفظ در لغت عرب، مع» عبادت«

طور که لفظ پرستش نزد ما مفهوم روشن و واضحى دارد، لفظ عبادت نیز مفهوم 
کاملا روشنى دارد، هر چند نتوانیم آن را با جمله اى بـه صـورت یـک تعریـف     

  .منطقى، تفسیر و ارائه کنیم
ضحى دارد، در شکى نیست که زمین و آسمان نزد ما مفهوم کاملا روشن و وا

صورتى که بسیارى از ما نمى تواند آن را به صـورت کامـل تعریـف کنـد و یـا      
توضیح دهد، ولى این مطلب مانع از آن نیست که از شنیدن هر دو لفـظ، معنـاى   

  .واضحى از آن، در ذهن ما مجسم گردد
عبادت و پرستش نیز بسان لفظ زمین و آسمان است کـه همگـى بـه معنـاى     

و آگاهیم هر چند نتوانیم درك خـود را در قالـب یـک تعریـف      واقعى آن واقف
و یـا  » تعظـیم «و » عبادت«منطقى بریزیم، همچنانکه مصادیق واقعى هر یک از 

نزد ما روشن است و جداسازى مصادیق هر یک از » بزرگداشت«و » پرستش«
  .دیگرى بسیار آسان مى باشد

وسد و یا لباس و پیراهن عاشق دلداده اى که در و دیوار معشوق خود را مى ب
او را به سینه مى مالد و یا پس از مرگ، قبر و تربت او را مـى بوسـد، در میـان    

عمـل و کـار کسـانى کـه بـراى دیـدار       . هیچ ملتى پرستشگر خوانده نمى شـود 
جسدهاى مومیایى رهبران بزرگ جهان، که مورد علاقه گروهى از توده هاسـت،  

خانه و کاشانه آنها مـى رونـد وبـراى احتـرام      مى شتابند و یا براى دیدن آثار و
آنان چند دقیقه سکوت کرده و مراسمى را بر پا مـى کننـد، عبـادت و پرسـتش     
محسوب نمى شود، هر چنـد خضـوع و اظهـار علاقـه آنـان در پایـه خضـوع        
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در این بحث تنها وجدان هاى بیدار مـى توانـد   . خداپرستان در مقابل خدا باشد
  .جدا سازد» عبادت وپرستش«را از » احترام و تعظیم«قاضى و داور باشد تا 

بنابر این اگر بنا باشد عبادت را به صورت منطقى تعریـف کنـیم و تجزیـه و    
تحلیل نماییم، مى توانیم آن را به سه گونه تعریف کنیم که آن سه تعریـف هـدف   
واحدى را تعقیب مى کنند ولى پیش از آن، دو تعریفـى را کـه وهابیهـا روى آن    

  :کیه مى کنند مى آوریم ت
  

  !الف ـ عبادت؛ خضوع و تذللّ
آمـده اسـت   » اظهار تذلل«و » خضوع«به معناى » عبادت«در کتابهاى لغت، 

چنین معنایى نمى تواند بیانگر معناى دقیق، صحیح و کامل عبادت باشد، زیرا  )47(
:  

 با خضوع و تذلل مرادف باشد، در جهان نمى تـوان بـراى  » عبادت«ـ اگر   1
: صادر کرد و نمى توان فردى را موحد خواند؛ زیـرا  » توحیدى«کسى شناسنامه 

بشرَ فطرتاً در برابر کمال مادى و معنوىِ انسانهاى بالاتر و برتر، خاضع وخاشـع  
مى گردد؛ مانند شاگرد در برابر آموزگار، فرزند در برابـر پـدر و مـادر، انسـان     

  ... .دلداده در مقابل معشوق و محبوب و
ـ قرآن مجید به فرزندان دستور مى دهد که بالهاى ذلت را در برابر پـدر و    2

  :مادر فرود آورند آنجا که مى فرماید 
) ً ةِ وَقُلْ ربَ� ارَْ�ْهُما كَما رَ��يا� صَغ�ا ل� مِنَ ا�ر�ْ�َ   )48( )وَاخْفَضْ �هَُما جُناحَ ا��
بر آنان ! خدایا: رود آور و بگو بالهاى ذلّت را به نشانه محبت در برابر آنها ف«

  ».رحم فرما، آنچنان که مرا در دوران کوچکى تربیت کرده اند
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اگر خضوع ذلیلانه نشانه عبادت شخص باشد، باید فرزنـدان مطیـع، مشـرك    
  .شمرده شوند و فرزندان عاق، موحد قلمداد گردند

  

  !ب ـ عبادت؛ خضوع بى نهایت
گروهى از مفسران وقتى به نقص معنا و تفسیر اهل لغت واقف شدند، در صدد 

عبادت، خضوع بى نهایت در احساس کمـال  «: جبران برآمده و اینگونه گفته اند 
  »!و عظمت است

خداوند به فرشـتگان  : چنین تفسیرى دست کمى از تفسیر نخست ندارد زیرا 
  :چنانکه مى فرماید دستور مى دهد که در برابر آدم سجده کنند؛ 

  ).49( )وَاِذْ قلُنْا �لِمَْلائَِ�ةِ اسْجُدُوا لادَِمَ فَسَجَدُوا اِلاّ اِبلْ�سَ (
بر آدم سجده کنید، همگان سجده کردنـد جـز   : آنگاه که به فرشتگان فرمود «

  ».ابلیس
. سجده در مقابل موجودى، از مصادیق تذلل و اظهار خضوع بى نهایت اسـت 

نه عبادت باشد، باید فرشـتگان مطیـع را مشـرك و شـیطان     اگر چنین کارى نشا
  .عصیانگر را موحد قلمداد نمود

فرزندان یعقوب و حتى خود او با همسرش در برابر عظمـت یوسـف سـجده    
  :کردند، چنانکه مى فرماید 

وِ�لُ رُؤْ�اىَ مِنْ َ�بلُْ قدَْ جَعَلهَا رَ (
ْ
داً وَقالَ يا ابَتَِ هذا تأ وا َ�ُ سُج�  ).�� حَقّـاً وخََر�

)50(  
سـجده شـماها و   : (همگان در برابر یوسف به سجده افتادند و یوسف گفت «

  ».تأویل خوابى است که قبلا دیده بودم) یازده برادرم
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قرآن خواب یوسف را، که در دوران کودکى اش دید، نقل مى کند آنجا که مى 
  :فرماید 

مْ ( حَدَ عََ�َ كَوْكَباً وَا�ش�
َ
يتُ أ

َ
يتُهُم ِ� ساجِدِينَ اِّ� رَأ

َ
  )51()سَ وَالقَْمَرَ رأ

  ».یازده ستاره و آفتاب و ماه را بر خود سجده کنان دیدم«
همه مسلمانان، حجرالأسود را به پیروى از پیشواى موحدان، پیـامبر گرامـى   

مى بوسند و بر آن دست مى مالند؛ همانند کارى کـه بـت پرسـتان بـا        
با این وصف، کار ما عین توحید و کـار آنـان عـین    . خود انجام مى دادند بتهاى

  .شرك است
با توجه به این اصل، نباید واقعیـت عبـادت را تنهـا در صـورت عمـل و در      

هر چند خضوع و تذلل یکى از ارکان و . تذلّلها و خضوعهاى مطلق جستجو کرد
 ـ ر به آن منحصر واقعى آن است ولى رکن و عنصر نیسـت، بلکـه بایـد    از عناص

خضوع و تذلل با عقیده خاصى نیز توأم باشد و در حقیقت اگر خضـوع ـ خـواه    
به صورت بى نهایت یـا بـه صـورت کـم رنـگ تـر از آن ـ از عقیـده خاصـى          

شمرده مى شود و در حقیقت عقیده است که به عمل » عبادت«سرچشمه بگیرد، 
  .ترنگ عبادت مى بخشد و عمل بدون عقیده، عبادت نیس

  

  نخستین تعریف عبادت
» الوهیـت «عبادت آن خضوع عملى و یا لفظى و زبانى است که از اعتقاد بـه  

  .سرچشمه بگیرد
چیست؟ و نقطه حساس بحث ایـن اسـت کـه معنـاى     » الوهیت«اکنون ببینیم 

اگر . الوهیت به معناى خدایى واله به معناى خدا است. الوهیت را به دقت دریابیم
تفسیر شده، تفسیر به لازم است نه این کـه معبـود،   » معبود«به » اله«احیاناً لفظ 
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بلکه از آن جا که اله حقیقى و یا اله هاى پندارى در میان . معناى واقعى اله است
ملل جهان، معبود و مورد پرستش بوده اند، تصور شده که اله بـه معنـاى معبـود    

  .ه معناى ابتدایى آناست و گرنه معبود بودن از لوازم اله بودن است ن
گواه روشن بر این که لفظ اله بـه معنـاى خداسـت نـه معبـود، همـان کلمـه        

در این جملـه بـه معنـاى معبـود     » اله«اگر لفظ . اخلاص؛ یعنى لااله الاّ االله است
باشد، این کلمه دروغى بیش نخواهد بود؛ زیرا روشن و بدیهى است کـه جـز االله   

» بالحق«و لذا گروهى براى نجات از اشکال، لفظ . هزاران معبود دیگر نیز هست
را در تقدیر گرفته اند تا از این طریق دروغ را بر طرف کنند کـه در آن صـورت   

ولى تقدیر چنـین کلمـه   » لا معبود بالحق الاّ االله«: معناى جمله این مى شود که 
ف چیزى نیست   .اى جز تکلّ

از . زمینـه وارد شـده اسـت   گواه روشن بر این تعریف، آیاتى است که در این 
بررسى این آیات، روشن مى گردد که عبادت آن نوع گفتار و رفتارى است کـه  

سرچشمه بگیرد و تا چنین اعتقادى درباره موجـودى   )52(» الوهیت«از اعتقاد به 
نباشد، خضوع و کرنش و یا تعظیم و تکریم او عبادت و پرستش نخواهد بود، به 

تور عبادت خدا را مى دهد به دنبالش مدلل مى کنـد  گواه این که قرآن وقتى دس
  :که جز او الهى نیست، چنانکه مى فرماید 

  )53( )يا قوَْمِ اْ�بُدُوا االلهَ مالَُ�مْ مِنْ اِ� َ�ْ�هُُ (
  ».اى قوم من خدا را بپرستید، براى شما خدایى جز او نیست«

دگان گرامى مـى  مضمون این آیه در نهُ مورد یا بیشتر وارد شده است و خوانن
و  84و  61، 5و هـود، آیـات    58و  73، 65توانند به سوره هاى اعراف، آیات 

  .مراجعه کنند 14و طه، آیه  32و  23و مؤمنون، آیه  25انبیا، آیه 
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این تعبیرها مى رساند که عبادت، آن خضوع و تذلّلى است که از اعتقـاد بـه   
کـار نباشـد، آن را عبـادت    الوهیت سرچشمه مى گیرد و اگر چنین اعتقادى در 

  .نمى نامند
نه تنها این آیه و مضمون آن، که آیات دیگرى نیز بر این حقیقت گواهى مـى  

  :دهد؛ مانند 
م لا اله الاَّ االلهُ یستَکبِْرُونَ« َذا قیلَ لهکانوُا ا منَّه54(» ا(  
یسـت،  آنان کسانى هستند که هرگاه به آنان گفته مى شود خـدایى جـز االله ن  «

  ».کبر مىورزند
  .یعنى به این سخن اعتنا نمى کنند؛ چون به الوهیت موجودات دیگر معتقدند

ُ�ونَ (   )55( )امَْ �هَُمْ اٌِ� َ�ْ�ُ االلهِ سُبْحانَ االلهِ َ�مّا �ُْ�ِ
آیا براى آنها خدایى جز االله هست، منزه است خدا از آنچه که براى او شرك «

  ».مىورزند
ك این معرفى شده است که شخص به الوهیت غیر خـدا  در این آیه ملاك شر

  .معتقد گردد
ينَ َ�عَْلوُنَ مَعَ االلهِ اِ�اً آخَرَ فَسَوفَْ َ�عْلمَوُنَ ( ِ
  )56( )ا��

آنان که همراه خدا، خداى دیگر قرار مى دهند، بزودى از نتایج اعمال خـود  «
  ».آگاه مى شوند

ْ�نَ لايدَْعُوْنَ مَعَ االلهِ اِ (  ِ
  )57( )�اً آخَرَ وَا��

گواه بر این که دعوت مشرکان همراه با اعتقاد به الوهیت بت هاى خود بـوده،  
  :آیه هاى زیر است 

) ً كُونوُا �هَُمْ عِزّا َذُوا مِنْ دوُنِ االلهِ آ�هَِةً ِ�َ   )58( )وَا��
  »!جز خدا، خدایانى را پذیرفته اند که مایه عزت آنان باشد«
ئنُِّ�مْ لَ�شَْهَدُونَ (
َ
ن� مَعَ االلهِ ا�هَِةً اخُْرى أ

َ
  )59( )أ
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  »آیا شما گواهى مى دهید که با خدا، خدایان دیگرى هم هست؟«
�يِهِ آزَرَ أَ�ت�خِذُ اصَْناماً آ�هَِةً (

َ
  )60( )وَاِذْقال اِبرْاهِيمُ لأ

  »آیا خدایانى از بت ها اتخاذ مى کنى؟: وقتى ابراهیم به پدر خود گفت «
ه مسأله شرك بت پرستان در آنها آمده، این حقیقـت بـه   با مراجعه به آیاتى ک

خوبى روشن مى گردد که شرك بت پرستان، معلول ایـن بـوده کـه بـه الوهیـت      
معبودهاى خود معتقد بوده اند و آنها را که مخلوق خدا بودند، خدا گونـه هـایى   
مى دانستند که در عین مخلوق بودن، برخى از کارهاى خداى بـزرگ بـه آنـان    

  .شده است و براى همین عمل آنها را پرستش مى نمودند سپرده
به خاطر همین اعتقاد به الوهیت و خدایى آنان بود که هـر زمـان بـه خـداى     

ورزیدند و اگر براى او شـریکى قـرار داده    یگانه دعوت مى شدند، بر او کفر مى
 مى شد، به او ایمان مى آوردند، چنان که این مضمون در آیه یـاد شـده در زیـر   

  :آمده است 
ك بِهِ تؤُْمِنوُا فَاْ�ُْ�مُ اللهِ ِ العَِْ�� ( ن�هُ اِذا دُِ�َ االلهُ وحَْدَهُ َ�فَرُْ�مْ وَاِنْ �ُْ�َ

َ
ذلُِ�مْ بِ�

  )61( )الكَْب�ِ 
این به خاطر این است که هر گاه خداوند به تنهایى خوانده مى شـود، بـه او   «

ود، ایمان مى آورید، حکومـت از  ورزید و اگر بر او شریکى قرار داده ش کفر مى
  ».آن خداى بلند مرتبه و بزرگ است

) آلاء الرحمـان (مرحوم آیۀ االله شیخ محمد جواد بلاغى در تفسیر ارزنده خود 
وقتى به تفسیر و موشکافى حقیقت عبادت مى رسد، آن را چنین تعریف مى کند 

:  
»مضوُع ل نْ یتَّخـذهُ الْخاضـع الهـاً لیوفیـه بِـذلک      العبادةٌ مایرَونهَ مستَشعْراً باِلْخُ

لإلهِیۀِ قِّ الإمتیازِ بِاْ نْ حلهَ م راه62(» مای(  



178 
 

عبادت همان عملى است که حاکى از خضوع انسان در برابر کسى است کـه  «
او را اله اتخاذ کرده است تا حق برترى او را از جهت داشـتن مقـام الوهیـت ادا    

  ».نماید
غى دریافت وجدانى خود را از عبادت در قالب لفظ ریخته و بیـان  مرحوم بلا

کرده است و آیات یاد شده کاملا مؤید و روشنگر صحت و استوارى این تعریف 
  .مى باشد

) کشف الأسـرار (استاد بزرگوار آیۀ االله العظمى خمینى ـ در کتاب ارزنده اش  
  :همین نظر را برگزیده و مى فرماید 

کسى را بـه  «: پرستش در فارسى، عبارت از آن است که  عبادت در عربى و
عنوان این که خدا است، ستایش کنند، خواه به عنوان خداى بزرگ یا به عنـوان  

  )63(» .خداى کوچک
روشن ترین گواه بر این نظر ملاحظه مجموع آیات مبارزه با شـرك اسـت و   

نهـا را سـتایش   تمام فرقه هاى شرك، موجوداتى را که در برابر آنها خضـوع و آ 
) خدا؛ اعم از بزرگ یـا کوچـک، حقیقـى یـا مجـازى     (» اله«مى کردند، همه را 

  .پنداشته و به این عنوان در برابر آنها تذللّ مى کردند
بـه  » اله«و کلید این تعریف این است که با مراجعه به آیات، روشن سازیم که 

 ـ  » معبـود «است نه به معنـاى  » خدا«معناى  افى اسـت کـه   و در خـدا بـودن، ک
موجودى از نظر پرستشگر، مالک برخى از افعال و کارهاى خداى خالق گـردد،  

اما یک کار و یا کارهاى الهى به او تفویض شـده  . هر چند خود او مخلوق باشد
  .باشد؛ چنانکه جریان درباره برخى از بتها از نظر عرب جاهلى چنین بود
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  دومین تعریف عبادت
  .مى دانیم» رب«ابر کسى که او را عبادت خضوعى است در بر

در قالـب دیگـرى بریـزیم و    » عبـادت «ما مى توانیم دریافت خود را از لفظ 
عبادت خضوع قولى و یا عملى است که از اعتقاد به ربوبیـت انسـان   «: بگوییم 

هرگـاه انسـانى خـود را    . سرچشمه بگیرد و لفظ عبودیت در برابر ربوبیت است
را رب تکوینى خود بداند؛ خـواه او رب او باشـد یـا     عبد و برده و طرف مقابل

  .نباشد و با این اندیشه در برابر او خضوع کند، چنین عملى را عبادت مى نامند
از آیاتى که هم اکنون یادآور مى شویم، مى توان استفاده نمود کـه عبـادت از   

  :شؤون ربوبیت است، اینک به برخى از آیات اشاره مى شود 
) ْ   )64( )مَسِيحُ يا بَ� اِْ�اِ�يلَ اْ�بُدُوا االلهَ رَ�� وَرَ��ُ�مْ وَقالَ ا�
  ».مسیح گفت اى بنى اسرائیل، خدا را بپرستید که او رب من و شما است«
ُ�مْ فَاْ�بُدُوهُ هذا ِ�اطٌ ُ�سْتَقيمٌ (   )65( )اِن� االلهَ رَ�� وَرَ��
  ».ن است راه مستقیمخداوند صاحب من و شما است، پس او را بپرستید، ای«

در برخى از آیات عبادت از شؤون . این مضمون در آیات دیگر نیز وارد شده
  :خالقیت شمرده شده است، چنان که مى فرماید 

ُ�مْ لا اِ� اِلاّ هُوَ خالِقُ ُ�� َ�ء فَاْ�بُدُوهُ (   )66( )ذلُِ�مُ االلهُ رَ��
ریننده تمام اشـیاء،  این است صاحب شما، جز او معبودى نیست، او است آف«

  ».پس او را بپرستید
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  چیست؟» رب«مقصود از 
در لغت عرب، رب به کسى گفته مى شود که تدبیر و کارگردانى چیزى بـه او  

پس اگر در لغت عرب، به مالـک  . واگذار شده و سرنوشت آن در اختیار او باشد
ت کـه  مى گویند، بـدان جهـت اس ـ  » رب«خانه و دایه کودك و کشاورز مزرعه 

اگـر  . اختیار اداره آنها به او واگذار شده و سرنوشت آنها در دست آنان قرار دارد
ما خدا را رب خود مى دانیم براى این است که سرنوشـت کلیـه شـؤون مـا؛ از     
وجود و هستى، حیـات و ممـات، رزق و روزى، تقنـین و تشـریع و مغفـرت و      

د کـه یکـى از شـؤون و    آمرزش در دست او قرار دارد، حال اگر کسى تصور کن
امور مربوط به سرنوشت ما در دست دیگرى قرار دارد؛ مثلا خدا امـر حیـات و   
ممات، رزق و روزى، تقنین و تشریع و یا مغفرت و آمرزش را به دیگرى واگذار 
کرده است؛ به گونه اى که آن فرد، بطور مستقل و به صورت تفویضى عهـده دار  

خـود  » رب«باشـد، در ایـن صـورت او را    همه و یا یکى از این مقامـات مـى   
پنداشته ایم، اگر ما با این عقیده در برابر او خضوع کنیم، او را عبادت و پرستش 

  .کرده ایم
عبادت و پرستش، از احساس بندگى سرچشمه مى گیرد و : به عبارت دیگر 

حقیقت بندگى جز این نیست که انسان خود را مملوك و مقـام بـالاتر را مالـک    
هستى، مـوت و حیـات، رزق و روزى، یـا لااقـل مالـک و اختیـاردار        وجود و

بدانـد، در ایـن    )69(و وضع قوانین و تکـالیف   )68(و شفاعت  )67(خصوص مغفرت 
صورت او را رب خود تصور کرده است و هر فردى چنین احساسى را از طریق 

عمل  زبان و یا عمل در خارج مجسم نماید و عقیده و احساس خود را در قالب
  .و یا لفظ بریزد، بى شک او را پرستش نموده و عبادت کرده است
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  تعریف سوم براى عبادت
مى توان براى عبادت تعریف سومى بیان کرد و برداشت وجدانى خـود را در  

  :قالب آن تعریف ریخت و آن این که 
عبادت خضوع در برابر کسى است که او را خدا و یا مبـدأ کارهـاى خـدایى    

  .بیندیشیمبدانیم و 
از سویى شکى نیست که کارهاى مربوط به جهان خلقـت و آفـرینش؛ ماننـد    
تدبیر امور جهان، زنده کردن و میراندن افراد، روزى دادن به جانداران و مغفـرت  

مربوط به این امـور را مـورد    )70(اگر آیات . و بخشیدن گناهان، از آنِ خدا است
با اصرار بسیار این نـوع کارهـا را از آن   مطالعه قرار دهید، خواهید دید که قرآن 

  .خدا دانسته و از انتساب آنها به غیر او، به شدت جلوگیرى مى کند
و از دیگر سوى، مى دانیم که جهان آفرینش، جهان سازمان یافتـه و منظمّـى   
است و هر فعل که در این جهان رخ مى دهد، بدون اسباب فراوانى کـه همگـى   

نجام نمى پذیرد و خود قرآن در مواردى به علل همـین  منتهى به خدا مى گردد، ا
افعال، که جز خدا هستند ولى به فرمان او کار مى کنند، تصریح کرده است؛ مـثلا  
میت خدا است؛ چنـان کـه مـى     حیى و مقرآن با تأکید خاصى بیان مى کند که م

  :فرماید 
ي ُ�ْ� وَُ�ميتُ وََ�ُ اخْتِلافُ ا�ل�يلِْ ( ِ

  )71( )وَا��هارِ وَهُوَا��
او است که زنده مى کند و مى میراند و شب و روز را جانشین یکدیگر مـى  «
  ».سازد

معرفـى  ) گیرنـده حیـات  (ولى همین قرآن در آیات دیگر، فرشتگان را ممیت 
  :مى کند و مى فرماید 
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تهُْ رسُُلنُا( حَدَُ�مُ ا�مَْوتُْ توََ��
َ
  )72( )حَ�� اِذا جاءَ أ

  ».فرا رسد، فرستادگان ما جان آنها را مى گیرند وقتى مرگ یکى«
  

_____________________  
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ه اقامه مراسم عزا دربـاره مظلومـان از خانـدان رسـالت     ـ افزون بر این، روایات متواترى دربار  31

وارد شده است و مرحوم علامه امینى بخشى از روایات را که در کتابهاى برادران اهل سنت آمـده،  
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  نتیجه بحث
  

فاعلیت و سببیت این علل طبیعـى؛  «: بنابر این راه جمع این است که بگوییم 
اعم از مادى و غیر مادى؛ مانند فرشتگان، به اذن و دستور و فرمان خدا است و 

ایـن دو فاعـل در طـول    «: و بـه دیگـر سـخن    » .فاعل مستقل خود خدا است
ستقل و دیگرى فاعل بالتبع و این یکى از معـارف بلنـد   یکدیگرند؛ یکى فاعل م

بنـابر  . قرآن است که از مطالعه آیات فراوان درباره افعال خدا استفاده مـى شـود  
این اگر انسانى افعال الهـى را از او منقطـع بدانـد و بگویـد کـه ایـن کارهـا بـه         

ده است و موجودات نورانى از فرشته و اولیا واگذار شده و به آنان تفویض گردی
با این اعتقاد در برابر آنان خضوع کند، بطور مسلم خضوع او عبادت و عمـل او  

  .شرك در عبادت خواهد بود
به عبارت دیگر، معتقد شود که خداوند انجام این کارها را بـه آنهـا تفـویض    

در ایـن  . کرده است و آنان بطور مستقل به چنین کارهایى قیام و اقدام مى کننـد 
خـدا درآورده اسـت، شـکى نیسـت کـه چنـین       » نـد «و » مثل« صورت آنها را

اعتقادى عین شرك و هر نوع درخواست و خضوع با چنـین اعتقـاد، عبـادت و    
  :پرستش آنها خواهد بود، همچنانکه قرآن مى فرماید 

وَ�هُمْ كَحُب� االلهِ ( ب�   )1( )وَمِنَ اّ�اسِ مَنْ َ�ت�خِذُ مِنْ دُونِ االلهِ انَدْاداً ُ�ِ
رخى از مردم براى خدا مثل و شریک قرار داده اند و آنهـا را بسـان خـدا    ب«

  ».دوست دارند
خـدا باشـد، مگـر    » مثل«و » ند«هیچ موجودى نمى تواند در محیط اندیشه، 

در غیـر ایـن   . این که در انجام کار یا کارها، مستقل و تام الاختیـار عمـل کنـد   
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نه تنهـا نـد و مثـل او نیسـت کـه       صورت؛ یعنى اگر به فرمان و اذن او کار کند،
  .موجود مطیعى بوده، به فرمان او انجام وظیفه مى کند

اتفاقاً مشرکان دوران رسالت، درباره خدایان مورد پرستش، به نوعى استقلال 
  .در انجام امور الهى معتقد بوده اند

کم رنگ ترین عقیده شرك در دوران جاهلیت، این بود که گروهى فکـر مـى   
و یـا شـفاعت و    )2(ق تقنین و تشریع به احبار و رهبان تفویض گردیده کردند ح

مغفرت، که حق مختص خدا است، به بتها و معبودهاى آنان واگذار شده اسـت و  
آنان در این کار مستقل مى باشند و لذا آیات مربوط به شفاعت اصـرار دارد کـه   

آنان ایـن بـود کـه     اگر عقیده )3( .هیچ کس بدون اذن خدا نمى تواند شفاعت کند
معبودهاى آنان به اذن خداوند شفاعت خواهند کرد، دیگر اصرار بر مسـأله نفـى   

  .شفاعت بدون اذن خداوند، چندان لزومى نداشت
گروهى از حکماى یونان براى هر نـوع از انـواع جهـان، خـدایى پنداشـته و      

فعـل   تصور مى کردند که تدابیر این انواع به آنـان تفـویض و تـدبیر جهـان کـه     
آن گروه از عرب جاهلى که فرشتگان و . خداوند است به آنان سپرده شده است

ستارگان سیار و ثابت را مى پرستیدند، به خاطر این بود که تصـور مـى کردنـد    
تدبیر جهان خلقت و انسان، به آنان تفویض شده و خداوند از مقام تـدبیر بکلـى   

از ایـن   )4(. بیر جهان مـى باشـند  معزول شده است و آنان با اختیار تام، مالک تد
جهت هر نوع خضوع و کرنشى که با ایـن عقیـده همـراه و مجسـم کننـده ایـن       

  .احساس باشد، عبادت و پرستش شمرده مى شود
گروه دیگرى از عرب جاهلى، در حالى که اصنام و اوثان چـوبى و فلـزى را   

ى آنها را مالکان خالق و آفریدگار خود و یا مدبر جهان و انسان نمى دانستند ول
  :مقام شفاعت مى شمردند و مى گفتند 

  )هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِندَْا�ِ (
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  )5(» .اینان شفیعان ما نزد خدا هستند«
روى همین اندیشه باطل که آنها مالک مقام شفاعت هستند، آنهـا را پرسـتش   

گفتند  کرده، و پرستش آنها را مایه تقرب به درگاه الهى مى پنداشتند، آنجا که مى
:  

ُ�ونا اَِ� االلهِ زُلْ�(   )6( )ما َ�عْبُدُهُمْ اِلاّ ِ�ُقَر�
  ».ما آنها را نمى پرستیم مگر براى این که ما را به خدا نزدیک سازند«

خلاصه، هر نوع عملى که از چنین احساسـى سرچشـمه بگیـرد و حـاکى از     
نه رفتارى در برابر آن، هرگو. یکنوع سرسپردگى باشد، عبادت شمره خواهد شد

که از چنین اعتقادى سرچشمه نگیرد و فردى بدون داشـتن چنـین اعتقـادى در    
برابر موجودى خضوع کند و یا تکریم و تعظیم نماید، عبادت و شـرك نخواهـد   

... بود؛ مثلا سجده عاشق براى معشـوق، فرمـانبر بـر فرمانـده، زن بـر شـوهر و      
زیرا بدون اذن خدا هیچ  عبادت نیست، گر چه در دین مقدس اسلام حرام است،

دربـاره  ) البته صورت عبادت نه خود آن(کس نمى تواند حتى صورت عبادت را 
  .کسى انجام دهد، مگر این که به فرمان و اذن او باشد
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  نتیجه بحث
آشنا کنیم و » عبادت«تا اینجا توانستیم شما را، به گونه اى روشن، با حقیقت 

بگیریم که اگر کسى در برابـر انسـان هـایى    اکنون لازم است از این بحث نتیجه 
خضوع و تواضع کند، نه آنها را اله بداند و نـه رب ونـه مبـدأ کارهـاى خـدایى      

  :بیندیشد، بلکه آنان را از این نظر احترام کند که آنان 
ْ�رِهِ َ�عْمَلوُنَ (

َ
  )7( )عِبادٌ مُكْرَُ�ونَ لا�سَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وهَُمْ بأِ

یز خدا هستند، در سخن به او سبقت نمى گیرند و بـه دسـتور او   بندگان عز«
  ».عمل مى نمایند

قطعاً چنین عملى جز تعظیم و تکریم و تواضع و فروتنى چیز دیگرى نخواهد 
  .بود

خداوند گروهى از بندگان خود را با صفاتى معرفى کرده است که علاقـه هـر   
  :مى کند، آنجا که مى فرماید  انسانى را براى تعظیم و تکریم و احترام آنان جلب

  )8( )اِن� االلهَ اصْطَ� آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ اِبرْاهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ َ�َ العْا�مَِ�َ (
  ».خداوند آدم و نوح و اولاد ابراهیم و اولاد عمران را برگزیده است«

پیشـوایى  را براى مقام امامت و   خداوند به تصریح قرآن مجید، ابراهیم 
  :برگزیده است؛ چنانکه مى فرماید 

  )9( )قالَ اِّ� جاعِلُكَ �لِنّاسِ اِماماً (
  ».خدا گفت من تو را براى پیشوایى برگزیدم«

خداى متعال حضرت نوح و ابراهیم و داود و سـلیمان و موسـى و مسـیح و    
ه است که هر را با یک سلسله صفات عالى توصیف کرد   حضرت محمد 



190 
 

یک از این صفات مایه جلب قلوب و سبب نفوذ در دلها است تا آنجا که محبت 
  )10(. برخى را براى ما واجب و لازم شمرده است

اگر انسانها این بندگان را در حال حیات و ممات، از این نظر که آنان بندگان 
آنـان را خـدا   گرامى خداوند هستند، احترام کنند و تعظیم نمایند، بدون این کـه  

بدانند و یا مبدأ کارهاى خدایى بیاندیشند، چنین احترامى را در میان هیچ ملتّـى  
  .پرستش نمى خوانند و احترام کننده را مشرك معرفى نمى کنند

همانطور که جملگى مطلعید، ما به پیروى از سرور انسـانها، محمـد مصـطفى    
مشت گل و سنگ بـیش نیسـت طـواف مـى      دور خانه خدا را که یک   

نماییم، میان دو کوه بنام هاى صفا و مروه سعى مى کنیم؛ یعنى همان کارهایى را 
انجام مى دهیم که بت پرستان درباره بتان خود انجام مى دادنـد، در عـین حـال    
تاکنون به فکر کسى خطور نکرده است که ما با این عمل، سـنگ و گـل را مـى    

رگز ما در سنگ و گل کوچکترین نفع و ضررى نمى اندیشیم، اما پرستیم؛ زیرا ه
اگر ما همین اعمال را با اعتقاد به این که سنگها و کـوه هـا، خـدا و مبـدأ آثـار      

بنابر ایـن  . خدایى هستند، انجام مى دادیم، در ردیف بت پرستان قرار مى گرفتیم
مادر، یا بوسیدن قـرآن   بوسیدن دست پیامبر و امام، یا معلم و آموزگار، یا پدر و

و کتابهاى دینى و یا ضریح و آنچه که متعلق به بندگان گرامى است، فقط تعظـیم  
و تکریم است، مگر این که به نوعى معتقد به الوهیت و یا ربوبیت در مورد آنـان  

  .شویم
هرگز بر اندیشه کسى خطور نکرده است که سجده فرشتگان بر آدم و سـجده  

پرستش آدم و یا عبادت یوسـف   )11(ف، که در قرآن آمده، برادران یوسف بر یوس
نکته اش این است کـه سـجده کننـدگان دربـاره مسـجود خـود بـه        . بوده است

کوچکترین مقامى از الوهیت و ربوبیت قائل نبوده انـد و آنهـا را، نـه خـدا مـى      
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دانستند و نه مبدأ کارهاى خدایى، از این جهت عمل آنان فقط تعظـیم و تکـریم   
  .وب مى گردیده است نه عبادت و پرستشمحس

وهابى ها وقتى در برابر این دسته از آیات قرار مـى گیرنـد، در جـواب مـى     
علت این که این اعمال پرستش مسجودان نبوده، این است که به فرمـان  : گویند 

  .خدا صورت پذیرفته است
 ـ    ن باید گفت آنان از یک نکته غافلند و آن این که درست اسـت کـه تمـام ای

اعمال حتى عمل برادران یوسف در حضور یعقوب به امر خدا و یا به رضـاى او  
بوده است، لیکن ماهیت عمل نیز عبادت و پرستش نبوده، و از این جهـت خـدا   

و اگر واقعیت عمل در حـد ذات، عبـادت مسـجود بـود،     . بدان فرمان داده است
  .هرگز خدا بدان فرمان نمى داد

َ�قُو�وُنَ َ�َ االلهِ ما لا َ�عْلمَُونَ قُلْ اِن� االلهَ لا يَ (
َ
  )12( )أُ�رُ باِلفَْحْشاءِ أ

بگو خدا به چیزهاى بد فرمان نمى دهد، آیا بر خدا چیزى را که نمى دانیـد  «
  »!نسبت مى دهید؟

خلاصه این که امر و فرمان، ماهیت عمل را دگرگون نمـى سـازد، بایـد ذات    
اشد، آنگاه امـر خـدا بـر آن تعلـق     عمل پیش از فرمان خدا، عمل غیر عبادى ب

بگیرد و هرگز تصور ندارد عملى که در حد ذات عبادت باشد اما با فرمان خـدا  
به این که آن را درباره انسانى انجام بدهیم، از عبادت و پرسـتش بـودن خـارج    

  .شود
این پاسخ را، که ما از مشایخ وهابى در مکه و مدینه فراوان شنیده ایم، حاکى 

مود در تحلیل معارف قرآنى است و عبادت و پرسـتش، بـراى خـود    از نوعى ج
ماهیت و مفهوم مستقلى دارد که گاهى مورد امر و گاهى مـورد نهـى قـرار مـى     
گیرد؛ یعنى شىء در حد ذات خود عبادت است، آنگاه خدا امر مـى کنـد ماننـد    

 ـ. » عیدین«نماز و روزه و گاهى نهى مى کند مانند روز  ک و هر گاه سجود ملائ



192 
 

فرزندان یعقوب در حد ذات، عبادت و پرستش آدم و یوسف باشد، امر به انجـام  
  .آن، آن را از این حد و مرز بیرون نمى برد

  

  اساس حل نزاع
باید توجه داشته باشیم که اساس حل نزاع در بسـیارى از مسـائل اختلافـى    

طقـى  میان ما و وهابى ها، تحلیل مفهوم عبادت است و تا عبادت به صـورت من 
تعریف نشود و در آن با افراد منصف به توافق نرسیم، هرنوع بحث و گفتگـو بـه   
نتیجه نخواهد رسید، از این جهت باید فرد محقق در این بخش، بیش از آنچه که 
یادآور شدیم، غور و بررسى کند و فریب بسیارى از تعریفهاى اهل لغـت را کـه   

ـ نه تحلیل واقعى آن ـ نخـورد و     غالباً در صدد تفهیم اجمالى معناى لفظ هستند
  .در این مورد غور در آیات بهترین راهنما است

متأسفانه همه نویسندگان وهابى و گروهى از نویسندگان رد بر عقاید آنها، به 
جاى این که فشار را بر این نقطه وارد سـازند، بیشـترین اهمیـت را بـه مسـائل      

  .جنبى مى دهند
یارى از این اعمالى که شـما دربـاره پیـامبر    بس: خلاصه وهابى ها مى گویند 

و یا امـام اسـت، و لازمـه اش       انجام مى دهید، عبادت پیامبر    
شرك در عبادت مى باشد، از این جهت باید باتفسیر دقیـقِ عبـادت، او را خلـع    

  .سلاح کنیم
نه اى از کارها و اعمال را که وهابیان آن اکنون براى روشن شدن مقصود، نمو

را عبادت میت تلقى مى کنند، در اینجا مى آوریم و یادآور مى شویم کـه تمـام   
اینها مانند دیگر کارهاى عادى، به دو صورت انجام مـى گیـرد؛ یکـى از آن دو،    

  :عبادت شمرده مى شود و دیگرى ارتباطى به آن ندارد 
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  .صالحانـ طلب شفاعت از پیامبر و  1
  .ـ درخواست شفا از اولیاى الهى 2
  .ـ درخواست حاجت از پیشوایان دینى 3
  .ـ تعظیم و تکریم صاحب قبر 4
  .ـ استعانت و کمک خواهى از رسول گرامى و غیر 5

يعاً (: شفاعت به حکم آیه : آنان مى گویند  فاعَةُ َ�ِ از افعال خدا  )قُلْ اللهِ ا�ش�
وَاذَا (: ز کارهاى خدا است؛ چنانکه مـى فرمایـد   است، همانگونه که شفا دادن ا

و در خواست فعل خـدا، از غیـر او، عبـادت غیـر خـدا      .  )َ�رَضْتُ َ�هُوَ �شَْفِ�
  .خواهد بود

  

  فعل خدا چیست؟
هر نوع حق شـفاعت و شـفاى بیمـار، کـه     : در پاسخ این پرسش باید گفت 

جایى کسب کـرده و در  نه این که آن حق را از (فاعل در انجام آن مستقل باشد 
چنین فعلى، فعل الهى ) انجام آن نیاز به قدرت و توانایى موجود برتر داشته باشد

است و در خواست یک چنین فعلى از هر کسى، ملازم با اعتقـاد بـه الوهیـت و    
  .ربوبیت او است و طبعاً عبادت و پرستش او خواهد بود
ه نباشد، بلکه او را فاعلى ولى اگر شفاعت خواهى از کسى، با این عقاید همرا

بیاندیشد که در عین بندگى خدا، در فعل و کار خود متکى به قـدرت برتـر مـى    
باشد و با مشیت و خواست او کار را صورت مى دهد، در این صورت ملازم بـا  
اعتقاد به ربوبیت و الوهیت نبوده و درخواست نیز، درخواست کار خـدا، از غیـر   

  .خدا نخواهد بود
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بیان در مسأله درخواست حاجت، و یا طلب استعانت از غیـر خـدا   عین این 
نیز جارى و حاکم است و درخواست حاجت دو صـورت دارد؛ یکـى از آن دو،   

  .عبادت محسوب مى شود و دیگرى ارتباطى به عبادت ندارد
این بیان نه تنها حد فاصل میان عبادت و غیر عبادت در خصوص این اعمال 

لى اسـت کـه توحیـد و شـرك را، در کلیـه فواعـل و       است، بلکه یک ضابطه ک
  .مؤثرات، از هم جدا مى سازد

در نابودى میکرب و قطع تب، مـى توانـد بـه    » آنتى بیوتیک«اعتقاد به تأثیر 
یکى از دو صورت باشد؛ اگر آن را در وجود و هستى و یا تـأثیر فعـل مسـتقل    

مقطوع بیندیشیم » االله« انگاریم و نیازش را در یکى از دو مرحله، به موجود برتر
در این صورت آن را خداى کوچکى تصور کرده ایم که در اعمال و افعال خـود  
استقلال دارد و اگر در مقابل آن جاهلانه تعظیم کنیم، آن را االله پنداشـته و عمـل   
ما عبادت خواهد بود ولى اگر موجودى ممکن بدانیم کـه در وجـود و هسـتى و    

ر، و موجود هستى بخش وابسته مى باشد و بدون مشیت تأثیر و فعل، به مقام برت
حکیمانه، نه هستى پیدا مى کند و نه کارى راصورت مى دهد، در ایـن صـورت   

ـو (عقیده ما عین توحید بوده  لاّهجود اْؤثّر فی الوو درخواسـت حاجـت از   ) لام
  .آن،پیراسته از شرك و عبادت آن خواهد بود

ل نزاع و خلع طرف از سلاح، در بیشتر مسائل بنابر این یادآوردیم که کلیه ح
دور مى زند، مربوط به تحلیل عبادت و آگاهى » شرك«و » توحید«که بر محور 

  .و شناخت افعال الهى از غیر آن است» ربوبیت«و » الوهیت«از معناى 
اتفاقاً اعمال عرب جاهلى، همه و همه توأم بـا اعتقـاد بـه الوهیـت اوثـان و      

ه و همه آنها را تام الإختیار در بخشـى از کارهـاى الهـى مـى     ربوبیت اصنام بود
دانستند و تصور مى کردند که خداوند زمام این کارها را به آنهـا سـپرده و آنهـا    
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هستند که هر کسى را بخواهند شفاعتش مى کنند و هر کسى را بخواهند شفاعت 
  .نمى کنند

صـورت گسـترده    این اجمال بحث است، افرادى که بخواهند این بحث را بـه 
» التوحیـد والشـرك فـى القـرآن    «و » معالم التوحیـد «مطالعه کنند، به دو کتاب 

  .مراجعه کنند
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  استمداد از اولیاى خدا در حال حیات:  - 11فصل 

  
، به صورتهاى گوناگون انجام مى گیـرد؛  » اولیاى الهى«درخواست چیزى از 

  :مثلا 
ساختن خانه اى کمک کند و یـا   ـ از فرد زنده درخواست کنیم که ما را در  1

  .از ظرف آبى که در کنار او قرار دارد، ما را سیراب نماید
ـ از فرد زنده بخواهیم که در حق ما دعا کنـد و بـراى مـا از خـدا طلـب        2

هر دو صورت در این جهت مشترکند که از شخص پرسش شـده،  . آمرزش نماید
ک امر طبیعى در اختیار کارى را درخواست مى کنیم که صد در صد به صورت ی

او مى باشد، چیزى که هست پرسش نخست مربـوط بـه امـور دنیـایى اسـت و      
  .دومى مربوط به امور دینى و اخروى

ـ از شخص زنده تقاضا کنیم که بدون اسـباب عـادى و طبیعـى، کـارى را       3
صورت دهد؛ مثلا بدون مداوا، بیمارى را شفا بخشد، گمشده اى را بازگردانـد، و  

ا را ادا نماید؛ به عبارت دیگر تقاضـا کنـیم کـه از طریـق اعجـاز و یـا       قرض م
ث به اسباب طبیعى و عادى، خواسته ما را برآورد کرامت، بدون تشب.  

ـ مسؤول و کسى که از او درخواست و تقاضا مى کنیم، حى و زنده نیست   4
 ولى از آنجا که اعتقاد داریم در سـراى دیگـر زنـده اسـت و رزق و روزى مـى     

  .خورد، از او مى خواهیم که در حق ما دعا کند
ـ از چنین فردى درخواست مى کنیم که با استفاده از قـدرت معنـوى، کـه      5

  ....خداوند به او داده است، بیمار ما را شفا دهد، گمشده ما را باز گرداند و
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این دو صورت، بسان صورت هاى دوم و سوم سؤال و تقاضا از حى اسـت،  
در صورت دوم و سوم مسؤول و درخواست شونده حى و زنده چیزى که هست 

در جهان ماده و طبیعت است و در دو مورد اخیر، به ظاهر مرده و در واقع زنـده  
  .است

از چنین کسى نمى توان، درخواست کرد که در امور مادى از طریـق اسـباب   
بسـته  عادى ما را یارى نماید؛ زیرا فرض این است که وى از این جهان رخت بر

بدین ترتیب مجموع اقسام پـنج تـا   . و دست او از اسباب عادى کوتاه شده است
است، که سه صورت مربوط به سؤال از زنده در جهان ماده و دو صورت مربوط 

  .به زنده در غیر این جهان مى باشد
ما حکم درخواست از فرد زنده در جهان ماده را، در این بخش بیان مى کنیم 

داد از اولیاى خدا را که در جهان دیگر زنده اند، به بخش بعـد  و بیان حکم استم
  .موکول مى نماییم

  :اینک بیان حکم هر سه صورت از بخش نخست 
  

  صورت نخست
درخواست کار و کمک از احیاء، در امور عادى که اسـباب طبیعـى و عـادى    

زندگى بشر در این جهان خـاکى بـر   . دارد، اساس تمدن بشر را تشکیل مى دهد
ایه تعاون استوار است و همه عقلاى جهان در امور زنـدگى از یکـدیگر کمـک    پ

مى طلبند و حکم این صورت آنچنـان واضـح اسـت کـه هرگـز احـدى در آن       
اشکالى نکرده است و براى این که بحث ما قرآنى و حدیثى است به نقل آیه اى 

  :اکتفا مى کنیم 
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و مـأجوج بـه سـاکنان    در ساختن سد در برابر تجاوز یـأجوج  » ذوالقرنین«
  :منطقه رو کرد و گفت 

ة اجَْعَلْ بَ�نَُْ�مْ وََ��نَْهُمْ ردَْماً ( ِ�ينوُ� بقُِو�
َ
  )13( )فأَ

با نیرویى که در اختیار دارید، مرا کمک کنید تا میان شما و آنان سدى قرار «
  ».دهم

  

  صورت دوم
حت و ص ـ. درخواست دعاى خیر و یا طلب آمرزش از زندگان در جهان ماده

استوارى یک چنین درخواست از احیاء، از ضروریات قرآن مجیـد اسـت و هـر    
کس مختصر آشنایى با قرآن داشته باشد، مى داند که شیوه پیامبران این بـود کـه   
در حق امت خود، طلب مغفرت مى کردند و یـا خـود امـت از پیـامبران چنـین      

قسمت وارد شده است، اینک مجموع آیاتى را که در این . درخواستى مى نمودند
  :منعکس مى کنیم 

ـ گاهى خداوند به پیامبر خود دستور مـى دهـد کـه دربـاره آنـان طلـب         1
  :آمرزش کند، مانند 

ْ�رِ (
َ
غْفِرْ �هَُمْ وشَاوِرهُْمْ ِ� الأ   )14( )فَاْ�فُ َ�نْهُمْ وَاسْتَ

از آنان درگذر و در حق آنان طلب آمرزش بنما و در امـور خـود، بـا آنهـا     «
  ».رت کنمشو
بايِعْهُن� وَاسَْتغَْفِرْ �هَُن� اِن� االلهَ َ�فُورٌ رحَيمٌ (
  )15( )فَ
با زنان بیعت نما و براى آنها از خـدا طلـب آمـرزش کـن، همانـا خداونـد       «

  ».بخشنده و رحیم است
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كيهِمْ وصََل� عَليَْهِمْ اِن� صَلاتكََ ( رُهُمْ وَتزُ� سََ�نٌ �هَُمْ  خُذْ مِنْ اَْ�وا�هِِمْ صَدَقةًَ ُ�طَه�
  )16( )وَااللهُ سَميعٌ عَليمٌ 

از اموال آنان صدقه بگیر، آنان را با این عمل پاك گردان، در حق آنان دعـا  «
خداونـد دانـا و شـنوا    . کن؛ زیرا دعاى تو در حق آنان، مایه آرامش آنها اسـت 

  ».است
عـا  در این آیه، خداوند مستقیماً به پیامبر دستور مى دهد که در حـق آنـان د  

کند و تأثیر دعاى او آنچنان سریع است که افراد، پس از دعاى پیامبر، در بـاطن  
  .احساس آرامش مى کنند

ـ گاهى خود پیامبران به گنهکاران وعده مى دادند که در شـرایط خاصـى     2
  :براى آنها طلب آمرزش خواهند کرد؛ مانند 

غْفِرَن� �كََ ( سْتَ
َ
بيهِ لأ

َ
  )17( )اِلاّ قوَْلَ اِبرْاهيمَ لأ

خود که بـراى تـو طلـب آمـرزش     ) یعنى عموى(مگر وعده ابراهیم به پدر «
  ».خواهم کرد

غْفِرُ �كََ رَّ� اِن�هُ �نَ � حَفِيّاً ( سْتَ
َ
  )18( )سَأ

به زودى براى تو طلـب آمـرزش مـى کـنم؛ زیـرا خـدایم       ) ابراهیم گفت(« 
  ».نیکوکار است

  )19( )إلاِّ َ�نْ َ�وعِْدَة وعََدَها اِي�اهُ  وَما �نَ اسْتِغْفارُ اِبرْاهيمَ لاِ َ�يِهِ (
خود، به خاطر وعده اى بـود  ) یعنى عموى(طلب آمرزش ابراهیم براى پدر «

  ».که به وى داده بود
این آیات حاکى است که پیامبران به گنهکاران وعده و نوید استغفار مى دادند 

 ـ   ى وقتـى او را در بـت   تا آنجا که ابراهیم نیز به آزر چنین نویـدى داده بـود، ول
پرستى پایدار دید، از طلب آمرزش دربـاره او خـوددارى کـرد؛ زیـرا یکـى از      

  .شرایط استجابت دعا این است که طرف موحد باشد نه مشرك
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ـ خداوند دستور مى دهد که گروه با ایمان ولى گنهکار، براى جلب مغفرت   3
روند و از او بخواهند که درباره آنان طلـب  ب   خدا، حضور پیامبر گرامى 

آمرزش کند و اگر پیامبر درباره آنها طلب آمرزش کند، خداوند گناهان آنـان را  
  .مى بخشد

غْفَرَ �هَُمُ ا�ر�سُولُ �وَجََدُوا ( غْفَروُا االلهَ وَاسْتَ ْ�فُسَهُمْ جاءوكَُ فَاسْتَ
َ
هُمْ اِذْ ظَلمَُوا أ ��

َ
وَ�وَْ �
  )20( ).حيماً االلهَ توَّاباً رَ 

اگر آنان موقعى که بر خویشتن ستم کردند، پیش تو مى آمدند و از خداونـد  «
  ».طلب آمرزش مى کردند، خداوند را توبه پذیر و رحیم مى یافتند

چه آیه اى روشن تر از این که خداوند به امت گنهکار دستور مى دهد بـراى  
که در حـق آنـان دعـا    جلب مغفرت خدا، حضور پیامبر برسند و از او بخواهند 

رسیدن و درخواست اسـتغفار از او، دو فایـده      کند؟ حضور رسول خدا 
  :روشن دارد 

درخواست اسـتغفار از پیـامبر، در گنهکـار روح اطاعـت و پیـروى از      : الف 
پیامبر را زنده مى کند و سبب مى شود که آنان به خاطر احساس مقـامى کـه از   

اصـولا چنـین رفـت و آمـدى در     . ى کنند، از او به خوبى پیروى نمایندپیامبر م
انسان، حالت خاصى از خضوع نسبت به پیامبر پدید مى آورد و انسان را آمـاده  

  .را از صمیم دل عمل نماید )21( )اطَيعُوا االلهَ وَاطَيعُوا ا�ر�سُولَ (مى سازد که آیه 
هان امت به خـوبى ترسـیم مـى    این عمل مقام و موقعیت پیامبر را در اذ: ب 

کند و مى رساند همان طور که فیض هاى مادى از طریـق اسـباب خاصـى بـه     
بندگان الهى مى رسد، فیض معنوى نیز که همان مغفـرت خـدا اسـت، از طریـق     

  .اسباب معینى؛ مانند دعاى پیامبر و عزیزان درگاه خدا، فرود مى آید
و نیرو و انـرژى اسـت و   اگر خورشید آسمان، سبب ریزش گرمى و حرارت 

این فیض از طریق آفتاب به بندگان مى رسد، همچنـین فـیض معنـوى و لطـف     
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الهى، وسیله خورشید آسمان رسالت، به بندگان الهى مى رسد و جهان هستى در 
هر دو مرحله، جهان اسباب و مسببات است و الطاف مادى و معنوى در هـر دو  

  .جهان همراه با سبب است
یات استفاده مى شود که مسلمانان پیوسته بـه حضـور رسـول    ـ از برخى آ  4

خدا مى رسیدند و درخواست دعا مى کردند، و لذا وقتى مسـلمانان بـه منافقـان    
چنین پیشنهاد مى کردند، با بى توجهى و روى گردانى آنها مواجه مى گردیدنـد،  

  :چنانکه مى فرماید 
غْفِرْ لَ�ُ ( ونَ وهَُمْ وَاذا قيلَ �هَُمْ تعَا�وَْا �سَْتَ ْ�تَهُمْ يَصُد�

َ
وْا رُؤسَُهُمْ وَرَأ مْ رسَُولُ االلهِ �وَ�

كِْ�ونَ    )22( )ُ�سْتَ
وقتى به آنان گفته مى شود بیایید تا پیامبر خدا درباره شماها طلب آمرزش «

مى گردانند، آنان را مى بینى که با تکبـر  ) به عنوان مسخره(کند، سرهاى خود را 
  ».مى شوند) حق(مانع 
ـ برخى از آیات گواهى مى دهند که خود مردم با الهام از فطرت پاك، مى   5

دانستند که دعاى پیامبر در درگاه خدا، درباره آنان اثـر خاصـى دارد و صـد در    
صد پذیرا است، از این جهت حضور آنان مى رسیدند و درخواست طلب مغفرت 

  .از خدا درباره خود مى کردند
لهام بخش بود که فیض الهى از طریق پیـامبران  سرشت پاك انسانى براى او ا

به مردم مى رسد، همچنانکه هدایت خداوند از طریق پیامبران است، از این نظـر  
حضور پیامبران مى رسیدند و از آنان درخواست دعا مى کردند که در حق آنـان  

  .از خداوند طلب مغفرت کند
  :اینک آیات این بخش 

غْفِرْ ( باناَ اسْتَ
َ
هُ قا�وُا يا أ غْفِرُ لَُ�مْ رَّ� اِن�ـ سْتَ

َ
َ�ا ذُنوَُ�نا اِناّ كُنّا خاطِئَ� قالَ سَوفَْ أ

  )23( )هُو الغَْفُورُ ا�ر�حِيمُ 
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از (اى پدر ما، براى ما به خاطر گناهانى کـه داریـم   : فرزندان یعقوب گفتند «
بـه همـین زودى از خـدایم    : گفت ) پدر(طلب مغفرت بنما، خطاکار بودیم ) خدا

  ».اى شما طلب آمرزش مى کنم، او بخشایشگر و رحیم استبر
ـ بخشى از آیات به پیامبر اخطار مى کند کـه طلـب آمـرزش او در حـق       6

اشخاص و منافقانى که هنوز در بت گرایى خود باقى هستند، بـه هـدف اجابـت    
نمى رسد و این آیات نوعى استثنا از آیات پیش است و حاکى است که در غیـر  

  :دعاى پیامبر تأثیر خاصى دارد، آنجا که مى فرماید این مورد، 
ةً فلَنَْ َ�غْفِرَ االلهُ �هَُمْ ( غْفِرْ �هَُمْ سَبْعَ� َ�ر�   )24( )اِنْ �سَْتَ
اگر درباره آنان هفتاد بار طلب آمـرزش نمـایى خداونـد آنـان را نخواهـد      «

  ».بخشید
غْفَرْتَ �هَُمْ امَْ �مَْ �سَْتَ (   )25( )غْفِرْ �هَُمْ لنَْ َ�غْفِرَ االلهُ �هَُمْ سَواءٌ عَليَهِْمْ اسَْتَ
مساوى و برابر است درباره آنان طلب آمرزش کنى یا نکنى، خداونـد آنـان   «

  ».را نخواهد بخشید
ا وََ�عَ عَليَهِْمُ ا�ر�جْزُقا�وُا يا ُ�وَ� ادْعُ َ�ا رَ��كَ بمِا عَهِدَ عِنْدَكَ لَِ�ْ كَشَفْتَ ( وَ�مَ�

� اِْ�ائيلَ َ�ن�ا ا�ر�جْ  ؤْمَِ�� �كََ وَلَُ�سِْلنَ� مَعَكَ بَ   )26( )زَ َ�ُ
روى عهـدى کـه بـا    : وقتى عذاب آل فرعون را فرا گرفت، به موسى گفتند «

براى مـا دعـا کـن،    ) و وعده داده است که دعاى تو را مستجاب کند(خدا دارى 
و بنى اسرائیل  با دعاى خود عذاب را بر طرف کردى به تو ایمان مى آوریم(اگر 

  ».را همراهت روانه مى کنیم
درخواست دعا مى کننـد و بـه     در اینجا گنهکارانى از موسى بن عمران 

آنان مى دانستند که خداوند بـا موسـى چنـین     )بمِا عَهِدَ عِنـْدَكَ (گواهى جمله 
  .عهدى دارد
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مـى    ز موسـى  ناظر به این باشد کـه آنـان ا   )ادُْعُ َ�ا رَ��كَ (اگر جمله 
خواستند که عذاب را بر طرف کند و در او چنین قدرتى را سراغ داشتند، در این 

آیا صحیح اسـت از پیـامبران امـور خـارق     (صورت این آیه از دلائل قسم سوم 
، به شمار مى رود ولى )العاده اى خواسته شود که به قدرت الهى انجام دهند یا نه

این احتمال را ضعیف مى سازد؛ زیرا ظاهر این جمله این  )��كَ ادُْعُ َ�ا رَ (جمله 
بود و بس، نه تصرف در جهـان ورفـع عـذاب،    » دعا کردن«است که کار موسى 

آرى در این آیـه تصـریح شـده    . بنابر این، آیه مربوط به همین قسم خواهد بود
جاب نمـى  در حق مشرکان مسـت   دعاى حضرت کلیم االله : است بر این که 

  .شود، بلکه آیات دیگرى بر این گواهى مى دهند
ـ از آیات قرآن استفاده مى شود که دسته اى با ایمان، پیوسته براى گـروه    7

  :دیگر دعا مى کردند، آنجا که مى فرماید 
ْ�ـنَ سَـ( ِ

ينَ جاءوُا مِنْ َ�عْدِهِمْ َ�قُو�وُنَ رَ��نـا اغْفِـرْ َ�ـا وَلاِ خْوانِنـَا ا�� بقَُونا وَا��
  )27( ).باِلاْيمانِ 

ما و برادران ما را که ! پروردگارا: گروهى که پس از آنان آمدند، مى گویند «
  ».بر ما، در ایمان سبقت و پیشى جستند، بیامرز

ـ نه تنها این گروه افراد با ایمان را دعا مى کنند، بلکـه حـاملان عـرش و      8
اى افراد با ایمـان طلـب آمـرزش    گروهى که در اطراف آن قرار گرفته اند، نیز بر

  :مى نمایند، چنانکه مى فرماید 
ينَ َ�مِْلوُنَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوَْ�ُ �سَُب�حُونَ ِ�َمْدِ رَ��هِمْ وَُ�ؤْمِنُونَ بِهِ وَ�سَْتغَْفِرُونَ ( اَ��

 ِ ةً وعَِلمْاً فـَاغْفِرْ �ِ�� ء رَْ�َ ينَ آمَنوُا رَ��نا وسَِعْتَ ُ�� َ�ْ ِ
بعَُـوا سَـِ�يلَكَ �ِ�� يـنَ تـابوُا وَا��

  )28( )وَقِهِمْ عَذابَ اْ�حَيمِ 
گروهى که عرش را حمل کنند و افرادى که در اطـراف آن قـرار دارنـد، بـا     «

ستایش خدا، او را از عیب و نقص تنزیه مى کنند و براى افراد بـا ایمـان طلـب    
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تو همـه جـا را فـرا    رحمت و علم ! پروردگارا) و مى گویند(آمرزش مى نمایند 
گرفته است، پس افرادى را که توبه کرده اند و از راه تو پیروى مى کنند، بـبخش  

  ».و ایشان را از عذاب دوزخ بازدار
بنابر این چه بهتر ما نیز از شیوه خدا پسندانه این گروه پیـروى کنـیم وبـراى    

  .افراد با ایمان پیوسته طلب آمرزش نماییم
ز صورتهاى پنجگانه درخواسـت حاجـت از غیـر    تا اینجا حکم دو صورت ا

خدا، از مدارك قرآنى روشن گردید و از سه صورت مربـوط بـه درخواسـت از    
  .احیا، یک صورت باقى ماند که اکنون مورد بررسى قرار مى گیرد

  

  صورت سوم
اینک از فرد زنده که قدرت بر امور خارق عادت دارد، استمداد مى نمـاییم و  

را از غیر مجراى طبیعى، انجام دهد؛ مثلا از طریق اعجـاز،   مى خواهیم که کارى
  ...بیمارى را شفا بخشد، چشمه سارى را جارى سازد و

برخى از نویسندگان اسلامى این نوع درخواست را به صـورت دوم بـاز مـى    
مقصود این است که از خدا بخواهد خداوند مـریض او را  : گردانند و مى گویند 

زیرا این نوع کارها، کار خدا اسـت و چـون   ... دا نماید وقرض او را ا. شفا دهد
وسیله آن دعاى پیامبر و امام است، از این جهت مجازاً کار خدا بـه دعـا کننـده    

  )29(. استناد داده مى شود
ولى آیات قرآن به روشنى گواهى مى دهند که درخواست چنـین حـاجتى از   

مى خـواهیم کـه معصـوم     پیامبران صحیح است و مجاز گویى نیست؛ یعنى جداً
کرامت کند و یا از در اعجاز وارد گردد و بیمار صعب العلاج مـا را بـه حـول و    

  .قوه الهى شفا بخشد



205 
 

  :درست است که قرآن شفا را به خدا نسبت مى دهد و مى گوید 
  )30( )وَاذا َ�رضِْتُ َ�هُوَ �شَْف�ِ (
  ».وقتى بیمار شدم او مرا شفا مى دهد«

  :نسبت مى دهد و مى فرماید » قرآن«و» عسل«شفا رابه ولى درآیات دیگر
�وْانهُُ فيهِ شِفاءٌ �لِنّاسِ (

َ
  )31( )َ�ْرُجُ مِنْ ُ�طُونِها َ�ابٌ َ�تْلَِفٌ أ

از شکم هاى زنبوران عسل، مایعى با رنگهاى گوناگون بیرون مى آید که در «
  ».آن درمانى است براى مردم

لُ مِنَ القُْرآنِ ما هُ ( ةٌ �لِمُْؤْمِن�َ وَُ�َ��   )32( )وَ شِفاءٌ وَرَْ�َ
از قرآن چیزى را فرو مى فرستیم که براى گـروه بـا ایمـان شـفا و رحمـت      (
  ».است
دُورِ (   )33( )قَدْ جاَ�تُْ�مْ َ�وعِْظَةٌ مِنْ رَ��ُ�مْ وشَِفاءٌ ِ�ا � ا�ص�
از جانب پروردگارتان به سوى شما موعظه اى آمد و شفا است براى آنچـه  «

  ».ر سینه هاى شما استد
انحصار و اختصاص شفا به خدا و اثبات (راه جمع میان این دو گروه از آیات 

این است که خداوند مؤثر بالاستقلال است ) آن براى عسل و قرآن و نصایح الهى
و در تأثیر به خود متکى است و تأثیر عوامل دیگـر بـه اذن خـدا و سـببیت او     

  .است
فلسفى، تمام عوامل و فواعل، فعل تسبیبى خداست،  در جهان بینى اسلامى و

و علل از خود کوچکترین استقلالى ندارند، بنابر این از نظر عقل و خرد و آیات 
قرآن، مانعى نخواهد داشت که همان خدایى که به عسل قـدرت شـفا داده و بـه    
داروهاى گیاهى و یا شیمیایى نیروى بهبود و سلامت بخشى لطف فرموده است، 

ان قدرت و نیرو را به پیامبران و امامـان بدهـد، همچنانکـه مرتاضـان از راه     هم
ریاضت مى توانند قدرت هاى روحى بزرگى به دست آورند، در این صورت چه 
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اشکالى دارد که خدا از طریق تفضل و یا بر اثر طى طریق عبودیت و بندگى، به 
ى محیرالعقـول را  آنان قدرت و نیرویى بخشد تا آنها در شرایط خـاص، کارهـا  

  )34(. انجام دهند و بدون اسباب طبیعى از عهده چنین کارهایى برآیند
شفا بخشى پیامبر و امام و کارآیى اولیاى الهى و انجام کارهاى خارق العـاده،  

خدا باشد کـه بـه   ... منافات ندارد که شافى واقعى و برگرداننده حقیقى گمشده و
  .اذن او، روى مصالحى در جهان تصرف کنند این عوامل قدرت و نیرو داده که به

اتفاقاً آیات قرآن به روشنى گواهى مى دهد که مردم، ایـن چنـین کـارا را از    
پیامبران و احیاناً از غیر آنان مى خواستند؛ اینک نمونه هایى را یادآور مى شویم 

:  
ظاهر آیه یاد شده در زیر مى رساند که بنى اسرائیل در خشکسالى از پیـامبر  
خود طلب آب نمودند، آنهم نه از مجراى طبیعى بلکه از مجراى خـارق عـادت،   
نه این که گفتند دعا کن تا خدا آب براى ما برساند، بلکه گفتند ما را سیراب کن 

  :چنانکه مى فرماید . و آب در اختیار ما بگذار
وحَْينْا اِ� ُ�و� اِذِاسْ�سَْقاهُ قوَْمُهُ انَِ اْ�ِبْ بعَِصاكَ (

َ
  )35( )اْ�جََرَ  وَأ

به موسى، موقعى که قوم او از وى آب طلبیدند وحى کردیم کـه بـا عصـاى    «
  ».خود به صخره ها بزن

روشن تر از این آیه این است که حضـرت سـلیمان از حاضـران در مجلـس     
درخواست کرد که تخت بلقیس را از صدها فرسخ با بودن موانع و عوائق حاضر 

  :کنند، آنجا که گفت 
ي� (
َ
توُِ� ُ�سْلِم�َ �

ْ
تِ�� بعَِرْشِها َ�بلَْ انَْ يأَ

ْ
  )36( )ُ�مْ يأَ

کدامیک از شماها تخت او را پیش از آن که به حضور من با حالـت تسـلیم   «
  »وارد شوند حاضر مى کند؟
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هدف، احضار تخت بلقیس از طریق غیـر عـادى بـود، همچنانکـه از پاسـخ      
سوره نمل آمده است، بـه   40 و 39که در آیه هاى » آصف برخیا«و » عفریت«

  .روشنى استفاده مى شود
جان سخن در یک کلمه است و آن این که برخى تصور مـى کننـد کارهـاى    
آسان و عادى، کار غیر الهى است و کارهـاى غیـر عـادى کـه از قـدرت بشـر       

  .معمولى خارج است کار خدا است
عـدم   در صورتى که میزان در کارهـاى خـدایى و غیـر خـدایى، اسـتقلال و     

کارهاى خدایى این است که فاعل بى دخالت غیر خـود و بـدون   . استقلال است
کارهـاى خـدایى   : استمداد از قوه دیگرى، کارى را انجام دهد؛ به عبارت دیگر 

آن است که فاعل در انجام آن مستقل تام بوده و بـه غیـر خـود اصـلا نیازمنـد      
یا مشـکل و غیـر عـادى     نباشد، ولى کارهاى غیر خدایى اعم از آسان و عادى،

این است که فاعل در انجام آنها مستقل نباشـد بلکـه در پرتـو فاعـل و نیـروى      
  .مستقلى انجام مى گیرد

بنابر این هیچ مانعى ندارد که خداوند به اولیاى خود قدرت بر انجام کارهـاى  
خارق العاده، که از قدرت بشر عادى بیرون است، مرحمت بفرماید و مـا نیـز از   

  .بخواهیم که اینگونه کارها را انجام دهندآنان 
  :مى فرماید   قرآن با صراحت تمام به حضرت مسیح 

رِجُ ا�مَْوْ� بِاذِْ� (
ْ�مَهَ وَالأبرَْصَ باِذِِْ� وَاِذْ ُ�ْ

َ
ئُ الأْ   )37( )وَُ�ْ�ِ

تو، به اذن من نابینا و مبتلا به بیمارى برص را شفا مى دهـى و مردگـان را   «
  ».اجازه من زنده مى کنى به

مجموع این آیات گواه بر آن است که اولیاى الهى داراى چنین قدرت ها بوده 
اند و درخواست کارهاى خارق العاده از آنها یک امر رایجى بوده و قرآن نیز بـه  

  .صحت چنین درخواست هایى گواهى مى دهد
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شن گردیـد و  از نظر قرآن رو» سؤال از احیاء«تا اینجا حکم هر سه صورت 
  .دیدیم که آیات قرآنى بر صحت آن، نظر دادند

اکنون وقت آن رسیده است که حکم دو صـورت بـاقى مانـده را کـه هـر دو      
مربوط به سؤال از ارواح مقدس است، از نظر ادلهّ قرآن و حدیث روشن سـازیم  

  .و این مطلب را در بخش آینده مى خوانید
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  استمداد از ارواح اولیا:  - 12 فصل

  
و بـه  » ممـات «مسأله مهم درباره استمداد از اولیاى الهى، استمداد به هنگـام  

عبارت دیگر انتقال آنان به سراى دیگر است، خواه به صورت درخواسـت دعـا   
باشد یا به صورت درخواست کار خارق العاده؛ زیرا مسلمانان امروز در محضـر  

از آنان درخواست حضـورى  پیامبر و یا امامى نیستند که به حضور آنها برسند و 
بنمایند، بلکه غالباً سؤالها و درخواست هاى آنان از ارواح مقـدس انبیـا و اولیـا    
است، از این جهت تشریح حکم این دو صورت از اهمیـت بیشـترى برخـوردار    

  .است
تحقیق این موضوع در گرو تشریح چهار مطلب است و با آگـاهى صـحیح از   

نین استمدادها و استغاثه ها اذعان پیدا کرد آن چهار مطلب مى توان به صحت چ
  :و آنها عبارتند از 

  .ـ بقاى روح و روان انسان پس از مرگ 1
  .ـ واقعیت انسان همان روح و روان او است 2
  .ـ ارتباط با جهان ارواح امکان پذیر است 3
ـ احادیث صحیحى که محدثان اسلامى نقل کرده انـد، شـاهدى گویـا بـر       4

چنین استمدادها اسـت و پیوسـته روش مسـلمانان در تمـام      صحت و استوارى
  .اعصار، این چنین بوده است

  :اینک تشریح هر یک از نقاط چهارگانه 
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  ـ مرگ فناى انسان نیست 1
آیات قرآن به روشنى گواهى مى دهد که مرگ پایان زنـدگى نیسـت، بلکـه    

ر بـه حیـات   دریچه ایست براى یک زندگى نوین و انسان با عبور از این رهگـذ 
جدید و عالمى کاملا نو گام مى نهد، عالمى که برتـر از جهـان مـاده و طبیعـت     

  .است
گروهى که مرگ را فناى انسان مى دانند و معتقدند که با مرگ همـه چیـز از   
بین میرود و نشانه اى از انسان ـ جز یک جسد بى روح که پس از چند صباحى  

قى نمى ماند، ناخود آگـاه از فلسـفه   به خاك و دیگر عناصر تبدیل مى شود ـ با 
  .مادى گرى پیروى مى نمایند

این طرز تفکر حاکى است که دارنده این نظر، حیات و زنـدگى را جـز آثـار    
مادى اجزاء بدن و واکنشهاى فیزیکى و شیمیایى مغز و سلسله اعصـاب چیـزى   

 ـ  د، دیگر نمى داند و با فرو نشستن گرمى بدن و توقف سلولها از حرکـت و تولی
حیات انسان فورکش کرده و شخص به صورت جماد در مى آیـد، روح و روان  
در این مکتب جز انعکاس ماده و خواص آن، چیز دیگرى نیست و با بطلان این 
خواص و از میان رفتن تأثیرات متقابل اجـزاى بـدن در یکـدیگر، روح و روان    

نام ارواح خبـرى  بکلّى باطل شده و دیگر از وجود روح و بقاى آن و جهانى به 
  .نیست

چنین نظرى درباره روح و روان انسان، از اصول ماتریالیسم الهام مى گیـرد و  
در این مکتب، انسان جز یک ماشین نیست که از ابزار و آلات مختلـف ترکیـب   
یافته و تأثیرات متقابل اجزاى آن، پدید آورنـده نیـروى تفکـر و درك، در مغـز     

  .اى آن، آثار تفکر و حیات بکلّى نابود مى شودگردیده است و با پراکندگى اجز
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نظریه ماتریالیسـتها دربـاره روح و روان، در نظـر فلاسـفه بـزرگ جهـان و       
دانشمندان الهى بکلى مردود بوده و الهیون براى انسان، علاوه بر نظام مادى بـدن  
و سلسله اعصاب و واکنشهاى متقابل مادى آن، جوهرى اصـیل بـه نـام روح و    

ئلند که مدتى با این بدن همراه مى باشد و بعـداً پیونـد خـود را از بـدن     روان، قا
بقاى ارواح پـس از  . بریده و در محیط ویژه خود با بدن لطیف تر به سر مى برد

مرگ انسان، مسأله اى نیست که بتوان آن را در این صـفحات، ثابـت و مبـرهن    
دقیق فلسفى و تجارب  نمود؛ زیرا بقاى نفس و روح انسان، با آیات قرآن، دلائل

و ما اینک به نقل آیات قرآن، که . یقین آفرین روحیون امروز ثابت گردیده است
  :گواهى بر بقاى روح پس از جدایى از بدن مى دهند، مى پردازیم 

ــف ـ    ــلْ احَْيــاءٌ وَلِ�ــنْ (ال ــلُ � سَــ�يلِ االلهِ اَْ�ــواتٌ، بَ ــنْ ُ�قْتَ وَلا َ�قُو�ـُـوا �مَِ
  )38( )لا�شَْعُرُونَ 

به کسانى که در راه خدا کشته مى شـوند، نگوییـد مـرده انـد، بلکـه آنـان       «
  ».زندگانند، ولى شما احساس نمى کنید

يــنَ قتُِلـُوا � سَــ�يلِ االله اَْ�واتـاً بـَـلْ احَْيـاءٌ عِنـْـدَ رَ��هِــمْ (ب ـ   ِ
وَلا َ�سَْـَ�� ا��

  )39( ).يرُْزَقوُنَ 
رده مپندارید بلکه آنان زندگانند گروهى را که در راه خدا کشته مى شوند، م«

  ».که نزد خدایشان روزى مى خورند
ينَ �مَْ يلَحَْقُوا بهِِمْ ( �ِْ�ونَ بِا��   )40( )...فَرحَِ� بمِا آتاهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَ�سَْتَ
آنان به آنچه خداوند از کرم خود به ایشان داده است، خرسند و شادمانند و «

  »....نپیوسته اند، بشارت مى دهند به کسانى که به آنها
ونَ بِنِعْمَة مِنَ االلهِ وَفَضْل( ُ�ِْ�   )41( )...�سَْتَ
  ».به نعمتهاى الهى و فضل او ابراز خوشحالى مى کنند«
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ةَ، قالَ ياَ�تَْ قَوِْ� َ�عْلمَُـونَ، (ج ـ   اِّ� آمَنتُْ برَِ��ُ�مْ فَاسْمَعُونِ، قيلَ ادْخُلِ اْ�نَ�
  )42( ) رَ�� وجََعَلَ� مِنَ ا�مُْكْرَم�َ بمِا َ�فَرَ �

بـه خـاطر همـین    (ایمان آوردم ) فرستاده ها(وى گفت من به خداى شماها «
به او گفته شد وارد بهشت شو، گفت اى کاش قوم مـن مـى دانسـتند کـه     ) ایمان

  ».خداى من مرا بخشید و گرامى داشت
شـت برزخـى اسـت نـه     مقصود از بهشت، که به او گفته شد وارد آن شود، به

اخروى، به گواه این که وى آرزو مى کند که اى کاش قوم من مى دانستند خدایم 
آرزوى چنین آگـاهى بـا جهـان آخـرت کـه      . مرا بخشیده و گرامى داشته است

حجابها و پرده ها از برابر دیدگان انسان برداشته مى شود، و وضـع انسـانها بـر    
بلکه چنین نا آگاهى با جهان دنیـوى  . تیکدیگر پوشیده نمى ماند، سازگار نیس

) برزخ(دیگر » نشأت«از وضع انسانهاى » نشأت«مناسب است که انسانهاى این 
  .آگاهى ندارند و آیات قرآن بر این مطلب گواهى مى دهند

گذشته از این، آیات بعدى روشن مى سازد که پس از درگذشـت و بخشـیده   
او با یک صیحه آسـمانى خـاموش   شدن و ورود او به بهشت، چراغ زندگى قوم 

  :گشت، چنانکه مى فرماید 
لَ� اِنْ �نتَْ (د ـ   ماءِ وَما كُنّا مُْ�ِ وَما انَزَْْ�ا َ� قَوْمِهِ مِنْ َ�عْدِهِ مِنْ جُندْ مِنَ ا�س�

  )43( )اِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً فَاذِا هُمْ خامِدُونَ 
نین نمى کردیم، چیزى نبود بر قوم او سپاهى از آسمان نفرستادیم و هرگز چ«

  ».جز یک صیحه ناگهانى که همگى به خاموشى گراییدند
از این دو آیه استفاده مى شود که پس از ورود به بهشـت، قـوم وى در ایـن    
جهان مى زیستند که ناگهان مرگ، آنان را فرا گرفت و چنین بهشتى جز بهشـت  

  .برزخى چیزى نمى تواند باشد
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ونَ عَليَْها غُدُوّاً وعََشِيّاً وََ�وْمَ َ�قُومُ ا�سّاعَةُ ادَْخِلوُا آلَ فِرعَْـونَ اَّ�ارُ ُ�عْرَضُ (هـ ـ  
  )44( )اشََد� العَْذابِ 

آل فرعون صبح و عصر بر آتش نشان داده مى شوند، روزى که آخرت بـر  «
  ».پا مى گردد، حکم مى شود که آل فرعون را بر سخت ترین عذاب وارد سازید

دو آیه، بقا و حیات آنان در جهان برزخ روشـن مـى گـردد؛    با توجه به مفاد 
زیرا پیش از رسیدن قیامت، صبح و عصر بر آتش عرضه و نشان داده مى شوند 

  .ولى پس از رسیدن آن، به سخت ترین عذاب وارد مى گردند
نبود، مفاد فراز نخست، چندان روشن نمى  )وَ�وْم َ�قُومُ ا�سّاعَةُ (اگر ذیل آیه 

ا توجه به ذیل آیه روشن مى گردد که مقصود، همـان دوران بـرزخ   گشت ولى ب
  .است و گرنه تقابل دو جمله صحیح نخواهد بود

گذشته از این، موضوع صبح و عصر نیز گواهى مى دهد کـه مقصـود سـراى    
و این بـود مطلـب   . رستاخیز نیست؛ زیرا در آن سرا صبح و عصرى وجود ندارد

  .نخست از مطالب چهارگانه
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  واقعیت انسان، همان روح اوست ـ 2
انسان در بدو نظر، ترکیبى از جسم و روح است، ولى واقعیـت انسـان همـان    

  .روح او مى باشد که با بدن همراه است
ما این مسأله را از نقطه نظر فلسفى بحث نمى کنیم و فعلا با نظـرات فلاسـفه   

موضوع را مطرح مـى  یونان و اسلام کارى نداریم، بلکه تنها از دیدگاه قرآن این 
  .نماییم

از بررسى آیاتى که پیرامون انسان در قرآن وارد شده است، این حقیقـت بـه   
اینـک در  . خوبى استفاده مى شود که واقعیت انسان، همان روح و نفـس اوسـت  

  :مفاد این آیه دقت کنید 
َ بُِ�مْ، ُ�م� اِ� ر�� ( ى وُ��   )45( ).ُ�مْ ترُجَْعُونَ قُلْ َ�تَوَفاُ�مْ َ�لَكُ ا�مَْوتِْ ا��
آنگاه بـه  . بگو فرشته مرگ که براى شما گمارده شده، گریبانتان را مى گیرد«

  ».سوى پروردگار خود باز مى گردید
، بر خلاف آنچه معروف است، به معناى میراندن نیست بلکه بـه  » توَفّى«لفظ 

  )46(. معناى اخذ و گرفتن است
هرگـاه  » .شماها را مى گیـرد «: این است که » میتوَفاّکُ«بنابر این، مفاد جمله 

واقعیت انسان همان روح و روان او باشد، تعبیر آیه صحیح خواهد بود، ولى اگر 
روح و روان، قسمتى از شخصیت انسان را تشـکیل دهـد و نـیم دیگـر او بـدن      
خارجى او باشد، در این صورت چنین تعبیرى مجاز خواهـد بـود؛ زیـرا هرگـز     

ن و ماده خارجى ما را نمى گیرد، بلکه جسد به همان وضع خود فرشته مرگ، بد
  .باقى است و تنها روح ما را مى ستاند
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آیاتى که موقعیت روح و روان را نسبت به انسان روشن مى سـازد، منحصـراً   
  .به این آیه نیست و ما به عنوان نمونه، به یک آیه اکتفا مىورزیم

الات روحى و معنوى او همان روح واقعیت انسان و مرکز کم«این حقیقت که 
با توجه به بقـاى روح پـس از   » است، و بدن لباسى است که بر آن پوشانیده اند

قـرآن مـرگ را   . مرگ، که در مطلب نخست تشریح شد، کاملا واضح مى گـردد 
و » شهیدان و صـالحان «فناى انسانیت و پایان زندگى بشر نمى داند، بلکه براى 

یش از فرا رسیدن روز رستاخیز معتقـد اسـت، حیـاتى    ، حیاتى پ» جنایتکاران«
  ....و» عذاب دردناك«و همراه با » تبشیر و نوید«، » فرح و شادى«همراه با 

هرگاه واقعیت انسان همان بدن عنصرى او باشد، شکى نیست که بدن پس از 
چند صباحى متلاشى شده و به عناصر گوناگون تبدیل مى گردد در این صورت 

  .، یا حیات برزخى نامفهوم خواهد بودبقاى انسان
  

  ـ قرآن و امکان ارتباط با جهان دیگر 3
اثبات بقاى روح مجرد از ماده، براى تجویز و مفید بودن استغاثه کافى نیست، 
بلکه باید علاوه بر بقاى آن، امکان وجود ارتباط از نظر علمـى و قرآنـى ثابـت    

ترده در این باره سخن گفته ایم به طور گس» اصالت روح«گردد، که ما در کتاب 
و در اینجا بطور اجمال متذکر مى شویم که آیاتى چند، گـواهى مـى دهنـد کـه     

  :ارتباط بشر با گذشتگان باقى است و هنوز این پیوند قطع نشده است 
  :الف ـ صالح با ارواح قوم خویش سخن مى گوید 

وَقا�وُا يا صالِحُ ائْ�نِا بمِا تعَِدُنا اِنْ كُنْتَ مِـنَ  َ�عَقَرُوا اّ�اقةََ وََ�توَْا َ�نْ اَْ�رِ رَ��هِمْ (
  )47( ).ا�مُْرسَْل�َ 
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پى کردند و از دسـتور پروردگـار خـود سـر     ) که معجزه صالح بود(شتر را «
  ».پیچیدند و گفتند، اگر پیامبرى، عذابى که بما وعده مى دهى بیاور

  )48(. » مْ جاثمِ�فَاخََذَْ�هُمُ ا�ر�جْفَةُ فاَصَْبحَُوا � دارهِِ «
آنان را فرا گرفت و در خانه هاى خـویش  ) بر اثر صحیه آسمانى(زلزله اى «

  ».بى جان افتادند
َ�توََّ� َ�نْهُمْ وَقالَ ياقوَْمِ لقََدْ ابَلْغَْـتُُ�مْ رسِـالةََ رَ�� وَنَصَـحْتُ لَُ�ـمْ وَلِ�ـنْ (

ونَ اّ�اصِحِ�َ  ب�   )49( ).لاُ�ِ
اى قـوم، مـن پیامهـاى    : برگرداند و سر برتافت و گفت آنگاه از آنان روى «

  ».خداوند را رسانیدم و شما ناصحان را دوست نمى دارید
  

  دقت در آیه هایى که گذشت
آیه نخست، حاکى است؛ آنان هنگـامى کـه زنـده بودنـد، از او عـذاب الهـى       

  .درخواست کردند
  .ابود کردآیه دوم حاکى است که عذاب الهى فرا رسید و همه آنان را ن

آیه سوم بیانگر این مطلب است که حضرت صالح پـس از مـرگ و نـابودى    
  :آنان، با آنها سخن مى گوید و مى فرماید 

من پیامهاى پروردگار را رسانیدم، لیکن شماها نصیحت گویـان را دوسـت   «
  .» نمى دارید

گواه روشن بر این که او پس از نابودى با آنان چنین سخن مى گوید، دو چیز 
  :است 
  .ـ نظم آیات به شکلى که گفته شده 1
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که گـواه بـر ترتیـب اسـت؛ یعنـى پـس از       » فتولى«در لفظ » فا«ـ حرف   2
  :نابودى آنان، از آنها روى برتافت و به آنان چنین گفت 

ونَ اّ�اصِـح�َ (جمله  ب� مى رساند آنان چنان در عناد و شقاوت  )ول�ن لا ُ�ِ
رگ نیز داراى چنین روحیه خبیـث بودنـد کـه    فرو رفته بودند که حتى پس از م

  .افراد پند ده و اندرزگو را نیز دوست نمى داشتند
صریح قرآن این است که او با ارواح امت خود به طور جدى سخن مى گوید 
و آنان را طرف خطاب قرار مى دهد و از عناد مستمر آنان که پس از مرگ نیـز  

هم اکنون نیز ناصحان را دوست نمى : با آنان همراه بود خبر مى دهد، مى گوید 
  .دارید

  :ب ـ شعیب با ارواح گذشتگان سخن مى گوید 
خَذَْ�هُمُ ا�ر�جْفَةُ فاَصَْبحَُوا � دارهِمْ جاثمِ�َ (

َ
  )50( )فأَ

  ».زمین لرزه آنان را فرا گرفت و در خانه هاى خود هلاك شدند«
نْ �مَْ َ�غْنَ (

َ
بوُا شُعَيبْاً كَأ ينَ كَذ� ِ

�نَ اَ�� بوُا شُعَيبْاً �نوُا هُمُ ا�ـاِ�ِ ينَ كَذ�  )وْا فيها اَ��
)51(  

گروهى که شعیب را تکذیب کردند، تو گویى در آن دیار نبودند گروهى کـه  «
  ».او را تکذیب کرده اند، زیانکاران بودند

غْتُُ�مْ رسالاتِ رَ�� وَنصََحْ ( بلَْ
َ
كَيـْفَ َ�توََّ� َ�نهُْمْ وَقالَ يا قوَْمِ لقََدْ أ تُ لَُ�ـمْ فَ

  )52( )آ� َ� قوَْم �فِر�نَ 
اى قوم من، من پیامهاى خدایم را رسانیدم و : از آنان روى برتافت و گفت «

  »شماها را نصیحت کردم، چگونه بر گروهى که کافرند، اندوه بخورم؟
  .شیوه استدلال در این آیه با آیه هاى مربوط به صالح، یکى است

  :با ارواح انبیا سخن مى گوید ج ـ پیامبر اسلام 
ْ�نِ ا�هَِـةً ُ�عْبـَدُونَ (  )وسَْئَلْ مَنْ ارَسَْلنْا مِنْ َ�بلِْكَ مِنْ رسُُلِنا اجََعَلنْا مِنْ دُونِ ا�ر�

)53(  
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از پیامبران پیشین بپرس آیا غیر از خداى رحمان خـدایى قـرار دادیـم کـه     «
  »مورد پرستش قرار گیرد؟

ر مى تواند از همین نشأت طبیعى، با پیامبران کـه  ظاهر آیه این است که پیامب
در نشأت دیگر بسر مى برند تماس بگیرد تا روشن شود که دستور خداونـد در  

  .تمام قرنها و اعصار به تمام پیامبران این بود که جز خداى یگانه را نپرستند
  :د ـ قرآن بر پیامبران درود مى فرستد 

سلام و درود فرستاده است و هرگز ایـن  قرآن مجید در مواردى، بر پیامبران 
سلام ها و درودها، تحیات خشک و تعارف هاى بـى معنـا و تشـریفاتى نبـوده     

  .است
بسى دور از انصاف است اگر بخواهیم معانى عالى قرآن عزیز را در سـطحى  

درست است که امروز ماتریالیسـت هـاى   . پیاده کنیم که رنگ ابتذال بخود گیرد
و روان اصالتى قائل نیستند، در نطق هاى خود براى تعظـیم  جهان که براى روح 

رهبران و پایه گذاران مکتب مادى گرى، درود فرستاده و سلام مى گوینـد ولـى   
آیا صحیح است مفاهیم عالى قرآن را که حاکى از یک حقیقت و واقعیت اسـت،  

فرستاده  در این سطح پیاده کنیم و بگوییم تمام این درودها، که قرآن بر پیامبران
و ما مسلمانان نیز آنها را شب و روز مى خوانیم، مشتى تعارفات خشـک و بـى   

  :معنا است؛ مانند آن که مى فرماید 
  )سَلامٌ َ� نوُحِ ِ� العْا�َ�(ـ  1
  )سَلامٌ َ� اِبرْاهيم(ـ  2
  )سَلامٌ َ� ُ�و� وهَارُون(ـ  3
  )سَلامٌ َ� آلْ ياس�(ـ  4
  )54(. )ا�مُْرْسَل�َ  سَلامٌ َ�َ (ـ  5



219 
 

  :هـ ـ درود بر پیامبر در حال تشهد 
تمام مسلمانان جهان، با اختلافهایى که در فروع فقهى دارند، هر صبح و شـام  

  :در تشهد نماز، پیامبر عظیم الشأن خدا را مورد خطاب قرار داده، مى گویند 
»بۀُ االلهِ ومحرو ها النَّبىاَی کلَیع لامالسُرکَاته«  

اما چیزى که هست، شافعى و برخى دیگر، آن را در تشهد لازم و واجب مى 
لیکن همگى اتفاق نظر دارنـد  . دانند و پیروان مذاهب دیگر مستحب مى شمارند

و سنت پیامبر در حال حیات و  )55(. که پیامبر به مسلمانان چنین تعلیم داده است
  .ممات او باقى است

ط و پیوند ما با پیامبر، مقطوع و بریده اسـت، پـس چنـین    اگر به راستى ارتبا
  سلامى، آنهم بصورت خطاب، چه معنایى دارد؟

دلائل امکان ارتباط و وقوع آن، منحصر به آنچه که گفتـه شـد نیسـت بلکـه     
علاقـه  . دراین مورد آیات دیگرى نیز داریم که به خـاطر اختصـار مطـرح نشـد    

» اصـالت روح از نظـر قـرآن   «ر کتـاب  مندان مى توانند مشروح این بخش را د
  .مطالعه کنند و در آنجا قسمتى از آیات نقل شده است

در پایان یادآور مى شویم که استدلال به سلام در تشهد، به خاطر قطعى بودن 
  .آن در ضمن آیات، مورد بحث قرار گرفت

  

  نتیجه بحث
بلکـه  در مطلب نخست ثابت شد که مرگ پایان زندگى و فناى انسان نیست، 

  .دریچه اى است براى انتقال او به جهان دیگر
در مطلب دوم روشن گردید که واقعیت انسان، همان روح و روان او است، و 
بدن لباسى است که بر آن پوشانیده شده و اگر روح و روان او باقى اسـت، قهـراً   
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 منهاى آن نوع از توانایى که در گرو بـدن (واقعیت و شخصیت و تمام توانایى او 
بنابر این اگر در این جهان نفـس  . نیز باقى مى باشد) مادى و وابسته به آن است

او قدرت بر نیایش و دعا داشت، یا مى توانست بـه اذن خـدا، کارهـاى خـارق     
العاده انجام دهد، در آن سرا نیز نفس قدسى او به اذن خـدا قـادر و تواناسـت و    

  .کارها قادر و توانا مى باشد جز کارهایى که نیار به بدن مادى دارد، بر تمام
در مطلب سوم ثابت شد که ارتباط انسانهاى این نشأت با انسانهاى آن نشأت 

  .امکان پذیر است و ارواح مقدس شنواى سخنان و کلمات ما مى باشند
با توجه به سه مطلبى که گذشت، امکان فلسفى مطلب ثابـت گردیـد؛ یعنـى    

نان ما را دریافت کنند، و به اذن الهى نیـز  ثابت شد که اولیاى الهى مى توانند سخ
پاسخ بگویند ولى آیا چنین کارى از نظر قوانین اسلامى مشـروع اسـت یـا نـه،     

  :پاسخ آن را مطلب چهارم بر عهده دارد که مى آوریم 
  

  

  ـ مسلمانان و درخواست حاجت از ارواح مقدس 4
کـه صـحابه    و پیروان او با پیشداورى خـاص، منکـر آننـد   » ابن تیمیه« - 1

پیامبر و گروههاى بعد از صحابه، از پیامبر درخواست حاجتى کرده باشـند و در  
  :این باره مى گویند 

هیچ کس از گذشتگان امت در عصر صـحابه و نـه در عصـر تـابعین و یـا      «
تابعین تابعین، نماز و دعا در کنار قبر پیامبران را انتخاب نمى کردند و هرگـز از  

ردند و به آنان استغاثه نمى جستند نه در غیاب آنان و نـه  آنان درخواست نمى ک
  )56(» .در کنار قبورشان
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شاید یک فرد غیر مطلع از تاریخ صحابه و تابعین تصور کند که ایـن نسـبت   
مـا از  . حقیقت دارد ولى مراجعه به تواریخ درست، خلاف آن را ثابت مـى کنـد  

  :باب نمونه مواردى را یادآور مى شویم 
ن خلافت عمر خشکسالى پیش آمد و مردى کنار قبر پیامبر آمـد و  در دورا«

پس پیامبر . اى رسول خدا براى امت خود آب بطلب که آنان نابود شدند: گفت 
پیش عمر برو و بر او سلام رسان و آگاهش کن کـه  : به خواب او آمد و فرمود 
  )57(» .همگى سیراب خواهند شد

  :مى گوید » سمهودى«سپس 
گواه بر آن است که در حالى که پیامبر در برزخ است مى تـوان   این جریان«

از او چیزى خواست و دعا کرد و این مطلب اشکال ندارد؛ زیرا او از درخواست 
افراد، آگاه است؛ از این جهت مانع ندارد که بسان حال حیات از او درخواسـتى  

  )58(» .کرد و دعایى نمود
با » داالله محمد بن موسى بن النعمانحافظ ابوعب«همچنین از » سمهودى«ـ   2

نقل مى کنـد کـه سـه روز از دفـن     »  على بن ابى طالب «سندى منتهى به 
گذشته بود که عربى از خارج مدینه آمد، خاك قبر پیامبر را بـر     پیامبر 

  :سر پاشید و گفت 
ک ووعیت عنِ االله سـبحانهَ مـا وعینـا عنْـک،     یا رسولَ االلهِ قُلْت فَسمعنا قوُلَ«

 کلَیکانَ فیما انَْزَلَ عغْفَرُوا االلهَ (و هُمْ اِذْ ظَلمَُوا اَْ�فُسَهُمْ جاءُوكَ فَاسْتَ ��
َ
وقد  )...وَ�وَْ �

  )59(» ....ظَلمَت وجئِتُْک تَستغَفْرْ لى
م، از خدا اخذ کردى، آنچـه  اى رسول خدا، تو گفتى و ما گفتار تو را شنیدی«

: ما از تو اخذ نمودیم، از چیزهایى که بر تو نازل شـده اسـت، ایـن آیـه اسـت      
هرگاه آنان بر نفس خویش ستم کردند، نزد تو بیایند و از خدا طلـب آمـرزش   «
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من بـر  » .کنند، تو نیز درباره آنان طلب آمرزش نمایى، خدا را آمرزنده مى یابند
  »...پیش تو آمده ام، برایم طلب آمرزش بنما ونفس خویش ستم کرده و 

در خاتمـه بـاب هشـتم، وقـایع     » وفاء الوفا لاخبـار دارالمصـطفى  «نویسنده 
فراوانى نقل مى کند و همگى حاکى از آن است که استغاثه و درخواست حاجت 

امـام محمـد   : مسلمانان بوده است، او حتى مى نویسد » سیره مستمره«از پیامبر 
مصباح الظلام فـى  «نعمان پیرامون این موضوع کتابى تحت عنوان بن موسى بن 

  .نوشته است» المستغیثین بخیرالانام
  :مى گوید » محمد بن منکدر«ـ  3
اگر به این : مردى هشتاد دینار نزد پدرم به عنوان امانت گذارد و به او گفت «

ى پیش آمد و اتفاقاً گران. پول نیاز پیدا کردى خرج کن، آنگاه خود به جهاد رفت
پدرم آنها را خرج کرد، سرانجام روزى صاحب پول آمد و مطالبه پـول خـود را   

پدرم به او گفت که فردا مراجعه کند و شب را به مسجد آمد، در حالى کـه  . نمود
به قبر و منبر پیامبر اشاره مى کرد، تا نزدیک صـبح در حـال اسـتغاثه بـود، در     

اى ابـا محمـد بگیـر،    : یدار شد و گفت همین هنگام در تاریکى مسجد مردى پد
  )60(» .وى کیسه اى به پدرم داد که در آن هشتاد دینار بود

  :مى گوید » ابوبکر بن مقرى«ـ  4
گرسنگى بر من و طبرانى و ابوالشیخ غلبه کرد و ما کنار قبر پیـامبر بـودیم،   «

» ....عیا رسول االله الجـو «: چون شب فرا رسید به کنار قبر حضرت رفتم و گفتم 
چیزى نگذشت که درب مسجد کوبیده شد، مردى علوى با دو جوان وارد شدند، 

مـوقعى کـه از خـوردن    ... در حالى که در دست هر کدام زنبیلى مملو از غذا بود
رسول خدا را در خواب دیدم، به من امـر  ... غذا فارغ شدیم آن مرد علوى گفت

  )61(» .کرد که به سوى شما غذا بیاورم
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  :مى گوید » جلادّ ابن«ـ  5
نزدیک قبر رسول خدا آمـده،  . زمانى وارد مدینه شدم که در نهایت فقر بودم«

ناگهان خواب بر من مسـتولى گشـت،   ... اى پیامبر خدا، میهمان تو هستم: گفتم 
  )62(» ....پس در خواب پیامبر را دیدم که نانى به دستم داد

سخن ما ایـن  . قعه ها نداریمما اینک کارى با صحت و سقم این جریانها و وا
است که این وقایع ـ خواه راست باشند خواه دروغ ـ گواهى مى دهند که چنـین    
کارى عمل شایعى بوده است و اگر این اعمال بدعت و حرام، یـا شـرك و کفـر    
بود، هرگز جاعلان و واضعان حرفه اى چنین مطالبى را نقل نمى کردند، که آنان 

  .ندرا از انظار مردم بینداز
، روایات و احادیثى نقـل  » ارتباط ارواح«بخش » اصالت روح«ما در کتاب 

  .کردیم که همگى حاکى از صحت درخواست دعا از ارواح مقدس است
  :در این جا از تذکر نکاتى ناگزیریم 

ـ از آنجا که این نوع قضایا وحوادث با مزاج گروهى سازگار نیست ـ لـذا     1
یان آنها، همه را مجعول و موضوع قلمداد مى کنند، ـ بدون تحقیق از اسناد و راو

  آیا این نوع انکار ناروا بر استدلال ما ضرر مى رساند؟
این نوع برخورد با حـوادث تـاریخى، موجـب نـابودى     : در پاسخ باید گفت 

تاریخ مى گردد؛ زیرا تعداد این نوع درخواست حاجت، به انـدازه اى اسـت کـه    
اگر کسى در فکر گردآورى این نـوع  . پایه انگاشتنمى توان همه را دروغ و بى 

  .نقلها و حکایتها باشد، مى تواند کتابى بس ضخیم و قطور را تدوین کند
حال فرض کنیم که این نقلها و حکایتها دروغ و بى پایـه اسـت ولـى همـین     
ادعاهاى بى پایه در طول تاریخ، از یک حقیقت کـه مـا بـه دنبـال آن هسـتیم،      

اگر چنین درخواستها و استغاثه ها بر خلاف شرع : آن این که حکایت مى کند و 
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بود، هرگز به عنوان افتخار جعل و وضع نمى کردند؛ زیرا در این صورت نه تنهـا  
  .مقام خود را بالاتر نمى بردند، مایه تنزلّ و سقوط در خشم جامعه مى گردیدند

وضع کنند واضعان و جاعلان حدیث و تاریخ مى کوشند چیزهایى را جعل و 
هرگاه چنـین اعمـالى بـر    . که مزاج جامعه آمادگى پذیرایى از آن را داشته باشد

خلاف قرآن و سنت بود، هرگز دست به وضع آنها نزده و خود را در انظار مردم 
  .پایین نمى آوردند

ـ استمداد از ارواح مقدس، خواه به صورت درخواست دعـا باشـد یـا بـه       2
بـا  ...) هبودى بیمار، و بـاز گردانیـدن گمشـده و   ب(صورت درخواست انجام فعل 

  .توجه به چهار اصل که بیان گردید بلامانع است
رایج در میان مسلمانان به هنگام توسل به ارواح مقـدس، همـان درخواسـت    
دعا و این که روح مقدس پیامبر از خداوند بخواهد که خدا گناه او را ببخشـد و  

د و با این همـه درخواسـت انجـام فعـل     حاجت دنیوى و یا اخروى او را برآور
بهبودى بیمار، آزاد شدن اسیر، رفاه در زندگى با درخواست دعـا از نظـر   : مانند 

  .دلیل یکسان مى باشند
یـادآوردیم،  » عبادت«ـ چنین درخواستهایى، با توجه به میزانى که درباره   3

در آنها  هرگز عبادت ارواح مقدس و پرستش آنها نیست؛ زیرا درخواست کننده،
) ولو خـداى کوچـک  (نه به الوهیت معتقد است و نه به ربوبیت، و نه آنها را خدا 

مى اندیشد ونه کارگردان جهان آفرینش و یا بخشى از آن مى داند و نـه معتقـد   
است که بخشى از افعال خدا، به آنها واگذار شده است، بلکه آنان را بندگان پاك 

در زندگى دنیوى کوچکترین خلافى را مرتکب  و فرمانبر درگاه خدا مى دانند که
  .نشده اند
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با توجه به مبانى چهارگانه قدرت و توانایى برخى از آنان، بر انجام خواسـته  
هاى متوسلان، جاى شک و تردید نیست که آنان موجودات زنده انـد و ارتبـاط   

دعـا  ما با آنها برقرار است، چیزى که هست این است که انجام هر کارى؛ اعم از 
نْ (و غیر آن، منوط به اذن الهى است و آنان مصداق روشـن  

َ
ومـا �شَـاءُونَ إلاّ أ

  .مى باشند )�شَاءَ االله
همان طور که در حیات دنیـوى مـى توانسـت دربـاره       حضرت مسیح 

افرادى از خدا درخواست خیر کند و یا به اذن پروردگار به نابینایان مـادر زاد و  
مارى برص شفا بخشد، همچنین پس از انتقال به سراى دیگـر، بـه   مبتلایان به بی

حکم این که این قدرتها و توانها مربوط به روح و روان او است نه به جسم و تن 
او، نیز قادر بر انجام هر دو کار مى باشد، چیزى که هست در هر دو مرحله، اذن 

  .لازم است الهى و تعلق مشیت او بر نزول فیض از این مجرا شرط حتمى و
ـ این نوع تواضع و فروتنى ها نسبت به پیشوایان معصوم، هر چند به ظاهر   5

توجه به خود آنها است اما اگر باطن این توجه و توسلها را بشـکافیم، مطلـوب   
واقعى، و مسؤول حقیقى خود خدا است و در حقیقت توجـه بـه اسـباب، عـین     

مسائل سـیر سـلوك گامهـاى     توجه به مسبب الأسباب مى باشد و کسانى که در
  .استوار دارند، بر این حقیقت با دیده دل واقف و آگاهند

متوسلان با معرفت بر این اسبابها و وسائل، نه اصالتى قائلند و نـه اسـتقلالى،   
بلکه وسیله اى مى اندیشند که خداى سبب ساز، آنها را مجراى فـیض و طریـق   

ن را بـر تحصـیل آن امـر نمـوده     وصول رحمت خود قرار داده و خود نیز مؤمنا
  :آنجا که فرموده است . است
  
غوا اَِ�هِْ ا�وسَِيلةََ وجَاهِدُوا � سَـِ�يلِهِ لعََل�ُ�ـمْ ( قُوا االلهَ وَاْ�تَ ينَ آمَنوا ا�� هَا ا�� ��

َ
يا �
  )63( )ُ�فْلِحُون
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خدا بپرهیزید و به سوى او وسیله تحصیل ) مخالفت با(اى افراد با ایمان، از «
  ».نید، و در راه او جهاد کنید، شاید رستگار شویدک

اگر نماز و روزه و کلیه فرایض الهى وسیله است، دعاى پاك انبیا و اولیا نیـز  
وسیله است و توجه به این ) آیات مربوط به طلب آمرزش(به حکم آیات پیشین 

وسائل، عین توجه به آفریننده وسیله است، و عمل به دستورى است که در آیـه  
  .یاد شده وارد شده است

______________________  
  :نوشت ها  یپ

  165: ـ بقره  1
نِ االله« 31: ـ توبه  2 نْ دوباباً مَار م بانَههرو م هبارذُوا اَح   .» اتَّخَ
فَع عنْده الاّ بِاذنْه«، 255: ـ بقره  3   .» منْ ذاَ الَّذى یشْ
  244، ص 2ـ ملل و نحل، ج  4
  18: ـ یونس  5
  3: ـ زمر  6
  26: ـ انبیاء  7
  32: ـ آل عمران  8
  124: ـ بقره  9

  ».لا اَسئَلکُُم علَیه اجَراً الاَّ الْمودةَ فى الْقُربى«، 23: ـ شورى  10
  100: ؛ یوسف 34: ـ بقره  11
  28: ـ اعراف  12
  95: ـ کهف  13
  159: ـ آل عمران  14
  12: ـ ممتحنه  15
  103: توبه ـ  16
  4: ـ ممتحنه  17
  47: ـ مریم  18
  114: ـ توبه  19
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  64: ـ نساء  20
  59: ـ نساء  21
  5: ـ منافقون  22
  97-98: ـ یوسف  23
  19: ـ توبه  24
  6: ـ منافقون  25
  134: ـ اعراف  26
  10: ـ حشر  27
  7: ـ مؤمن  28
  ـ کشف الارتیاب، 29
  80: ـ شعراء  30
  69: ـ نحل  31
  82: ى اسرائیل ـ بن 32
  57: ـ یونس  33
اثـر  (نیـروى معنـوى پیـامبران    «ـ در تشریح این قسمت و استفاده از آیات قرآنـى بـه کتـاب      34

  .در این کتاب مدارك قدرت روحى آنان، از قرآن ارائه شده است. مراجعه فرمایید) نگارنده
  160: ـ اعراف  35
  388: ـ نمل  36
  110: ـ مائده  37
  154: ـ بقره  38
  169: ـ آل عمران  39
  170: ـ آل عمران  40
  171: ـ آل عمران  41
  25-27: ـ یس  42
  28-29: ـ یس  43
  46: ـ غافر  44
  11: ـ سجده  45
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تحقیـق  » تـوفى «، پیرامـون لفـظ   » تفسیر آلاء الرحمـان «در مقدمه » علاّمه بلاغى«ـ مرحوم   46
  .ارزنده اى دارد

  77: ـ اعراف  47
و در برخى دیگر ) 6: هود (در برخى از آیات علت نابودى آنان صیحه آسمانى  .78: ـ اعراف   48

و جمع آیات به این طریق است کـه  . و در این دو آیه زلزله معرفى شده است) 17: فصلت (صاعقه 
  .صیحه شدید آسمانى همراه با صاعقه و زمین لرزه بوده است

  79: ـ اعراف  49
  91: ـ اعراف  50
  92: ـ اعراف  51
  93: ـ اعراف  52
  45: ـ زخرف  53
  181و  130و  120و  109و  79: ـ صافات  54
در کتـاب  . مراجعـه فرماییـد   447، ص 1و کتـاب خـلاف، ج    1ـ به کتاب تـذکرة الفقهـا، ج     55
تشهد را به چند صورت از عمر بن خطاب و عبداالله بن مسعود نقل کرده است که همگـى  » خلاف«

ند و پیشوایان فقه اهل تسنن؛ مانند ابوحنیفه و مالک و شافعى هـر کـدام   چنین سلامى را در بر دار
  .یکى از این صورت تشهدها را گرفته و روى آن فتوا داده اند

ف الأمۀ فى عصر الصحابۀ ولا التـابعین ولا تـابعى التـابعین یتخََیـرون     «ـ   56 ولم یکن أحد منْ سلَ
» .ویسألونهم ولا یستغیثون بهـم لا فـی مغیـبهم ولا عنـد قبـورهم      الصلاة والدعاء عنْد قبور الأنبِیاء

  ).، ، طبع منار مصر» الهدیۀ السنیه«رساله (
أصاب الناس قحطٌ فی زمان عمر بن الخطاب فجاء رجلٌ الى قبر النبى فقـال یـا رسـول االله    «ـ   57

فى المنـام فقـال ائـت عمـر، فاقرئـه         استسق االله لأمتک فانّهم قد هلکوا فأتاه رسول االله 
  )1371، ص 2وفاء الوفا، ج (» .السلام، وأخبره إنهم مسقون

ـه فـى هـذه         ومحلّ الاستشهاد طلب الإستسقاء منه «ـ   58 َلرب و فى البـرزخ ودعـاؤه هو
فَلا مانع منْ سؤالِ الإستسقاء وغیره منهْ کمَـا کـانَ    الحالۀ غیرُ ممتنع وعلُمه بسؤالِ منْ یسأَله قَد ورد

  )1371، ص 2وفاء الوفا، ج (» .فى الدنیا
  64: ؛ نساء 1361، ص 2ـ وفاء الوفا، ج  59
وى تا نمونه هایى از این اسـتغاثه هـا را بیـان کـرده     ) طبع مصر( 1380، ص 2ـ وفاء الوفا، ج   60

  .است
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  .ـ همان 61
  1361، ص 2ج ـ وفاء الوفا،  62
  35: ـ مائده  63
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  طلب شفاعت از اولیاى خدا:  - 13فصل 

  
آشنایى کامل داریم، هنگامى کـه سـخن از جـرم و    » شفاعت«همگى با واژه 

گناه و محکومیت یک فرد به میان مى آید و شخصى پا درمیانى و وساطت مـى  
فلانـى  : م کند تا او را از مرگ و اعدام یا زندان و توقیف نجات بخشد، مى گویی

  .در حق او شفاعت کرد
به معنـاى طـاق،   » وتر«به معناى جفت، در مقابل » شفع«از ماده » شفاعت«

علت این که به وساطت شخص براى نجات گنهکـار شـفاعت   . گرفته شده است
گفته مى شود، این است که مقام و موقعیت شفاعت کننده و نیروى تـأثیر او، بـا   

بـه  ) هر چند کم واندك باشـد (شونده هست  عوامل نجاتى که در وجود شفاعت
  .ضمیمه و کمک هم، موجب خلاص شخص گنهکار مى گردند

شفاعت اولیاى خدا براى گنهکاران در ظاهر این است که عزیزان الهـى، روى  
البته به اذن خدا و تحـت ضـوابط   (قرب و موقعیتى که در پیشگاه خداوند دارند، 

توانند براى مجرمها و گنهکاران وساطت مى ) خاصى که جنبه کلى دارد نه فردى
کنند و از طریق دعا و نیایش، از خداوند بزرگ بخواهند کـه از تقصـیر و گنـاه    
آنان در گذرد، البته شفاعت کردن و پذیرفته شدن شفاعت آنـان، در گـرو یـک    
رشته شرایطى است که برخى مربوط به شخص گنهکار و برخى مربوط به مورد 

  .شدمى با) گناه(شفاعت 
به عبارت دیگر، شفاعت همان کمک کردن اولیاى خدا است با اذن خـدا، بـه   
افرادى که در عین گنهکار بودن پیوند معنوى خود را بـا خـدا و پیونـد روحـى     

  .خویش را با اولیاى خدا قطع نکرده اند و این ضابطه پیوسته باید محفوظ باشد
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تعداد جهـش و  و به یک معنا شفاعت این است یک موجـود مـادون کـه اس ـ   
پیشرفت دارد، از موجود بالا، به صورت یک امر قانونى، یارى و مدد مى طلبد، 
البته مدد خواه از نظر کمال روحى باید به حدى سقوط نکند که نیروى جهـش و  

  .تکامل را از دست بدهد و امکان تبدیل او به یک انسان پاك، از میان برود
تـا زمانهـاى بعـد، روش      وسـلم  وآله عليه االله صلىاز زمان پیامبر گرامـى  

مسلمانان درخواست شفاعت از شافعان راستین بوده، و پیوسته از آنان در حـال  
حیات و ممات، درخواست شفاعت مى کردند و چنین درخواستى را هیچ یک از 

  .دانشمندان اسلامى، با هیچ یک از مبانى و اصول اسلام مخالف نمى دانستند
م اسلامى ابن تیمیه دیده به جهان گشود و با طرز تفکـر  تا این که در قرن هفت

خاصى با این مسأله و بسـیارى از سـنن و روشـهاى مسـتمر میـان مسـلمانان       
مخالفت کرد، و سه قرن پس از وى محمد بن عبدالوهاب نجدى مجـدداً پـرچم   

  .مخالفت را برافراشت و مکتب ابن تیمیه را به گونه اى شدید از نو زنده کرد
نقاط اختلاف وهابیها با دیگر فرقه هاى اسلامى این است که آنان بـا   یکى از

این که بسان دیگر مسلمانان شفاعت را به عنوان یک اصل اسلامى پذیرفته اند و 
مى گویند که روز قیامت شافعان درباره گنهکاران امت شفاعت خواهنـد کـرد و   

امـا  : حال مى گوید  پیامبر گرامى در این قسمت سهم بزرگترى را دارد، در عین
هرگز حق نداریم در این جهان از آنان طلب شفاعت کنیم و در این موضـوع بـه   
اندازه اى تند رفته اند که نقل متن سـخنان آنـان مایـه نـاراحتى روحـى اسـت،       

  :خلاصه گفتار آنان این است که 
پیامبر اسلام و دیگـر پیـامبران و فرشـتگان و اولیـا در روز رسـتاخیز حـق       

دارند ولى باید شفاعت را از مالک شفاعت و اذن دهنـده آن، کـه خـدا    شفاعت 
  :باشد، خواست و گفت 
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» حینَ أَو الالص كفینا عباد شفَِّع م ّأَلله ۀِ أَوالقْیام موحمداً فینا ینا م ِنبَی شفَِّع م ّأَلله
نَ االلهِ لا مم طْلَب ا یمم کذل وح م فَلا یقالُ ملائکتََک أو نَ ْنه : ىلیا وولَ االلهِ أوسیا ر

االلهِ أَسأَلُک الشَّفاعۀَ أو غیَرَها مما لا یقْدر علیَه الاَّ االلهُ فإَذا طَلبَت ذلک فـی أیـامِ   
ْرك   )42الهدیۀ السنیه، رساله دوم، ص (» .البْرزْخِ کانَ منْ أَقْسامِ الشِّ

امبر و دیگر بندگان صالح خود را شفیعان مـا در روز قیامـت   پی! پروردگارا«
اى پیامبر خدا، یا اى ولى خدا، در حق من : قرار ده، ولى ما حق نداریم بگوییم 

شفاعت نما؛ زیرا شفاعت چیزى است که جز خـدا کسـى بـر آن قـادر نیسـت،      
زیده هرگاه چنین چیزى را از پیامبر، که در برزخ بسر مى برد، بخواهى شرك ور

  ».اى
وهابیها با یک رشته پندارها درخواست شفاعت از شافعان راستین را تحـریم  

  .کرده و درخواست کننده را مشرك و عمل او را شرك مى نامند
ما پیش از آن که دلائل آنان را رسیدگى کنیم خود مسأله را از نظـر کتـاب و   

ئل آنان رسیدگى سنت و سیره مسلمین مورد بررسى قرار مى دهیم، آنگاه به دلا
  .مى نماییم
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  دلائل ما بر استوارى درخواست شفاعت
دلیل ما بر جواز درخواست شفاعت، مرکب از دو چیز اسـت و بـا ثبـوت آن    

  :دو، مطلب کاملا روشن مى گردد 
  :الف ـ درخواست شفاعت، همان درخواست دعا است 

  .ب ـ درخواست دعا از افراد شایسته امرى مستحب است
  

  شفاعت همان درخواست دعا استدرخواست 
شفاعت پیامبر گرامى و دیگر شافعان راستین، جز دعا و نیایش به درگاه الهى 
نیست و در سایه قرب و مقامى که آنان در پیشگاه خداوند دارند، بر اثر دعـایى  
که درباره گنهکاران انجام مى دهند، خداوند مهربان لطف و مهر گسترده خـود را  

گنهکار نموده و آنان را مى بخشد و درخواسـت دعـا از بـرادر    شامل حال افراد 
مؤمن ـ چه رسد به پیامبر ـ امرى است مستحسن و هیچیک از علمـاى اسـلام؛     

  .اعم از وهابى و غیر وهابى، در صحت آن تردیدى نکرده است
که حقیقت شفاعت در تمام مواقف محشر، همان دعا به : البته نمى توان گفت 

اما مى توان گفت که یکى از معانى روشن آن همان دعا است و  درگاه الهى است
همـین معنـا را    )1( )يا وجَيهاً عِندَْاِ� اِشْفَعْ َ�ـا عِنـْدَا�(: کسانى که مى گویند 

  .قصد مى کنند
ُ كِفْلٌ (: در تفسیر آیه » نظام الدین نیشابورى« مَنْ �شَْفَعْ شَفاعَةً سَ��ئةً يَُ�نْ ��
  :از مقاتل نقل مى کند که  )2( )مِنهْا
عوةُ لمسلم« الد ىنَّما هلَى االلهِ اۀُ االشَّفاع«  
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  ».حقیقت شفاعت همان دعا کردن براى مسلمان است«
نقل شده است که هر کس براى برادر مسلمان خود دعـا     و از پیامبر 

براى تـو نیـز ماننـدآن خواهـد     «: کند، مستجاب مى شود وفرشته اى مى گوید 
  ».بود

ابن تیمیه از جمله افرادى است که درخواست دعا از شخص زنده را صـحیح  
بنابر این درخواست شفاعت اختصاص به پیامبر و اولیا ندارد بلکه مـى  . مى داند

توان از هر مـؤمنى کـه در پیشـگاه خـدا ارج و ارزشـى داشـته باشـد، چنـین         
  .درخواستى را نمود

زى از جمله کسانى است که شفاعت را به دعا و نیایش به درگاه الهى فخر را
  :تفسیر کرده و در تفسیر آیه 

ينَ آمَنوا رَ��نا وسَِعَتْ ُ�� َ�ء رَْ�ـَةً ( غْفِرُونَ �ِ�� ایـن آیـه   : مى گوید  )3( )وَ�سَْتَ
  )4(. گواهى مى دهد که شفاعت حاملان عرش تنها درباره گنهکاران است

ه شفاعت پیامبر و پیامبران دیگر نیز درباره همین گروه اسـت؛ زیـرا   همچنانک
  :خداوند چنین دستور مى دهد 

نبِْكَ وَ�لمُْؤْمِنَ� وَا�مُْؤْمِناتِ ( غْفِرْ ِ�َ   )5( )وَاسْتَ
  ».نسبت به گناهان خود و افراد با ایمان طلب آمرزش بنما«

ایمـان آورده و   حضرت نوح نیز درباره خود و والدینش و کسانى کـه بـه او  
همه افراد با ایمانى که تا دامنه قیامت مى آینـد طلـب آمـرزش کـرده و از ایـن      

  )6(. طریق رسالت شفاعت خود را انجام داده است
این بیان فخر رازى گواه بر آن است که وى شفاعت را همان دعاى شـفیع در  

ه حق گنهکار تلقى کرده و درخواست شفاعت را همـان درخواسـت دعـا دانسـت    
  .است
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در احادیث اسلامى بسیار آمده است که دعاى مسـلمان در حـق مسـلمان را    
  .شفاعت مى داند

  :ابن عباس از پیامبر نقل مى کند 
ـلا لایشْـرکِوُنَ بـااللهِ    « جونَ رعباَر هتنازلى جع قوُمَفی وتمم یلسل م جنْ رما م

یهااللهُ ف مهلاّ شفََّع7(» شیَئاً ا(  

ورزند ـ نماز   هرگاه مسلمانى بمیرد و بر جنازه او چهل مرد ـ که شرك نمى «
  ».بگزارند، خداوند شفاعت آنها را درباره وى مى پذیرد

حال اگر کسـى در  . در این حدیث دعا کننده به عنوان شافع معرفى شده است
حال حیات خود از چهل دوست با وفایش بخواهـد کـه پـس از مـرگش بـراى      

ز بر جنازه اش حاضر گردند و در حق وى دعـا نماینـد، در واقـع از    گزاردن نما
  .آنها طلب شفاعت کرده و مقدمات شفاعت، بندگان خدا را فراهم کرده است

  :در صحیح بخارى بابى است با عنوان 
»مه رُدی لَم م َله ىقَتسسَلإمامِ لی ذا استشَفْعَوا الى اْ ا«  
خود درخواست شفاعت کنند که براى آنـان بـاران    هنگامى که مردم از امام«

  ».بطلبد، درخواست آنان را رد نمى کند
  :و نیز بابى دارد با عنوان 

»ط ح ذا استشَفَْع المشْرِکوُنَ باِلمْسلمینَ عنْد القَْ ا«  
  )8(» .هنگامى که مشرکین در مورد قحطى طلب شفاعت نمایند«

نـد کـه درخواسـت شـفاعت، همـان      روایات ایـن دو بـاب گـواهى مـى ده    
  .درخواست دعا است و نباید آن را به صورت دیگر تفسیر کرد

شـفاعت  «حقیقـت  : تا اینجا یک پایه استدلال روشن گشـت و آن ایـن کـه    
  .نیست» دعا خواهى«جز » طلبى
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درخواسـت از  «اکنون به تشریح پایه دوم استدلال مى پردازیم و آن این کـه  
  .ه اولیاى الهى ـ کاملا امر مطلوب و مستحب استبرادر مؤمن ـ چه رسد ب

  
  درخواست دعا از افراد شایسته امرى است مستحب

  

  قرآن و درخواست دعا از افراد شایسته
آیات قرآن گواهى مى دهند که طلب آمرزش پیامبر در حق افراد، کاملا مؤثّر 

  :و مفید مى باشد مانند آیه هاى زیر 
نبِْ (ـ  1 غْفِرْ ِ�َ   )9( )كَ وَ�لِمُْؤْمِنِ�َ وَاسْتَ
  ».براى گناه خود و افراد با ایمان طلب آمرزش نما«
  )10( )وصََل� عَلَيهِْمْ اِن� صَلاتكََ سََ�نٌ �هَُمْ (ـ  2
  ».در حق آنان دعا کن، دعاى تو مایه آرامش آنها است«

هرگاه دعاى پیامبر چنین نفعى به حال انسان دارد، چه مـانعى دارد کـه از او   
سته شود در حق انسانى چنین دعایى کند و از طرف دیگر درخواسـت دعـا   خوا

  .جز درخواست شفاعت، چیز دیگرى نیست
غْفَرَ �هَُـمُ ا�ر�سُـولُ (ـ   3 غْفَرُوا االلهَ وَاسْـتَ هُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَْ�فُسَهُمْ جاءوكَ فاَسْتَ وَ�وَْ اَ��

  )11( )�وَجََدُوا االلهَ توَّاباً رحَيما
هنگامى که بر خویش ستم کردند، پیش تو مى آمدند و از خداوند اگر آنان، «

طلب آمرزش مى کردند و پیامبر نیز براى آنان طلب آمرزش مى کـرد، خـدا را   
  ».توبه پذیر و رحیم مى یافتند

مـى آمدنـد و   : این است که » به سوى تو مى آمدند«؛ » جاءوك«مقصود از 
ردند و اگر هدف غیر از این بـود،  درخواست دعا و طلب آمرزش از پیامبر مى ک
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آمدن آنان لغو مى شد و شرفیابى حضور پیامبر و درخواست دعـا، خـود گـواه    
  .است بر انقلاب روحى، که براى استجابت دعا زمینه را آماده مى سازد

ـ قرآن مجید از فرزندان یعقوب نقل مى کند که آنان از پـدر خواسـتند در     4
درخواست آنان را پذیرفت و به وعده خـود   حقشان طلب آمرزش کند و یعقوب

  .عمل نمود
غْفِرُ لَُ�ـمْ ( غْفِرْ َ�ا ذُنوَُ�نا اِنـّا كُنّـا خـاطِئَ� قـال سَـوفَ اسَْـتَ باناَ اسْتَ

َ
قا�وُا يا أ

  )12()رَّ� 
در حق ما طلب آمرزش کن، ما خطاکار بودیم، و او گفـت  ! پدرجان: گفتند «

  ».خواهم کردبه همین زودى براى شما طلب آمرزش : 
همه این آیات، حاکى از آن است که طلب دعا از پیامبر و دیگر صالحان، کـه  

و . همان طلب شفاعت است، از نظر موازین اسلامى کـوچکترین ایـرادى نـدارد   
  .روایات درخواست دعا از صالحان را براى فشرده گویى نقل نکردیم

  

  احادیث اسلامى و سیره صحابه
نده یکى از صحاح اهل تسنن، از انس نقل مـى  محدث معروف ترمذى، نویس

  :کند 
؟ فقَالَ « ک ُنَ اَطْلبفَأَی قُلْت ، ی یوم القیامۀِ فقَالَ أنََا فَاعلٌ ل َشفعاَنْ ی النَّبِى أَلْتس :

راط لَى الص13(» ....ع(  
از پیامبر درخواست کردم که در روز قیامت در حق من : ) انس مى گوید (« 
گفتم کجا تو را پیدا کـنم؟  . وى پذیرفت و گفت شفاعت خواهم کرد. ت کندشفاع

  ».کنار صراط: فرمود 
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انس با ظرافت طبع از پیامبر گرامى درخواست شفاعت مى کند، وى نیز مـى  
  .پذیرد و نوید عمل به او مى دهد

سواد بن قارب از یاران پیامبر است، در ضمن اشعارى از پیـامبر درخواسـت   
  :کند و مى فرماید شفاعت مى 

  فُکْنْ لـی شَـفیعاً یـوم لاذُوشَـفاعۀ    

  
)14(بمِغْن فتَیلا عنْ سواد بنِ قارب   

  

  
روزى که شـفاعت دیگـران   . اى پیامبر گرامى، روز رستاخیز شفیع من باش«

  ».به حال سواد قارب مفید و سودمند نخواهد بود
لد پیامبر شـنیده بـود کـه بـه     پیش از تو» حمیر«از قبیله » تبع«مردى به نام 

. همین زودى پیامبرى از سرزمین عربستان، از جانب خدا برانگیخته خواهد شـد 
وى پیش از مرگ نامه اى تنظیم کرد و از نزدیکان خود درخواست نمود که اگـر  
روزى چنین پیامبرى مبعوث به رسالت شد، نامه مرا به او برسانید و در آن نامـه  

  :چنین نوشته بود 
  »انْ لَم ادُرِکْک فَاشفْعَ لی یوم القیامۀِ ولاتنُسْنیوِ«
اگر عمرم وفا نکرد و پیش از درك تو درگذشتم، روز قیامـت دربـاره مـن    «

  ».شفاعت نما و مرا فراموش مکن
  :وقتى نامه به دست پیامبر رسید سه مرتبه فرمود 

حِ« الخِ الص ع الأََ ُ15(» مرحباً بتِب(  
  ».تبع برادر صالح منآفرین بر «

پس اگر درخواست شفاعت شرك بود، هرگز پیـامبر او را بـرادر خـود نمـى     
  .خواند و سه مرتبه بر او آفرین نمى گفت
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  طلب شفاعت در حال مرگ
این بخش از احادیث حاکى است که طلب شفاعت از شفیع راستین، در حـال  

  .حیات و زندگانى او، کاملا بى اشکال است
روایات و احادیث استفاده مى شود که صـحابه پیـامبر پـس از     از یک رشته

  :از باب نمونه . وفات وى، از روح پاك او طلب شفاعت مى کردند
هنگامى که امیرمؤمنان از غسل و کفـن پیـامبر فـارغ    : ـ ابن عباس گوید   1

  :گردید روى او را باز کرد و گفت 
»م تباً وطیح تبی ط وأُم تاًبِأبِى أَنْت ی ...ک بر نداذکْرنا ع16(» ...و(  
پدر و مادرم فداى تو باد، در حال حیات و ممات پاك و پاکیزه هسـتى، از  «

  ».ما پیش پروردگار خود یادى کن
ـ هنگامى که پیامبر گرامى درگذشت، ابوبکر در منزل چهره او را باز کـرد    2

ات و ممات پاك و پـاکیزه  و بوسید و گفت پدر و مادرم فداى تو باد در حال حی
  )17(. هستى، از ما پیش پروردگار خود یاد کن و به خاطر داشته باش

     روایات مذکور مى رساند که در طلب شفاعت میـان حـال حیـات و ممـات
پس با توجه به این آیات و روایات و سنت جارى در میان . شفیع، تفاوتى نیست

عت بـه صـورت یـک مسـأله     مسلمانان در تمام اعصار، موضوع درخواست شفا
بدیهى درمى آید که هرگز نباید درباره آن کوچکترین شک و تردیدى بـه خـود   

گذشته از این، صحابه پیامبر پس از درگذشت او، از او طلـب دعـا مـى    . راه داد
کردند و اگر درخواست دعا پس از وفات وى صحیح باشد، طلب شفاعت نیز که 

  )18(. بودنوعى درخواست دعا است، صحیح خواهد 
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  بررسى دلائل وهابیها درباره منع درخواست شفاعت:  - 14فصل 

  
در بخش گذشته با دلائل جواز درخواست شفاعت آشنا شـدیم و اکنـون در   

گروه مخالف با یک رشته . صدد آنیم، که با دلائل مخالفان این عقیده آشنا شویم
که اینک بـه گونـه اى    پندارها درخواست شفاعت از اولیاى الهى را منع کرده اند

  :فشرده مورد بررسى قرار مى دهیم 
  

  !ـ درخواست شفاعت شرك است 1
و چنین وانمود مـى کننـد   . مقصود این گروه، از شرك، شرك در عبادت است

  .که درخواست شفاعت، پرستش شفیع است
در بخش نهُم به صورت گسترده، پیرامـون عبـادت بحـث کـردیم و روشـن      

ستش از شخص و یـا درخواسـت شـفاعت، در صـورتى     ساختیم که هر نوع پر
کارگردان جهـان  «، » رب«، » خدا«، » اله«عبادت شمرده مى شود که طرف را 

بدانیم در غیر این صورت، هـر  » مبدأ و صاحب کارهاى خدایى«و یا » آفرینش
نوع سؤال و درخواست و نیز هر نوع تعظیم و خضوع عبـادت شـمرده نخواهـد    

  .شد
که به آنان از جانب خداوند (از شفیعان واقعىِ درگاه الهى درخواست شفاعت 
شرك نیست؛ چرا که درخواست کننـده شـفاعت آنـان را    ) اذن شفاعت داده شده

بندگان مقرب و برگزیدگان درگاهش مى داند، که هرگز نـه خـدا هسـتند و نـه     
کارهاى خدایى؛ مانند مغفرت و شفاعت به آنان تفویض شده است که بـه طـور   
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رانه و بدون اذن الهى درباره هر کس بخواهند بتوانند شفاعت کنند و یـا از  خودس
  .گناه او درگذرند

مى توانند درباره افراد خاصى که روابـط  » اذن الهى«این گروه در چارچوب 
معنوى آنان با خدا برقرار بوده و پیوند روحى آنها با شفیعان الهى نگسسته باشد، 

فرت نمایند و چنین درخواستى هرگز عبادت درخواست آمرزش گناه و طلب مغ
  .شمرده نمى شود

البته یادآور مى شویم که اگر چنین درخواستى، در حال ممات، پرستشِ شفیع 
  .شمرده شود، باید همین درخواست در حال حیات نیز عبادت شمرده شود

و در بحث گذشته خاطر نشان ساختیم که قرآن و سنّت دستور مى دهـد کـه   
ور پیامبر برسند و از او درخواست کنند که در حقشان استغفار کنـد  مسلمانا حض

  .و چنین عملى جز طلب شفاعت در حال حیات، چیز دیگرى نیست
  .و ممکن نیست که عملى، در ظرفى شرك و در ظرف دیگر عین توحید باشد

خدا اسـت و یـا بـه    » فعل«شفاعت : و به عبارت واضح تر، آنان مى گویند 
او است و درخواست فعل خدا از غیر خـدا عبـادت او   » حق«: تعبیر صحیح تر 

است همچنان که آنان عین این سخن را درباره درخواست شفاى بیمار از اولیا و 
این نوع درخواستها، درخواست فعل خدا : مشابه آن تکرار مى کنند و مى گویند 

  .داز غیر او است و طبعاً چنین درخواستى عبادت و پرستش طرف خواهد بو
پاسخ این استدلال، با توجه به بحثهاى گذشته، کاملا روشن اسـت و آن ایـن   

در این قانون کلى و ضابطه عمومى، احـدى از مسـلمین اختلافـى نـدارد و     : که 
همگان مى گویند درخواست فعل خدا، از غیر خدا عبادت او است و مـلازم بـا   

ین جا است که مقصود اعتقاد به الوهیت و ربوبیت او مى باشد، ولى جان سخن ا
از فعل خدا چیست؟ هنوز نویسندگان وهابى در طول این سـه قـرن ضـابطه اى    
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براى فعل خدا بیان نکرده اند، و بدیهى است که بدون تعیـین چنـین ضـابطه اى،    
  .استدلال عقیم خواهد بود

در بحث تعریف و تحدید عبادت، یادآور شدیم که در آیات فراوانـى، افعـال   
غیر او نیز نسبت داده شده است؛ مثل اماته و میرانـدن کـه فعـل     مختص خدا، به

به غیر او نیز  )19(» وهو الَّذي یحیِى ویمیت«: مختص او است، چنانکه مى فرماید 
  :نسبت داده شده است چنانکه مى فرماید 

لنُا« س ر ْفَّتهَتو توالْم کُمدَاح تّى إذاَ جاء20(» ح(  
  ».یکى فرا رسید، فرستادگان ما جان آنان را مى گیرندآنگاه که مرگ «

نیست که فعل مخصوص او است و به غیر او نسـبت داده  » میراندن«این تنها 
شده، بلکه قسمتى از افعال خدا و چیزهایى که فقط در او باید طلب کرد، اجـازه  

  :داده شده است که از غیر او نیز طلب کنیم، از باب نمونه 
 )وَاِيّاكَ �سَْـتَعِ�ُ (نان دستور مى دهد که هر شبانه روز بگویند قرآن به مسلما

ولى در عـین حـال، در آیـات دیگـر     » فقط و فقط از تو استعانت مى جوییم«؛ 
نماز و صبر نیز استعانت جوییم چنانکه مـى  : دستور مى دهد که از غیر او مانند 

  :فرماید 
لوةِ وَان� ( ْ�ِ وَا�ص� كَب�ةٌ اِلاّ َ�َ اْ�اشِع�َ وَاسْتَعينُوا باِ�ص�   )21(» ها لَ
از بردبارى و نماز کمک گیرید و نماز کار دشوارى است مگر بـر صـاحبان   «

  ».خشوع
و ما اگر بخواهیم آیاتى را که در آنها، فعلِ مختص خدا، به غیر او نیز نسـبت  

ت آنچـه لازم اس ـ  )22(داده شده است، در اینجا نقل کنیم سخن به درازا مى کـش  
این است که با بینش قرآنى، به رفع اختلاف پرداخته و مقصود واقعى قرآن را به 

  :دست آوریم و آن این که 
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  :هر یک از این کارها، با قطع نظر از درخواست ما، دو صورت دارد 
ـ فاعلى فعل خود را بدون اتکا به موجودى، بدون کسب قدرت از مقـامى    1

انجـام دهـد؛ مـثلا جانـدارى را بمیرانـد و      و بدون احراز رضاى کسى، کارى را 
  .موجودى را یارى بخشد

ـ فاعل همین فعل را با اتکا به موجود برتر و در پرتـو قـدرت و توانـایى      2
  .مکتسب از مقام والاتر و با مشیت و اذن خاص او، ایجاد کند

  .کار نخست، کارى است الهى، و کار دوم کارى بشرى و غیر الهى
نسانى به این دو صورت تجلى مى کند و این ضابطه اى است کار الهى و کار ا

  .کلّى براى شناخت فعل الهى از غیر الهى
احیاء و اماته، دادن شفا و رزق و روزى فعلى اسـت کـه   : فعل الهى؛ از قبیل 

  .فاعل در انجام آن به چیزى نیازمند نباشد
ر خـود؛ یعنـى   در مقابل، فعل غیر الهى فعلى است که فاعل در انجام آن به غی

به موجود برتر و والاتر نیاز داشته و بـدون قـدرت و مشـیت او نتوانـد کـارى      
  .صورت دهد

روشن مى شود شفاعتى که حق مختص خدا است، غیر : با توجه به این اصل 
  .از شفاعتى است که از بندگان صالح درخواست مى شود

در حالى که بهـره   خداوند در اعمال این حق، هیچگاه به غیر خود نیاز ندارد،
  .گیرى صالحان از آن، جز در پرتو اذن و مشیت حکیمانه او صورت نمى گیرد

هرگاه از اولیاى الهى، شفاعت به معناى نخست درخواست شود، فعل الهـى از  
غیر او درخواست شده است، و چنین درخواستى عبادت شمرده مى شـود ولـى   

محدود و مأذون و بـه صـورت    اگر از آنان شفاعت به معناى دوم؛ یعنى شفاعت
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یک حق اکتسابى درخواست گردد، در این صورت فعل غیر الهـى از یـک بشـر    
  .درخواست شده است

با توجه به این ضابطه، مشت مغالطه گران از نویسندگان وهابى در این مـورد  
باز مى شود، و روشن مى گردد که ایـن نـوع درخواسـتها؛ اعـم از درخواسـت      

قبیل شفا و امثال آن، به دو صورت انجام مى گیرد و هـیچ   شفاعت و غیر آن؛ از
موحدى آن فعل را به صورت نخست درخواست نمى کند و هیچیک از بنـدگان  
صالح، هرچه هم از نظر آگاهى از معارف اسلام، در درجه پایین باشـد، آنـان را   
 کارگردان جهان و کارپردازان دستگاه تکوین و تشـریع نمـى انگـارد و آنـان را    

موجوداتى که خداوند شؤون و افعال خود را به آنان سپرده و در اعمال شـفاعت  
  .و قضاى حوائج، از هر محدودیت و شرطى پیراسته است، نمى داند

درخواست شفاعت مأذون و محدود، درخواست فعل بشَـر از خـود   : خلاصه 
  .بشرَ است، نه درخواست فعل خدا از غیر او

  .ل خدا و مختصات آن، سخن خواهیم گفتبه یارى خداوند، درباره فع
  

  ـ شرك مشرکین به خاطر طلب شفاعت از بت ها 2
دومین استدلال وهابیان بر تحریم شـفاعت از اولیـاى خـدا، ایـن اسـت کـه       
خداوند بت پرستان حجاز را از آن رو مشرك خوانده است که آنهـا از بـت هـا    

رى پرداختـه و درخواسـت   طلب شفاعت مى نمودند و در مقابل آنها به ناله و زا
  :چنان که آیه زیر بر آن گواهى مى دهد . وساطت مى کردند

هُمْ وَلا َ�نفَْعُهُم وََ�قُو�وُنَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنـْدَ ( وَ�َعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ ما لا يَ��
  )23( )االلهِ 
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نـد  موجوداتى را مى پرستند که به آنها زیان و سودى نمى رسانند و مى گوی«
  ».که آنها شفیعان ما در نزد خدا هستند

بنابر این هر نوع شفاعت خواهى از غیر خدا، شرك و پرستش شفیع خواهـد  
  .بود

اولا؛ این آیه کوچکترین دلالتى بر مقصود آنان ندارد و اگر قرآن آنان : پاسخ 
را مشرك مى داند نه از این نظر است که آنها از بت ها شـفاعت مـى خواسـتند    

لّت مشرك بودن آنان این است که بت ها را مى پرستیدند تا سرانجام آنها بلکه ع
  .را شفاعت کنند

اگر شفاعت خواهى از بت ها، پرستش آنها بود، دیگر دلیلى ندارد که بعـد از  
ونَ« دبعیرا بیاورد )وََ�قُو�وُنَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا(جمله اى مانند » و.  

صورت عطف آمده اند، حاکى از این است که این که در آیه، این دو جمله به 
. موضوع پرستش بت ها غیر از مسـأله شـفاعت خـواهى از آنـان بـوده اسـت      

پرستش بت ها نشانه شرك و دوگانه پرستى است و شفاعت خواهى از سنگ و 
  .چوب عمل احمقانه و دور از منطق و علم به شمار مى رود

ها پرستش آنها است، چه رسد آیه هرگز دلالت ندارد که شفاعت خواهى از بت
به این که شفاعت خواهى از اولیاى حق و عزیزان درگاه وى نشانه پرستش آنها 

  .باشد
؛ فرض کنید که علّت  » بتـان «آنهـا از  » شفاعت خـواهى «آنان » شرك«ثانیاً

بوده است ولى میان این نوع شفاعت خواهى و شـفاعت خـواهىِ مسـلمانان، از    
آنها بتان را مالکان شفاعت و صاحب اختیار درگاه . زمین تا آسمان فاصله است

مى دانسـتند، تـو گـویى    » شفاعت«و » آمرزش گناه«الهى در مسائل مربوط به 
سـپرده  » بتـان «خدا در این موارد از این امور منفصل شده و این نوع امور را به 
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است، طبعاً چنین شفاعت خواهى، عبادت آنان خواهد بود؛ زیـرا بـا اعتقـاد بـه     
درخواست شفاعت مى » مبدأ کارهاى الهى بودن آنان«و » ربوبیت«و » الوهیت«

شد، در حالى که یک فرد مسلمان از اولیاى الهى به عنوان یک فرد مقرب و یک 
» عبــد مــأذون از جانــب خداونــد در مســأله شــفاعت«بنــده آبرومنــد و یــک 

عظمت هر  درخواست شفاعت و طلب دعا مى نماید و مقایسه این دو نوع بهم و
  .کدام بر دیگرى بسى دور از انصاف و واقع بینى است

  

  ـ درخواست حاجت از غیر خدا حرام است 3
سومین دلیل آنان بر تحریم درخواست شفاعت از اولیا، این است که به حکم 
صریح قرآن، نباید در مقام دعا، غیر خدا را بخوانیم و درخواست شفاعت از غیر 

  .از غیر خداست او، نوعى درخواست حاجت
ً (: قرآن مجید مى فرماید  حَدا

َ
لا تدَْعُوا مَعَ االلهِ أ با خدا، غیر خدا را « )24(؛  )فَ

هرگاه گفته شود دعوت غیر خدا حرام است و از طرف دیگر، شفاعت » .نخوانید
براى اولیاى او ثابت مى باشد، راه جمع همان است که شفاعت اولیـا را از خـدا   

  .آنانبخواهیم نه از خود 
و گواه بر این که این نوع دعوت ها عبادت و پرستش است آیه زیر مى باشد 

:  
كِْ�ُونَ َ�ـنْ عِبـادَ� سَـيَدْخُلوُنَ جَهَـن�مَ ( ينَ �سَْـتَ ِ

جِبْ لَُ�مْ اِن� ا�� ادُْعُو� اسَْتَ
  )25(.  )داخِر�ن

دى مرا بخوانید تا اجابت کنم، کسانى که از پرستش من کبر مىورزند، به زو«
  ».وارد دوزخ خواهند شد
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و در آخـر آن لفـظ   » دعوت«با کمى دقت، خواهیم دید که در آغاز آیه لفظ 
به کار رفته است و این گواه بر این است کـه دعـوت و عبـادت یـک     » عبادت«

  .مفهوم دارند
عاء مخُ العبادةِ«: در کتابهاى اخلاق آمده است  دعا کردن مغز پرستش «؛ » الد

  ».است
  :خ پاسـ

مطلـقِ  » فَلاتَـدعوا «اولا؛ مقصود از حرام بودن دعوت غیـر خـدا در جملـه    
خواندن و درخواست نیست بلکه مقصود از حرام بودن دعوت، حرمت پرسـتش  

این جملـه  » واَنَّ المْساجِد اللهِ«: غیر خدا است، به گواه ما قبل آیه که مى فرماید 
، دعوت خاصى است که مـلازم بـا   دلیل بر این است که مقصود از دعوت در آیه

پرستش است و آن قیام توأم با ذلّت و خضوع بى نهایت در برابر کسى است کـه  
او را االله و خداى جهان و رب و اختیـاردار جهـان و حـاکم مطلـق بـر صـحنه       

و این قیود در درخواست شفاعت از بنده اى که خدا به ) 26. (آفرینش مى دانیم
  .ه است، که به اذن او شفاعت کند، وجود ندارداو چنین حقى را اعطا کرد

؛ آنچه در آیه تحریم شده، این است که کسى را همراه خدا بخـوانیم و او   ثانیاً
اگـر  . روشنگر این مطلب اسـت » مع االله«را در رتبه خدا بیاندیشیم؛ چنانکه لفظ 

 کسى از پیامبر بخواهد که در حق او دعا کند تا خـدا گناهـان او را ببخشـد یـا    
حاجت او را برآورد، هرگز همراه خدا کسى را نخوانده است بلکه حقیقـت ایـن   

  .دعوت جز دعوت خدا چیز دیگرى نیست
اگر درخواست حاجت از بت، در برخى از آیات شرك معرفى شده، به خاطر 
این است که آنها را خدایان کوچک، اختیاردار همه و یا بخشى از کارهاى خـدا  
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د خویش، مى دانستند و لذا قرآن مجید در مقـام انتقـاد از   و قادر بر انجام مقاص
  :این نوع اندیشه ها مى فرماید 

ونَ ( ُ�ُ ْ�فُسَهُمْ َ�نْ
َ
ُ�مْ وَلا أ ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُوِنهِ لا �سَْتَطِيعُونَ نَْ�َ ِ

  )27( ).وَا��
بت هایى را که جز خدا مى خوانید، نمى تواننـد شـما را و خـود را کمـک     «
  ».کنند

  :و نیز مى فرماید 
مْثالُُ�مْ (

َ
ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ عِبادٌ أ   )28( )اِنّ ا��

  ».کسانى را که جز خدا مى خوانید، بسان شما بندگان خدا هستند«
خلاصه، مشرکین بتها را خدایان کوچک مـى اندیشـیدند و آنهـا را متصـرف     

سـت شـفاعت و دعـا از    مطلق و اختیاردار افعال الهى مى دانسـتند ولـى درخوا  
  .شخصى که خدا به او چنین حق و مقامى را داده است، فاقد این شرایط است

؛  معناى وسـیع و گسـترده اى دارد و احیانـاً بطـور مجـاز در      » دعوت«ثالثاً
که مستدل به آن استدلال  )30(و حدیثى  )29(استعمال مى شود؛ مانند آیه » عبادت«

مالات جزئى به صورت مجـاز دلیـل نمـى    کرده است در صورتى که چنین استع
شود که همیشه دعوت را به معناى عبادت تفسیر کنیم و درخواسـت حاجـت و   

  .دعا از کسى به شکل معقول را محکوم به شرك بنماییم
خواندن است که گاهى شکل عبادت بـه  » دعوت«در حالى که معناى حقیقى 

  .به صورت عبادتخود مى گیرد و بیشتر به معناى دعوت دیگران است نه 
در قرآن خواهیم داشت و ثابت خـواهیم  » دعوتها«و ما فصلى درباره معناى 

  .کرد که هر دعوت و خواندن ملازم با عبادت و پرستش نیست
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  ـ شفاعت حق مختص خدا است 4
آیه زیر حاکى از آن است کـه شـفاعت حـق خـدا اسـت، در ایـن صـورت        

  درخواست شفاعت از دیگرى چه معنا دارد؟
َذُوا مِنْ دونِ االله شُفَعاءَ قُلْ اوََ�وَْ �نوُا لا َ�مْلِكُونَ شَ�ئَْا وَلا َ�عْقِلـُونَ قـُلْ ( امَ ا��

يعاً  فاعَةُ َ�ِ   )31( )اللهِ ا�ش�
بلکه آنان جز خدا شفیعانى اتخاذ کرده اند، بگـو اگـر آنـان چیـزى مالـک      «

بگـو  ) ا باشـند؟ چگونه مى تواننـد شـفیعان شـم   (نباشند و چیزى را تعقل نکنند 
  ».شفاعت تنها از آن خدا است و بس

  :پاسـخ 
فاعَةُ َ�يعاً (مقصود از جمله  این نیست که خدا شفاعت مـى کنـد و    )اللهِ ِ ا�ش�

بس و دیگرى حق شفاعت کردن ندارد؛ زیرا شکى نیسـت کـه خـدا هـیچ گـاه      
درباره کسى نزد کسى شفاعت نمى کند، بلکه مقصود این است که تنهـا خداونـد   
مالک اصل شفاعت است نه بتها زیرا کسى مالک شفاعت مى شود که از عقـل و  
درك و مالکیت چیزى برخوردار باشد و بت هاى مورد پرسـتش فاقـد هـر دو    

  )....قُلْ اوََ�وَْ �نوُا لا َ�مْلِكُونَ شَ�ئْاً (: شرطند چنان که مى فرماید 
ت است نه بتهـا و  بنابر این، محور بحث آیه این است که خداوند مالک شفاع

در هر کس قابلیت و شایستگى دید به او اذن مى دهد تا درباره افـراد شـفاعت   
در این صورت این آیه ارتباطى به محل بحث ما ندارد، چون مسلمانان فقط . کند

خدا را مالک شفاعت مى دانند نه اولیـا را و معتقدنـد تنهـا کسـانى مـى تواننـد       
ز معتقدند به حکم آیـات و روایـات، خـدا بـه     شفاعت کنند که او اذن دهد، و نی

پیامبر اذن داده است که شفاعت کند، از این جهت از او به عنوان یک فرد مأذون 
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حال این سخن چه ارتباطى به . درخواست شفاعت مى نمایند) نه مالک شفاعت(
  .مفاد آیه دارد

  

  ـ درخواست شفاعت از مرده لغو است 5
که درخواست شفاعت از اولیاى الهى در ایـن  آخرین استدلال آنان این است 

  .جهان، درخواست حاجت از مرده است که فاقد حس شنوایى است
قرآن مجید با صراحت کامل، مردگان را غیر قابل فهم مى داند آنجا کـه مـى   

  :فرماید 
�ءَ اِذا وَل�وْا مُدْبِ (الف ـ  م� ا��   )32( )ر�نَ اِن�كَ لا�سُْمِعُ ا�مَْوْ� وَلا�سُْمِعُ ا�ص�

تو نمى توانى مردگان و کران را که گوش به سخن تو نمى دهند تفهیم کنـى  «
  »)وهدایت نمایى(

قرآن در این آیه، مشرکان را به مردگان تشبیه مى کند و مى رساند همـانطور  
. که مرده داراى درك و فهم نیست، تفهیم این گروه نیز براى کسى مقدور نیسـت 

سخن بگویند و حس شنوایى داشتند، تشـبیه مشـرکان    اگر مردگان مى توانستند
  .مرده دل، به گروه مردگان صحیح نبود

نتَْ بمُِسْمِع مَنْ ِ� القُْبوُرِ (ب ـ 
َ
  )33()اِن� االلهَ �سُْمِعُ مَنْ �شَاءُ وَما أ

خداوند هر کس را بخواهد تفهیم مى کند و تو نمى توانى افـرادى را کـه در   «
  ».مایىگور نهفته اند، اسماع بن

پـس درخواسـت   . استدلال به این آیه نیز، بسان استدلال به آیه گذشته است
  .شفاعت از شخص مرده، بسان درخواست از یک جماد خواهد بود

  :پاسـخ 



251 
 

این گروه پیوسته در تخطئه دیگر فرقه هاى اسـلامى، از در شـرك وارد مـى    
مى آیند ولـى در  در صدد تکفیر دیگران بر» !طرفدارى از توحید«شوند و به نام 

این استدلال قیافه گفتار را دگرگون کرده و موضوع لغو بودن توجه بـه اولیـا را   
اولیاى الهى به برکت دلائـل عقلـى   «: اما آنان بکلى غافلند که . پیش کشیده اند

و هدف این آیات این نیست اجسادى که در زمین » حى و زنده اند ،)35(و نقلى )34(
نیستند و هر جسدى کـه روح از آن جـدا شـد از قلمـرو      آرمیده اند قابل تفهیم

  .درك و فهم بیرون مى رود و به صورت جمادى درمى آید
ولى باید توجه نمود که طرف خطاب ما، اجساد نهفته در قبور نیستند بلکه ما 
با ارواح پاك و زنده، که با اجساد برزخى در جهان برزخى به سر مى برند و بـه  

ده هستند، سخن مى گوییم و از آنان درخواست شـفاعت  تصریح قرآن حى و زن
  .مى نماییم نه با بدن نهفته در خاك

اگر مردگان و اجساد پنهان شده در دل خاك، از قلمرو تفهیم دور و کنارنـد،  
دلیل بر آن نیست که ارواح و نفوس طیب و پاکیزه آنان، کـه بـه نـص قـرآن در     

  .بل تفهیم نباشندجهان دیگر زنده اند و روزى مى خورند، قا
اگر ما سلام مى گوییم و یا طلب شفاعت مى کنیم و یا سخن مى گوییم، سـر  

اگر ما بـه  . و کار ما با آن ارواح پاك و زنده است نه با اجساد نهفته در دل خاك
زیارت قبر و خاك و خانه و کاشانه آنان مى رویم به خاطر این است که از ایـن  

ایجاد نماییم تا با آنان ارتبـاط روحـى برقـرار     راه مى خواهیم در خود آمادگى
هـر چنـد روایـات    (کنیم، حتى اگر بدانیم جسد آنان مبدل به خاك شـده اسـت   

، باز این نوع صحنه ها را به وجـود مـى   )اسلامى بر خلاف آن گواهى مى دهند
  .آوریم، تا از این راه، آمادگى ارتباط با آن ارواح پاك را پیدا کنیم
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  یا اعتقاد به سلطه غیبى، مایه شرك است؟آ:  - 15فصل

  
شکى نیست که درخواست حاجت، بطور جدى، در صورتى امکان پذیر است 

  .که درخواست کننده، طرف را بر انجام درخواست خود، قادر و توانا بداند
گاهى این قدرت، قدرت ظاهرى و مادى است؛ مثـل ایـن کـه از کسـى آب     

  .ر کند و در اختیار ما بگذاردبخواهیم و او ظرف آب را از شیر پ
و گاهى هم این قدرت، قدرت غیبى و دور از مجارى طبیعى و قوانین مـادى  

مى توانـد درِ خیبـر را     است؛ مثل این که انسانى معتقد گردد، که امام على 
که دور از توانایى انسان عادى است، از جا بر کند، آنهم نه با قدرت بشرى، بلکه 

  .ت غیبىبا قدر
و یا مسیح مى تواند، با دمِ شفابخش خود، بیمار صعب العلاج را شفا بخشـد،  

اعتقاد به چنین . بدون آن که بیمار دارو بخورد و یا مورد عمل جراحى قرار گیرد
قدرت غیبى، اگر مستند به قدرت و اذن و مشیت خدا باشـد، بسـان اعتقـاد بـه     

ت؛ زیـرا همـان خـدایى کـه آن     قدرت مادى خواهد بود که مستلزم شرك نیس ـ
قدرت مادى را در اختیار آن فرد نهاد، همان خدا قدرت غیبى را نیز به دیگـرى  
عطا کرده است، بى آن که مخلوقى خالق فرض گردد و بشرى، بى نیـاز از خـدا   

  .تصور شود
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  نظریه وهابى ها
ده، اگر کسى از یکى از اولیـاى خـدا؛ اعـم از زنـده یـا مـر      : آنان مى گویند 

درخواست کند که بیمار او را شفا بخشـد و یـا گمشـده اش را بازگردانـد و یـا      
این درخواست ملازم با آن است که وى درباره مسؤول و ... قرض او را ادا کند و

درخواست شونده، به سلطه و نیرویى معتقد است که بـر نظـام طبیعـى و قـوانین     
سـلطه و قـدرتى در غیـر    جارى در جهان خلقت حاکم است و اعتقاد به چنـین  

خدا، عین اعتقاد به الوهیت مسؤول است و درخواست حاجت با این قید، شرك 
  .خواهد بود

آدم تشنه در بیابان، اگر از خادم خود آب طلب کند، وى از نظـام حـاکم بـر    
قوانین طبیعت پیروى کرده و چنین درخواستى شرك نخواهد بـود، ولـى اگـر از    

نهفته است و یا در جاى دیگرى زندگى مى کند، آب امام و نبى که در دل خاك 
بطلبد، چنین درخواستى ملازم با اعتقاد به سلطه غیبى او اسـت، کـه مـى توانـد     
بدون اسباب و علل مادى، به سائل آب برساند و چنین اعتقادى، عین اعتقاد بـه  

  .الوهیت طرف خواهد بود
یح کرده، آنجا که مى ابو اعلاى مودودى از کسانى است که به این مطلب تصر

  :گوید 
علت این که انسان خدا را مى خواند و به او استغاثه مى کند، این اسـت کـه   «

فکر مى کند او داراى سلطه حاکم بر قوانین طبیعت و حاکم بر نیروهایى است که 
  )36( .از حدود و نفوذ قوانین مادى بیرون، مى باشد
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  نظریه ما
تصور کرده اند اعتقاد به سلطه غیبى، در افراد اساس اشتباه این است که آنان 

ـ مطلقاً ـ مایه شرك و دوگانه پرستى است، دیگر نخواسته یا نتوانسته اند میـان   
. اعتقاد به سلطه متکى به سلطه خدا، و سلطه مستقل و جدا از خدا، فرق بگذارند

  .آنچه مایه شرك است دومى است
برد که همگى داراى سلطه غیبى بوده قرآن با صراحت تمام از افرادى نام مى 

و اراده آنان حاکم بر قوانین طبیعت بوده است و ما در اینجا، به نـام گروهـى از   
  :اولیاى الهى که از نظر قرآن داراى چنین قدرتى بوده اند اشاره مى کنیم 

  

  ـ سلطه غیبى یوسف 1
  :یوسف به برادران خود گفت 

لقيـهُ اِذْهَبوُا بِقَمِيِ� هذا فأَلقُْ (
َ
ا انَْ جاءَ الْ�َشُ� أ تِ بصَ�اً فَلمَ�

ْ
� يأَ

َ
وهُ َ� وجَْهِ أ

 ً   )37( )َ� وجْهِهِ فَارْتدَ� بصَِ�ا
این پیراهنم را ببرید و بر رخسار پدرم بیفکنید، دیدگان او بـاز و بینـا مـى    «
  ».وقتى بشیر آمد و پیراهن را بر رخسار او افکند، دیدگان او باز و بینا شد. شود

ظاهر آیه این است کـه دیـدگان یعقـوب در سـایه اراده و خواسـت قـدرت       
اکتسابى یوسف بینا گردید و هرگز این کار، فعل مستقیم خدا نبود بلکه کار خـدا  

والاّ جهت نداشت که به برادران خود دستور دهد پیراهن » تسبیب«بود از طریق 
ند و این کـار جـز تصـرف    او را بر رخسار پدر بیفکنند بلکه کافى بود که دعا ک

ولى خدا در جزئى از جهان به اذن پروردگار چیزى نیسـت و فاعـل آن، داراى   
  .سلطه غیبى است که خداوند در مورد مخصوصى در اختیار او نهاده است
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  ـ سلطه غیبى موسى 2
موسى از جانب خدا مأمور مى شود که عصاى خود را بر کوه بزند تـا دوازده  

  :یل فرزندان اسرائیل از آن بیرون آید، چنانکه مى فرماید چشمه به تعداد قبا
ةَ َ�ينْاً (   )38( )اِْ�ِبْ بِعَصاكَ اْ�جََرَ فَاْ�فَجَرَتْ مِنهْ اثْ�تَا عَْ�َ
به موسى گفتیم با عصاى خود بر سنگ بـزن تـا دوازده چشـمه از آن بـاز     «
  ».شود

تا هر قسمتى از  در جاى دیگر مأمور مى شود که عصاى خود را بر دریا بزند
  :آب مانند کوهى شود که بنى اسرائیل از آن عبور کنند، آنجا که مى فرماید 

ـودِ ( وحَْينْا اِ� ُ�و� انَِ اْ�ِبْ بعَِصـاكَ اْ�َحْـرَ فـَاْ�فَلقََ فـَ�ن ُ�� فـِرْق َ�لط�
َ
فأَ
  )39( ).العَْظيمِ 

خود را بـر   به موسى وحى کردیم که با عصاى خود بر دریا بزند، او عصاى«
  ».بخشى از آب زد، هر بخشى از آب به صورت کوهى درآمد

در این جا نمى توان، اراده و خواست موسى و کوبیدن عصایش بـر دریـا را،   
  .در پیدایش چشمه ها و پدید آمدن کوهها بى دخالت دانست
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  ـ سلطه غیبى سلیمان 3
گسـترده اى  سلیمان نبى، از اولیاى بزرگ خدا است که داراى قـدرت غیبـى   

أُوتینا مـن کـلِّ شـیء   «بود و از این مواهب بزرگ الهى با جمله  تعبیـر  ) 40(» و
و سـوره سـبا    17-44آورده است و تفصیل این مواهب در سوره نمل، آیه هاى 

آمده است و مطالعه ایـن   36-40و سوره ص آیه  81، و سوره انبیا آیه 12آیه 
آشنا مـى سـازد، بـراى ایـن کـه       آیات، ما را با عظمت قدرت موهوبى سلیمان

خوانندگان گرامى به گونه فشرده و اجمال از این قدرتها آگاه گردند، قسـمتى از  
آیات مربوط به این ولى الهى را مطرح مى کنیم تا روشن گـردد کـه اعتقـاد بـه     

  .قدرت غیبى بندگان خدا، مسأله اى است که قرآن از آن خبر داده است
ه اى بر جنّ و پرندگان داشت و زبـان پرنـدگان و   سلیمان از نظر قرآن، سلط

  :حشرات را مى دانست چنانکه مى فرماید 
ء ( طْ�ِ وَاوُت�نا مِنْ ُ�� َ�ْ

هَا اّ�اسُ عُل�مْنا مَنطِْقَ ال� وَوَرِثَ سُليَمْانُ داودَُ وَقالَ يا اَ��
ـْ�ِ َ�هُـمْ وحَُِ�َ �سُِليْمانَ جُنُ . اِن� هذا �هَُوَ الفَْضْلُ ا�مُْبِ�ُ  ـن� وَالإِ�ـسِ وَالط� ودُهُ مِنَ اَْ�ِ

هَا ا��مْلُ ادْخُلوُا َ�ساكِنَُ�مْ لا . يوُزعَُونَ  توَْا َ� وادِ ا��مْلِ قالتَْ َ�مْلةٌَ يا اَ��
َ
حَ�� اِذا أ

ـمَ ضـاحِ�ً مِـنْ قَوْ . َ�طِْمَن�ُ�مْ سُليَمْانُ وجَُنوُدُهُ وهَُمْ لا�شَْعُرُونَ  �سَ� ِ�ـا وَقـالَ ربَ� َ�تَ
ى�  � وََ� واِ�َ ْ�عَمْتَ َ�َ

َ
� أ نْ اشَْكُرَ نعِْمَتَكَ ال�

َ
  )41( )اوَْزعِِْ� أ

اى مردم، به ما زبان مرغان آموختنـد و از  : سلیمان وارث داود شد و گفت «
سپاهیان سـلیمان از  . این فضل و بخشش بزرگ است. هر گونه نعمت عطا کردند

مرغان، با نظم در رکاب او حاضر شدند تا وقتى که به وادى گروه جنّ و انس و 
اى موران، همه به لانه هاى خـود بـاز گردیـد تـا     : موران رسیدند، مورى گفت 

سلیمان از گفتار مور خندیـد  . سلیمان و سپاهیان او ندانسته شما را پایمال نکنند
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م عطا فرمـودى  مرا توفیق ده تا شکر نعمتى که بر من و پدر! پروردگارا: و گفت 
  ».بجا آورم

دهد«اگر کسى داستان  را که از طرف سلیمان براى رساندن پیام به ملکـه  » ه
سبا مأموریت یافت، در قرآن مطالعه کند، از قدرت غیبى سلیمان انگشت تعجب 

سـوره نمـل را    20ـ   44به دندان مى گیرد، بنابر این خواهشـمند اسـت آیـات    
  .نیدمطالعه و در نکات آیات دقت ک

سلیمان، به تصریح قرآن داراى سلطه غیبى بود و بـاد بـه فرمـان او و طبـق     
  :آنجا که فرماید . خواسته اش حرکت مى کرد

ْ�رِهِ اَِ� الأْرضِ ال�� بارَْ�نا فيها وُكُنّـا بُِ�ـل� (
َ
�حَ �صِفَةً َ�رْي بأ وَ�سُِليَمْانَ ا�ر�

ء �ِ�� ْ�َ( )42(  
راى سلیمان رام کردیم که به فرمان وى به سوى زمـین،  باد وزنده و تند را ب«

  ».که برکت داده ایم، جریان پیدا مى کرد و ما به همه چیز عالم هستیم
است که مى رساند باد به فرمـان او در  » تَجري بأمرِه«نکته قابل توجه جمله 

  .جریان بود
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  ـ مسیح و سلطه غیبى 4
بـراى  . ن غیبى حضرت مسیح پـى بـرد  با بررسى آیات قرآن، مى توان به توا

  :اشاره به مقام و موقعیت او، آیه اى را مى آوریم که از مسیح چنین نقل مى کند 
كُـونُ طَـْ�اً بـِاذْنِ االلهِ ( ْ�فُخُ فيـهِ َ�يَ

َ
ْ�ِ فـَأ ةِ الط� ِ� كَهَيئَْ نَ الط� خْلقُُ لَُ�مْ م�

َ
. اِ�� أ

ْ�مَهَ وَالأبرَْصَ وَاُْ�ِ 
َ
خِرُونَ �  وَابُرِْئُ الأ ُ�لوُنَ وَماتدَ�

ْ
ا�مَْوْ� باِذِْنِ االلهِ وَانَُ��ئُُ�مْ بمِاتأَ

  )43( )ُ�يوُتُِ�مْ اِن� ِ� ذ�كَ لايةًَ لَُ�مْ اِنْ كُنتُْمْ ُ�ؤمِن�َ 
من از گل مجسمه مرغ مى سازم و بر آن مى دمم تا به : مسیح به آنان گفت «

تلا به بیمارى پیسى را به امر خدا شفا فرمان خدا مرغ گردد و کور مادر زاد و مب
شـما را از آنچـه خوردیـد و در    . مى دهم و مردگان را به امر خدا زنده مى کنم
در این کارها براى شما حجـت و  . خانه هاى خود ذخیره مى کنید خبر مى دهم
  ».نشانه حقانیت من هست، اگر اهل ایمان باشید

ا مى کند به خاطر این است کـه  اگر مسیح کارهاى خود را وابسته به اذن خد
  :هیچ پیامبرى بدون اذن خدا داراى چنین تصرف نیست، چنانکه مى فرماید 

ذْنِ االلهِ ( ِ�َ بِايةَ الاِّ باِِ
ْ
نْ يأَ

َ
  )44( )وَما �نَ �رَِسُول أ

  ».هیچ رسولى بدون اذن خدا نمى تواند معجزه اى بیاورد«
خود نسبت مى دهد و مى و در عین حال، حضرت مسیح کارهاى غیبى را به 

من بهبودى مى بخشم، من زنده مى کنم، من خبر مى کنم، چنانکه جملـه  : گوید 
نَ��ئُُ�مْ ( هاى

ُ
که همگى صیغه متکلم است، بر این مطلب دلالت  )أبرِئُ، احُْ�، أ

  .دارند
این تنها یوسف و موسى و سلیمان و مسیح نیستند که قدرت غیبـى و سـلطه   

و فرشـتگان داراى سـلطه    )45(اند، بلکه گروهى از پیـامبران   مافوق طبیعى داشته
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و از ) 46( )شَـديدُ القُْـوى(غیبى بـوده و مـى باشـند و قـرآن از جبرئیـل بـه       
ْ�راً (فرشتگان به 

َ
  .تعبیر مى آورد )47( )وَا�مُْدَب�راتِ أ

فرشتگان در قرآن، مدبران امور جهان، گیرندگان جانها، و حافظان و نگهبانان 
معرفى شـده  ... نها، نویسندگان اعمال، نابود کنندگان اقوام و ملل عصیانگر وانسا

اند و هر کس که با الفباى قرآن آشنایى داشته باشد مى داند که فرشـتگان داراى  
قدرتها و نیروهاى غیبى بوده و به اذن و اتکـاى قـدرت خـدا، کارهـاى خـارق      

  .العاده اى را انجام مى دهند
غیبى، ملازم با الوهیت شخص باشد، باید همه اینها از نظر  اگر اعتقاد به سلطه

  .قرآن آلهه معرفى گردند
راه حل همان است که گفته شد و این که باید میان قدرت استقلالى و قـدرت  
اکتسابى فرق قائل شد، اعتقاد به قدرت استقلالى درهرموردى، مایه شرك اسـت  

  .هر عملى، متن توحید استدر حالى که اعتقاد به قدرت اکتسابى درباره 
تا این جا روشن گردید که اعتقاد به نیروى غیبى در اولیاى الهى، در صورتى 
که متکى به قدرت لایزال الهى باشد و آنان را سببهایى بدانیم کـه خـدا بـر مـى     
انگیزد، نه تنها ملازم با شرك نیست، بلکه عین توحید است و ملاك توحید ایـن  

ه قواى طبیعى و متکى به قـواى غیبـى، مسـتند بـه خـدا      نیست که افعال متکى ب
  .دانسته و او را مبدأ همه نوع قوى و نیرو، و فعالیتها و تلاشها تلقى کنیم

اکنون وقت آن رسیده است که درخواست کارهاى خـارق عـادت از اولیـاى    
  :الهى را مورد بحث و دقت قرار دهیم 
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  !آیا درخواست کارهاى خارق عادت شرك است؟
براى خود علّتى دارد که وجود آن » علت و معلول«ر پدیده اى طبق قانون ه

بدون آن علت، امکان پذیر نیست و در نتیجه هـیچ پدیـده اى در جهـان بـدون     
  .علت نمى باشد

کرامات و معجزات اولیا و پیامبران نیز بدون علت نیست، چیزى کـه هسـت،   
که بگوییم براى آنهـا علتّـى    علت مادى و طبیعى ندارند، و این غیر از این است

  .نیست
اگر عصاى موسى به افعى تبدیل مى گردد و مردگان به وسیله مسیح زنده مى 
شوند و ماه به وسیله پیامبر اسلام دو نیم مى گردد و سنگ ریـزه هـا در دسـت    

هیچ یک بى علت نیست، چیزى که هسـت در  ... رسول خدا تسبیح مى گویند و
یا علت شناخته شده مادى در کار نیست نـه ایـن کـه    این موارد، علت طبیعى و 

  .اساساً علتّى ندارد
گاهى تصور مى شود که درخواست کارهاى طبیعـى از یـک انسـان، شـرك     

اکنون همـین نظریـه را   . نیست ولى درخواست کارهاى خارق العاده شرك است
  :بررسى مى کنیم 

بران و یا افراد دیگر قرآن مواردى را یادآور مى شود که در آن از پیام: پاسخ 
یک رشته کارهاى خارق العاده اى درخواست شده است کـه از حـدود قـوانین    
طبیعى و مادى بیرون مى باشند و قرآن این درخواست را نقل مى کنـد و بـدون   
آن که از آنها انتقاد کند؛ مثلا قوم موسى به تصریح قرآن، رو به موسى آوردنـد و  

  .ند تا از مضیقه خشکسالى نجات پیدا کننداز او درخواست آب و باران کرد
  :چنانکه مى فرماید 
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وحَْينْا اِ� �وُ� اِذِ اسْ�َسْقاهُ قَوْمُهُ انَِ اْ�ِبْ بعَِصاكَ اْ�جََرَ (
َ
  )48( )...وَأ

وقتى قوم موسى از او طلب آب کردند، به او وحى کردیم که عصاى خود را «
  »...به زمین زن

واست خارق العاده از زنده، اشـکالى نـدارد و   ممکن است گفته شود که درخ
سخن در خواستنِ چنین کارى از مرده است، ولى پاسخ آن روشن اسـت؛ زیـرا   
مرگ و حیات نمى تواند در عملى که مطابق با اصل توحید است، تفاوتى ایجـاد  
کند، به طورى که یکى را شرك و دیگرى را عین توحید قلمداد کنـد، حیـات و   

  .ر مفید بودن و یا مفید نبودن اثر بگذارد، نه در توحید و شركمرگ مى تواند د
  

  سلیمان تخت بلقیس را مى خواهد
حضرت سلیمان در احضار تخت بلقیس از حاضران در مجلـس خـود، کـار    

  :خارق العاده اى را خواست و گفت 
توُ� ُ�سْلِمَ� قالَ عِفْر�(

ْ
نْ يأَ

َ
تِ�ِ� بعَِرْشِها َ�بلَْ أ

ْ
ُ�مْ يأَ ي�

َ
ن� انَاَ آتيكَ بِهِ � تٌ مِن� اْ�ِ

ي عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتابِ انَا  مٌ� قَالَ ا��
َ
ّ� عَليَهِْ لَقَوِى� أ نْ َ�قُومَ مِنْ مقَاِ�كَ وَاِ

َ
َ�بلَْ أ

نْ يرَْتدَ� اَِ�كَ طَرْفُكَ فلَمَّا رَآهُ ُ�سْتَقِرّاً عِنْدَهُ قَالَ هذا مِنْ فِ 
َ
 )ضْـلِ رَ�� آِ�يكَ بِهِ َ�بلَْ أ

)49(  
کدامیک از شماها تخت او را، پیش از آن که به حالت تسلیم : سلیمان گفت «

من آن را براى : بر من وارد گردند، نزد من مى آورید؟ فردى از گروه جن گفت 
و مـن  ). مجلس متفرق گـردد (تو مى آورم پیش از آن که از جاى خود برخیزى 

من تخت را : نزد او آگاهى از کتاب بود گفت براى آن توانا و امین هستم، آن که 
وقتى سلیمان آن را حاضر دیـد  ! پیش از آن که چشم به هم زنى حاضر مى کنم

  ».این کرم پروردگار من است: گفت 
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اگر چنین نظریه اى صحیح باشد، باید درخواسـت معجـزه در تمـام قـرون و     
م معجزه را که کـار  اعصار از مدعیان نبوت، کفر و شرك محسوب شود؛ زیرا مرد

خارق العاده اى بود از مدعى نبوت مى خواستند، نه از خداى فرستنده او و به او 
  :این چنین مى گفتند 

تِ بهِا اِنْ كُنتَْ مِنَ ا�صّادِق�َ (
ْ
  )50( )اِنْ كُنْتَ جِئتَْ بآِيةَ فأَ

  ».اگر از راستگویان هستى. آورده اى آن را بیاور) معجزه اى(اگر نشانه اى «
تمام ملل جهان، براى شناسایى نبى راستین از متنبى دروغین، از این راه وارد 
مى شدند و پیامبران پیوسته تمام ملل جهان را دعوت مـى کردنـد کـه بیاینـد و     
معجزه آنان را مشاهده کنند و قرآن نیـز گفتگـوى ملـل را بـا مـدعیان نبـوت،       

مقبول بـودن آن اسـت، نقـل    پیرامون درخواست اعجاز بدون انکار، که حاکى از 
  .مى کند

اگر در ادعـاى خـود   : اگر ملتّى جستجو گرانه حضور مسیح برسند و بگویند 
راستگو هستى این نابینا و یا مبتلا به بیمارى پیسى را شفا بده، نه تنهـا مشـرك   
نمى شوند، بلکه در شمار متحرّیان حقیقت به حساب مـى آینـد و در ایـن کـار     

ال اگر پس از درگذشت حضرت مسیح، امـت وى از روح  ح. ستوده خواهند شد
پاك او بخواهند که بیمار دیگر آنان را شفا بخشد، چرا باید مشرك بـه حسـاب   

  )51(. آیند در صورتى که موت و حیات آدمى در شرك و توحید مؤثرّ نیست
خلاصه بنا به تصریح قرآن، گروهى از بندگان برگزیده خدا، داراى قدرت بـر  

ر خارق العاده بودند و در مواردى از این قدرت استفاده مـى کردنـد و   انجام امو
افرادى نیز به آنان مراجعه کرده و درخواست مى کردند که از این قدرت استفاده 

هیچ کس جز خدا بر انجام این امور قادر نیسـت،  : مى گوید » وهابى«اگر . کنند
  .در این صورت این آیات بر خلاف آن گواهى مى دهند
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درخواست کارى از این طریق شرك اسـت، چـرا سـلیمان و    : ر مى گوید اگ
اگر مى گوید درخواست حاجـت از اولیـا بـه طـور     . دیگران، درخواست کردند

خارق العاده ملازم با اعتقاد به سلطه غیبى آنان است پاسـخ آن ایـن اسـت کـه     
ك مى اعتقاد به سلطه غیبى بر دو نوع است؛ یکى عین توحید و دیگرى مایه شر

  .باشد
درخواست کرامات از اولیاى زنده بى اشکال است نه از افـراد  : اگر مى گوید 

  .درگذشته، پاسخ آن این است که موت و حیات ملاك شرك و توحید نیست
درخواست شفاى بیمارى و اداى دین از طریـق غیـر عـادى،    : اگر مى گوید 

ك ایـن اسـت کـه    مى گوییم ملاك شـر ... درخواست کار خدا از غیر خدا است
مسؤول را خدا و یا مبدأ کارهاى خدایى بدانیم و درخواست کـار غیـر طبیعـى،    
درخواست کار خدایى از غیر خدا نیست؛ زیرا میزان کار خدایى این نیست که از 
حدود قوانین عادى برتر باشد، تا چنین درخواست ها، درخواست کار او از بنده 

است که فاعل در انجام آن مسـتقل باشـد و    او باشد، بلکه میزان کار خدایى این
اگر فاعلى کارى به اتکاى نیروى الهى انجـام دهـد، درخواسـت چنـین کـارى،      

  .درخواست کار خدا، از غیر خدا نیست، خواه کار عادى باشد خواه غیر عادى
گاهى تصور مـى  : درباره درخواست خصوص شفا از بندگان خدا، مى گوییم 

اولیا و کارهاى مشابه آن، درخواست کـار خـدایى از   شود که درخواست شفا از 
  :غیر خدا است و قرآن مى فرماید 

  )52()وَاِذا َ�رضِْتُ َ�هُوَ �شَْف�ِ (
  ».هرگاه بیمار شدم، او مرا شفا مى دهد«

با این حال، چگونه مى گوییم اى پیامبر خدا، بیماریم را شـفا ده، و همچنـین   
  .ق العاده دارداست تمام درخواست هایى که جنبه خار
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این گروه، کارهاى الهى را از کارهاى بشرى باز نشناخته اند و تصـور  : پاسخ 
کرده اند هر کارى که از مجراى طبیعى بیرون باشد نام آن را باید کار الهى گذارد 

  .و هر کارى جنبه طبیعى و علت مادى دارد باید آن را کار بشرى دانست
سته اند، میزان کار الهى را از غیـر الهـى، بـاز    این گروه نخواسته اند و یا نتوان

شناسند و هرگز میزان در کارهاى بشرى و الهى، عادى و غیر عادى بودن نیست 
! دانسـت » آلهـه «و گرنه باید کارهاى مرتاضان را کار الهى نامید و همه آنهـا را  

بلکه میزان در کارهاى خدایى این است که عامل، در کار خود متکى به خـویش  
ولى عاملى کـه  . کار چنین فردى کار الهى است. وده و از غیر خود کمک نگیردب

کار خود را در پرتو قدرت خدایى انجام دهد کار او غیر الهى است، خواه آن کـا  
  .رجنبه عادى و مادى داشته باشد، یا از قلمرو عادت بیرون به حساب آید

قلمـرو عـادت و   بشر در انجام هر عملى خواه عادى باشـد خـواه خـارج از    
قوانین طبیعت، متکى به خدا بوده و از قدرت او استمداد مى جوید و هـر کـارى   
را انجام مى دهد، در پرتو نیرویى انجام میدهد که از خدا گرفته اسـت، در ایـن   
صورت داشـتن چنـین قـدرت و همچنـین اعمـال آن در انجـام مقاصـد و یـا         

شرك گردد؛ زیرا در همه مراحل درخواست اعمال آن، هیچ کدام نمى تواند مایه 
خداوند این قدرت را به او بخشیده و به او اذن داده اسـت کـه از آن   : مى گوییم 
  .بهره بگیرد

  :استاد بزرگوار امام خمینى درباره بازشناسى کار خدایى مى فرماید 
کار خدایى عبارت از کارى است که فاعل بدون دخالت غیر خـود و بـدون   «

گر، به کار خود صورت دهد؛ و به عبارت دیگر، کـار خـدایى   استمداد از قوه دی
آن است که کننده آن، در انجام آن مستقل و تـام و بـى نیـاز از دیگـرى باشـد      

  .وکارهاى غیر خدایى درست نقطه مقابل این است
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. خداوند جهان را خلق مى کند، روزى مى دهد، صـحت و شـفا مـى بخشـد    
صورت مى پذیرد و هیچ کس در کارهاى  کارهاى او بدون استمداد از قوه دیگر

او دخالتى ـ نه کلّى و نه جزئى ـ ندارد، و قدرت و قوه او مکتسـب از دیگـرى     
  .نیست

ولى غیر خدا اگر کارى انجام دهد، چه عادى و آسـان و چـه غیـر عـادى و     
  )53(. مشکل، قوه او از خود او نیست، با قدرت خود آن را انجام نمى دهد

رگاه براى موجودى از نظر وجود یا تأثیر، استقلالى قائـل  به عبارت دیگر؛ ه
شویم، از جاده توحید منحرف خواهیم شد؛ زیرا اعتقـاد بـه اسـتقلال، در اصـل     

و چنین وجودى، جز . هستى، مساوى با بى نیازى او در هستى از خدا مى باشد
خدا ـ که در هستى به چیزى نیاز ندارد و وجود او مربـوط بـه خـود اوسـت ـ       

  .یستن
همچنین اگر وجود او را مخلوق خدا بدانیم ولى معتقـد شـویم کـه در انجـام     
کارهاى خود؛ اعم از عادى و آسان و یا مشکل و غیر عادى، اسـتقلال دارد، در  
این صورت دچار نوعى شرك شده ایم زیرا مسـتقل در فعـل و کـار، سـرانجام     

هلى را مشرك مى مستقل در اصل وجود و هستى نیز خواهد بود و اگر عرب جا
خوانیم به خاطر این است که آنان معتقد بودند که اداره امـور جهـان و یـا امـور     
بندگان به خدایان آنها تفویض و واگذار شـده و آنهـا در تـدبیر امـور جهـان و      

  .بندگان از خود استقلال دارند
در دوران جاهلیت و هنگام طلوع اسلام، عقیده بسـیارى از مشـرکان همـین    

ان معتقد بودند که فرشتگان و یا ستارگان که مخلوق هستند مـدبر جهـان   آن. بود
و یا لااقل قسمتى از کارهاى خدایى مانند شـفاعت و مغفـرت بـه آنهـا      )54(بوده 

  .واگذار شده است و آنها در این کارها استقلال کامل دارند
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ابـل  گروه معتزله که انسان را از نظر هستى مخلوق خدا مى دانند، ولـى در مق 
تأثیر و انجام کار، براى او استقلال قائلند، اگر در سخن خود دقت کـافى نماینـد   
خواهند دید که چنین عقیده اى یک نوع شرك خفى است که از آن غفلت دارند، 

تفاوت ایـن دو نـوع شـرك،    . هر چند به شدت و گونه شرك مشرکان نمى باشد
 ـ ور جهـان و کارهـاى الهـى    بسیار روشن است؛ یکى مدعى استقلال در تدبیر ام

  .است و دیگرى مدعى استقلال انسان در کارهاى خود مى باشد
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  19: ـ محمد  9

  103: ـ توبه  10
  64: ـ نساء  11
  96: ـ یوسف  12
  .باب ماجاء فى شأن الصراط 42، ص 4ـ سنن ترمذى، ج  13
  .» سواد«ـ قاموس الرجال ذیل ماده  14
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  230نهج البلاغه، خطبه ـ  16
  .به نقل از خلاصۀ الکلام 265ـ کشف الارتیاب، ص  17
مراجعـه  ) تألیف نگارنـده (ـ جهت اطلاع بیشتر به کتاب شفاعت در قلمرو عقل قرآن و حدیث   18

چهل و پنج حدیث از کتابهاى اهل تسنن و پنجاه و پـنج حـدیث   (شود که در آنجا با یکصد حدیث 
  .نا مى شویدآش) از کتابهاى شیعه

  ».او است که زنده مى کند و مى میراند« 85: ـ مؤمنون  19
  61: ـ انعام  20
  45: ـ بقره  21
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  18: ـ یونس  23
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  .فرد منصفى جاى تردید باقى نگذاردند
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ما از آنان باران مى طلبیم، : ـ وقتى عمروبن لحُى از علت پرستش بت پرسید، مردم شام گفتند   54

آنان براى ما باران مى فرستند، کمک مى خواهیم، کمک مى کنند، و او با این عقیـده بـت هبـل را    
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  خدا را به حق و مقام اولیا سوگند دادن:  - 16فصل 

  
با دیگر طوایف اسلامى، ایـن اسـت کـه    » وهابى«یکى از نقاط اختلاف فرقه 

آنان دو نوع سوگند یاد شده در زیر را حرام و احیاناً شرك در عبادت تلقّى مـى  
  :ز و این دو نوع سوگند عبارتند ا. کنند

  سوگند دادن خدا به حق و مقام اولیا
  قسم یاد کردن به غیر خدا

  :اینک هر دو موضوع را مورد بررسى قرار مى دهیم 
  
  ـ سوگند دادن خدا به منزلت اولیا 1

اَ�صّـابِر�نَ وَا�صّـادِقَ� وَالقْــانِ�َ� (: قـرآن مجیـد گروهـى را تحـت عنـوان      
غْفِر�نَ باِلاْ    .مى ستاید )1( )سْحارِ وَا�مُْنفِْقَ� وَا�مُْسْتَ

حال اگر کسى در دل شب، پس از اقامه نماز شب رو به درگـاه الهـى کنـد و    
  :خدا را به مقام و منزلت این گروه سوگند دهد و بگوید 

حارِ اغفْرْ لی ذُنوُبیِ« رِینَ بِالاْسْستغفقِّ الم ح ی أسأَلکُ بِ م انّ ّأَلله«  
  ».کنندگان در سحرگاهان، گناهان مرا ببخشتورا به حق استغفار! بارالها«

نامید؟ شرك در عبـادت آن  » شرك در عبادت«چگونه مى توان این عمل را 
است که غیر خدا را بپرستیم و همچنین غیر خـدا را، خـدا و یـا مبـدأ کارهـاى      

در صورتى که ما در این نیایش جز به خدا توجه ننموده و جـز او  . خدایى بدانیم
  .یزى نخواسته ایماز کسى دیگر، چ
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» شـرك «بنابر این اگر چنین عملى حرام باشد، باید علـت دیگـرى غیـر از    
نکته اى را مى آوریم و آن » وهابى«و ما در اینجا براى نویسندگان . داشته باشد

از ) البتـه شـرك در عبـادت   (» مشـرك «این که قرآن محکى بـراى جداسـازى   
تفسـیر بـه رأى را در معنـاى    یادآور شده و بدینوسـیله راه هـر نـوع    » موحد«
  :آن محک عبارت است از . بسته است» مشرك«

يـنَ ( ِ
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلاْخِرَةِ وَاِذا ذُكِـرَ ا�� ِ

ز�تْ قلُوُبُ ا��
َ
وَاِذا ذُكِرَ االلهُ وحَْدَهُ اشْمَأ

ونَ  ُ�ِْ�   )2( )مِنْ دُونهِِ اِذا هُمْ �سَْتَ
دلهاى کسانى که سـراى دیگـر را بـاور    هنگامى که خدا به تنهایى یاد شود، «

ندارند، رمیده مى شود و اگر کسانى که غیر او هستند، یاد شـوند، شـادمان مـى    
  ».گردند

را که همان مشرکان هستند، چنین توصیف مى کند » مجرمین«و در آیه دیگر 
:  

كِْ�وُنَ وََ�قُ ( هُمْ �نوُا اِذا قيلَ �هَُـمْ لااَِ� اِلا�االلهُ �سَْـتَ ئنِـّا َ�ـارُِ�وا آ�هَِتِنـا اِ��
َ
و�ـوُنَ أ

  )3().�شِاعر َ�نْوُن
خدایى نیسـت،  » االله«آنان کسانى هستند که هر زمان به آنان گفته شود جز «

کبر مىورزند و مى گویند آیا ما خداى خود را به خاطر شاعر دیوانـه اى تـرك   
  »گوییم؟

  :طبق مضمون این دو آیه 
داى یگانه مشمئز مى گـردد و از یـاد   مشرك کسى است که قلب او از یاد خ

شادمان مى شود و یا از اعتراف به یکتایى خـدا کبـر   ) خدایان دروغین(دیگران 
  .مىورزد

طبق این میزان، آیا آن کس که در دل شب، در پرده تاریکى جز خدا، کسـى  
را نمى خواند، و از یاد او به اندازه اى لذّت مى برد که خواب شیرین را بر خـود  
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مى کند و به مناجات او مى پردازد و او را به مقام و منزلت بندگان موحـد  حرام 
که عزیزان درگاه او هستند سوگند مى دهد، چگونه مى تواند مشـرك باشـد؟ او   

  !کى از یاد خدا مى رمد و از اعتراف به یکتایى خدا کبر مىورزد؟
مشـرك  چرا نویسندگان وهابى با ضوابط مجعول و خیالى، کلیـه موحـدان را   

  .نامیده و خود را عزیزان درگاه خدا دانسته اند
با توجه به چنین محک، نمى توان نود و نه درصد اهل قبله را مشرك خوانـد  

  .و فقط تعدادى از نجدیان را موحد دانست
تفسیر شرك در عبادت را در اختیار ما نگذارده اند که هر نوعى بخـواهیم آن  

  !هیم مشرك بخوانیمرا تفسیر کنیم و هر گروهى را بخوا
  

  امیرمؤمنان و سوگند دادن خدا به مقام اولیا
  :در دعاهاى امیرمؤمنان چنین سوگندهایى را به وضوح مى یابیم 

  :آن حضرت پس از برگزارى نوافل شب، این دعا را زمزمه مى کرد 
»لى عأَ اَلجو ،نْکم ِاذَ بکنْ عۀِ مرْم ح ی أَسأَلکُ بِ م انّ ّأَلله  ،ـکئَظلََّ بفِی زِّك واستَ

ِقْ إلاّ بک ث ی لَمو ،کلبح   )4(» واعتَصم بِ
من از تو درخواست مى کنم به احترام آن کس که از تـو بـه تـو    ! پروردگارا«

و به عزّت تو ملتجى شـده و  ) جز تو پناهگاهى نیاندیشیده است(پناه برده است 
ریسمان تو چنـگ زده و بـه جـز تـو بـه      در زیر سایه تو قرار گرفته است و به 

  ».دیگرى دل نبسته است
  :و نیز حضرت در دعایى، به یکى از یاران خود آموخت که بگوید 
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» ،لیکینَ اع ضَرِّ قِّ السائلینَ علَیک، والراّغبینَ الیَک، والمتعوذینَ بِک، والمتَ ح وبِ
د لَک فی  تعَب د مبقِّ کلُِّ ع ح عـاء مـنِ    وبِ د ـوك عل أَدبل أو جهر أو سح رٍّ أو بکلّ ب

ُفاقتَه ت5(» ...اشتَْد(  
به حق سؤال کنندگان و متوجهان و پناهنـدگان بـه تـو، و بـه حـق      ! بارالها«

خضوع کنندگان درگاهت و به حق هر بنده پرستشگرى که تو را در خشکى یـا  
خـوانیم، بسـان خوانـدن آن کـس کـه       دریا، بیابان یا کوه مى پرستد، تو را مـى 

  ».بیچارگى او به نهایت رسیده است
چنین مناجات روح انگیز و ابراز تذلّل ها به درگاه حق، نتیجه اى جز تحکیم 
توحید و ابراز علاقه به دوستان خدا که خود نوعى توجه به خدا است، چه نتیجه 

  اى مى تواند داشته باشد؟
شرك، که بیش از هـر نـوع جنسـى، در بسـاط      بنابر این باید از تهمت کفر و

وهابى ها یافت مى شود، صرف نظر کرد و مسأله را از زاویه دیگر مورد مطالعـه  
  .قرار داد

قسـم دادن خـدا بـه    «روى این اساس، برخى از میانه روهاى آنان، موضـوع  
تندرو که » صنعانى«اولیا را در محدوده تحریم و کراهت مطرح کرده و بر خلاف 

ه را در دائره کفر و شرك قرار داده، سخن از کفر و شرك به میـان نیـاورده   مسأل
  .اند

اکنون که محور سخن روشن گردیـد و معلـوم شـد کـه بایـد موضـوع را در       
چهارچوب، حرام و مکروه مورد بحث قرار دهیم، لازم است، دلیل صحت چنین 

  :توسلى را روشن سازیم 
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  وقوع این نوع سوگندها در اسلام
روایات چنین سوگندهایى وارد شده اسـت و بـا وجـود چنـین روایـات       در

استوار که بخشى از پیامبر و بخشى دیگر از اهل بیت او رسیده، نمى توان آن را 
  .حرام و یا مکروه اندیشید

  :پیامبر گرامى به فردى نابینا، چنین تعلیم کرد که بگو 
»کلیا هجَوأتو ُأَلکى أَس م انِّ ّمۀِ أللهالرَّح د نبَِىحمم ک 6(» بِنبَی(  

  :ابوسعید خدرى از پیامبر گرامى این دعا را نقل نموده است 
قِّ ممشاى هذا« ح أَسأَلُک بِ و کلَیلینَ عائقِّ الس ح   )7(» اَلّلهم انیّ أَسأَلُک بِ

  :حضرت آدم این چنین توبه کرد 
د « محقِّ م ِبح أَلُکیاَس ل 8(» .الاَّ غفََرْت(  

را دفـن کـرد، دربـاره او    ) فاطمه بنت اسد(  پیامبر اکرم وقتى مادر على 
  :چنین دعا نمود 

ـذینَ   « قِّ نبَِیک والأنبْیِـاء الَّ ح إغِفْرْ لأُمی فَاطمۀَ بنِْت أَسد ووسع علیَها مدخَلهَا بِ
  )9(» ....منْ قَبلی

را بیامرز و به حق پیـامبرت و پیـامبران پیشـین،    ) دختر اسد(م فاطمه مادر«
  »)و از فشار قبر مصون دار(جایگاه او را وسیع گردان 

در این نوع جمله ها، هر چند لفظ قسم وارد نشده اسـت، ولـى مفـاد واقعـى     
ایـن کـه مـى    . قسم، سوگند دادن خدا به حقوق اولیا اسـت » باء«آنها، به حکم 

از تو درخواست مى کنم به حق سائلان؛ یعنى تو را به حق آنـان  ! ایاخد: گویند 
  .سوگند مى دهم
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دعاهایى که در صحیفه سجادیه از امام چهارم نقل شده، گواهى است روشـن  
عظمت معانى دعاهاى صـحیفه و فصـاحت   . بر صحت و استوارى چنین توسلى

نتساب آن بـه امـام   کلمه و بلاغت معانى آنها، ما را از هر نوع سخن در صحت ا
  .بى نیاز مى سازد

  :در روز عرفه با خدا چنین راز و نیاز مى کرد   امام سجاد 
حـقِّ مـنِ اختَْـرْت مـنْ      قِّ منْ انتَْجبت منْ خَلقْک، وبمِنْ اصطفَیَتهَ لنفَْسک، بِ ِبح

قِّ م ح ومـنْ نُطْـت   ... نْ وصلْت طاعتَـه بِطاعتـک   برِیتک، ومنِ اجتَبیت لشأَنک، بِ
کعاداتِبم َعاداته10(» م(  

به حق کسانى که آنان را از دیگر مخلوق هاى خود انتخاب کردى و ! بارالها«
براى خود برگزیدى، به حق افرادى که از میان مـردم اختیـار نمـودى و آنهـا را     

آن پاکـانى کـه اطاعـت آنـان را بـه       براى آشنایى به مقام خود آفریدى، به حق
و دشمنى آنان را با دشمنى خویش مقارن و همـراه  ... اطاعت خود قرین نمودى 

  ».ساختى
وقتى قبر جد بزرگوار خود، امیرمؤمنان را زیارت نمود، در   امام صادق 

  :پایان چنین دعا کرد 
»لْ ثنَائى وْاقبعائى و د تَجِبسا ماَلّله ىلعد ومحقِّ م ح اجمع بینى وبینَ أَولیائى بِ

حسینِ حسنِ والْ   )11(» وفاطمۀَ والْ
دعاى مرا مستجاب کن و ستایش مرا بپـذیر و بـین مـن و اولیائـت     ! خدایا«

  »  جمع فرما، بحق محمد و على و فاطمه و حسن و حسین 
نیستند که در دعاهاى خـود،    این تنها حضرت سجاد و حضرت صادق

خدا را به حق عزیزان درگاهش سـوگند مـى دهنـد بلکـه در دعاهـایى کـه از       
  .پیشوایان پاك شیعه وارد شده است غالباً این نوع توسل موجود است
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  :در دعایى چنین مى گوید   سرور آزادگان حضرت حسین بن على 
»نِّی أَسا ماَلّله       ـکضأَر و کـماواتـکّانِ س سو ـزِّكع ـدمعاقو ـکماتبِکَل ُأَلک

 ى ، فأَسأَلکُ أَنْ تُصلِّ لک أَنْ تستَجیِب لی فقََد رهقنَی منْ أَمري عسرٌ س رو کوأنبْیِائ
أَنْ تجَعلَ منْ أمري یسراً د و محآلِ مد ومحلى مع«  

قسم مى دهم به کلماتت و مراکز عزّتـت و سـاکنان آسـمان و     تو را! بارالها«
زمینت و پیامبران و فرستادگانت، دعاى مرا مستجاب کن؛ زیرا کار مـرا سـختى   

از تو مى خواهم بر محمد و آل او درود فرستى و کار مرا آسـان  . پوشانیده است
  ».سازى

سخن است، از ایـن  این گونه دعاها، به اندازه اى است که نقل آنها مایه اطاله 
رو در همین جا دامن سخن را کوتاه مى کنیم و به بیان دلائل و اعتراضات طرف 

  :مقابل مى پردازیم 
  

  اعتراض نخست
علماى اسلام اتفاق نظر دارند که سوگند دادن خـدا، بـر مخلـوق و یـا حـق      

  )12( .مخلوق حرام است
  :پاسـخ 

ى و یا در تمام اعصـار،  معناى اجماع این است که علماى اسلام در هر عصر
بر حکمى از احکام اتفاق نظر پیدا کنند، در این صورت از نظر دانشـمندان اهـل   

 یکى از حجت هاى الهى است و از نظر علماى شـیعه  » اتفاق نظر«تسنن خود ،
از این نظر حجت است که از رأى اما معصـوم و موافقـت او کـه در میـان امـت      

آیا درباره این مسأله چنین : حال مى پرسیم  .زندگى مى کند، حکایت مى نماید
اتفاق نظرى وجود دارد؟ ما در اینجا علماى شیعه و دیگر علماى اهل تسـنن را  
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آیـا ایـن   . کنار گذارده و تنها به نظر پیشوایان مذاهب چهارگانه استناد مى کنـیم 
آنان را چهار پیشوا به تحریم چنین مطلبى فتوا داده اند؟ اگر داده اند متن فتاواى 

  .با ذکر کتاب و تعیین صفحه بیان کنید
اصولا در کتابهاى فقهى و حدیثى علماى سنت، این نوع توسل، عنوان نشـده  

در این صـورت اتفـاق و اجمـاعى کـه نویسـنده      . است، تا درباره آن نظر دهند
ادعا مى کند، کجاست؟ تنها کسى که وى از او تحریم نقـل مـى   » الهدیۀ السنیه«

، تو گویى علماى اسلام در » العز بن عبدالسلام«ناآشنایى است به نام  کند، چهره
  !مولف الهدیۀ السنیه والعز بن عبدالسلام خلاصه شده اند

سپس از ابوحنیفه و شاگرد او ابو یوسف نقل کرده است که به نظر این دو نیز 
  .مکروه است» بحقّ فلان«گفتن 

وجود ندارد و فتواى این دو نفر در خلاصه، دلیلى به نام اجماع در این مسأله 
برابر روایات استوار از پیامبر گرامى و اهل بیت او که بـه اتفـاق محـدثان اهـل     

چه ارزشى مى تواند داشته باشـد،   )13(سنت، ثقل اصغر و قول آنان حجت است، 
  .ثابت نیست» ابوحنیفه«تازه صحت انتساب آن فتوا به 
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  اعتراض دوم
قِ انَّ المْسأَلَۀَ« الْخال لىخْلوُقِ عْلمقَّ ل لا ح َنَّهلا وزخْلوُقِ لاَتجْقِّ الم ح   )14(» بِ
سؤال و درخواست از خدا، به حق مخلوق جایز نیست؛ زیرا مخلوق در ذمه «

  ».خالق حقى ندارد
  :پاسـخ 

چنین استدلالى جز اجتهاد در برابر نص صریح، چیز دیگرى نیست، اگـر بـه   
ر خالق جهان حقى ندارد، پس چرا در احادیث گذشته حضـرت  راستى مخلوق ب

خدا را بر چنین حقوقى قسم دادند و از خداوند بـه     آدم و پیامبر اسلام 
خاطر همین حقوق، سؤالهایى نمودند؟ گذشته از ایـن، آیـات قـرآن را چگونـه     

راى حقوقى بر خدا معرفـى  توجیه کنیم؟ زیرا قرآن در مواردى بندگان خود را دا
  .و همچنین احادیث اسلامى. کرده است

  
  آیات

  )15()وَ�نَ حَقّاً عَليَنْا نَْ�ُ ا�مُْؤْمِن�َ (
  ».یارى کردن افراد مؤمن، حق آنها بر ماست(
يلِ (   )16()وعَْداً عَليَهِْ حقّاً ِ� ا��وراةِ وَالإِْْ�ِ

  ».است وعهده حق الهى است که در تورات و انجیل آمده(
  )17( )كَذ�كَِ حَقّاً عَليَنْا ُ�نجِْ ا�مُْؤْمِن�َ (
  ).نجات دادن افراد مؤمن حق آنها بر ماست«
وءَ ِ�َهالةَ( ينَ َ�عْلمَُونَ ا�س� ِ

وَْ�ةُ َ�َ االلهِ �ِ��   )18( )اِن�ما ا��
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براستى بر خداست پذیرش و قبول توبه کسانى کـه بـدى را از سـر نـادانى     «
  ».د و بدون تأخیر توبه مى کنندانجام مى دهن

آیا صحیح است که خودسرانه به خاطر یک رشته پندار بى اساس، این همـه  
  آیات را تأویل کنیم؟

  

  احادیث
م االلهُ«ـ  1 ح التْماس العْفاف مما حرَّ قٌّ على االلهِ عونُ منْ نَکَ 19(» ح(  
ش از محرمـات،  بر خدا است کمک به کسى که به خاطر حفظ عفـت خـوی  «

  ».ازدواج کند
م «: ـ قــالَ رســولُ االلهِ   2 ُــونهااللهِ ع لــىــقٌ عــبیِلِ : ثَلاثَــۀٌ حــی سالغــازى ف

فُّفالتَّع رید الَّذي ی ح النّاکو ،الأدَاء رید الَّذى ی کاتَب ْالم20(» االلهِ،و(  
بـرده اى  سه گروهند که بر خدا است آنان را یارى کند؛ مجاهد در راه خدا، «

که با مولاى خود قرار بسته است که با دادن مبلغى آزاد شود و جـوانى کـه مـى    
  ».خواهد از طریق ازدواج، عفت خود را حفظ کند

قُّ العْباد على االلهِ«ـ  3 رىِ ما ح21(» ....أَتَد(  
  »آیا حق بندگان را که بر پروردگار است، مى دانى؟«

ذاتاً بر خدا حقى ندارد، هـر چنـد قرنهـا    آرى، ناگفته پیداست که هیچ فردى 
خدا را پرستش کند و در برابر او خاضع و خاشع گردد؛ زیرا بنده خدا هـر چـه   
دارد از ناحیه خداست و چیزى از خود در راه خدا صرف نکـرده اسـت کـه بـا     

  .لذات مستحق پاداش باشد
و  در این موارد، همـان پـاداش و حسـنات الهـى    » حق«بنابر این، مقصود از 

مقام و منزلت هایى است که حضرت حق روى عنایات خـاص خـود، بـه آنـان     
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لطف کرده و آنها را بر عهده گرفته است و بر عهده خدا بودنِ چنین حقى، نشـانه  
  .عظمت و بزرگى اوست

هیچ بنده اى بر خدا حقى ندارد مگر این که خدا از روى لطف و مرحمت، آن 
  .طلبکار و خود را بدهکار جلوه دهد حق را بر خود روا بدارد و مخلوق را

این مسأله که مخلوق بر ذمه خدا حقى دارد، شبیه وام خواهى خداى غنـى از  
و این از روى لطف و کرامتى است، که وعده داده و بـا کمـال    )22(بنده فقیر است 

لطف، خود را بدهکار بندگان صالح نموده است و آنان را صاحبان حـق و خـود   
  .ار قلمداد کرده استرا متعهد و بدهک

  

  ـ سوگند به غیر خدا 2
سوگند به غیر خدا، از جمله مسائلى است که وهابى هـا روى آن حساسـیت   

تطهیـر  «یکى از نویسندگان این گـروه، بنـام صـنعانى در کتـاب     . خاصى دارند
نیز سوگند بـه  » الهدیۀ السنیه«مؤلف  )23(. آن را مایه شرك دانسته است» الاعتقاد

واما ما، به فضل الهى، در محیط دور  )24(. ا شرك کوچک خوانده استغیر خدا ر
از تعصب، مسأله را مورد بررسى قرار داده و کتاب خدا و سـنت هـاى صـحیح    

  .پیامبر و پیشوایان معصوم را چراغ راه قرار مى دهیم
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  دلائل ما بر جواز قسم به غیر خدا
  

  دلیل اول
در این . و الگوى زنده هر مسلمانى استقرآن مجید، پیشواى اعلا و ثقل اکبر 

کتاب ده ها قَسم به غیر خدا وارد شده است که گردآورى همه آنها موجب اطاله 
  .بحث مى شود

خداوند، تنها در سوره شمس، به نهُ چیز از مخلوقات خـود سـوگند خـورده    
  :است که عبارتند از 

  )25(. » انسانى خورشید، نور خورشید، ماه، روز، شب، آسمان، زمین و نفس«
بـه دو  » مرسلات«و در سوره  ،)26(، به سه چیز » نازعات«همچنین در سوره 

، » قلـم «، » طـارق «، » بـروج «و در سوره هاى . سوگند یاد شده است )27(چیز 
  .نیز قسم یاد شده است» بلد«و » عصر«

  :و همچنین نمونه هاى دیگرى از این آیات را ملاحظه مى فرمایید 
مِ�ِ  وَاّ��ِ (

َ
�ْتُونِ وَطُورِ سِ�نَ� وهَذا اْ�ََ�ِ الأ   )28( )وَا�ز�

سوگند به انجیر و زیتون، سوگند به طور سینا، سوگند بدین شهر امن و امان «
  »)مکه معظمه(

)�   )29( )وَا�ل�يلِْ اِذا َ�غْ� وَا��هارِ اِذا َ��
و قسـم بـه روز   سوگند به شب تار، هنگامى که جهان را در سیاهى بپوشاند «

  ».هنگامى که عالم را به ظهور خود روشن سازد
فْعِ وَا�وَْترِْ وَا�ل�يلِْ اِذا �َْ�ِ (   )30()وَالفَْجْرِ وََ�ال عَْ� وَا�ش�
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و سـوگند بـه جفـت    ) اول ذیحجه(سوگند به صبحگاهان و قسم به ده شب «
ار هنگـامى  و قسم به شب ت) ذات خداوند یکتا(و به خود ) کلیه موجودات عالم(

  ».که به روز مبدل مى گردد
ـقْفِ ا�مَْرفـُوع ( وَالطّوُرِ وَ�تاب َ�سْطُور � رِق� مَ�شُْـور وَاْ�َيـْتِ ا�مَْعْمُـورِ وَا�س�

  )وَاْ�َحْرِ ا�مَسْجُورِ 
سوگند به کوه طور و کتاب نوشته شده در صفحه اى گشوده، و سـوگند بـه   «

ته شده آسمان و سـوگند بـه دریـاى    قسم به سقف افراش) خانه آباد(بیت معمور 
  ».پرتلاطم

� سَكْرَتهِِمْ َ�عْمَهُونَ ( هُمْ لَ   )31( )لَعَمْرُكَ اِ��
  ».اى پیامبر به جانت سوگند که آنها در مستى شهوات خود سرگردانند«

آیا با این سوگندهاى متوالى که در قرآن آمده است، مى توان گفت که سوگند 
  !به غیر خدا شرك است و حرام؟

اگر چنین چیزى بر بندگان خدا حـرام  . قرآن کتاب هدایت، اسوه و الگو است
  .بود، لازم بود تذکر دهد و بگوید این نوع سوگندها از خصایص خدا است

برخى از بى ذوقها که از اهداف قرآن آگاهى ندارند، چنین پاسخ مـى گوینـد   
 ـ: که  ز از غیـر او  ممکن است صدور چیزى از خدا زیبا باشد و صدور همان چی

ولى پاسخ آن روشن است؛ زیرا اگر واقعاً واقعیت سـوگند بـه غیـر خـدا     ! نازیبا
شرك و تشبیه غیر خدا به خدا است، چرا چنین شرك على الإطلاق و یا شـرك  
کوچک را خود خدا مرتکب شده است؟ آیا صحیح است کـه خـدا عمـلا بـراى     

  !باز دارد؟خویش شریکى قائل گردد و غیر خدا را از چنین شرکى 
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  دلیل دوم

  :پیامبر گرامى در مواردى به غیر خدا سوگند یاد کرده است؛ از آن جمله 
  :ـ حدیثى از صحیح مسلم  1
؟ فقَـالَ اَمـا      « ظَـم أجـراً قَۀِ أُعـد الص َولَ االله أىسفقَالَ یا ر لَى النَّبِىرجلٌ ا جاء

أَنْ قَ وداَنْ تَص أَنَّهَأبیک لتُنب وقاءْلُ البتَخشَى الفْقَْرَ وتَأْم شحیح حیح ص 32(» ت(  
اى پیامبر خدا، پاداش کدام صدقه بزرگتر : مردى حضور پیامبر آمد و گفت «

است؟ فرمود سوگند به پدرت از آن آگاه مى شوى و آن این که صدقه دهـى در  
ر آینده حالى که سالم و به آن حرص دارى، از فقر مى ترسى و به فکر زیستن د

  ».هستى
  :ـ و باز حدیث دیگر از صحیح مسلم  2
ـولُ االلهِ       « سـلامِ، فقَـالَ رـنِ الاْسـأَلُ عسـد، ینْ نَجولِ االلهِ مسلى رلٌ ا جر جاء
نَّ؟ قـالَ  : خمَس صلوَات فی الیْومِ واللَّیلِ، فقَالَ :     رُهَغی لَىلْ علاّ  لا،: ها

ضانَ، فقَالَ  مرِ رَشه یامصو ،عَذَکَـرَ  : اَنْ تَطوع، وَلاّ اَن تَطو؟ قال لا، ارُهَغی لَىلْ عه
کاةَ فقَالَ  لهَ رسولُ االلهِ  هلْ علَى غَیـرهُ؟ قـالَ لا، إلاّ اَنْ تَطـوع، فَـأدَبرَ     : الزَّ
وهلُ و قوُلُ  الرَّجی :     ـولُ االلهِ أَفْلَـح سنـه، فقَـالَ رم ُذا ولا اَنقُصلى هع وااللهِ لا أزِید

أَبیِه انْ صدقَ نَّۀَ وْخَل الجدقَ، ودنْ صا 33(» وأَبیِه(  
مردى از اهل نجد به حضور پیامبر رسید و از اسـلام سـؤال نمـود، پیـامبر     «

  :از پایه هاى اسلام عبارت است : فرمود 
آیا غیر از اینها باز نمـازى  : الف ـ پنج نماز در روز و شب، مرد نجدى گفت  

  هست؟
  .خیر، مگر بطور مستحب: فرمود 
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غیر از آن باز روزه اى هست؟ فرمود : ب ـ روزه ماه رمضان، آن مرد پرسید  
  .خیر، مگر به طور مستحب: 

  ج ـ زکات، آن شخص پرسید آیا زکات دیگرى هست؟
  .، مگر بطور مستحبخیر: فرمود 

نه کم مى کنم و نـه  : آن مرد حضور پیامبر را ترك کرد در حالى که مى گفت 
بر پدر وى سوگند رستگار مى شود، اگر راسـت گفـت، بـر    : پیامبر فرمود . زیاد

  .پدر وى سوگند وارد بهشت مى شود اگر راست بگوید
  :ـ حدیث از مسند احمد حنبل  3
  )34(» .م بمِعرُوف وتنهى عنْ منکَر خیرٌ منْ أنْ تسَکُتفَلعَمريِ لاَِنْ تَکَلَّ«
اگر امر به معروف و نهى از منکر کنى بهتر است از این کـه  . به جانم سوگند«

  ».سکوت نمایى
و باز احادیث دیگرى در این رابطه وارد شده که نقل یک یک آنها بـه طـول   

  )35(. مى انجامد
که نمونه عـالى تربیـت اسـلامى اسـت در       امیرمؤمنان على بن ابیطالب 

خطبه ها و نامه ها و کلمات خود بطور مکرر به جان خـود سـوگند یـاد کـرده     
و خلیفه نخست هم حتى در سخنان خود به پدر فرد مخاطب خـویش   )36(. است

  )37(. سوگند یاد مى کند
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  مذاهب چهارگانه و سوگند به غیر خدا
وهابیان، لازم است با فتاواى پیشوایان چهـار مـذهب   پیش از بررسى دلائل 

  )38(. آگاه شویم
قسـم بـه   «و » قسـم بـه پـدرت   «سـوگندهایى همچـون   : حنفى ها معتقدند 

  .و مانند اینها مکروه است» زندگانیت
اگر سوگند به غیر خدا، نه به عنوان شریک تراشى جهت : شافعى ها معتقدند 

  .مکروه استتعظیم و نه به عنوان امانت باشد، 
در سوگند خوردن بـه بزرگـان و مقدسـات؛ همچـون     : مالکى ها مى گویند 

و مشهور حرمـت  » حرام«و » مکروه«: پیامبر و کعبه و مانند آنها دو قول است 
  .آن مى باشد

حنبلى ها بر این باورند که سوگند خوردن به غیر خداى متعال و صـفات او،  
  .بر و یا ولى یى از اولیاى او باشدحرام است، هر چند که آن قسم، به پیغم

بگذریم از این که تمام این فتـاوا نـوعى اجتهـاد در برابـر نصـوص قـرآن و       
سنتهاى پیامبر و اولیاى الهى است و بر اثر انسداد باب اجتهاد در نزد اهل تسنن، 

  .علماى معاصر آنان چاره اى جز پیروى از آراء آنان را ندارند
، ، از مالـک،  9، جلـد  » ارشاد السارى«قسطلانى در و نیز بگذریم از این که 

قول به کراهت را نقل کرده است و سرانجام بگذریم از ایـن کـه نسـبت تحـریم     
چنین قسمى به حنبلى ها مسلّم نیست؛ زیرا ابن قدامه در المغنـى، کـه آن را بـر    

گروهى از اصحاب ما گفتـه  «: اساس احیاى فقه حنابله نوشته است، مى نویسد 
از احمـد  . که سوگند به رسول خدا، قسمى است که شکسـتن آن کفـاره دارد   اند

هر کس به حق رسول خدا سوگند یاد کنـد و  : نقل شده است که وى گفته است 
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و . آن را بشکند، کفاره دارد؛ زیرا حق پیامبر یکى از پایـه هـاى شـهادت اسـت    
  )39( ».بنابر این سوگند به او سوگند به خداست و هر دو کفاره دارد
امـامى از مـذاهب   : از این نقل ها روشن مى شود که هرگز نمى تـوان گفـت   

  .چهارگانه بطور قطعى، فتوا به تحریم داده است
پس از آگاهى از آراء و نظرات فقهاى مذاهب چهارگانه، اکنون دو حـدیث را  

و )40(که وهابى ها دستاویز قرار داده وبوسیله آن خونهـایى را بنـاحق ریخـتن    
نها مسلمان را هدف تیرهاى زهرآگین تکفیر قرار دادند، مورد بررسى قـرار  میلیو

  :مى دهیم 
حلفُـوا    : انَّ رسولَ االلهِ سمع عمرَ وهو یقوُلُ «*  أَبی فقَـالَ انّ االلهَ ینهْـاکُم أَنْ تَ و

کُتسبااللهِ أَو ی ف لح ْفاً فَلیالنْ کَانَ حوم کُم41(» بآِبائ(  
خـدا  : پیامبر خدا شنید که عمر به جان پدر خود سوگند یاد مى کند، فرمود «

شما را از سوگند به جان پدرها بازداشته است، هر کس سوگند یاد مى کنـد، بـه   
  ».خدا قسم بخورد و یا ساکت باشد

نهى از سوگند به جان پدران، به خاطر این بوده است کـه پـدران آنـان    : اولا 
رست بوده اند و چنین افـرادى ارزش و احتـرام و قداسـتى    غالباً مشرك و بت پ

چنانکه در برخى از احادیث آمده که . نداشته اند که انسان به آنها سوگند یاد کند
  »سوگند یاد نکنید) بتهاى عرب(نه به پدران نه به طاغوت «

مقصود از نهى از سوگند بر پدر، قسم در مقام داورى و فصل خصومت : ثانیاً 
را به اتفاق علماى اسلام، براى فصل خصومت، جز سـوگند بـه خـدا و    است؛ زی

  .صفات او که اشاره به ذات دارد، هیچ سوگندى کافى نیست
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با توجه به این قرائن روشن، چگونه مى توان گفت، پیامبر گرامى از سـوگند  
به مقدساتى؛ مانند اولیا و رسل الهى نهى و جلوگیرى کرده است، در حـالى کـه   

  .در مورد خاصى بوده استنهى او 
لٌ فقَالَ « جرَ رمابنَ ع ـۀِ،   : جاءبَالْکع ب ف بِـرَ لحنْ الکۀِ، قَالَ لا وبَبِالْکع ف لَأح

ف بِأَبیِه فقَالَ رسولُ االله  لح رَ کانَ یمنَّ عـنْ     :    فَافَـإنَّ م بأَِبیـک ـفلح لاتَ
ب ف   )42(. » غیَرِ االلهِ فقَد اَشرَْكحلَ

فرزند عمر . مردى نزد فرزند عمر آمد و گفت من به کعبه سوگند یاد مى کنم«
به خداى کعبه سوگند بخور، زیرا عمر به پدر خود قسم یاد کـرد، پیـامبر   : گفت 

به پدرت سوگند مخور؛ زیرا هر کس به غیر خدا سوگند یاد کند، بـراى  : فرمود 
  ».رار داده استخدا شریک ق

  پاسخ
با توجه به دلایل گذشته که سوگند بر غیر خدا را تجویز مى کند، بایـد ایـن   

  :حدیث به گونه اى توجیه گردد و این که 
  :این حدیث از سه بخش تشکیل یافته است 

ـ مردى نزد ابن عمر آمد و مى خواست که به کعبه سوگند بخورد، ولـى او    1
  .داشتطرف را از چنین سوگندى باز

سـوگند خـورد، پیـامبر او را از    ) خَطّاب(ـ عمر در نزد پیامبر به پدر خود   2
  .چنین سوگندى بازداشت و گفت سوگند به غیر خدا مایه شرك است

مـنْ حلَـف بغَِیـرِ االلهِ فقََـد     «: ـ اجتهاد پسر عمر، سخن پیامبر را، که فرمود   3
وارد شـده  ) خطّـاب (سوگند به مشرك ، تعمیم داده و آن را که در مورد » أَشرَْك

است، گسترش داده و حتّى سوگند به مقدسات؛ مانند کعبه را نیز در کلام پیـامبر  
  .داخل دانسته است
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در این مورد، راه جمع میان این روایـت و روایـات گذشـته ـ کـه پیـامبر و       
دیگران بدون دغدغه بر غیر خدا سوگند مى خوردند ـ این اسـت کـه فرمـایش     

؛ آن کس یا آنچه کـه بـه آن قسـم    » مقسم به«ر محدود به موردى است که پیامب
... مى خورند، مشرك باشد نه مسلمان و نه مقدس؛ مانند قـرآن، کعبـه، پیـامبر و   

اجتهاد ابن عمر که معناى کلام پیامبر را گسترش داده، براى خود او حجت است 
  .نه براى دیگران

وعى شرك است، این اسـت چنـین   ن» پدر مشرك«و علّت این که سوگند بر 
  .سوگندى به ظاهر تصدیق راه و روش آنها است

این یک تحلیل براى حدیث و اساس آن تخطئه اجتهاد ابن عمر اسـت کـه از   
حدیثى که در مورد سوگند به مشرك وارد شده است، معناى وسیع فهمیده، حتّى 

  .بر مقدسات نیز تطبیق نموده است
  

  تحلیل واضح تر
ف بغِیَرِ االلهِ فقََـد أَشْـركَ  «: که مى فرماید  سخن پیامبر ، مربـوط بـه   » منْ حلَ

زىّ«سوگند به خصوص طواغیتى؛ مانند  اسـت، نـه سـوگند بـر پـدر      » لات و ع
مشرك تا چه رسد به سوگند بر مقدساتى مانند کعبه، و این اجتهاد ابن عمر است 

سوگند بر مشرك و سوگند (که این قانون مربوط به خصوصِ بتها را، بر دو مورد 
تطبیق کرده است و گرنه سخن پیامبر چنین گسترشى نداشته اسـت، بـه   ) بر کعبه

  :گواه این که پیامبر در حدیث دیگر مى فرماید 
زىّ، فَلیْقُل « ْالعبِاللاّت و هْلفی حفقَالَ ف ف   )43(» ...لا اله الاّ االله : منْ حلَ
ر آن بگوید به لات و عزى سوگند، فوراً بگویـد  هر کس سوگند یاد کند و د«

  »لااله الاّ االله: 
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این حدیث مى رساند که هنوز رسوب دوران جاهلى در ذهن مسلمانان باقى 
بوده و گاه و بیگاه به شیوه عادت دیرینه، حتى بـر طواغیـت سـوگند یـاد مـى      

فرمود، ولى  کردند، و پیامبر براى قلع و زدودنِ این عمل زشت، آن جمله کلّى را
ابن عمر آن را، هم بر سوگند بر مقدسات، و هم سوگند بر پـدر مشـرك تطبیـق    

  .کرد
گواه بر این که سخن پیامبر، نه مقرون با سوگند بر مقدسات و نـه مقـرون بـا    
سوگند بر پدر مشرك بوده است و این ابن عمر است که کلام رسول خـدا را، بـا   

  :د جمع کرده، این مطلب است دو مورد حتى با سوگند عمر بر پدر خو
، حدیث دوم را بـه شـکلى نقـل مـى     34، ص 2امام الحنابله در مسند، جلد 

  .نماید که مى رساند تطبیق از جانب ابن عمر بوده است
  :اینک متن حدیث 

ف أبی فنََهاه النَّبِى قالَ « لح کانَ ی :أشرَْك ونَ االلهِ فقََد ء د بِشَى ف   »منْ حلَ
ر پدرش سوگند یاد مى کرد، پس رسول خدا او را نهى نمود و فرمـود  عمر ب«

  ».هر کس به چیزى غیر از خدا سوگند بخورد، شرك ورزیده است: 
ف«جمله : همانطور که ملاحظه مى فرمایید  عاطفه یا » واو«بدون » ...منْ حلَ

کـه  آمده است و اگر حدیث دوم ذیل حدیث سوگند بر پدر بود، لازم بود » فاء«
  .حدیث دوم با حرف عطف بیاید

را بطـور  » ...مـنْ حلَـف  «: ، حـدیث  67باز مؤلف مسـند در جلـد دوم، ص   
  :مستقل، بدون جریان سوگند عمر نقل کرده است و چنین مى گوید 

ف بغَِیرِ االله قالَ فیه قوَلا شَدیداً«   »منْ حلَ
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ورد، سخن ناروایى کسى که به غیر خدا سوگند یاد کند، آن شخص در این م«
شـرك  : مـثلا گفتـه   (گفته است و یا پیامبر، سخن تندى درباره او گفتـه اسـت،   

  »)ورزیده است



290 
 

  
  نذر بر اهل قبور:  - 17 فصل

  
افراد گرفتار و دردمند، نذر مى کنند که اگر گرفتارى آنان برطـرف و گـره از   

و یا گوسـفندى  کار آنان گشوده شود، مبلغى را به ضریح یکى از مشاهد بریزند، 
  :را براى اطعام زائران آنها ذبح کنند، و چنین مى گویند 

ذا انْ کان کذا«   »اللهِِ علَى کَ
و این مطلب در میـان تمـام مسـلمانان جهـان رواج کامـل دارد، بخصـوص       

  .مراکزى که در آنها قبور صالحان و اولیاى الهى است
نویسنده بـد زبـان آنهـا    وهابى ها نسبت به این نوع نذرها حساسیت دارند و 

شیعه به خاطر اعتقاد به الوهیت علـى و فرزنـدان   «: مى نویسد ) عبداالله قصیمى(
او، قبر و صاحبان آن را مى پرستند، از این جهت مدفن آنها را آبـاد کـرده و از   
هر گوشه جهان، به زیارت آنان مى شتابند و نذر و قربانى تقدیم آنها مى کنند و 

  )44(» قبر آنها مى ریزند خون و اشک بر سر
پایه فرهنگ و ادب او پیدا  )45(این نویسنده وقیح و بد زبان، که از نام کتاب و 

ابـن  (است، مسأله را مربوط به شیعه دانسته، در حالى که ریشه و بانى وهابیـت  
مسأله را در شعاع وسیع بحث کرده و آن را مربوط به نوع مسلمین دانسته ) تیمیه

  :مى گوید  است؛ آنجا که
بِى أَو غیَرِه منْ أَهلِ القْبُورِ أَو ذَبـح ذَبیِحـۀً کـانَ کَالْمشـرِکینَ     « ئاً للنَّ َشینْ نذََرم

ونَ لهَا فَهو عابِد لغیَرِ االلهِ فیَکوُنُ بذِلک کافراً نذُْروی هِمثان َوونَ لاحذْب 46(» الَّذینَ ی(  
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و یا پیامبران دیگر و اولیا چیزى را نذر و قربانى کنـد،   هر کس براى پیامبر«
بسان مشرکان مى گردد که براى بتهاى خود نذر مى کردند و یا براى آنهـا ذبـح   

  ».او غیر خدا را مى پرستد و بدین وسیله کافر مى گردد. مى کردند
، » شباهت ظـاهرى «استاد و شاگرد هر دو فریب ظاهر را خورده و به حکم 

ا با یک چوب رانده اند در حالى که در اعمال مشترك، میزان و مـلاك،  هر دو ر
  .قضاوت ظاهر نیست، بلکه ملاك نیت و قصد قلبى است

اگر شباهت ظاهرى کافى در قضاوت باشد، بسیارى از اعمـال فریضـه حـج    
شبیه اعمال بت پرستان است که بر گرد سنگ و گل طواف مى کردنـد و بتهـاى   

مى بوسیدند، و شبیه همین کار را ما نیز انجام مى دهـیم،  چوبى و فلزى خود را 
دور کعبه که از سنگ و گل است، مى گردیم و حجر را مى بوسیم و در منا خون 

  ...مى ریزیم و
ملاك قضاوتها و داوریها در کارهاى به ظاهر مشـترك، انگیـزه هـا، نیتهـا و     

ه هـم شـبیه اسـت،    قصدها است و هرگز نمى توان به حکم این که ظاهر عمل ب
  .حکم آنها را یکى دانست

جمله اى دارد که نقل آن روشنگر » صلح الإخوان«در این مورد مؤلف کتاب 
  :وضع مسأله است آنجا که مى گوید 

»    ـدنْ کَـانَ قَصفَـا ،اتمالُ بالنِّیإنمّا الأَْع رینَ والناذ اتنیدارم ور أَلَۀَ تَدسْنَّ الما
ْرِ المااللهِ  النّاذ ـهجو ه دنْ کانَ قَصاداً ولا واحَزْ قو جی لَم کذل ت نفَسه والتَّقَرُّب الیَه بِ ی

    جِـبفَی ،ـت یالْم ذُورِ لَـه ذلک المْنْ ل هثوَابو وهجْنَ الوه مجِبو یاءَلأح تعَالى وانْتفاع اْ
  )47(» الوْفاء بِالنَّذْرِ

نشمند سنى که خود نقاد عقاید وهابیها اسـت در ایـن عبـارت کوتـاه     این دا«
  :مسأله را از دیدگاه نیتها و انگیزه ها بررسى مى کند و مى گوید 
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همانا ملاك و معیار در هر عملى . در اینجا دائر مدار، نیت نذرکنندگان است«
ت نیت آن است، اگر هدف از نذر، تقرب به میت است شکى نیست که جایز نیس

و اگر نذر براى خـدا و بـراى   ) زیرا باید نذر براى خدا و براى تقرب به او باشد(
تقرب به او است و نتیجه آن، بهره مندى گروهى از مردم از آن، و اهداى ثـواب  

  ».آن به میت است، در آن اشکالى نیست وباید بر نذر وفا شود
و در میـان   سخن حق همان است که این دانشمند در این گفتار آورده اسـت 

مسلمانان انگیزه نذر همان است که در شق دوم سخن او آمده اسـت و از همـین   
جا، تفاوت جوهرى عمل مسلمانان با عمل بت پرستان آشکار مى گردد، هـدف  
آنان از تقدیم هدایا و ذبح حیوان، کسب تقرب به بتان بوده و حتى ذبیحـه را بـه   

ب تقرب به او نداشتند، در حالى که نام آنها ذبح مى کردند و کارى جز بت و کس
هدف مسلمانان کسب رضاى خدا و اهداى ثواب آن بـه میـت اسـت و لـذا در     

  :به میان مى آورند و مى گویند ) االله(نذرهاى خود لفظ جلاله 
ضیت حاجتی أَنْ أَفعْلَ کذَا« در حقیقـت هـدف از نـذر، کسـب     » اللهِ علَى انْ قُ

و مصرف نذر؛ فقرا، . ت و اهداى ثواب آن به صاحب قبرتقرّب به درگاه الهى اس
در این صورت چگونه این عمل را مى . بینوایان و دیگر مصارف خیریه مى باشد

  توان شرك خواند و با عمل مشرکان در یک ردیف قرار داد؟
بنابر این اینگونه نذرها نوعى صدقه دادن از جانب پیامبران و صالحان اسـت  

ا باز گردد و احدى از دانشمندان اسلام در اعطـاى صـدقه از   که ثواب آن به آنه
  .طرف اموات اشکال و ایرادى نکرده است

براى این که خواننده گرامى به شیوه مغالطه آنان آشنا گردد، در این باره کمى 
  :گسرده تر سخن مى گویم 
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ادا مى شود ولى گاهى مقصود » لام«در زبان عربى در مورد صدقه، مطلب با 
و گاهى مقصود از آن » اللهِ علَى«این حرف هدف و غایت و غرض است مانند از 

دَقاتُ �لِفُْقَراءا(: بیان مصرف است؛ مانند  و در مقام اجراى صیغه نذر،  ) ِن�ما ا�ص�
  :را به کار مى برند و مى گویند » لام«هر دو 

»بِى ح للنَّ تی اَنْ اذَْبحاج تیض ذرت اللهِ انْ قُ   »نَ
همان لام غرض و غایت است و مقصود این است که هـدف  » الله«لام نخست 

از این نذر، کسب رضاى خدا و تقرّب به درگاه او است در حالى کـه مقصـود از   
لام دوم، همان بیان موردى است که از این نذر بهره مى گیرد و ثواب آن، بـه او  

  .اهدا مى شود
براى بیان هدف و غایت اسـت؛  » ظرْت اللهِنَ«و یا » صلَّیت اللهِ«خلاصه لام در 

یعنى به خاطر اطاعت فرمان خدا و کسب رضـا و جهـت تقـرّب بـه وى، نمـاز      
  .گزاردم و نذر کردم

، أو لوالدتی«در » لام«در حالى که  ىدوالل أو ، لنَّبِىل ح براى تبیین مـورد  » اذَْب
مى گیـرد و از ثـواب آن بهـره     انتفاع است و این که این عمل از جانب او انجام

مند مى گردد و چنین نذرهایى نه تنها عبادت آن شخص نیسـت، بلکـه عبـادت    
  .خدا است در جهت انتفاع مخلوق خدا

و در احادیث اسلامى بر این مطلب نظایر زیادى است که برخى را مى آوریم 
:  

مـادرم  : از آن حضـرت پرسـید   » سـعد «ـ یکى از یاران پیـامبر بـه نـام      1
درگذشته است و اگر او مى ماند صدقه مى داد، اگر من از طرف او صدقه بدهم، 

بلى، آنگاه پرسید کـدام صـدقه نـافع تـر     : به حال او سودى دارد؟ پیامبر فرمود 
  »هذه لأُم سعد«: سعد چاهى حفر کرد و گفت . آب: است؟ فرمود 
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است کـه  » لامى«این جمله غیر از » لام«همان طور که ملاحظه مى فرمایید 
لام نخست، براى بیان انگیزه و لام دوم بیـانگر  . آمده است» نذََرت اللهِ«در جمله 

  )48(. مورد انتفاع است
نحر کند، بـه  » بوانه«ـ مردى در زمان رسول خدا نذر کرد که شترى را در   2

  :محضر پیامبر آمد و آن حضرت را از جریان مطّلع ساخت، پیامبر فرمود 
آنجا، در عصر جاهلیت بتى وجود داشت کـه پرسـتش مـى کردنـد؟     آیا در «

آیا در آنجـا، در یکـى از اعیـاد جـاهلى، اجتمـاعى      : فرمود . خیر: عرض کرد 
  :نه، در این هنگام فرمود : تشکیل مى شد؟ عرض کرد 

» کلمیما لا یلا فۀِ االلهِ ویصعذْر فی م ذْركِ فَانَّه لا وفاء لنَ   »ابنُ آدمأوف بنَِ
  :به نذر خود جامه عمل بپوشان؛ زیرا نذر در دو مورد درست نیست «

الف ـ در مورد گناه و نافرمانى خـدا ب ـ در چیـزى کـه انسـان مالـک آن        
  )49(» .نیست
  :ـ زنى خطاب به پیامبر عرض کرد  3

آیا براى صـنم نـذر   : نذر کرده ام در محل خاصى حیوانى را ذبح کنم، فرمود 
  ».به نذر خود عمل کن: خیر، فرمود : گفت کردى؟ 

پنجاه گوسفند سر ببرم، پیـامبر  » بوانه«ـ پدر میمونه گفت که نذر کردم در   4
  :پرسید 

  ».به نذر خود وفا کن: خیر، فرمود : آیا در آنجا بتى هست؟ عرض کرد «
پرسشهاى پیاپى پیامبر، از وجود بت درگذشته و حال و یا از وجود اجتماعى 

ن نقطه به عنوان عید، براى این است که در چنـین زمینـه هـایى، ذبیحـه و     در آ
قربانى براى آن بت و تقرب به آن، حتى به نام آن ذبح مى شـود، در حـالى کـه    
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ذبح باید براى خدا باشد، نه براى بت و یکى از محرمات از نظـر قـرآن، چیـزى    
  :است که به نام بت ذبح گردد چنانکه مى فرماید 

بِوما ذُ« ص ح علَى النُّ   )50(» بِ
  ».چیزى که به نام بت و براى کسب رضاى آن ذبح گردد«

پرسش کنندگان از رسول خدا، به خاطر وجود فقیران و نیازمندان و یا آسان 
  .بودن انجام کار، محل ذبح را معین مى کردند

ر کسانى که با زائران مشاهد مشرفه سر و کار دارند، به خوبى مى دانند که نذ
براى خدا کسب رضایت اوست و به نام او ذبح مى شود، ولى هدف انتفاع اولیاى 

  .الهى از ثواب و انتفاع فقیران و یا خود مشاهد از منافع مادى آن مى باشد
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  نداى اولیاى الهى:  18فصل 

  
یکى از مسائل مورد مناقشه میان گروه وهابى و دیگر طوایف اسلامى، مسأله 

سانهاى صالح و اولیاى الهى در شداید و ناهمواریهـاى زنـدگى   استغاثه و نداى ان
  .است

استغاثه و کمک خواهى از پیامبران و اولیاى الهى در میان طوایـف اسـلامى،   
در کنار قبور و غیره کاملا رایج است و آن را نه ملازم با شرك مى داننـد و نـه   

  .منافى با مبانى اسلامى
را اسـتنکار کـرده و بـراى ارعـاب     در حالى که گروه وهـابى بـه شـدت آن    

مخالفان، گروهى از آیات را که کمترین رابطه اى بـه مـدعاى آنهـا نـدارد، وارد     
  :میدان بحث مى کنند و پیوسته شعار مى دهند که 

حَداً (
َ
  )51( )وَأن� ا�مَساجِدَ اللهِ فلا تدَْعُوا مَعَ االلهِ أ

  ».کسى را نخوانیدمساجد و یا سجده گاهها، از آن خدا است، پس با خدا «
براى این که خواننده گرامى با مجمـوع ایـن گـروه از آیـات کـه بزرگتـرین       
مستمسک در دست وهابیان است، کاملا آشنا گردد، این بخـش از آیـات را در   

این گروه افزون بر آیه . این جا مى آوریم، آنگاه به تشریح مفاد آنها مى پردازیم
  :استدلال مى کنند گذشته به آیات یاد شده در زیر نیز 

ء« بشَِى م َونَ لهتَجیِبسلا ی هون نْ دونَ معدینَ یالَّذقِّ و ح   )52(» لهَ دعوةُ الْ
دعوت حق از آن خدا است، کسانى که غیر او را بخوانند، هرگز براى آنـان  «

  ».پاسخ نمى گویند
ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُوِنهِ لا �سَْتَطِيعُونَ نَْ�َ ( ُ�وُنَ وَا��   )53( )ُ�مْ وَلا اَْ�فُسَهُمْ َ�نْ
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آنان را که شما خدا مى خوانید، جز خداى یکتا هیچ یک قدرت بـر یـارى   «
  ».شما بلکه بر یارى خود ندارند

ينَ تدَْعُوْنَ مِنْ دُونهِِ ما َ�مْلِكُونَ مِنْ قِطْمِ�(   )54( )وَا��
در جهـان داراى پوسـت    و به غیر او معبودانى را که به خدایى مى خوانیـد، «

  ».هسته خرمایى نیستند
مْثالُُ�مْ (

َ
ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ عِبادٌ أ ِ

  )55( )اِن� ا��
  ».غیر خدا هر آن کس شما به خدایى مى خوانید مانند شما بندگانى هستند«
ـ( � ين زََ�مْتمُْ مِـنْ دُونـِهِ فـَلا َ�مْلِكُـونَ كَشْـفَ ا��� مِـنُْ�مْ وَلا  قُلِ ادْعُوا ا��
  )56( )َ�وْ�لا
بگو آنان را که جز خدا هستند مى خوانید، هرگـز قـادر بـر    ) اى رسول ما(« 

  ».دفع ضرر و برگردانیدن آن، از شما نیستند
غُونَ اِ� رَ��هِمُ ا�وْسَيلةََ ا( ينَ يدَْعُونَ يَ�تَْ   )57() ُوِ�كَ ا��
خواهـان وسـیله بـه سـوى     مى خوانند، خود ) کافران به خدایى(آنان را که «

  ».پروردگار هستند
  )58( )وَلا تدَْعُ مِنْ دُونِ االلهِ ما لا َ�نفَْعُكَ وَلا يَُ��كَ (
  »جز خدا کسى را مخوان که نه نفعى به تو مى رسانند و نه ضررى«
  )59( )اِنْ تدَْعُوهُمْ لا �سَْمَعُوا دُ�ءَُ�مْ (
  ».دنمى شنون) چون جمادند(اگر آنان را بخوانید، «
جِيبُ َ�ُ اِ� يوَْمِ القِيامَةِ ( نْ يدَْعُوا مِنْ دُونِ االلهِ مَنْ لا �سَْتَ ضَل� ِ�م�

َ
  )60( )وَمَنْ أ

چه کسى گمراه تر از آن فردى است که جز خدا را مى خواند، که هرگز بـه  «
  ».او تا روز قیامت جواب نمى دهد

یا و صالحان، پس از وهابیان از این آیات چنین نتیجه مى گیرند که دعوت اول
اگر کسـى در کنـار قبـر    . درگذشتشان، عبادت و پرستش آنان به شمار مى رود
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خود این ندا و دعوت، عبادت و » یا محمد«: پیامبر و یا در نقطه اى دور بگوید 
  .پرستش است

مـى   274صنعانى در کتاب تنزیه الاعتقاد بـه نقـل از کشـف الإرتیـاب، ص     
  :نویسد 

ى « مس قَدو هلَةً بقِوبادع عاء تَکْبرُِونَ : (االلهُ الدسإنّ الذّینَ ی ،لَکُم تَجِبونی أَسعُاد
ء اَو قالَ إشْـفَع لـی الَـى االلهِ فـی     ) عنْ عبادتى َح بِشی صال أَو مِ نبَِىباِس ف ومنْ هتَ

حو ذ لک أو قـالَ إقْـضِ دینـی اَو    حاجتی اَو اَشتَْشفْع بِک الى االله فی حاجتی أو نَ
عاء عبادةٌ بلْ مخُّها فَیکوُنُ  الدو ،ح الالصو عا النَّبِىد ک فقََدذل حو ف مرِیضی اَو نَ إشْ

ۀِ بِاعتقا ِتعَالى فى الإلهی هیدحَلاّ بتِوا التَّوحید متشْرِکاً إذْ لایمراَاللهِ وصارَغی دبع قَد د
     ،بـاداتْضِ الععبِـب لَـوو ـرِهَةِ غیبادمِ عدِةِ بعبادْى العفو لا رازقَِ غیرُهقَ و أَنْ لا خال

  .» وعباد الأصَنامِ إنَّما أَشرْکوُا لعدمِ توَحید االلهِ فى العْبادةِ
 قرآن مطلق دعوت و نداى غیر خدا را عبادت خوانده است، به گواه این کـه «

ـونى اَسـتَجِب لَکُـم   «: در آغاز آیه مى گویـد   و در ذیـل آن مـى گویـد    » ادُع :
بنابر این هر کسـى پیـامبر و یـا شـخص صـالحى را      » یستَکبِْرُونَ عنْ عبادتی«

از تو درباره حاجـت  : بخواند یا بگوید درباره حاجت من شفاعت کن، یا بگوید 
ادا بنما، یا بیمارم را شـفا بـده و    یا بگوید قرض مرا. خود طلب شفاعت مى کنم

مانند اینها، در این صورت این شخص با این گفتار، او را عبادت کـرده اسـت و   
حقیقت پرستش جز خواندن، چیزى نیست، در نتیجه چنین دعوت، غیر خـدا را  

جز خـدا را رازق  (که ) 61(پرستیده و مشرك شده است؛ زیرا باید توحید الوهى 
. توحید عبادت که غیر او را نپرسـتیدن اسـت، همـراه باشـد     با) و خالقى نیست

  ».شرکت بت پرستان تنها همین بود که غیر او را مى پرستیدند
  :پاسـخ 
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وواژه » نـدا و خوانـدن  «در لغت عرب به معنـاى  » دعا«شکى نیست که لفظ 
است و هرگز نمى توان ایـن دو لفـظ را بـا هـم     » پرستش«به معناى » عبادت«

معنا شمرد؛ یعنى نمى توان گفت هر نـدا و درخواسـتى عبـادت و    مترادف و هم 
  :پرستش است؛ زیرا 

اولا؛ در قرآن مجید لفظ دعوت در مواردى بکار رفته است کـه هرگـز نمـى    
  :توان گفت مقصود از آن عبادت است؛ مانند 

) ً   )62( )قالَ ربَ� اِّ� دَعَوتُْ قوَْ� َ�لاْ وَنهَارا
  ».دعوت کردم) به سوى تو(ب و روز قوم خودم را من ش! پروردگارا: گفت «

آیا مى توان گفت مقصود حضرت نوح این است که من قوم خـود را شـب و   
  !روز عبادت کردم؟

جَبتُْمْ �(   )63( )وَما �نَ � عَليَُْ�مْ مِنْ سُلطْان اِلاّ انَْ دَعَوْتُُ�مْ فَاسْتَ
بـه  (ایـن کـه شـما را     من بر شما تسلّطى نداشتم جز: ) شیطان مى گوید (« 

  ».دعوت کردم شما نیز اجابت کردید) کارهاى زشت
آیا کسى احتمال مى دهد که مقصود از این که شیطان آنان را دعوت کرد، این 
است که شیطان پیروان خود را پرستید؟ در صورتى کـه اگـر پرسـتش باشـد از     

  .طرف پیروان شیطان است نه از طرف خود شیطان
لفظ دعـوت  . ا آیه دیگر که از نقل آنها خوددارى مى شوددر این آیات و دهه

در معناى غیر عبادت و پرستش بکار رفته است، از این جهت نمى تـوان گفـت   
دعوت و عبادت مترادف یکدیگرند و اگر کسى از پیامبر یا مرد صالحى استمداد 

دا کرد و آنان را خواند در این صورت آنها را عبادت کرده است؛ زیرا دعوت و ن
  )64(. اعم از پرستش است

؛ مقصود از دعا در مجموع این آیات، مطلقِ خواندن نیست، بلکه دعـوت   ثانیاً
خاصى است که مى تواند با لفظ پرستش مرادف باشد؛ زیرا مجموع ایـن آیـات   
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درباره بت پرستانى وارد شده است که بت هاى خود را خـدایان کـوچکى مـى    
ه آنهـا سـپرده شـده و در کـار خـود نـوعى       پنداشتند که برخى از شؤون الهى ب

استقلال دارند؛ ناگفته پیداست که خضوع و تذلّل یا هر نـوع گفتـار و رفتـار در    
برابر موجودى به عنوان خداى بزرگ و یا خداى کوچک از این نظر کـه او االله و  

  .رب و مالک امور شفاعت و مغفرت است، عبادت و پرستش خواهد بود
پرستان و دعا و استغاثه آنان، در برابر بت هـایى   شکى نیست که خضوع بت

توصـیف مـى کردنـد و آنهـا را     ... بود که آنها را به عنوان مالکان حق شفاعت و
ف مستقل در امور مربوط به دنیا و آخرت مى شناختند و ناگفتـه پیداسـت    متصرّ
که در این شرایط، هر نوع دعوت و درخواسـتى از ایـن موجـودات، عبـادت و     

روشن ترین گواه بر این که دعوت و خواندن آنان همراه بـا  . خواهد بود پرستش
  :اعتقاد به الوهیت آنان بود؛ آیه زیر است 

ء( � يدَْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ مِنْ َ�ْ   )65( )فَما اَْ�نَتْ َ�نهُْمْ آ�هَِتُهُمْ الّ
  ».خدایانى را که ـ جز خدا ـ مى پرستیدند، آنان را بى نیاز نساخت«
موضوع بحث مـا  . نابر این، آیات مورد بحث ارتباطى به محل بحث ما نداردب

درخواست بنده اى از بنده دیگر است که نه او را اله و رب مى داند و نه مالک و 
متصرف تام الإختیار در امور مربوط به دنیا و آخرت بلکـه او را بنـده عزیـز و    

امامـت برگزیـده و وعـده داده    گرامى خدا مى شناسد که او را به مقام رسالت و 
  :است که دعاى او را درباره بندگان خود بپذیرد، آنجا که فرموده است 

غْفَرَ �هَُمُ ا�ر�سُولُ �وَجََدوا ( غْفَرُوا االلهَ وَاسْتَ ْ�فُسَهُمْ جاءُوكَ فَاسْتَ
َ
ذْ ظَلمَُوا أ هُمْ إِ ��

َ
وَ�وَْ �

  )66( )االلهَ توَّاباً رحَِيماً 
خویشتن ستم مى کردند، نـزد تـو مـى آمدنـد و از خـدا      اگر آنان وقتى بر «

درخواست آمرزش مى نمودند و پیامبر نیز براى آنان طلب آمـرزش مـى کـرد،    
  ».یقیناً خدا را توبه پذیر و رحیم مى یافتند
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؛ خود آیات یاد شده گواه روشـن اسـت کـه مقصـود از دعـوت، مطلـق        ثالثاً
و پرستشـى اسـت، از ایـن     درخواست کار و حاجت نیست بلکه دعوت عبادتى

بلافاصله از همان معنا به لفـظ عبـادت   » دعوت«جهت در یک آیه، پس از لفظ 
  :تعبیر آورده است؛ مانند 

كِ�ُونَ َ�ــنْ عِبــاد� ( يــنَ �سَْــتَ جِبْ لَُ�ــمْ إن� ا�� دْعُــو� اسَْــتَ
ُ
ُ�ــمْ أ وَقــالَ رَ��

  )67( )سَيَدْخُلوُنَ جَهَن�مَ داخِر�نَ 
و در ذیل همان » ادُعونى«حظه مى نمایید در آغاز آیه، لفظ همان طور که ملا

بکار برده شده است و این گواه روشن است کـه مقصـود از   » عبادتى«آیه، لفظ 
این دعوت، درخواست و یا ناله و استغاثه خاص در برابر موجوداتى بود که آنها 

  .را به صفات الهى شناخته بودند
  :در دعاى خود مى فرماید  سید ساجدین امام زین العابدین،

»    م خُـولَ جهـنَّ د ـهلى تَرْکع تد عَتوکْباراً، وتسا َترَْکهةً، وبادع كعاء د تی مَفس
  )68(» داخرینَ

خواندن خود را پرستش، و ترك آن را کبر ورزى نامیدى و بـه تارکـان آن   «
  ».وعده ورود در آتش در حالت ذلت دادى

و آیه که به یک مضمون مى باشند، در یک جا لفظ عبادت و در و گاهى در د
  :دیگرى لفظ دعوت وارد شده است؛ مانند 

اً وَلا َ�فْعاً ( َ�عْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ مالا َ�مْلِكُ لَُ�مْ َ�ّ
َ
  )69( )قُلْ أ

بگو آیا جز خدا چیزى را مى پرستید که براى شما زیان و سودى را مالـک  «
  ».نیست

  :ه دیگر مى فرماید و در آی
نا( فَعُنا وَلا يَُ��   )70( )قَلْ انَدَْعُوا مِنْ دُونِ االلهِ مالا َ�نْ
  »بگو آیا جز خدا، موجودى را بخوانیم که براى ما سود و زیانى ندارند؟«
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  :مى فرماید  13در سوره فاطر، آیه 
ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ما َ�مْلِكُونَ مِنْ قِطْم�( ِ

  )وَا��
و به غیر او معبودانى را که به خدایى مى خوانیـد، در جهـان داراى پوسـت    «

  ».هسته خرمایى نیستند
بکار رفته در حالى که در آیه دیگرى که به همـین  » تدعون«در این آیه لفظ 
  .بکار برده شده است» تعبدون«مضمون است، لفظ 

ينَ َ�عْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ لا َ�مْلِكُو( ِ
  )71()رزِقاًنَ لَُ�مْ اِن� ا��

غیر خدا هر آن کس را شـما بـه خـدایى مـى پرسـتید، مالـک رزق شـما        «
  ».نیستند

  :گاهى در یک آیه، هر دو لفظ وارد شده و در یک معنا به کار رفته است 
ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ ( ِ

ْ�بُدَ ا��
َ
  )72( )قُلْ اِّ� نهُيتُ انَْ أ

  )73(» )مى پرستید(پرستم که شما آنها را مى خوانید بگو من ممنوعم آنها را ب«
: ماده هـاى  » المعجم المفهرس«از خواننده گرامى درخواست مى شود که به 

مراجعه کند تا مشاهده نماید که چگونه یک مضمون در آیـه اى  » دعا«و » عبد«
وارد شده است » دعوت«به لفظ عبادت و در آیه دیگر به همان مضمون، به لفظ 

ین خود گواه بر این است کـه مقصـود از دعـوت در ایـن آیـات، عبـادت و       و ا
  .پرستش است نه مطلق ندا و صدا کردن

» عبادت«در معناى » دعوت«شما اگر مجموع آیات قرآن را که در آنها لفظ 
به کار رفته است، به دقت مورد بررسى قرار دهید، خواهید دید که این آیات یـا  

ه موحدان به الوهیت و ربوبیت و مالکیت او اعتـراف  درباره خداوند است که هم
دارند، یا در مورد بت ها است که پرستش گران آنها را خدایان کوچک و مالکان 
مقام شفاعت مى دانستند، در این صورت استدلال با این آیات براى مورد بحـث  
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ایـن   ـ که دعوت یکى از اولیا و استغاثه فردى به یکى از آنان، که با هیچ یک از
  !صفات قرین و همراه نیست ـ به راستى شگفت آور است

  
_____________________  

  :پی نوشت ها 
آنان، صبر کنندگان و راستگویان و فرمانبردارند و انفاق کننـدگان و اسـتغفار   «، 17: ـ آل عمران   1

  ».کنندگان در سحرگاهانند
  45: ـ زمر  2
  35-36: ـ صافات  3
  370ارات اسلامى، صـ صحیفه علویه، انتش 4
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  286، ص 1؛ التاج، ج 313
  21، حدیث 3؛ مسند احمد، ج 261و  262، ص 1ـ سنن ابن ماجه، ج  7
در ( 217، ص 1لمعانى، ج ؛ روح ا615، ص 2؛ مستدرك حاکم، ج 59، ص 1ـ الدر المنثور، ج   8
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  855، تألیف ابن صباغ مالکى، متوفاى سنه 31ـ الفصول المهمه، ص  9

  47ـ صحیفه سجادیه، دعاى  10
  .ـ زیارت امین االله 11
  .، نقل از الهدیۀ السنیۀ32ـ کشف الارتیاب، ص  12
  .تواتر اسلامى است و جز معاند، کسى در تواتر آن شک نمى کندـ حدیث ثقلین از احادیث م 13
  .» قدورى«، نقل از 331ـ کشف الارتیاب، ص  14
  47: ـ روم  15
  11: ـ توبه  16
  103: ـ یونس  17
  17: ـ نساء  18
  33، ص 2ـ الجامع الصغیر سیوطى، ج  19
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  841، ص 2ـ سنن ابن ماجه، ج  20
  .ابن اثیر، ماده حق» نهایه«ـ  21
فَه لَه اضَعْافاً کثَیرةً  22 ضاعناً فَیسااللهَ قَرضْاً ح ض قْرِ ي ینْ ذاَ الَّذ245: بقره (ـ م(  
  14، ص » تطهیر الإعتقاد«، نقل از کتاب 336ـ کشف الارتیاب، ص  23
  25، ص » الهدیۀ السنیه«ـ مدرك یاد شده، نقل از کتاب  24
  1ـ  7: ـ شمس  25
  1ـ  3: ـ نازعات  26
  1ـ  3: ـ مرسلات  27
  1ـ  3: ـ تین  28
  1و  2: ـ ضحى  29
  1ـ  4: ـ فجر  30
  72: ـ حجر  31
  94ـ صحیح مسلم، کتاب الزکات، جزء سوم، باب أفضل الصدقه، ص  32
  32، ص » ما هو الإسلام و بیان خصاله«ـ صحیح مسلم، جزء اول، باب  33
  225، ص 5ـ مسند احمد حنبل، ج  34
مراجعـه   255، ص 1و ج  995، ص 4و سنن ابن ماجـه، ج   212، ص 5سند احمد، ج ـ به م  35

  .شود
و نامه هـاى   187و  182، 168، 161، 85، 56، 25، 23ـ نهج البلاغه محمد عبده، خطبه هاى   36
  54و  9، 6

  159، ص 4، ج » همراه با شرح زرقانى«ـ موطأ امام مالک  37
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  ابعاد سیاسى و اجتماعى حج:  19فصل 

  
دث و رویدادها، کـه از  با برخورد حوا» مارکسیسم«مکتب وهابیگرى، بسان 

نظر هدف، با مکتب کاملا مخالف مى باشد، رو به تکامل نهاده و به مرور زمـان  
خط و خطوط تازه اى براى مسلمانان مى کشد و احکام جدیدى را صـادر مـى   

  .نماید
پیروزى انقلاب اسلامى در ایران وحشت فـوق العـاده اى در سـران سیاسـى     

فوذ آن در مناطق مجاور، سخت نگران شـدند  مکتب وهابیگرى پدید آورد و از ن
  .و اندیشه بیدارى ملت، همواره آنان را رنج مى دهد

در موسم حج که ملت عزیز و شریف و بپا خاسـته ایـران بـه حکـم وظیفـه      
انقلابى به تظاهرات پرداخته و ملتهاى مسلمان جهان را به وحدت و یگانگى در 

لمللى و صهیونیسم دعوت مى کردند، مقابل آمریکاى جهان خوار، کمونیسم بین ا
سیاست گذاران سعودى براى تحریم تظاهرات در ایـام حـج، دسـت بـه سـوى      

  .روحانیون مکتب دراز کردند تا در این باره فکرى کنند آن را تحریم نمایند
یک » حج«عبدالعزیز بن باز، مفتى سعودى، کلیه تظاهرات را، به بهانه این که 

با مسائل دیگر مخلوط شود، تحریم کـرد و در نتیجـه   عمل عبادى است و نباید 
ح با دیگر و سایل به اصطلاح  به » ضد شورش«شرطه هاى چماق بدست و مسلّ

جان زائران خانه خدا و میهمانان عزیز او افتاده و با شتم و سب و تحریک مردم 
بر ضد آنان و ضـرب و جـرح، از زائـران خانـه خـدا پـذیرایى کردنـد و ایـن         

  .نظام سعودى همچنان ادامه دارد حساسیت
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این بخش از کتاب، در پاسخ به فتواى مفتـى سـعودى نوشـته شـده و ابعـاد      
سیاسى و اجتماعى این فریضه بزرگ، از طریق آیات و روایات و سیره مسلمین 

  :تشریح گردیده است 
هدف از تشریع فریضه حج، دعوت به خضوع در برابر خداست و این مطلـب  

  .مال حج، کاملا روشن و هویدا استبا توجه به اع
عبادت و پرستش حق و طرد پرستش غیر او، از نخستین اعمال حـج گرفتـه   
تا آخرین عمل آن، آشکار است و نیازى به تـذکر نـدارد، بخصـوص اگـر ایـن      
اعمال با دعاهاى مستحب و اذکارى که پیرامون آنها وارد شده است توأم گـردد  

  :تیجه گرفته مى شود و از مجموع این اعمال، چنین ن
  .حج؛ عبادت و پرستش حق است، در بهترین و زیباترین صورت ممکن

  .حج؛ خضوع در برابر خداى با عظمت است، در بهترین شکل
  .حج؛ تضرع و زارى به درگاه حق است، در عمیق ترین نوع آن

حج؛ عبادتى است که در آن همه عناصرِ اظهارِ عبودیت و بندگى، گرد آمده و 
و عبودیت، تقوا و وارستگى از شهوات بریدگى از دنیا، کـاملا در آن بـه    خضوع

  .چشم مى خورد
زائران خانه خدا، با پوشیدن دو قطعـه لبـاس، وارسـتگى خـود را از مظـاهر      
مادى به نمایش گذارده و چنین وانمود مى کنند که جز خـدا، همـه چیـز حتـى     

موشى سپرده اند و چیزى کـه  فرزند، خانواده و میهن، همه و همه را به دست فرا
محیط فکر زائر خانه خدا را مشغول مى سازد، جز لبیک گفتن به نـداى خـداى   

  .یگانه، چیز دیگر نیست
این مسأله، با توجه به اعمال فریضه حج و اماکنى که این اعمـال در آنجاهـا   
انجام مى گیرد و مواقفى که باید زائر در آنجا توقف کند، کاملا واضح و روشـن  



309 
 

ست، از این جهت باید حج را از بزرگترین اعمـال عبـادى و فـرایض مـذهبى     ا
  .شمرد

ولى در کنار این مطلب سخن دیگرى نیز هست و آن این که آیـا ایـن عمـل    
عبادى در عین عبادت، بعد سیاسى و اجتماعى نیز دارد یا نه؟ یا این کـه بسـان   

مسـائل عمـومى   نماز شب فقط و فقط در عبادت و پرستش حق، بى آن کـه بـا   
  اسلامى ارتباط داشته باشد، خلاصه مى گردد؟

به دیگر سخن، آیا خدا فریضه حج را بر همه مسلمانان؛ اعم از زن و مـرد و  
پیر و جوان واجب نموده که خداى خود را با این عمل بپرستند، بى آن که ـ جز  

 ـ  ! عبادت ـ بعد سیاسى و اجتماعى آن را در نظر داشته باشند؟  ه ایـن  یـا ایـن ک
فریضه، نقطه التقاى عبادت با سیاست و مرکز پیوند پرستش خدا با دیگر مسائل 
اجتماعى و اقتصادى است و این همان مطلبى است که ما، در این بحث به دنبال 

ق آن مى باشیم   .تحقّ
. آیات قرآن و احادیث اسلامى و عملِ سلف صالح، دومى را تأیید مـى کنـد  

  :اینک بیان مطلب 
  

  ظر منافع حج گردیمـ نا 1
  :قرآن کریم، حج ابراهیمى را به این صورت توصیف مى کند 

ِ�َ� مِـنْ ُ�� فـَج� عَميـق(
ْ
توُكَ رجِالا وََ� ُ�� ضـاِ�ر يـَأ

ْ
 .وَاذَ�نْ ِ� اّ�اسِ باِْ�جَ� يأَ

عَ �هَُمْ وََ�ذْكُروا اسْمَ االلهِ � ايَّام مَعْلوُمات َ� مـا رَزَْ�هُـمْ مِـنْ بهَيمَـةِ  لِ�شَْهَدُوا مَنافِ
ُ�وُا مِنْها وَاطَْعِمُوا اْ�ـا�سَِ الفَْقِـ�َ  نعْامِ فَ

َ
ُ�ـم� �َقْضُـوا َ�فَـثَهُمْ وَ�وُفـُوا نـُذُورهَُمْ  .الأ

فُوا باِْ�َيتِْ العَْتِيق و� مْ حُرُماتِ االلهِ َ�هُوَ خَْ�ٌ َ�ُ عِنْدَ رَ��هِ وَاحُِل�ـ.وَْ�َط� تْ ذ�كَِ وَمَنْ ُ�عَظ�
ور وْثانِ وَاجْتَ�ِبوُا قوَْلَ ا�ز�

َ
نعْامُ اِلاّ ما يتُ� عَليَُْ�مْ فَاجْتَ�بُِوا ا�ر�جْسَ مِنَ الأ

َ
 .لَُ�مْ الأْ

ِ�َ� بهِِ  فاءَ اللهِ َ�ْ�َ ُ�ْ�ِ ـْ�ُ . حُنَ فَـهُ الط� ماءِ َ�تَخَط� مِنَ ا�س� ن�ما خَر�
َ
كَ� كْ باِاللهِ فَ وَمَنْ �ُْ�ِ
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ـمْ شَـعائرَِ االلهِ فَانِ�هـا مِـنْ َ�قْـوَى  .�حُ � مَ�ن سَحيقأو َ�هْوى بهِ ا�رّ  ذ�كَِ وَمَـنْ ُ�عَظ�
ها اَِ� اْ�َيْتِ العَْتيقِ  .القُْلوُبِ  عُ اِ� اجََل ُ�سَ�� ُ�م� َ�ِل�   )1( )لَُ�مْ فيها مَنافِ

ما به ابراهیم گفتیم همه مردم را به حج دعوت کن، تـا پیـاده و سـواره بـر     «
  .ى لاغر، از هر راه دور بیایندمرکبها

باشند و نام خدا ) در این برنامه حیات بخش(تا شاهد منافع گوناگون خویش 
وقتـى  (را در ایام معینى بر چار پایانى که خدا در اختیارشان گذاشته است ببرند 

  .از گوشت آنها بخورید و فقیر بى نوا را نیز اطعام نمایید) آنها را قربانى کردند
آن باید آلودگى ها را از خود برطرف سازند و به نـذرهاى خـود وفـا    بعد از 

  .کنند و بر گرد خانه کهن طواف نمایند
این است مناسک حج و هر کس که نشانه آیین الهى را بـزرگ شـمارد، نـزد    
پروردگارش بر او بهتر است، چهار پایان بر شما حلال شده، مگر آنچه کـه بعـداً   

  .اب کنید و از سخن باطل و زور بپرهیزیدخواهیم گفت، از اینها اجتن
همگى خالصانه خدا را بپرستید و براى او شرك نورزید، هر کس بـراى خـدا   
شریکى قائل شود همانند آن است که از آسمان بـه سـوى زمـین پـرت شـده و      
پرندگان او را در نیمه راه مى ربایند و یا این که تندباد او را به دیار دورى پرت 

  .مى کند
است مناسک حج و هر کس شعائر الهى را بزرگ شـمارد، نشـانه پـاکى    این 

  .قلبهاست
در این حیوانات قربانى، براى شما منافعى است تا روز ذبح آنها، سپس محـل  

  »)در صورتى که احرام براى عمره مفرده باشد(ذبح آنها کنار خانه قدیمى است 
 ـ    د و در مفـاد جملـه   شما از میان این آیات، تنهـا آیـه دوم را در نظـر بگیری

  :دقت کافى به عمل آورید، تا روشن شود که  )ولِ�شَْهَدُوا مَنافعَِ �هَُمْ (
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از . اولا؛ مقصود از این منافع که زائران خانه خدا باید شاهد آن باشند چیست
وارد شـده، بـه نـوعى مـى     » ویذْکُرُوا اسم االلهِ«این که این جمله در مقابل جمله 

دو بعد است؛ بعدى عبادى که در ذکر و یاد خدا تجسم مى  رساند که حج داراى
  .یابد و بعدى اجتماعى که در مسأله مشاهده منافع خلاصه مى گردد

؛ در این آیه  ذکـر  «که بیانگر ابعاد اجتماعى و سیاسى است، بـر  » منافع«ثانیاً
  .، که ترسیم گر جنبه عبادى اوست، مقدم شمرده شده است» االله

؛ قر آن لفظ منافع را به صورت مطلق و بدون هیچ گونه قیدى آورده است ثالثاً
تا شامل هر نوع منافع؛ اعم از اقتصادى، سیاسى و اجتماعى باشـد و مـا هرگـز    
حق نداریم این جمله را بر منفعت خاصى تطبیق کنیم و در هر حال خـواه آن را  

قرینه مقابله با جمله بر منافع اقتصادى منحصر کنیم و یا اعم بدانیم، این جمله به 
حاکى است که حج علاوه بر عبـادت، قلمـرو دیگـرى    ) ویذکروا اسم االلهّ(بعدى 

دارد که باید از آن نیز بهره گرفت و نباید آن را یک عبادت خشک، بـدون ایـن   
  .که پیوندى با زندگى مسلمین داشته باشد، اندیشید

شـیخ محمـود    خوب است در اینجا پاى سخن رئیس اسبق دانشگاه الأزهـر، 
  :وى مى گوید . شلتوت بنشینیم تا ببینیم او این جمله را چگونه تفسیر مى کند

منافعى که حج وسیله شهود و تحصیل آن مى باشد و بـه صـورت نخسـتین    «
فلسفه حج مطرح شده است، مفهوم گسترده و جامعى دارد که هرگز در نـوعى و  

مومیت و شمولى کـه دارد،  یا خصوصیتى خلاصه نمى گردد، بلکه این جمله با ع
ب به سـوى  . همه منافع فردى و اجتماعى را در برمى گیرد اگر تزکیه نفس و تقرّ

خدا منفعت است، مشاوره در ترسیم خطوط گسترش علم و فرهنگ نیز منفعـت  
اگر این دو، منفعت به شمار مى روند، دعوت مسـلمانان بـر ایـن کـه     . مى باشد

رش اسـلام متمرکـز سـازند نیـز منفعـت      همگى همت و تلاش خود را در گسـت 
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از این جهت این منافع به مقتضاى زمان واوضاع ... محسوب مى شود، و همچنین
  )2(. مسلمانان در هر زمان فرق مى کند

  :شیخ اسبق از هر در جاى دیگر مى گوید 
حج با توجه به موقعیت خاصى که در اسلام دارد و اهدافى که در آن بـراى  «

نظـر گرفتـه شـده، شایسـته اسـت کـه مـردان دانـش و فکـر،          فرد و جامعه در 
شخصیتهاى علمى و فرهنگى و مسؤولان سیاسى و ادارى و آگاهـان از مسـائل   
اقتصادى و مالى و معلمان شرع و دین و مردان نبرد و جهاد به آن توجه خاصى 

  .)و هر گروهى بهره خود را از آن برگیرند(بنمایند 
این حـرم الهـى بشـتابند، دارنـدگان فکـر و       شایسته است از همه طبقات بر

اندیشه، نظر و اجتهاد، ایمان و اهداف بلند در آنجا گرد آیند، تا دیـده شـود کـه    
چگونه مکه بالهاى رحمت خود را بر آنها برکشیده و کلمـه توحیـد آنـان را در    
گرد خانه خدا جمع کرده است و در نتیجه به شناسایى یکدیگر و مشاوره با هم، 

اونت یکدیگر بپردازند آنگاه همگى به سرزمینهاى خـود بـه صـورت امـت     و مع
واحدى بازگردند در حالى که دلها یکى، و شعور و احساسـات آنـان نیـز یکـى     

  )3(» ...است
شایسته دقت است که قرآن پس از آیات یاد شده، که همگى بیانگر شـؤون و  

اسـلام منتهـى مـى     منافع حج مى باشد، سخن را به آیات جهاد و دفاع از حریم
  :سازد آنجا که مى فرماید 

يـنَ آمَنـُوا اِن� االلهَ لا ُ�ِـب� ُ�� خَـوّان كَفُـور( ِ
عُ عَنِ ا�� يـنَ  .اِن� االلهَ يدُافِ اذُِنَ �ِ��

هُمْ ظُلِمُوا وَاِن� االلهَ َ� نَْ�ِهِمْ لقََديرٌ  ��
َ
ينَ اخُْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ  .يقُاتلَوُنَ بِ� ِ

بغَِْ�ِ حَق�  ا��
مَتْ صَـوامِعُ وََ�يـعٌ  نَا االلهُ وَ�وُْلا دَْ�عُ االلهِ اّ�اسَ َ�عْضَهُمْ بـِبَعْض �هَُـد� اِلاّ أنْ َ�قُو�وُا رَ��
هُ اِن� االلهِ لقََوِى�  ن� االلهُ مَنْ َ�نُْ�ُ َ�ُ وصََلوَاتٌ وََ�سجِدُ يذُْكَرُ فيهَا اسْمُ االلهِ كَث�اً، وََ�نَْ
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لوةَ وَآتوَُا ا�زّكـوةَ وَاََ�ـرُوا بـِا�مَْعْرُوفِ اَ  .عَز�زٌ  قاُ�وا ا�ص�
َ
رضِ أ

َ
نّاهُمْ ِ� الأ ينَ اِنْ مَك� ��

  )4( ).وََ�هَوْا عَنِ ا�مُْنكَْرِ وَاللهِ ِ �قِبةَُ الأُ�ورِ 
به آنها که از طریق جنگ تجاوز شده است، اذن داده شد از خود دفاع کنند؛ «

  .اند و خدا بر نصرت آنان توانا است زیرا که مورد ستم قرار گرفته
جرمى نداشـتند جـز   (آنان که بنا حق از خانه هاى خود بیرون رانده شده اند 

خدا پروردگار ماست و اگر خدا برخى از آنهـا را بـه وسـیله    ) این که مى گفتند
برخى دیگر دفع نکند مرکـز عبـادت از قبیـل دیرهـا و صـومعه هـا و معابـد و        

در آنها بسیار برده مى شود ویران مـى گـردد، و خداونـد    مساجدى که نام خدا 
  .کسانى را که او را یارى مى کنند یارى مى نماید خداوند توانا و قدرتمند است

یاران خدا کسانى هستند که هرگاه در روى زمین قدرت پیدا کنند نماز را بپـا  
و  مى دارند و زکات را مى دهند و امر بـه معـروف و نهـى از منکـر مـى کننـد      

  ».سرانجام کارها در دست خداست
آیا آوردن آیات مربوط به جهاد و دفاع، پس از آیات حج و همـراه سـاختن   

حاشا که قرآن ! آیات حج و جهاد با یکدیگر، بى جهت و از روى تصادف است؟
  .آیات نامتناسب را در یک جا گرد بیاورد و پیوند آنها را رعایت نکند

ن این دو گروه از آیات، ما را بر آن مى دارد وحدت سیاق و لزوم ارتباط میا
که بپذیریم میان حج و جهاد و کنگره فکرى و میدان دفاع و عمل، رابطه خاصى 
وجود دارد و آن این که سرزمین حج بهتـرین نقطـه اى اسـت کـه مسـلمانان از      
طریق زعماى فکرى و روحى، در مدت اقامت خود در ایـن سـرزمین، آنچنـان    

روحى پیدا کنند که بتوانند دماغ کبـر و اسـتکبار را بـه خـاك     آمادگى فکرى و 
  .بمالند و استعمار و استعمارگر را به زانو درآورند

آرى این کنگره عظماى الهى، که از نمایندگان هر نقطه اى در آنجا گـرد مـى   
آیند، بهترین فرصتى است که متفکران آنها دور هم جمع شوند و موقف سیاسـى  
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ه بحث بگذارند و در برابر دشمنان صـف واحـدى را تشـکیل    و دفاعى خود را ب
هر چنـد ایـن وظیفـه    . دهند و به دشمن درسى را بدهند که هرگز فراموش نکند

منحصر به ایام حج و مکان آن نیست بلکه مسلمانان باید با حذف هر نوع حدود 
در  زمانى و مکانى، به نبرد با دشمن بپردازند ولى ایام حج و اجتمـاع مسـلمانان  

  .آن مواقف، بهترین فرصت براى انجام این وظیفه الهى است
نیست که منافع وارد در آیه را بصورت عموم تفسـیر  » شلتوت«این تنها شیخ 

پس از نقل اقـوالى پیرامـون آن،   » طبرى«مى کند بلکه مفسر دیرینه اهل سنت؛ 
ایـن جملـه،    خدا از: شایسته ترین قول در تفسیر آیه را این مى داند که بگوییم 

معناى کلى را قصد کرده است و آن این که مسلمانان هر نوع منافعى کـه موسـم   
آن را دربردارد، درك کنند و بدیگر سخن هر نوع منافع دنیوى و اخـروى را بـه   
دست بیاورند و هرگز روایت و یا حکم عقلى این جمله را از معنـاى وسـیع آن،   

  )5(. به معناى خاص تخصیص نداده است
  

  ـ کعبه قوام زندگى است 2
توصیف مى کند آنجا » قیاماً للنّاس«قرآن مجید کعبه و بیت حرام را با جمله 

  :که مى فرماید 
هْرَ اْ�رَامَ وَا�هَْدْىَ وَالقَْلائـِدَ ( جَعَلَ االلهُ الكَْعْبةََ اْ�َيتَْ اْ�رَامَ ِ�ياماً �لِنّاسِ وَا�ش�

رضِْ وَانَ� االلهَ بُِ�ـل� َ�ء ذ�كَِ ِ�َعْلمَُـوا انَ� االلهَ َ�عْلـَ
َ
ـمواتِ وَمـا ِ� الأ مُ مـا ِ� ا�س�

  )6( ).عَليمٌ 
مـردم قـرار داده و همچنـین مـاه حـرام و      ) حیـات (خداوند کعبـه را قـوام   «

این احکام به خاطر آن است که بدانید خداونـد  . قربانیهاى بى نشان و با نشان را
  ».همه چیز دانا استبه آنچه که در آسمانها و زمین است، و به 
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کلمه قیام که در این آیه آمده، در آیه دیگرى نیز آمده اسـت، آنجـا کـه مـى     
  :فرماید 

� جَعَلَ االلهُ لَُ�مْ ِ�ياماً ( ْ�والَُ�مْ ال�
َ
فَهاءَ أ   )7( ).وَلا تؤُتوُا ا�س�

هرگز اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگى شما قرار داده، به دسـت  «
  ».یدسفیهان نسپار

» عمـاد «است و در حقیقت مرادف با الفاظ » قوام«در اینجا به معناى » قیام«
مراسم حـج و زیـارت کعبـه و    «: مى باشد و معناى آیه این است که » سناد«و 

  ».حضور در کنار خانه خدا، قوام زندگى دنیوى و اخروى جامعه اسلامى است
أمین مى کند بلکه مایـه  اجتماع در موسم، نه تنها حیات معنوى مسلمانان را ت

تأمین همه نوع عنصرى است که در حیات فردى و اجتماعى مـا دخالـت دارد،   
دقت در معناى آیه ما را به یک معناى وسیع رهبرى مى کند و آن این که آنچـه  
با مصالح مسلمین در ارتباط است و قوام حیات و کیان آنها به شمار مى رود در 

با چنین اطلاق و گسترده گویى، جا دارد کـه مـا    این مراسم تأمین مى شود، آیا
  آن را فقط و فقط در مصالح مربوط به عبادت و پرستش خلاصه کنیم؟

چه مصلحتى بالاتر از یک عمل سیاسى که به مسلمانان در برابـر اسـتعمار و   
استثمار تشکل و وحدت و سپس مقاومت و ایستادگى بخشد و آنان را در صف 

قرآن به . گى در برابر دشمن جبهه واحدى تشکیل دهندواحدى قرار دهد که هم
اولیاى سفیهان اجازه نمى دهد که اموال خود را، که مایه قوام زندگى آنها اسـت،  

  :به سفیهان بسپارند و مى فرماید 
  ».اموال خود را که وسیله قووام زندگى شما است به دست سفیهان نسپارید«
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است موسم حـج در اختیـار کسـانى    آیا با توجه به مضمون این آیه، صحیح 
قرار گیرد که آن را نمى شناسد و از نقش آن در حیات پویـاى مسـلمین بکلـى    

  غافلند؟
براى این که خواننده گرامى از نظر مفسران، که همگى بر محور واحـدى دور  

» قیامـاً للنّـاس  «مى زنند، آگاه شود، برخى از تصریحات آنان را پیرامون جمله 
  :مى آوریم 

قرار ) زندگى(خداوند کعبه و بیت الحرام را براى مردم قوام : طبرى مى گوید 
  .داده است

  :آنگاه اضافه مى کند 
ُ�ورهِمْ (

ُ
  )وجََعَلَها مَعا�مَِ ِ�ينِهِمْ وََ�صالِحَ أ

کعبه را محل نشانه هاى آیین مردم و پایگاه مصـالح امـور آنهـا قـرار داده     «
  )8(» .است

  :ر آیه یاد شده چنین مى نویسد در تفسی» المنار«مؤلف 
خداوند کعبه را قوام کارهاى دینى مردم قرار داده؛ بگونه اى که تهذیب گـر  «

اخلاق آنان و پرورش دهنده نفوسشان است، آنهـم از طریـق فریضـه حـج کـه      
بزرگترین رکن دین ماست و آن عبـادتى اسـت معنـوى کـه ابعـاد اقتصـادى و       

  ».اجتماعى را در بردارد
  :ضافه مى کند آنگاه ا

اعم از جعل تکوینى و تشـریعى اسـت کـه    » ...جعلَ االله«در آیه » جعل«این 
  )9(. تضمین گر همه نوع مصالح دینى و دنیوى مردم است
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  ـ اعلام بیزارى در موسم حج 3
» قیامـاً للنّـاس  «و یـا  » لیشْهدوا منافع لهم«شما اگر در عمومیت جمله هاى 

گز نمى توانید در عمل نماینده پیـامبر گرامـى در موسـم    شک و تردید کنید، هر
  .حج، که صد در صد یک عمل سیاسى بوده، تردیدى بخود راه دهید

را مأمور کـرد قطعنامـه اى     زیرا پیامبر گرامى در سال نهم هجرت على 
را که متضمن اعلام بیزارى از مشرکان بود در موسم حـج قرائـت نمایـد و ایـن     

بود که شانزده آیه از آغاز سوره برائت بر قلب پیامبر گرامى نازل شد کـه  زمانى 
  :آغاز آنها عبارت است از 

ـ��َ ( يـنَ �هَـدُْ�مْ مِـنَ ا�مُْْ�ِ ِ
َ� ا�� رضِْ . برَاءَهٌ مِنَ االلهِ وَرسَُوِ� اِ

َ
فَسـيحُوا ِ� الأ

شْهُر وَاعْلمَُوا انَ�ُ�مْ َ�ْ�ُ مُعْجِزِىِ االلهِ 
َ
�فـِر�نَ ارَْ�َعَةَ أ وَاذَانٌ مِـنَ .  وَانَ� االلهَ ُ�ـْزِى الْ

�َ� وَرسَُوُ�ُ فَانِ تُ�تُْمْ  ْ�َ�ِ انَ� االلهَ برَىءٌ مِنَ ا�مُْْ�ِ
َ
االلهِ وَرسَُو� اَِ� اّ�اس يوَْمَ ا�جَ� الأ

تُْمْ فَاعْلمَوُا انَ�ُ�مْ َ�ْ�ُ مُعْجِزى االلهِ  يـنَ َ�فَـرُوا  َ�هُوَ خَْ�ٌ لَُ�مْ وَاِنْ توََ�� ِ
ـ ا�� وَ�َ��

  )10( )بعِذاب اَ�م
اعلام بیزارى است از جانب خدا و رسول او به آن گروه از مشرکان کـه بـا   «

مـى توانیـد در روى زمـین چهـار مـاه      ) به آنان برسانید که(آنها پیمان بسته اید 
ان را آزادانه گردش کنید و بدانید که شما خدا را عاجز نخواهید کرد و خدا کـافر 

این اعلامى است از جانب خدا و رسول او به مـردم در روز  . خوار خواهد نمود
اگر توبه کردیـد بـراى شـما    . حج اکبر که خدا و رسول او از مشرکان بیزار است

نکوست و اگر روى برگردانید، بدانید که شما خدا را عاجز نخواهید کرد و گروه 
  »کافر را به عذاب دردناك بشارت ده

منان پس از قرائت این آیات، قطعنامه اى را که متضمن مواد چهارگانه امیرمؤ
  :هان اى مشرکان : بود، به این شرح ایراد کرد و گفت 
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  .ـ بت پرستان حق ندارند وارد خانه خدا شوند 1
  .ـ طواف با بدن برهنه ممنوع است 2
  .ـ بعد از این، هیچ بت پرستى در مراسم حج شرکت نخواهد کرد 3
نى که با پیامبر پیمان عدم تعرض بسته اند و از اول بـه پیمـان خـود    ـ کسا  4

وفادار بوده اند، پیمان آنان محترم است و تا انقضاى وقت پیمان، جان و مالشان 
محترم مى باشد، ولى به مشرکانى که با مسلمانان پیمانى ندارند و یا عملا پیمـان  

ر ماه مهلت داده مى شود کـه  چها) دهم ذى حجه(شکنى کرده اند، از این تاریخ 
تکلیف خود را با حکومت اسلامى روشن سازند، یا بایـد بـه گـروه موحـدان و     
یکتاپرستان بپیوندند و هر نوع مظاهر شرك و دوگانه پرستى را درهم بکوبنـد و  

  )11(. یا آماده جنگ و نبرد گردند
 ـ    ه چه عملى سیاسى تر از این، که در بحبوحه فریضه حـج آنهـم در حـالى ک

مشرکان و مسلمانان سرگرم طواف و یا مشغول رمى جمره بودند، ناگهـان علـى   
روى نقطه بلندى قرار مى گیرد و به لغو بخشى از پیمانها مبادرت مىورزد و بـه  
مشرکان شبه جزیره چهار ماه مهلت مى دهد که یا شرك را تـرك گوینـد و بـه    

  .صفوف موحدان بپیوندند و یا آماده جنگ و نبرد شوند
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  ـ قصیده سیاسى فرزدق در مسجد الحرام 4
روزى در یکى از مراسم حج که هشام فرزنـد عبـدالملک حضـور داشـت و     
طواف خانه با ازدحام عجیبى روبرو بود، هشام چندین بار خواست حجر اسـود  

اما موج جمعیت به او مجال نـداد و هشـام بـه ناچـار گوشـه اى      . را استلام کند
ناگهان چشمش به مردى لاغر اندام، خوش سیما و . نشست و به تماشا پرداخت

گـام برمـى دارد و همـه    » حجرالاسـود «نورانى افتاد که آهسته آهسته به سوى 
مردم به او احترام مى کنند و بى اختیار عقب مى روند که او حجر را استلام کند، 
 مردم شام که دور فرزند عبدالملک بودند از او پرسیدند این مرد کیسـت؟ هشـام  

در حالى که او را به خوبى مى شناخت از معرفى امام خوددارى کرد و بـه دروغ  
  .نمى شناسم: گفت 

کـه از حرّیـت و آزادى خاصـى    » فـرزدق «در این هنگام شـاعرى بـه نـام    
برخوردار بود، بى درنگ اشعارى چند سرود و امام سجاد را بـه خـوبى معرفـى    

  :کرد، بخشى از ابیات آتشین فرزدق چنین است 
   طْأَتَـهو البطحـاء ف   هذا الذى تعَـرِ

  
   ــرَم ْــلُّ والح ح ــه والْ ــت یعرِفُ یْالبو  

  
  ــم االلهِ کلِّه ــاد ــرِ عب َــنُ خی ــذا ب   ه

  
    ــم ــاهرُ العلَـ ــى الطّـ ــذا التَّقـ   هـ

  
  هذا بـنُ فاطمـۀَ انْ کنُْـت جاهلَـه    

  
ــتُم    ــد خُـ ــاء االلهِ قَـ ــده أنبیـ   بِجـ

  
ــکُ  سمی ــاد ــه یک تــانُ راح   ه عرْف

  
    مـتَلسی ذا ما جاءطیمِ اح کْنُ الْ 12(ر(

  

  
این کسى است که خاك بطحاء جاى پاى او را مى شناسد و کعبه و حـرم و  «

  »خارج آن به خوبى با او آشنایند
او است پرهیزگار و پیراسـته و پـاك و   . این فرزند بهترین بندگان خدا است«

  »شناخته شده
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را نمى شناسى، او فرزند فاطمه دخت پیامبر گرامى است پیامبرى که  اگر او«
  »باب نبوت به وسیله او براى همیشه ختم شده است

، هنگامى که او آن را استلام کند، دیگـر آن  » حجرالاسود«نزدیک است که «
  »دست آشنا را رها نسازد

دسـتور   اشعار فرزدق آن چنان مؤثر افتاد که هشام را خشـمگین کـرد، فـوراً   
  .توقیف او صادر شد و امام پس از آگاهى از تعهد او، از وى دلجویى کرد

  

  ـ ابعاد اجتماعى و سیاسى حج در احادیث اسلامى 5
تا این جا از آیات و شیوه کار پیامبر روشن گشت که حج در حالى که یـک  
عمل عبادى است، ابعاد سیاسى بارزى دارد که خود رسول گرامى گـاهى بـدان   

مى بخشید و در احادیث و کلمات پیامبر نیز به این ابعاد اشاره شده است  عینیت
  :که برخى را مى آوریم 

جلد » التاج الجامع للاصول«از رسول گرامى سخنانى به این ترتیب در کتاب 
  :نقل شده است  98-، 2

  )13(. ـ بهترین جهاد حجى است که پذیرفته و قبول شده باشد 1
جهاد همگانى است و در آن، زن و مـرد و نـاتوان و    ـ حج و عمره مفرده،  2

  )14(. توانا شرکت مى کنند
ـ آیا براى زنان جهادى است؟ بله براى زنان جهادى است که در آن جنگ   3

  )15(. مطرح نیست و آن شرکت در مراسم حج است
مجاهد، زائر خانه خدا براى حج و : ـ گروه برگزیده نزد خدا سه طایفه اند   4

  )16(. انه خدا براى عمرهزائر خ
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، جهاد همگانى و یا جهاد زن معرفى شده اسـت و در  » حج«در این احادیث 
حدیث آخر، جهاد کننده با زائر خانه خدا به عنوان گروه برگزیده معرفـى شـده   

  .اند که خدا آنها را دعوت کرده است
عى اگر در این روایت، حج، جهاد خوانده شده است، باید میـان ایـن دو، نـو   

اطلاق کرد » حج«را بر » جهاد«نشانه و همرنگى وجود داشته باشد تا بتوان نام 
  :و یکى از علل نام گذارى حج به جهاد این است که 

حج بسان جهاد است در آثار و اهداف، و این فریضه الهى در عـین عبـادت،   
تلاش خاصى در موضع معینى است و نقشه هاى جهاد عملى و وسائل ارتباط و 

  .ه همکارى مسلمانان با یکدیگر در همین مراسم طرح ریزى مى شودنحو
  

  ـ سخنان سیاسى پیامبر در مراسم حج 6
اجتماع عظیم و با شکوهى در مسجد الحرام، گرد خانه خدا پدید آمـده بـود،   
مسلمانان و مشرکان و دوست و دشمن در کنار هم قـرار داشـتند و هالـه اى از    

  .بر، محوطه مسجد را فرا گرفته بودعظمت اسلام و بزرگوارى پیام
در این هنگام پیامبر گرامى داد سخن داد و سیماى واقعى دعوت خود را کـه  

فرازهایى از آن . تقریباً بیست سال از آغاز آن مى گذشت، براى مردم ترسیم کرد
  :گفتار تاریخى را در ذیل مطالعه مى کنیم 

ت دوران جاهلیـت و مباهـات   اى مردم، خداوند در پرتو اسلام افتخارا: الف 
به وسیله انساب را از میان شما برداشت، همگى از آدم بوجود آمده اید و او نیـز  

بهترین مردم کسى است که از گنـاه و نافرمـانى چشـم    . از گل آفریده شده است
  )17(. بپوشد
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عرب بودن جزء ذات شما نیست، بلکه آن تنها زبانى گویا است و ! مردم: ب 
نجام وظیفه خود کوتاهى کند، افتخارات پدرى او را به جـایى نمـى   هر کس در ا

  )18(. رساند و کمبود کار او را جبران نمى کند
همه مردم در روزگار گذشته و حال، مانند دندانه هاى شـانه مسـاوى و   : ج 

مـلاك فضـیلت تقـوا و    . برابرند، و عرب بر عجم و سرخ بر سیاه برترى ندارنـد 
  )19(. پرهیزگارى است

من تمام دعاوى مربوط به جان و مـال و همـه افتخـارات موهـوم دوران     : د 
  )20(. گذشته را زیر پاى خود نهاده، و تمام آنها را بى اساس اعلام مى نمایم

مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادر یکدیگرند و در برابر : هـ 
کوچکترین . بر استخون هر یک با دیگرى برا. اجانب حکم یک دست را دارند

  )21(. آنها از طرف مسلمانان مى تواند تعهد نماید
پس از این آیین عقب گرد نکنید که برخى بعض دیگر را گمـراه کـرده و   : و 

  )22(. مالک یکدیگر بشوید
خونها و اموال شما براى شما حرام است و محترم؛ مانند احترام امـروز و  : ز 

  )23(. این ماه و این بلد
ایى که در جاهلیت ریخته شده است، همگى بدون اثـر اعـلام مـى    خونه: ح 

  )24(. شود و نخستین خونى را که زیر پاى مى نهم خون ربیعه فرزند حارث است
هر مسلمانى برادر مسلمان دیگر است و مسلمانان برادرند چیزى از مال : ط 

  )25(. او بر دیگرى حلال نمى شود مگر این که با طیب خاطر آن را ببخشد
  .سه چیز است که قلب مرد مؤمن بر آن خیانت نمى کند: ى 
  .ـ اخلاص عمل براى خدا 1
  .ـ خیرخواهى به پیشوایان حق 2
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  )26(. ـ ملازمت به اجتماع مؤمنان 3
  

  ـ شعارهاى سیاسى در فتح مکه 7
مسلمانان هنگام فتح مکه در برابر دیدگان حیرت زده مشرکان مـأمور شـدند   

یضه حج دعـاى یـاد شـده در زیـر را کـه سراسـر شـعار        که در ضمن انجام فر
  :توحیدى و حماسى است سر دهند و همگى بگویند 

لااله الااالله وحده لاشریک له وله الملک وله الحمد یحیى ویمیت وهو علـى  «
  ».کل شىء قدیر

. » لااله الاّ االله وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الاحـزاب وحـده  «
)27(  

و . ى جز او، براى او شریکى نیسـت، حکومـت از آن او اسـت   نیست خدای«
او بـر همـه چیـز توانـا     . زنده مى کند و مى میراند. ستایش به او اختصاص دارد

  ».است
نیست خدایى جز او، تنهاى تنها است، وعده خود را به پایان رسانیده، بنـده  «

  ».خود را کمک کرده و به تنهایى قدرتهاى بهم پیوسته را درهم شکست
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  ـ اشارات و تلویحات 8
رسول گرامى، در تعیین بعد سیاسى حج، به این مقدار از بیـان اکتفـا نکـرده،    
گاهى به طور اشاره و تلویح مى رساند کـه جزئـى تـرین اعمـال حـج، از بعـد       
سیاسى دور نیست تا آنجا که در سعى میان صفا و مروه در نقطه خاصى به مشى 

تا از این طریق شایعه مشرکان را که مهاجران و و راه رفتن خود سرعت بخشید 
یاران پیامبر در اثر بدى آب و هواى مدینه، ضعیف و ناتوان شـده انـد، تکـذیب    

هم در سعى و هم در طواف دستور داد تا بـه  » عمره قضا«کند، از این جهت در 
سرعت و بحالت دویدن طواف و سعى کنند تا قدرت و قوت خود را به مشرکان 

  )28(. نندارائه ک
رسول گرامى در نماز طواف در رکعت نخست، سوره توحید و در رکعت دوم 
سوره کافرون را تلاوت کرد، همگى آگاهیم که مفاهیم این دو سوره چه ابعـادى  
را در بردارد و چگونه هر نوع اندیشه غیر توحیـدى و یـا پیوسـتن بـه یکـى از      

  .اردوگاه هاى کفر را رد و منع مى کند
  :است که مسلمانان هنگام استلام حجر چنین مى گفتند در تاریخ 

   کفَـرْتبِـااللهِ و لهَ آمنت الاّ االله لا شرَیک دانا لا إلهمِ االلهِ وااللهُ اکبرُ على ما هِبس
  )29(» .بالطاغوت
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  ـ ابعاد سیاسى حج در سخنان پیشوایان معصوم 9
ار تشـریع آن چنـین مـى    پیرامون فلسفه حـج و اسـر    ـ امام صادق   1

  :فرماید 
ف آثـار رسـولِ االلهِ   « وجعل فیه الإجتماع منَ المشْرِقِ والمْغْرِبِ لیتعَارفوُا ولتعُرَ

کلوُنَ علـى بِلادهـم ومـا فیهـا      ه ولا تُنسْى، ولو کانَ کلُّ قوَم إنَّما یتَّ أخبار رفُوتع
سو البِْلاد تِلَکوُا، وخَربلـى     هفُـوا عقی لَـمو لأَخبْـار طَ الجْلْب والأَرباح وعمیت اْ قَ
جح   )30(. » ذَلک، وذلک علَّۀُ الْ

در سرزمین مکـه اجتمـاعى از شـرق و غـرب پدیـد آورد تـا همـدیگر را        «
شناخته شـود و فرامـوش نشـود و    ) احادیث و اخبار(بشناسند و آثار رسول االله 

ه که در سرزمینهاى خود جریان دارد تکیه مى کرد، نـابود  اگر هر گروهى به آنچ
مى شدند و بلاد روى زمین رو به ویرانى مى گذاشت و امر تجارت و بازرگـانى  
به تباهى مى گرایید اخبار و گزارشها به دست افراد نمى رسید این است فلسـفه  

  ».حج
ست و در این جمله مى رساند که حج داراى ابعاد علمى، اقتصادى و سیاسى ا

حقیقت موسم حج حلقه اتصالى است میان مسلمانان که از این طریق بـه تبـادل   
اخبار و اوضاع جارى جهان و کسب آگاهى از آثار و سنتهاى رسول خدا کـه از  
طریق صحابه و تابعان و محدثان در شرق و غرب عالم پخش شده، بپردازنـد و  

کـرده و راه بازرگـانى و    در ضمن هر گروهى متاع بلاد خود را در آنجا عرضـه 
  .نحوه مبادله کالاها شناخته شود

  :مى فرماید   ـ و باز امام صادق  2
  )31(. » ما منْ بقعْۀ أحَب الَى االلهِ منَ المسعى لأنَّه یذلَُّ فیه کُلُّ جبار«
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هیچ نقطه اى از جهان براى خدا محبوبتر از محـل سـعى بـین صـفا و مـروه      
یست زیرا در این نقطه همه گردنکشان خوار و ذلیـل مـى شـوند و عبودیـت و     ن

  .بندگى خود را به نمایش مى گذارند
ـ تاریخ به روشنى گزارش مى دهد که سلف صالح از صحابه و تابعـان، از    3

این موسم به نفع اسلام و مسلمانان بهره مى گرفتند و نطفه بسیارى از حرکتهـا و  
ر این موسم بسته مى شد و ملتهـا را بـه پرخاشـگرى و    جنبشهاى آزادیبخش د

کّام ظالم دعوت مى کردند در این مورد کافى است به سـخنان   ستیزه جویى با ح
آن حضرت در موسم حـج فرزنـدان   . حسین بن على در روز منا گوش فرا دهیم

هاشم و شخصیتهاى بزرگ و زنان و علاقمندان آنان و حتى گروهى از انصار را، 
وى علاقه داشتند، در سرزمین منا گرد آورد، بگونه اى که جمعیتى متجاوز  که به

در این موقع فرزند پیامبر در حـالى  . از هزار نفر پاى سخنرانى اش حاضر شدند
  :که صحابه و فرزندانشان سراپا گوش بودند سخنان خود را چنین آغاز کرد 

نا ما قد علمتُم ورأیتُم وشهَِدتُم وبلغََکُم وإنّى امَا بعد فانَّ هذاَ الطّاغیۀَ قَد صنعَ بِ
بونی اسـمعوا     أُرید أَنْ اَسأَلَکُم عنْ أشیْاء فَانْ صدقْت فَصد قوُنی وإنْ کَـذبت فَکَـذِّ

  ـوه ُنتْم َـنْ أمکُم ملوقبَائ ارکُِموا إلى أَمصِجعار لی ثُمَاکْتمُوا قوقالَتی وم    بِـه ثقَْـتُموو
  نُـورِه مت االلهُ مو بذْهیقُّ و ح ى أَخاف أَنْ ینْدرِس هذاَ الْ إنِِّ فَادعوهم إلى ما تعَلمَونَ فَ

  )32(» ...ولوَ کرَِه الْکافرون
پس از ستایش خدا و درود بر پیامبر او، اى مردم بدانید کـه ایـن طغیـانگر    «

انید و دیده اید و به شما رسیده اسـت، چـه کارهـاى    همانطور که مى د) معاویه(
من از شما امورى را سؤال مى کنم اگر راست مى گویم ! بدى درباره ما انجام داد

مرا تصدیق کنید و اگر دروغ مى گویم سخن مرا تکذیب کنید، هم اکنـون سـخن   
خود مرا بشنوید و آن را در دل پنهان دارید سپس به بلاد و اوطان و میان قبائل 
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باز گردید، هر فردى که او را امین مى شمارید و به او اعتماد دارید او را به آنچه 
، دعوت کنید من مى ترسم کـه آیـین حـق فرسـوده     )وظیفه شرعى(که مى دانید 

گردد و محو شود هر چند خدا پایان رسان نور خود است، اگر چه کافران آن را 
  ».بد شمارند

ى از آیاتى را که در حق خاندان پیامبر فـرود آمـده   بخش  آنگاه حسین 
است، تلاوت کرد و به مردم سوگند داد که در بازگشت به بلاد خود سخنان او را 
به آن گروه از مردم که اعتماد دارند برسانند سپس از کرسى خطابه پایین آمـد و  

  .مردم متفرق شدند
بهره بردارى کرد، حتى  این تنها حسین بن على نیست که از این اجتماع عظیم

برخى از اهل کتاب که تحت حمایت حکومت اسلامى مى زیسـتند، گـاهى کـه    
مورد تعدى قرار مى گرفتند، در این مراسم دادخواهى کـرده و حـق خـود را از    
حاکم اسلامى مى طلبیدند و این گواه بر وجود چنین سنتّى در میـان مسـلمانان   

  .مى باشد
  :تاریخ مى گوید 

طیان در دوران حکومت عمرو عاص در مصر با فرزنـد حـاکم بـه    یکى از قب
مسابقه پرداخت و در مسابقه پیشى گرفت، پیروزى یک قبطى بر فرزند حاکم، بر 

  .عمروعاص و فرزندش گران آمد و سرانجام به وسیله فرزند عمرو مضروب شد
رسـانید و  ) عمـر بـن خطـاب   (قبطى در موسم حج جریان را به حاکم وقت 

خود را تشریح کرد، عمر فرزند عاص را طلبید و جمله معروف خـود   مظلومیت
  :را در این مورد گفت 

هاتُهم أحَراراً« ُام م ْتهلَدو وقَد الناس تُمدبَتعتى إس33(» .م(  
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از چه زمانى مردم را برده خود قـرار داده ایـد در حـالى کـه آنـان آزاد از      «
  »!مادران زاییده شده اند؟

  .ه قصاص فرد مضروب را از ضارب گرفتآنگا
تاریخ که از این حوادث بسیار نقل کرده، خود گواه بر این است که این موسم 

جایى که حج مرکز طـرح  . تنها موسم عبادت و پرستش منهاى دیگر ابعاد نیست
شکایت است، چرا جاى طرح شکایت از دسـت اسـتعمارگران شـرق و غـرب     

  .نباشد
  

  معاصر پیرامون فلسفه حجـ سخنان متفکران  10
اکنون جا دارد این بحث را با نقل کلماتى از گروهى از محققان اسلام پیرامون 
فریضه حج به پایان رسانیم و اینک به نقل سه گفتـار از سـه نویسـنده معاصـر     
بسنده مى کنیم که یکى از آنـان مستشـار در دانشـگاه عبـدالعزیز در عربسـتان      

  :سعودى است 
  :جدى در دائرة المعارف اسلامى در ماده حج مى نویسد فرید و«: الف 

فلسفه تشریع حج بر مسلمانان چیزى نیست که بتوان در این کتاب بیان کـرد،  
آنچه اکنون به ذهن خطور مى کند این است که اگر سران حکومتهاى اسـلامى از  

 ـ  ه این مراسم در ایجاد وحدت اسلامى میان ملتهاى مسلمان بهره گیرند، کـاملا ب
نتیجه مى رسند؛ زیرا گرد آمدن ده ها هزار نفر از نقاط مختلف جهـان در نقطـه   
واحد و توجه دلها و قلبهاى آنان به چیزى که در این نقطه با آنان القا مى شـود،  
سبب مى گردد که یک پارچه از آنچه که گفته مى شود متـأثر گردنـد و همگـى    

ه را که شنیده انـد و آموختـه   یک روح و یک دل به اوطان خود بازگردند و آنچ
اند، میان برادران خود تبلیغ کنند، مثلَ این گروه مثَل اعضاى یک کنگره بزرگـى  
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است که از همه نقاط عالم در آن گرد آیند آنگاه پس از پایان یافتن کنگـره، بـه   
اثر این کنگره عظیم هر چه . اطراف جهان پخش شوند و حامل پیام کنگره گردند

  .اع در این موقف و سپس تفرقّ در بلاد همان اثر را داردباشد، اجتم
مى نویسد » العبادة فى الإسلام«دکتر قرضاوى نویسنده معاصر در کتاب : ب 

:  
بزرگترین نتیجه اى را که مى توان از این اجتماع گرفت این اسـت کـه حـج    
مهمترین عامل براى بیدار کردن امت اسلام از خواب دیرینه اسـت و بـه همـین    
جهت برخى از حکومتهاى دست نشانده و یا اشغالگر بلاد اسـلامى، مـانع از آن   
هستند که مسلمانان به زیات خانه خدا بیایند؛ زیرا مى دانند که اگـر حرکتـى در   

  .میان مسلمانان پا بگیرد به هیچ عاملى نمى توان آن را از حرکت بازداشت
  :مى نویسد » ربعهالدین والحج على المذاهب الأ«وى همچنین در کتاب 

حج وسیله آشنایى مسلمانان با یکدیگر و مایه پدیـد آمـدن علاقـه و پیونـد     
میان جنسیتهاى مختلف است که زیر پرچم توحید زندگى مى کنند؛ زیرا در ایـن  
مراسم قلوب آنها یکى شده و سخنشان متحد گشته آنگـاه بـراى اصـلاح وضـع     

  .ندخود و راست کردن کجى هاى جامعه قیام مى کن
: چنین مـى نویسـد   » الملک عبدالعزیز«دکتر محمد مبارك مستشار دانشگاه 

حج یک کنگره جهانى است که همه مسلمانان در سطح واحدى بـراى پرسـتش   
خدا گرد مى آیند ولى این عبادت خالصانه جدا از زندگى آنان نیست بلکه پیوند 

  .خاصى با زندگى آنان دارد
  :قرآن در این مورد مى فرماید 

عَ �هَُمْ وََ�ذْكُروا اسْمَ االلهَ ِ� ايَّام مَعْلوُمات( �شَْهَدوا منافِ   )لِ
مقصود از این مشاهده منافع و درك سودها، چیزى جز یک معناى عـام کـه   

  :همه جنبه هاى مصالح مسلمین را در بردارد، نیست 
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  نتیجه
 اگر براستى فریضه حج داراى چنین موقف و موقعیتى است که کتاب و سـنت 

و سیره مسلمانان گذشته و افکار نویسندگان معاصر، مـا را بـه آن رهبـرى مـى     
  .کنند، چرا باید در بهره گیرى از آن کوتاهى بورزیم

اگر حج وسیله تألیف قلوب و توحید کلمه و ایجاد خط واحد براى مسلمانان 
است، چرا نباید از این طریق، قدرتهاى اسلامى و نیروهاى فزاینـده مسـلمین را   
علیه متجاوزان بر بلاد اسلامى؛ مانند فلسطین و افغانستان بسیج نکنیم؟ اگر حج 
بعد اقتصادى و فرهنگى و علمى دارد، چرا بایـد در موسـم حـج مسـلمانان در     
بهبود تنگناهاى اقتصادى و اوضاع نابسامان خود چاره جـویى نکننـد و سـامان    

  .نبخشند
و افغانستان و آفریقـا و لبنـان و   چرا نباید براى ستمدیدگان فلسطین و عراق 

مجال دهند تا فریاد خونین خود را به گوش مسلمانان برسانند ومسـلمانان را  ... 
  .براى دفاع از حقوق بحقّ خویش، به کمک و یارى بخوانند

چرا نباید در موسم حج اجتماعات و کنگره هاى بزرگ و گسترده اى بر ضد 
ى آنان بر پا شود تا مسلمانان با افکار استعمار شرق و غرب و برنامه هاى جهنم

بیدار و برنامه واحدى به کشورهاى خود بازگردند و فکر و اندیشه منسجمى بـر  
  همه جوامع حکومت کنند؟

تا کى ما باید این فرصتهاى طلایـى را از دسـت بـدهیم و ایـن خسـارتها را      
  متحمل شویم؟
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د، از حرمین شریفین به امید روزى که دست اجانب، که پشت پرده کار مى کن
کوتاه گردد و مشاهد الهى و معالم اسلام به وسیله یک جمعیت منتخب از جامعه 

  .اسلامى اداره گردد، و اهداف حج و آثار سازنده آن از هر نظر تحقق پیدا کند
  بمنهّ وکرمه

  
_______________________  

  :پی نوشت ها 
  27ـ  31: ـ حج  1
  151ـ الشریعۀ والعقیده، ص  2
  150ـ الشریعۀ والعقیده، ص  3
  41ـ  48: ـ حج  4
  .طبع بیروت 108، ص 17ـ تفسیر طبرى، ج  5
  97: ـ مائده  6
  5: ـ نساء  7
  49، ص 7ـ تفسیر طبرى، ج  8
  119، ص 7ـ المنار، ج  9

  1ـ  3: ـ توبه  10
  545، ص 4؛ سیره ابن هشام، ج 47، ص 10ـ تفسیر طبرى، ج  11
و قصـیده یـاد    169، ص 4؛ مناقب ابن شهر آشـوب، ج  377و  376ص  ،21ج  5ـ الأغانى،   12

شک و تردید در صحت این اشـعار،  . شده فرزدق در بسیارى از کتابهاى تاریخى و ادبى آمده است
  .نوعى مخالفت با اخبار متواتر است

13 روُربم جح هادضَلُ الْج   .ـ افَْ
ةُـ جِهاد الکَْبیِر والصغیر والضَّعیف  14 ةِ، والحْج والعْمرَ   .والْمرأَ
ةُ 15 مرَ ْالعو جالح ،یهتالَ فلا ق هادهِم جلَیم عَـ نع.  
  .الغازى والحاج والمعتمَرُ: ـ وفْد االلهِ ثَلاثۀََ  16
فاخُرهَا بِاب  17 ةَ الجاهلیۀِ وتَ ْنکُم نَخوع بْإنَّ االلهَ قد أذَه ها النّاس نْ   ـ أی ائها الاَ إنَّکُم مـنْ آدم وآدم مـ

قاه   .طین اَلا إنَّ خیرَ عباد االلهِ عبد إتَّ
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18 هبسغْ بِه ح رَ عملهُ لَم یبلُ ن قَصقٌ فَم سانٌ ناطها ل   .ـ أَلا انّ العْرَبیۀَ لیست بأب والد ولکنَّ
19  نا هذا مإلى یوم من آد نْ لَدم لا      ـ إنَّ النّاسو ـىمجْلَـى العع ربَـیْلعضـْلَ ل شْـط لا فَ نانِ المثْلُ اَس

لأَسود الاّ بِالتَقوى لأَحمرِ على اْ ل.  
ة ودم فی الجْاهلّیۀِ تحَت قَدمى هاتیَنِ 20   .ـ الاَ إنَّ کُلَّ مال ومأثُْرَ
21  ونَ املسالْمو ملس خُ الْم عى     ـ اَلْمسلم أَ م یسـ مـائُهُؤد م، تتَکَافَ ـواهنْ س م ید واحدةٌ على مـ هةٌ، و خْو

م ُناهأد هِمتمذ   .بِ
ض 22 بع رقِاب بعضکُُم کلملّین یضفّاراً م   .ـ لا تَرْجعِوا بعدي کُ
رْمۀِ یومکُم هذا ف 23 َکح رامح کُملَیع والکَُمأمو مائکَُمکُم هذاـ إنَّ دهذا، فی بِلَد ی شَهرِکُم.  
ث 24 أولُ دم اضَعَه دم ربیِعۀِ بنِ حارِ و ضوُعولیۀِ مالْجاه دماءـ و.  
 ـ    25 ع ، طـاهلاّ مـا اَعا یهنْ أخرِىء ملُّ لإمحفَلا ی ، ةٌ ْخوینَ املس ْإنَّ الم مِ ولسخُ الْم نْ ـ إنَّ کُلَّ مسلم أَ

  .فْسه منهْطیبِ نَ
26         ـزُوم ـۀِ الحْـقِّ واللُّ مۀُ لأَئـیحص ل اللهِ والنَّ سلم؛ اخْـلاص العْمـ رِىء مام هِنَّ قَلْبلَیغُلُّ عـ ثَلاثٌ لا ی

، 2ج » سیره ابن هشـام « 246روضه الکافى، ض : مدارك ما در نقل این فرازها . لجماعۀِ الْمؤْمنینَ
  .و غیره 8826، ص 2قدى، ج ، المنارى وا412ص 
  .ـ به کتابهاى حج صحیح بخارى مسلم و غیره مراجعه شود 27
  .، کتاب حج4ـ جامع الاصول، ج  28
  .نگارش ابو الولید ازرقى 339، ص 1ـ تاریخ مکه، ج  29
  .نقل از علل الشرایع صدوق 33، ص 99ـ بحار الانوار، ج  30
  49، ص 19ـ بحارالانوار،  31
  18یم بن قیس التابعى الکوفى الهلالى، ص ـ کتاب سل 32
  350، ص 3ـ دائرة المعارف فرید وجدى، ماده حج، ج  33
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